۱ 


۹ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۳۵۳۷ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۳۲۵86۱۱۲۵0 0۷۰ ۳۱۱0 ://۵۲۲[۱۱0۳۵۳۷ ۰۸۱ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۴۲۵96۱۱/60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸۱ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۳۵۳۷ ۲ 


شک کسشفایت رابانه‌ای قانمیه امقهان 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷: ۱ ۲۱۲۵۳۷ 


فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفحه ۵ از »+۲ 
فهرست 
فهرست ی ۱ 
انوار درخشان» ج ۸ ص: ۳ ی و و یب وه عم ی توص سس هگ سس 11 
مشخصات کتاب 1 
جلد هشتم ای اب ی ان ی ال و و و ۱ 
(دنباله سوره توبه) ... ص : ۲ ی( 
اشاره ی 
آسوره التوبة :)٩(‏ آیات ۲۶ تا ۳۷] :۵ تب ی مدع 8 و4 ی ۵ ی ی ات 1۳ 
اشاره و 
شرح ... ص :۰ ۶ اد عاع تابر ود حرط دعر بجر سر کرت دبع سرا کی رت اج و جات 2 و بت داب ود جع دوع میهد جل ع بجع ات بح عم هد ساکع کرد گس تسب نت 1 
آسوره التوبة :)٩(‏ آیات ۲۸ تا ۴۸] 1۳ ی( 
اشاره اس کف ی دوع تکفا ود و خی هو اه ی تیصو ۱22 
شرح .. ص : ۱۶ دک 1 
آسوره التوبة :)٩(‏ آیات ۴۹ تا ۶۲] :۳۷ رب 9 هر بجع تب ی یب ی ۱1 
اشاره ی 
شرح .. ص : ۲۹ ۱[ 
آسوره التوبة :)٩(‏ آیات ۶۴ تا ۷۴] :۵۷ یذ 
اشاره ی ی ی ای ی ایب با ی ی ی یت ۱۲ 
(شرح) ... ص : ۵۸ یم یت رهز تمهت ی مان رتسول تب مه سمل تب سب دیف مرس دس شخ دم امه تسم طرش مش شم دس متسه جات ستو ید ات هدید سس وت 23 ۲ ۲ 
آسوره التوبة :)٩(‏ آیات ۷۵ تا ۸۰] ۷۳ ی ی تا سا فا ۳ ۱ 
اشاره کی ی ی تک کی مب ی سس دس وس سس سس سس 113 
(شرح) ... ص : ۷۳ سب و یط هد مج تسدب ید اه سر ای یام هی ای کت دی هب ربا نی تیدا تا ک مایه سی یوت متس یداب یط ۳4 
اشاره کج تک که اک کی کف ی ]1 
شان نزول آیه دص :۰ ۷۴ 7 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲860۸60 
مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ 


صفحه ب از هب۲ 


اشاره و بیع اش کین 
رخ دض ۰2 ۱۳۸ تب 
سوره پونس .. ص :۱۵۲ ی 
اشاره 
[سوره یونس (۱۰): آیات ۱ تا ۱۰]. ص : ۱۵۲-- 
اشاره 1 
(شرح) ... ص : ۱۵۴ ت ط یس سا مر سس 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۷۷۸۷۰۵۳۵۵۲۱۱۷۵/۱,۵۵۲۲ صفحه ۷ از ۲۶۰ 
اشاره یا 
(شرح) ... ص : ۱۷۷ ربیب بل دبا میت اد یبا دیع بویا ماوت ددص بت وب ۱۲ 

آسوره پونس (۱۰): آیات ۲۶ تا ۲۰] رصن :۱۸۴ ات ۱ 
اشاره ی ی ۱۱ 
(شرح) ... ص : ۱۹۵ اوه یو نود فا ودره نود هه با مگ او ناه نا موی ویک مومس دی وبسها تم کج مود وه تیب ۱ 

[سوره یونس (۱۰): آیات ۲۱ تا ۳۶] ... ص : ۲۰۷ 
اشاره اک 
(شرح) ... ص : ۲۰۸ ی ی ی ی ی ی 

اشاره ی ی ددم ی هت دا دی سای ی ی ی سک ی هی ری یف کی ۱۳ 
از آیه چند امر استفاده می‌شود ... ص : ۲۱۷ ی 

[سوره یونس (۱۰): آیات ۳۷ تا ۴۵.ص : ۲۲۳۲ ۱ 
اشاره ی 
(شرح) ... ص : ۲۲۴ هید هی ید هید دام هید مد لد عیواد مدید ملگ هد مودک امد ملد هدکهد مود > دیع اد ملق ده ده هجو دید دی ملد سکعلاب ۱۳۹۹ 

آسوره یونس (۱۰): آیات ۴۶ تا ۵۶ ... ص : ۲۳۵ 1۳ 
اشاره وروی یبد بو مد و میک واه واو ع سک هک لعج ده ده دج با با ماه معا ع جو ماسجا ددم دب دج دم با هدجه یاه که جاواس تیا اب حق | ۱۱۱۲ 
(شرح) . ص : ۲۳۶ هر ی و وتو تاه ۹ هه هت اوه کته هک مت دوعص ععلی ا یت 111/3 

آسوره یونس (۱۰: آیات ۵۷ تا ۷۰].. ص : ۲۴۸ ی ی ی ی ی ی ی ی ی ۳ ۱ 
اشاره تج که سبح که و مج سید مومسم سم معا مس درد و سوه وه جوم هگیدمه [ 1۲ 
(شرح) ... ص : ۲۵۰ که لوصو بت هک یچ رد هس تست سکس دی | 1۲ 

آسوره پونس (۱۰: آیات ۷۱ تا ۷۴]-. ص : ۲۷۶ یهت مس وک هه ی ۳ ۱۱ 
اشاره ای ی ی ی ی کت ۱۱۱ 
(شرح) ... ص : ۲۷۷ مهم مه وود ت هه و مهو مس سس هسوسو مساو ما مومس ؟ یک سم سک دس ۱ ۱۱ 

آسوره یونس (۱۰): آیات ۷۵ تا ]٩۳‏ ... ص : ۲۸۱ ۱( 
اشاره ( 


۳۲860۸60 0۷: ۲۱۳۵۳۷ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲60/60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ 


فهرست مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲ صفحه ۸ از ۲+۰ 

(شرج) -.. ص : ۲۸۴ شا ی اس عیام شا ی مهس سب خی ی وک ی ی ی تن ۳ | 1 
امشوره پوس ها بات ۹۲ ۱۱۰۴ دض ۳۹۹ ی( 
اشاره سجن سرد ی و سید یسایس مین وس سا دس ماس وید ساسا ای و ار با تین مسرت تب موی باب ردب میرن مسرت دول موی سارت ند کاس ند تاسیسات سا سم شیب 1 ۳ [1 
(شرح) ... ص : ۲۰۰ سس ام سل ام سم هم ۳ سره بای مه بطم مب ی ید مد اس هب مسب سم دس هب همم عم سس( ۳ 1 
آسوره پونس (۱۰) آیات ۱۰۴ قا .]۱۰٩‏ ص : ۳۱۶ ی ی ی کب ی هد ی ۱ 
اشاره کی که ی دی ی 2 ی هت بعش 10۲ 
(کخ )نماض ۶ ۲۱۷ ی ی ی مب ۱ 
سوره هود .... ص : ۳۲۵ ۹ هک 0 فک 0 هس ۶ 0 
اشاره 1 
آسوره هود (۱۱): آیات ۱ تا ۴ .. ص : ۳۲۵ ی ی ی ی ی ۱ 
اشاره اسب سب ببس بای و اهب سطی اس نطاب کل اس ابا شم سکیا مشاب یاعد طتاه دای ب دستا ضی دادعا تیاب مایب #س شم متسد باه جعمببه سفت. 81 
(شرح) ... ص : ۳۲۶ هو تیم تیه ۵ وم عم مهف هو مه ومع اد گع ت16 
[سوره هود (۱۱): آیات ۵ تا ۱۶] ... ص : ۳۳۷ کی و مد بای 3 مک ی بت و 1۳ 
اشاره هت ی هت کی دش ی 2 مه هس کت 1۲ 
(شنوح) ده صن : ۱۳۳۹ شب یحو صییب ی یی بو یو ی مگ میج میاه جیسب او دوخ دج خعابب مس سب ]1۳ 
آسوره هود (۱۱): آیات ۱۷ تا ۲۴] ... ص : ۳۶۳ ی 
اشاره خی میتی میدش دج هم ی ما شا مگ ج اسر میم هس سا سای با سم ده سای برط تز شاج دا ری مسا مرب داب ی هی مس ساب ع شیب سر تسده رسای بط شا میس ماه داد سا ساش ات اس ۲1 ۷ [1 
(شرح) ... ص : ۲۶۴ هد بات دیکات گید دی دا داد دید و هگ مه بت ی و مره با سس ره سا وه اد ی رهب اس باس ده ماه با مره سا ۱۱۱۷۰7۱ 
[سوره هود (۱۱): آیات ۲۵ تا ۳۵].. ص : ۳۷۹ و کی ی ی ی ی ی ۱ 
اشاره هی مود جات تج ی میتی اش سید رم ره سورد سیم شا ما ی شاه مش ش تساه ی مات ی رخاف ما دم ما ایس قاس مادک اسف ات شرت مس مهد دی اه ده 2 ۱۱/۲۰۲ 
(شرح) ... ص : ۲۸۰ هی ی هت کف هب تا ها مت هد طا سش دی سطاد برد تیگ دی اه تادی س ام اه تدای کدی اد تاد ات دی اس سامتاه امس تیه 1/۱۲ 
آسوره هود (۱۱: آیات ۳۶ تا ۴٩‏ . ص : ۳۹۸ ترس مس سوه تعسو سید سردم سس سس وم تس عاس ‏ باس م مس اس دی دسا کت یسم دس یی ۳ ۱ 
اشاره رب یک یی اد سس ای شب ی کرت گ ند اش بت سل سب امد د باکت مب تا یت اتب نات س هی درد بید شراب هت تسب سای سای کرد باب تب ای تباید یات اس هس دعس[ ٩۷‏ [۱ 
(شرح) ... ص : ۴۰۰ بت رم سر موس سر درد سود شرس اد درد ید رت سوت سب ود ال راید ات ی سا ی توش سا شآ وب و دس بر مهس سم[ 15 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


۳۲۵60۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۱۵۳۵۳۷ 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۷ ۸ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۷۷۷۷۷۸۷۰)۵۳۵۵۲۱۱۷۵/۱,۵۵۲۲ صفحه ٩‏ از ۲۶۰ 
آسوره هود (۱۱): آیات ۵۰ تا 1۶۰ ... ص : ۴۱۹ هط ی ی ۳ ۱ 
اشاره دح ها تیب یج هب دوع دی وس ند ی یب تم و ت۳۳ ۱3 
(شوخ) دص :۴۷۲۰ ی( 
[سوره هود (۱۱): آیات ۶۱ تا ۶۸ .. ص : ۴۳۰ ی تک ۱ 
اشاره کم هی ی دی ی کب کی ۱ ی ی سا ۱ 
(شرح) ... ص : ۴۳۱ ۱ 
آسوره هود (۱۱): آیات ۶۹ تا ۷۶] ... ص : ۴۴۲ مر و کی ی ۳۱ 
اشاره و 9 
(شرح) .... ص : ۴۴۳ 3 ۲۱ 
[سوره هود (۱۱): آیات ۷۷ تا ۸۲ ... ص : ۴۵۴ ۱ 
اشاره 1 
(شرح) ... ص : ۴۵۵ 2 ۱۰۷ ۲ 
[سوره هود (۱۱): آیات ۸۴ تا 9۵] ... ص : ۴۶۹ و و ی ۱ 
اشاره ی 
(شرح) ... ص : ۴۷۱ دیب شکب دک دعب شک اج تاد سل دی با ددع ع ید دحا تاه ععا سابع اد دابع ید شنت هد عع مدع اعد جر مادعا بای سا مره تک سب ۳۳ ۱۳۲ 
[سوره هود (۱۱): آیات ۹۶ تا 19٩‏ ... ص : ۴۸۵ کی ۸ 
اشاره واه کت باکر ون بل مسو یسیو مایت حدم مودصم وت وتات موس ینت یاهتروص ات یی اد سس ۲۱ 
(شرح) ... ص : ۴۸۶ رز 
آسوره هود (۱۱): آیات ۱۰۰ تا ۱۰۸]... ص : ۴۹۱ ی ی ی ی ی ی کی ۲۱ 
اشاره هی مود ریت هش سوه متشه سید ده مدش ره سود اد سمش شام ی شاسر مش ش اما وی عبات دا سای اعد سری خاد سس دام سا وس تقد دی ماک ری هب ماد دیدرت ده ده اد ۱۳:2 1 ۱1 
(شرح) ... ص : ۴۹۲ [ 
آسوره هود (۱۱): آیات ۱۰٩‏ تا ...]۱۱٩‏ ص : ۵۱۹ ام و یسرم تسه سم بسن سروس تیم مهس سفن سیم مادم همست ۱۱ 
اشاره امک تن بات ترش دی ی ما مت درد جات چگ شاد باه دی جارس دید اش ها ش رحس دا شا سای بای کاب ان دس وهای عاد پ شاخ شاد یج دی شا رعش شا داعم یساس س شنت اس مج ام مادعا سم ما م3 ۰ ۷ ۱۳۲ 
(شرح) ... ص : ۵۲۰ ی( 


۳۴۲696۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۷ ۸ 


فهرست مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۳۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۱۰ از »ب۲ 
[سوره هود (۱۱): آیات ۱۲۰ تا ۱۲۳]... ص : ۵۳۴ ی و ی ی ی ری ی و ۱ 
اشاره ی 7 
(شرح) ... ص : ۵۲۵ سم سم سم سم سم سم مس دم سم مد سم مس سم مس سم سم دمم سم سم سم مس سم مس مب سم دم مب مب مد دم دم م۱۳ 
درباره مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان صت ۱ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۱ از ۲+۰ 


انوار درخشان» ج۸» ص: ۳ 
مشخصات کتاب 


سرشناسه :حسینی همدانی» محمد 

عنوان و نام پدید آور : انوار درخشان در تفسیر قرآن/ تالیف محمد الحسینی الهمدانی 
مشخصات نشر : تهران. 

وضعیت فهرست نویسی :فهرستنویسی قبلی 

یادداشت :فهرستنویسی براساس جلد پنجمء ۱۳۸۰ق - ۱۳۳۹ 

شبازه کنایشناسی فلی :۴۵۲۲۳ 


جلد هشتم 

(دنباله سوره تویه) تج تن 5 ۱۳ 

اشاره 

بشم ال الرخمن الرّحیم انوار درخشان» ج۸ ص: ۵ 

اشاره 

نع اسْهُور عنَ ال الا عم و شرا فی کتاب ال زع مق التماوات و الْض منها أوتعة رم ذلک الدینْ ليم لا تطلقوا فیهنٌ 
<<« کین اف کما بوتکم کل واغلفوا له لتق (۳۶ نما ال ی یاه فی الکثر یل به لین 
کفروا مهار 2 سا تک هون له عاماً یواطوا له سا رم ال تیجلوا ما عر رم وم اهر ليم شوه آغمالهم وله لا دی الق الکافری 


۳۷( 


انوار درخشان» ج هه ص! ۶ 
شرح .... ص :۶ 


لول له انا عشو هرا شهر بمعنای ماه هلالی است و از شهرت گرفته شده نظر به اين که اختلاف هیئت و شکل مه 
از هلال و تربیع و بدر و محاق کاملا مشهود است و در همه اقطار مسکون یکسان دیده میشوند یعنی خط استواء و هم چنین به 
عرضص تقریبا ۶۷ درجه جنوبی و شمالی آن تغییر شکل و هیئت ماه از هلال و تربیع و بدر و محاق محسوس و آشکار است بلکه 
تشخیص ایام نیز از تغییر و چگونگی ماه کاملا- مشهود است بدین جهت برای عموم ساکنان این مناطق واحد زمان ماه هلالی و 
دوازده ماه یک سال هلالی است که مطابق با ۳۵۴ روز میشود جز سال کبیسه و سال خورشیدی ۳۶۵ روز و پنج ساعت و ۴۸ دقیقه 


میباشد و در هر چهار سال یکبار اسفند ماه سی روز خواهد شد و آنسال را نیز کبیسه دانند که ۳۶۶ روز میشود و فصول چهار گانه 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۲ از »+۲ 
سال بهار و تابستان و پائیز و زمستان بر طبق سال خورشیدی است که در اثر تمایل زمین بسمت جنوب و شمال پدید میاأید و بر 
حسب آئین ابراهیم خلیل (ع) که حج را تشریع نموده بر طبق ماه هلاللی است و در آیه علی آن نی تمانی حجج (۲۸) پیمان 
موسی کلیم (ع) با شعیب (ع) تعبیر بثمانی حجج شده که مراد موسم حج و هشت سال هلالی است. ۱ 
و نظر به این که محصول کشاورزی و مواد خوار بار که اساس اقتصاد و تولید ثروت و انتظام معیشت است تابع فصول چهار گانه 
میباشد هم چنین تجارت و کسب انوار درخشان» ج۸ ص: ۷ 
و داد و ستد نیز نا گزیر بر طبق ایام و ماههای خورشیدی خواهد بود از این رو مردم عموما بدانستن و تمیز ایام و ماههای شمسی 
نیازمند هستند که بآنها آ گهی داشته باشند. 
در این زمینه که تمیز ایام و ماههای خورشیدی مرموز است و نمیتوان از طریق عادی بدست آورد و فهمید. دانشمندان هیئت برای 
تمیز آنها و تطبیق با ایام و ماههای هلالی سعی بسیار مبذول داشته‌اند. 
ند له انا عشر هرآ فی کتاب ال نظر به این که ماه هلالی بر حسب نظام تدییر است هررگز تخلف و اختلاف پذیر نخواهد بود 
زیرا در اثر مشهود بودن تحولات آن یکدوره از هلال و تربیع و بدر و محاق واحد زمان قرار داده شده و از دوازده ماه هلالی نیز 
یک سال واحد بزرگتری برای اوقات و تمیز زمان مقرر شده است و از هنگام خلقت کرات آسمان و زمین هر یک از آنها در مدار 
مخصوص بخود در سیر و حرکت در آمده‌اند و بر این اساس نظام جهان استوار گردیده است. 
مئها أَعَةْ رم بیان حکم شرعی و امضاء آنچه در دین حنیف ابراهیم (ع) مقرر بوده است و برای چهار ماه هلالی یعنی رجب و ذی 
قعده و ذی حجه و محرم احترام بخصوصی مقرر بوده و قبائل عرب نیز با اينکه بت‌پرست بوده‌اند با این شعار که از نيا کان خود 
پورائت داشته کاملا ملتزم بودند. 
ذلتک الدین ال فلا لوا فیهن نف کم حرمت چهار ماه نامبرده از جمله آثار دین جهانی اسلام است و قوام سعادت و انتظام 
زندگی جامعه‌های اسلام برعایت احترام آنها استوار خواهد بود از جمله ساکنان سرزمین سوزان بی آب و علف عربستان در اثر فقر 
اقتصادی پیوسته از طریق غارت و چپاول زندگی و اعاشه می‌نمودند و رعایت احترام ماههای نامبرده در انوار درخشان» ج۸ ص: ۸ 
هر سال به اين که آن سرزمین جنگ و رزم بصورت صحنه آرامش و صفا در آید ممکن است فرصتی باشد که در باره روش 
زندگی خودشان بیندیشند و از ادامه خونریزی و انتقام بپرهیزند شاید که بصلح و صفاء و آرامش در کنار هم بر آیند و برای هميشه 
زندگی نمایند و سرزمین رزم و زد و خورد را بصحنه امن و آرامش در آورند از جمله احترام ماههای ذی قعده و ذی حجه و محرم 
سبب توجه مسلمانان میشود که از اقطار جهان اسلام بسوی مکه کانون توحید روانه شوند و بزرگترین شعار اسلامی را بپا دارند و 
در ایام مخصوص خانه کعبه را زیارت نموده مناسکک حج و عمره را انجام دهند سپس بسرزمین خود باز گردند و آیه مبنی بر امضاء 
سنت ابراهیم خلیل (ع) است به این که در دین اسلام نیز چهار ماه رجب و ذی قعده و ذی حجه و محرم ماههای حرام معرفی شده 
احترام آنها باید برای هميشه رعایت شود و از جنگ و قتال در آنها باید خودداری نمود. 
و در آیه (شلونک عن اه ارام قتال فیه قثل قتال فیه کبیژ و صدْ عَنْ بیل الّه) نیز بحرمت جنگ در ماههای حرام تصریح شده 
و از جمله گناهان بز رگ است. ۱ 
و قالوا امش کین اف کسایقالوتکم کف مینی بر دستور مبارزه با بت‌پرستان ساکنان سرزمین مکه و حجاز است که سرزمین 
مقدس شناخته شده باید از قذارت شرک پاکیزه شود همچنانکه مشرکین پیوسته در مقام آنند که صفا و طهارت کانون توحید را بار 
دیگر زائل نموده آلوده بقذارت ش رک نمایند و کعبه کانون توحید را بتکده و مرکز بت‌پرستی قرار دهند و مسلمانان را از آن 
صحنه رانده و يا بخون کشند در صورتی که آن سرزمین بمسلمانان اختصاص دارد. 


و المُواأَن له مَع لقن مبنی بر تهدید است به اين که در باره اجرای این وظیفه کمال دقت را باید انوار درخشان» ج۸ ص: ٩‏ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۳ از ءب۲ 
بکار برد که خطا و اشتباه رخ ندهد و یا غرض شخصی و کینه دیرین منظور نباشد و هر چه مآموریت مهمتر و عمل دقیقتر باشد 
نیروی تقوی بیشتری را نیازمند است که آميخته بظلم و ستم نشود که بظاهر عبادت ولی سیرت آن خیانت باشد چنانچه مش رک و 
بت پرست اظهار اسلام و دعوی مسلمانی کند. باید از او پذیرفت. 
ی المتین تقوی از وقایت گرفته شده و امر وجودی و صفت روانی است و مفاد آن ثبوتی است یعنی پرهیز از انحراف عقیده و 
خویشتن داری از گناهان است و نظر به این که بهترین قدرت و نیروی روانی و کمال نفسانی است دارای درجات و مراتب بیشمار 
خواهد بود و معیت ساحت پرورد گار با اهل تقوی و پرهیزکاران از نظر تأ کید و عنایت خاصه است زیرا آفرید گار با همه پدیده‌ها و 
آفریده‌ها پیوسته معیت احاطه و قبومیت دارد و قوام هر موجود و آفریده‌ای بارتباط با ساحت کبریائی است و همه قیاس باو یکسان و 
ربط محض هستند ولی با اهل تقوی و نیکان پیوسته رابطه مخصوص و توجه خاصی مبذول میفرماید زیرا بهره وجودی بیشتری 
دارند و از نفحات رحمت و نسیم سحرگاه زیاده برخوردارند. 
7 تیه ی فی الکفر نسیء اسم مصدر بمعنای بتأخیر افکندن است یعنی یکی از ماههای حرام را بتأخیر افکنند و بجنگ و 
غارتگری بپردازند و احترام آن ماه را رعایت ننمایند و ماه بعد را محترم شمرند و در عوض آنرا ماه حرام قرار بدهند نظر به این که 
ساکنان سرزمین حجاز و مکه از جمله شعار قومیت و آئین جاهلیت آنان التزام بحرمت چهار ماه حرام بوده که عبارت از ماه رجب و 
ذی قعده و ذی حجه و محرم است که از جنگ و خونریزی خود داری می‌نمودند و حرمت این چهار ماه در دین حنیف ابراهیم (ع) 
بوده و مشرکان آن را بصورت شعار جاهلیت در آورده و باحترام چهار ماه ملتزم بودند و چون خودداری از جنگ و غارت سه ماه 
متوالی و پی در پی انوار درخشان» ج۸ ص: ۳ 
برای آنان دشوار بود در بعض از سالها بزرگان قبائل عرب بنا میگذاشتند که احترام ماه محرم را رعایت ننمایند و بجنگ و انتقام 
بپردازند و در عوض ماه صفر را محترم شمرند و از جنگ خودداری نمایند و آن ماه صفر را از ماههای حرام قرار بدهند و سال 
دیگر باز ماه محرم را ماه حرام میدانستند بمنظور اینکه چهار ماه حرام که از آئین و سنت ابراهيم (ع) بوده و بصورت آئین جاهلیت 
بت‌پرستان در آمده محفوظ بماند و شعار قومی آنان از میان نرود و نسبت بخصوص ماه محرم میتوانستند آنرا تغییر داده ماه غیر 
حرام بشمرند و آنرا بطور کنایه بنام صفر اول خوانند یعنی آنرا محترم ندانسته در عوض ماه صفر دوم را محترم شمرند و آنرا ماه 
حرام قرار دهند. 
و آیه مبنی بر اعتراض به بت‌پرستان است که تغییر و تصرف در حرمت یکی از ماههای حرام به این که بعض سالها ماه محرم را ماه 
حرام ندانند و بجنگ بپردازند ولی در عوض ماه بعد یعنی صفر را محترم بدانند و از جنگ و خونریزی در آن ماه خودداری نمایند 
اتکوتة تضرر تسب ز یاف کقر و تفت در دیم است, 
از آیه چند امر میتوان استفاده کرد ۱- با اینکه حرمت چهار ماه نامبرده از احکام و سنت دین حنیف بوده و بت پرستان از نظر حفظ 
قومیت و آئین جاهلیت آن چهار ماه را محترم میشمردند و از جنگ و خونریزی خودداری می‌نمودند ولی بعض سالها آنرا تغییر داده 
ماه صفر را بجای ماه محرم ماه حرام قرار میدادند. 
۲- تغییر و یا تصرف در حکم پرورد گار بدعت و سبب کفر است با اینکه بت‌پرستان موحد نبوده‌اند ولی چهار ماه حرام را که از 
احکام دین حنیف بوده به منظور آئین جاهلیت بان ملتزم بوده و افتخار می‌نمودند. 
۳- تصرف در هر حکم ثابت از احکام الهی سبب کفر و ارتداد است. زیرا صدور حکم و تشریع از شون تربیت و تعلیم طریقه 
سپاسگزاری است و اختصاص به پرورد گار دارد. انوار درخشان؛ ج4۸ ص: ۱۱ 
۴-مبنی بر امضاء چهار ماه حرام است که در دین اسلام نیز امضاء شده و نباید هیچگونه تغییر و يا تصرف در آنها نمود که بدعت 


در دین و سبب کفر و ارتداد است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱ از »ب۲ 
یُضَل به لین کرو بُحلوله عاماً و یرم عاما بیان آنست که بتأخیر افکندن ماه حرام به این که احترام آن ماه را رعایت ننمایند و 
بجنگ و غارتگری بپردازند این رفتار بدعت و زیاده سبب ضلالت و عناد می‌باشد مثلا ماه محرم را در بعض سالها ماه حرام ندانند و 
به جنگ بپردازند و سال دیگر باز حرمت آنرا طبق آين جاهلیت رعایت نمایند. 
واطرا ده ما رم 1 قیجلوا ما عوع 1 بمنظور اينکه شعار قومیت و آئین جاهلیت خودشان را در باره چهار ماه حرام ثابت و 
برقرار بدارند ولی در اثر اينکه سه ماه متوالی ذی قعده و ذی حج؛ و محرم برای آنان خود داری از جنگ دشوار بود در ماه ذی 
حجه اعلام می‌نمودند که امسال بخصوص ماه محرم را ماه حرام قرار نمی‌دهیم و بجنگ خواهیم پرداخت و امسال ماه صفر را در 
عوض آن ماه حرام قرار می‌دهیم و در آن ماه جنگ نخواهيم نمود باين طریق اصل چهار ماه حرام را شعار و آئین خود می‌دانستند. 
ولی در باره خصوص محرم می‌توانستند آن را تغییر داده و ماه صفر را در عوض ماه حرام قرار میدادند. 
رین هم شُوء آغمالهم تقلید از نیاکان و پیروی از شعار جاهلیت در اثر خودستانی و از عوامل و نیرنگهای شیطانی است با اینکه 
مش رکان می‌دانستند که حرمت چهار ماه بخصوص از دستورات و سنت‌های ابراهیم خلیل (ع) بنیانگذار خانه کعبه است و بمنظور 
اجرای امنیت در این سرزمین مقدس و امکان زیارت خانه کعبه و انجام مناسکک حج که مردم جهان بدان سو رهسپار شوند چهار 
ماه بخصوص را محترم شمرده و از جنگ و خون ریزی اکیدا منع نموده ساکنان آن سرزمین نیز این سنت را شعار انوار درخشان؛ 
ج۸ ص: ۱۲ 
قومیت خود قرار داده و بدان افتخار می‌نمودند ولی از نظر خودستائی چنانچه اجرای این سنت بضرر آنها بود آنرا تغییر می‌دادند. 
و ال لا یهردی المع الکافریق کفر صفت روانی و رذیله نفسانی و خود ستائی است و با آئین خداپرستی مخالف است بدین جهت 
کافر قابلیت هدایت را نخواهد داشت زیرا کسی هدایت می‌یابد که دلایل دین اسلام را بپذیرد ولی با خودپرستی و انکار قبول دین 
اسلام مفهوم ندارد. 
بعبارت دیگر ساحت پرورد گار دلایل آشکار دین اسلام را دسترس بشر نهاده هر که خواهد بپذیرد و هر که خواهد در مقام انکار 
بر آید و بدین وسیله هر یک از افراد بشر در همه لحظات زند گی خود مختاری خود بطور دقیق مورد امتحان و آزمایش قرار 
می گيرند. 
در کتاب در منثور بسندی از ابن عباس روایت نموده که می گفت جنادةٌ بن عرف کنانی موسم حج را همه سال درک می کرد کنیه 
او ابا ثمارة بود در منی فریاد می‌نمود ای مردم بدانید که ابا ثمارةٌ نمی‌ترسد و ملامت نمی‌شود آ گاه باشید امسال ماه محرم بنام صفر 
است و جنگ در آن حلال است و قبایل عرب هنگامی که می‌خواستند به بعض دشمنان خود هجوم آورند نزد ابا ثمارة کنانی آمده 
می‌گفتند این ماه محرم را برای ما امسال حلال بنما تا بتوانیم بجنگ بپردازيم و آنرا بنام صفر اول می‌خواندند زیرا قبایل عرب در 
ماه حرام جنگ نمی کردند ولی ابا ثمار برای آنان محرم را حلامل و جایز می‌نمود ولی در سال بعد ماه محرم بار دیگر حرام 
می‌نمود برای اينکه موافق آئین جاهلیت باشد و چهار ماه حرام هميشه محفوظ بماند. 
در کتاب در منثور بسندی روایت نموده که رسول اکرم (ص) هنگام حج ضمن خطبه‌ای فرمود زمان پیوسته در حرکت و تحول 
است مانند آغاز خلقت که انوار درخشان؛ ج۸ ص: ۱۳ 
پرورد گار کرات آسمان و زمین را آفرید و سال دوازده ماه است و چهار ماه آن حرام و محترم است و سه ماه از آن‌ها متوالی و پی 
در پی است ذی قعده و ذی حجه و محرم و ماه رجب مضر که پس از ماه جمادی و قبل از ماه شعبان است. 
مفسر گوید: محتمل است مراد از حرکت و گردش زمان آن باشد قوانین آسمانی که اساس تربیت و برنامه رشد بشر است بحد 
نصاب رسیده بصورت احکام اسلام که دین جهانی است در آمده برای اينکه آنچه در کمون بشر از استعداد نهاده شده بتوان بظهور 


رسانید و احکام دین اسلام بیان شده و دسترس بشر نهاده شده است مانند تحول و گردش زمان که بهیئت ماههای حرام محترم 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۵ از »+۲ 
معرفی شده و احترام خاصی برای آنها مقرر است تأخیر و یا تغییر در آن ماهها سبب کفر بیشتری خواهد شد. 


انوار درخشان, ج هه ص: ۱۴ 
[سوره التوية :)٩(‏ آبات ۲۸ تا ۴۸].... ص : ۱۴ 
اشاره 


اه لین آُوا ما َکغ اذا قیل کم زوا فی سبیل له ام اِّی لأض رضم باْياة انیا مق ال رة فما متاغ ایا الدنیا 
فی ال خرة الا قلیل (۳۸) الا تفزوا بتکم عرذابً لیم و بشتبدل فوماً غبرکم و لا تض وه یا وله علی کل شینء دی ۳٩(‏ لا 
تنض روف تصرة اهلد ره لین کرو ثانی این اذ ما فی الغار لول لصاحبه لا تخر اد له معنا ال له که عَلیه 
یه لو لم رما و جع کل لیکو شفلی و کم ال چن الا له ریز عکیم (۴۰) یزاف ول و جاجرا 
بأثوایکم و أنیتکع فی سبیل له الک یز لکع ان کتشمتلمون (۴۱) و کان عرضاً قرب و مرا قاصتداً لا وک و لکن بت 
عیهم الم و یعون بالّه و نتطا رجا معکم کون أَْسهْع وله لمع تکایون (۴9) 

ذا له غلک لم أذنت هم عنی 7 لک افو وتقلم لکاذین (۳۳ ل- ننک این ون بل و الیژم خر آن 
جوا بأنوالهم و هم و ایغ بان (۴۴ ما بدتاذنک الذین لا ییون بل و الیزم خر و ازتبث وم هم فی 
زنبهم ردو (۵) و لز آردو لوح لوغم و لکن کره له باتهم فطهم و قبل افعدُوا مع القاعیین (۴۶) لز خر جوا 
فیکم ما زاوکم الا ال و أَوضغوا جلالکم ییفونکم ال و نیکم سّاغون هم وال یم امین (۴۷) 

دازا له من یل و میا لک اور عّی جاء الق و هرز له و هم کارهو (۴۸) 


انوار درخشان» ج هه ص! ۱۶ 
شرح .... ص : ۱۶ 


يا یا ی آموا سا لکم |ذا قل کم انفزوا فی سبیل ال ام ایض بر حسب تفسیر قمی شأن نزول آیات در باره جنگ 
تبوک است و هیچ یک از سفرها و جنگهای رسول اکرم (ص) که گروهی از مسلمانان را بدان سو بسیج داد مانند جنگ تبوکک 
دورتر و سختر نبود و سبب سختی آن بود که گروهی از مردم شام بمنظور سیاحت وارد مدینه شده بودند و بهمراه خود مواد 
خواربار و غذا داشتند و در مدینه شایع نمودند که دولت روم تصمیم دارد بجنگ پیامبر اسلام با لشکری انبوه بياید و پادشاه روم از 
کشور خود سپاه بسیاری گرد آورده با چند طایفه دیگر مانند غسان و جذام و بهزاء و عامله و لشگر انبوه خود را بشهر حمص 
فرستاده است رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله نیز سپاه خود را بسوی تبوک که از شهرهای بلقاء است سوق داد و بسوی قبایل عرب 
که در آن نواحی بودند فرستاد و نیز بمردم مکه و بگروهی از قبیله خزاعه و مزینه و جهینه که دین اسلام را پذیرفته بودند فرستاد و 
آنها را دعوت بجهاد نمود و رسول اکرم صلی الله علیه و آله دستور فرمود که سپاه مسلمانان در ثنية الوداع فرود آیند و نیز بآنان 
میفرمود هر که مال و قدرت دارد با بینوایان کمک نماید و هر که مال و منالی دارد بهمراه خود بیاورد. 

و آنگاه رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله خطبه‌ای خواند و پ پس از حمد و ثنای پرورد گار فرمود ای مردم بهترین حدیث آیات قرآنی 
است و بهترین قول کلمه تقوی است و بهترین ملتها ملت ابراهیم است و بهترین سنتها سنت و سیره محمد است انوار درخشان؛ ج۸ 
ص: ۱۷ 


و با شرافت‌ترین حدیث ذکر پرورد گار است و بهترین قصص قرآن است و بهترین امور عزائم آنها است و شر امور حوادث آنها 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶ از ۲+۰ 
است و بهترین طریقه هدایت روش پیامبران است و بهترین کشته شد گان شهداء هستند و سخترین نابینائی و ضلالت گمراهی بعد از 
هدایت است و بهترین اعمال آنست که سودمند و نافع باشد و بهترین هدایت آنستکه از آن پیروی نمایند و برترین ضلالت نابینائی 
قلب است و دست بالا- بهتر از دست زیر است و مال کم و کافی بهتر است از مال بسیار که انسان را بغفلت افکند و سخترین عذر 
خواهی هنگام مرگ است و سخترین ندامت و پشیمانی روز قيامت است بسیاری از مردم بنماز جمعه حاضر نمیشوند جز پاره‌ای از 
اوقات و بعضی مردم بیاد خدا نیستند جز با سخن بیهوده و بزرگترین خطا گفتار دروغ است و بهترین غنا بی‌نیازی نفس و روان است 
و بهترین زاد و توشه پرهیز کاری است و اساس حکمت ترس از عقوبت پرورد گار است و بهترین مطلبی که بقلب القاء شود یقین 
است و شک مرتبه‌ای از کفر است و دوری و نفرت از مسلمانان رفتار جاهلیت است حالت مستی و میگساری قطعه آتش است 
افسانه سرائی از شیطان است و شراب اساس همه گناهان است بانوان شبکه و وسائل شیطان‌اند جوانی مرتبه‌ای از جنون و دیوانگی 
است و بدترین کسب ربا خواری است نکوهیده‌ترین غذا خوردن مال یتیم است سعید کسی است که از دیگران پند گیرد و شقی 
کسی است که درون مادر خود تیره روان بوده است جایگاه همه مردم در محل تنگ چهار ذراع است و هر امری پایان آنست و 
میزان هر عمل خاتم آنست و پسترین خود نمائی سخن دروغ است و هر آینده‌ای نزدیک است بدگوئی بمسلمانان حرام است و 
جنگ و ستیز با مومن کفر است و غیبت مسلمانان معصیت است و احترام مال ممن مانند حرمت خون او است و هر که بخدا تو کل 
کند کافی او است هر که در پیش آمد نا گواری صبر کند بر او آسان میشود و هر که از تخلف دیگران صرف نظر کند پرورد گار از 
گناهان او در گذرد هر که غضب خود را فرو نشاند پرورد گار باو انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۱۸ 
اجر دهد هر که در مصیبت صبر کند پرورد گار بوی پاداش دهد هر که از دعوت بخیر پیروی کند پرورد گار مقام او را نزد مردم 
آشکار فرماید و هر که دعوت بکار ناپسند را نشنیده بگیرد پرورد گار اجر و پاداش او را زیاده فرماید و هر که امر پرورد گار را 
مخالفت کند مورد عقوبت خواهد بود بار الها مرا مورد مغفرت خود قرار بده هم چنین جامعه مسلمانان را بار پرورد گارا مرا مورد 
مغفرت خود قرار بده و هم چنین پیروان مرا و پیوسته از آفرید گار طلب مغفرت برای خود و برای همه شما مینمایم چون مردم خطبه 
را از رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله شنیدند بجهاد رغبت نموده و قبائل بسیاری که بشرکت در جنگ دعوت شده پذیرفتند ولی 
گرومی از منافقان تخلف نمودند از جمله آنکه رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله جدین قیس را ملاقات نموده بوی فرمود ابا وهب 
آیا نمیخراهی بهمراهی ما در این جنگ شرکت نمائی شاید که از دختران زرد پوست باسارت در آوری عرض کرد يا رسول الله 
خویشان من میدانند مانند من کسی در این قبیله نیست که بیشتر رغبت بهمسران خود داشته باشد و بیم آنرا دارم که چنانچه با تو در 
این جنگ شرکت نمایم با دختران زرد پوست نتوانم خود را نگهدارم و مرا بفتنه و خطر میانداز و اذن بده که من در وطن خود 
بمانم و بخویشان و افراد قبیله خود نیز میگفت که شما نیز در گرمی هوا بجنگ نروید فرزند جد بن قیس بپدرش گفت چرا دعوت 
پیامبر اسلام را رد مینمائی و بمردم نیز میگوئی که در گرمی هوا بجنگ نروید بخدا س وگند آیاتی از قرآن پرورد گار در باره تو بر 
رسول اکرم صلی اه علیه و آله بفرستد که مردم تا روز قیامت بخوانند و آیه نازل شد. 
بر هم من ول ان لی و لا ی آلافی اه ترمّطواه وجد بن قیس میگفت که محمد گمان دارد که جنگ با روم مانند جنگ 
با دیگران است و یکی از افراد لشگر که بهمراه دارد از جنگ نخواهند باز گشت. 
آیه مبنی بر تهدید مسلمانان است هنگامی که رسول اکرم صلی الله علیه و آله انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۹ 
از جنگ حنین و طایف بمدینه مراجعت نمود بر حسب دستور پرورد گار تصمیم گرفتند که بجنگ روم روانه شوند و نظر به اين که 
گروهی از مردم شام که بمدینه آمده بودند انتشار داده که پادشاه روم سپاه انبوهی گرد آورده و آماده جنگ با مسلمانان شده است 
وحشت مردم را فرا گرفت و نیز هنگام گرمی هوا و وقت بدست آوردن محصول و چیدن میوه‌ها بود بدین جهت بر مردم بسیار 


دشوار آمد آیه در باره تهدید و توبیخ آنان نازل شد و جمله «اذا قیل» از نظر تشریف رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله بهیشت 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۷ از ۲+۰ 
مجهول ذکر شده که دعوت او مورد قبول نبوده است و مفاد آیه آنستکه چه شده با اینکه رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله شما را 
بجنگه دعرت مینماید اظهار نگرانی میماند آی از ژندگی و سعادت فقط بزند گی دراین جهان اکفا نموداید در صورتی که چند 
روزه زند گی بشر در این جهان نسبت بزند گی و سعادت همیشگی در جهان دیگر قابل قیاس نیست. 
توا یدبک عذابً آیماً در این صورت که مسلمانان دعوت پیامبر گرامی صلی ال علیه و آله را نپذیرند از دین اسلام خارج 
شده در انتظار عقوبت و خواری در دنیا و عقوبت همیشگی در قیامت باشند و اين سخترین تهدید است. 
و بشید قُوم یو کم مبنی بر اظهار بی‌نیازی است ساحت پرورد گار است که چنانچه دعوت رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله را 
نپذیرند و از دین اسلام خارج شوند بر حسب تدبیر متقن پروردگار گروهی را بر ميانگیزد که آماده قبول دعوت پیامبر گرامی صلی 
له علیه و آله و نشر دین اسلام باشند. 
و لا تَضروهٌ میا تمرد مسلمانان از دعوت رسول گرامی صلی اه علیه و آله و ارتداد و خروج آنان از دين اسلام هرگز سبب ضرر و 
زیائی بساحت پرورد گار و یا مانع از انتشار دین انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۰ 
اسلام نخواهد بود. 
و ال علی کل شَیء دی ذکر صفت قدرت مبنی بر تهدید است. چنانچه حکمت اقتضاء کند پرورد گار بوسیله گروه دیگر از 
مسلمانان و یا بوسائل غیر طبیعی دین اسلام را در جهان نشر میدهد. 
قدیر صفت فعل پرورد گار و قدرت بطور اطلاق در صورتی است که ایجاد هر موجودی و خواسته‌ای وابسته بقید و شرطی نباشد» 
این نظر بر حسب توحید افعالی پرورد گار در صورتی است که موجودات سرتاسر جهان وابسته بیکدیگر باشند و ارتباط خاصی میان 
همه آنها فرمانروا باشد در این صورت هر یک از اجزاء و شرایط جدا از سایر اسباب و شرایط نخواهد بوده بلکه هر یکک از اجزاء و 
شرایط وابسته به همه آنچه ارتباط وجودی داشته‌اند و هر یک از موجودات وابسته به مجموع اسباب بوده و همه آنها شرایط و 
مشخصات موجود و خواسته‌اند بر این تقدیر قدرت بطور اطلاق پرورد گار سبب ایجاد آن خواسته خواهد بود مثلا وجود زید فرزند 
عمرو چنانچه بطور مستقل فقط وابسته بوجود پدر و مادر و شرائط نزدیک چندی مکانی و زمانی فرض شود در این صورت اراده و 
قدرت پرورد گار نیز جزء علل و ردیف ساير اسباب و شرایط خواهد بود بر اين تقدیر اراده و قدرت پرورد گار بطور اطلاق نخواهد 
بود زیرا بانضمام سایر شرایط موثر خواهد افتاد و در صورتی که همه علل و شرایط از جمله مشخصات و شئون وجودی معلول باشند 
بر این تقدیر صادق است که سبب تام وجود زید که متشخص به همه شرائط است. قدرت پرورد گار بطور اطلاق خواهد بود. 
بعبارت دیگر قدرت بطور اطلاق که به هر موجود و خواسته‌ای تعلق بیابد و آنرا فرا بگیرد ناگزیر بی‌نهایت خواهد بود و این در 
صورتی است که همه اسباب از مشخصات خواسته باشد. انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۱ 
بعبارت دیگر قدیر صفت فعل پرورد گار و دو نظر میتوان در آن بکار برد چنانچه از نظر هر موجودی رعایت نمائیم مثلا زید فرزند 
عمرو بدیهی است وجود او وابسته بوجود پدر و مادر و شرایط دیگر بیشمار زمانی و مکانی است و بر حسب تحلیل وجود زید 
معلول دو سنخ علت و سبب میباشد یکی علل بیشماری که سبب قابلیت وجود و تحقق او است در خارج و علت دیگر مشیت و 
قدرت پرورد گار می باشد بر این تقدیر قدرت پرورد گار جزء علت و از جمله اسباب وجود زید بوده و علت تامه نخواهد بود و 
چنانچه همه اسباب از جمله مشخصات وجود زید بن عمرو فرض شود که وحدت معنوی و عقلی دارد بر این تقدیر بر حسب تحلیل 
وجود زید مثلا در برابر قدرت و مشیت پرورد گار مقایسه می‌شود و از نظر اینکه شرایط و مشخصات آن فرض شده بر این تقدیر 
قدرت پرورد گار علت تامه وجود و تحقق زید خواهد بود پس قدیر صفت فعل بطور اطلاق در باره هر موجودی بر تقدیر آنستکه 
همه شرایط بیشمار از مشخصات و لوازم تشخص آن موجود فرض شود. 


لا تم وه فقذ نَض ره ال آیه مبنی بر تهدید است در صورتی که مسلمانان از دعوت رسول گرامی (ص) تمرد نموده از دین اسلام 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۱۸ از ۲+۰ 
خارج شوند پرورد گار از طریق نیروهای غیبی پیوسته رسول گرامی را کمک می‌نماید و دعوت او را در جهان نشر میدهد و جمله 
جزاء بهیئت ماضی ذکر شده مبنی بر آنستکه وعده پرورد گار همیشگی بطور حتم و تخلف ناپذیر است. 
قوا ۱ تقو قرط و طانب هلان اس یله رس ی ستاو وهی موه اشار اس که 
پرورد گار پیوسته رسول اکرم را نصرت و یاری نموده و می‌نماید و بنیروی غیبی او را یاری و کمک نموده و خواهد یاری فرمود. 
انوار درخشان» جه ص: ۲۲ 
اجه ال کََوا بیان شرح کمک و باری رسول گرامی هنگام هجرت است که نه سال قبل از زمان خطاب رخ داده است به 
این که گروهی از کفار و بت‌پرستان مکه تصمیم داشتند که شبانه بمنزل رسول گرامی هجوم آورده او را بقتل برسانند بر حسب 
دستور جبرئیل رسول اکرم (ص) علی بن آبی طالب را در بستر خود خوابانید که امر بر کفار مشتبه گردد و متعرض او نشوند و 
س رگرم محافظت در اطراف خانه او باشند و رسول گرامی شبانه بکمک و باری غیبی توانست از مکه خارج شود و در غار ثور 
چهار فرسنگی مکه وارد شود. 
ثانی اننین اد مُما فی الغار هنگام خروج از مکه تنها بود فقط یکنفر بوی در اثناء راه پیوست و بر حسب نقل ابی بکر بوده است او 
نیز در غار ور وارد شد. 
بقل لصاحبه لا خرن هنگامی که در غار ثور بسر میبردند از نظر اينکه بت‌پرستان در تعقیب و جستجوی رسول اکرم بر آمده که 
او را دستگیر نموده بقتل برسانند ابو بکر از همراه شدن با رسول گرامی و پنهان شدن در غار بیمناک گردید زیرا حزن و اندوه 
حالت نفسانی از خطریست که رخ داده است رسول اکرم (ص) نیز او را تسلیت داده و امر بصبر و بردباری فرمود لَِ له تعنا این 
جمله مبنی بر تسلیت خاطر ابو بکر است و بوی تذ کر داده که پرورد گار بر ما احاطه علمی و شهودی و قیومیت دارد با این عقیده 
تلو آندوزه از ادف بیهو ده اس و مور قاری 
رل ال کته عَیه جمله تفریم بر جملا «فقد نصره اه و حکایت از یاری و کمک غیبی است که انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۳ 
در باره رسول اکرم (ص) هنگام هجرت از مکه در چند سال قبل معمول فرمود و نیز سکینت بوی موهبت فرموده و عبارت از 
استقرار روح قدسی و موهبت وجودی خاصی است که تزلزل و زوال پذیر نخواهد بود. 
و ید نود لَمْ تروها و نیز بوسیله نیروهای غیبی و حوادث غیر منتظر پرورد گار او را پیوسته کمک و یاری نمود از جمله گروهی 
از بت‌پرستان خانه رسول اکرم را محاصره نموده و تحت نظر داشتند که شبانه او را در بستر بقتل برسانند پرورد گار شبانه او را از 
انظار مردم و دید گان دشمنان پنهان داشته از شهر مکه بیرون آورد و در غار ور جای داد و بنیروی غیبی و حوادث غیر منتظر از 
جمله درب غار از تارهای عنکبوت تنیده و بسته شده و پرند گان تخم گذاردند در صورتی که فردای همان شب هنگامی که 
جاسوسان و قدم‌شناسان در اطراف مکه بجستجوی رسول اکرم (ص) بر آمده درب غار رسیدند منظره تارهای عنکبوت و شواهد 
دیگر سبب یأس و ناامیدی آنان گشت بطوریکه ابا کرز قدم شناس جای پای رسول اکرم (ص) و ابو بکر را کاملا در بیابان شناخته 
بود و تا درب غار آمد هنگامی که بآن جا رسید گفت هر دو آنها تا به این جا آمده‌اند و بشواهد قطعی درون غار نرفته‌اند زیرا 
تارهای پیوسته عنکبوت و تخم گذاری پرنده هر یک شاهد است که درون غار نرفته‌اند يا بزمین فرو رفته و یا بآسمان بالا رفته‌اند و 
حوادث غیر منتظر دیگر که روایات از آنها حکایت دارد. 
و جعیل کلم لین کقروا الشفلی بیان نتبجه بکار بردن نیرنگ و تصمیم بت‌پرستان است که بخواست و کمک پرورد گار تبانی و 
همدست شدن آنان برای قتل رسول گرامی (ص) نقش بر آب شد زیرا تا سپیده‌دم اطراف خانه رسول اکرم بانتظار وقت بسر بردند 
بگمان اينکه در بستر آرمیده است از تعقیب او و جستجوی در اطراف شهر منصرف بوده و سر گرم گشتند انوار درخشان» ج4 ص: 
۳۴ 
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و له له هی ایا بر حسب بشارت کتابهای آسمانی از جمله علائم و نشانه‌های پيامبر اسلام آنستکه در مکه بپیامبری و رسالت 
میعویت و بر انکشته میقو دز نسوی باب (مدیته) هرت شراهك تمود پرورد کار و او را از غوانق و خطر‌ها ایمن ذاشت شا اشکه 
رسول گرامی بسلامت در مدینه نزول اجلال فرمود. 
و ال عزیژ عکينم ذکر صفت فعل پرورد گار بیان آنستکه حوادث جهان و نیروهای غیبی ظهور قدرت و نمونه حکمت پرورد گارند 
و آنها را مسخر نموده و خواسته خود را از طریق آنها بظهور میرساند. 
تفسیر علماء اهل سنت در جمله «فانزل اه سکینته علیه؛ ضمیر علیه را راجع بصاحب رسول اکرم (ص) ابا بکر دانسته‌اند که در غار 
با او بسر میبرد باستناد اينکه لفظ لصاحبه نزدیکتر و ارجاع ضمیر (علیه) بآآن مناسب است ۲- رسول اکرم (ص) پیوسته مقرون با 
نیروی سکینت الهی است ۳- در آیات قرآنی نیز سکینت بر مژمنان نازل و بآنها موهبت شده و اختصاص برسول اکرم (ص) ندارد 
مانند آیه «انزل اه سکینته علی رسوله و علی المومنین- فتح آیه 0۲۷. 
۴- در این آیه نیز نیروی سکینت بخصوص صاحب غار یعنی ابا بکر نازل شده و بوی اختصاص دارد. 
۵- فضیلت و منزلتی است برای او که بنام صاحب غار نامیده میشود. 
پاسخ آنستکه ارجاع ضمیر (علیه) در جمله رل ال کیت عَیه) بکلمه لصاحبه بر خلاف ظاهر است زیرا صدر آیه جمله فقد 
نصره الله راجع برسول اکرم است مبنی بر اينکه پرورد گار وعده فرمود که بنیروهای غیبی (غیر لشکر مسلمانان) رسول اکرم (ص) را 
کمک و یاری فرماید. 
۲- ضمیر «فقد نصره الله» راجع برسول اکرم (ص) و مفاد آن وعده نصرت انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۵ 
و یاری است وعده پرورد گار تخلف پذیر نخواهد بود. 
۳- جمله «اذ اخرجه الذین کفروا» ضمیر اخرجه راجع برسول گرامی است و بیان یکی از مخاطرات رسول (ص) است که از مکه 
بسوی مدینه شبانه همجرت نمود. 
۴-«اذ یقول لصاحبه؛ ضمیر راجع برسول اکرم است. 
۵- «لا تحزن» گفتار تهدید آمیز رسول گرامی برفیق و همره خود در غار است. 
۶- جمله «فانزل اه سکینته؛ علیه مبنی بر انجاز وعده کمک و یاری است که در جملهة «فقد نصره الله؛ برسول اکرم وعده فرمود و 
چنانچه ضمیر علیه راجع بکلمه لصاحبه باشد نصرت و کمک بأجنبی بوسیله اعطاء نیروی سکینت بشخص اجنبی بوده و مبنی بر 
انجاز وعده پرورد گار برسول گرامی نیست و با این شواهد لفظی و معنوی نمیتوان ضمیر علیه را بکلمه لصاحبه ارجاع نمود. 
۷- آنچه در آیات قرآنی نزول سکینت ذکر شده که پرورد گار برسول اکرم (ص) و با باجتماع و گروهی از اهل ایمان موهبت 
فرموده در موارد مخصوص است و اعطاء نیروی سکینت به یک نفر بدون جهت و بدون توجه خطر در آیات قرآنی سابقه ندارد 
بدیهی است ذکر موهبت سکینت در این مورد بمناسبت فرار از خطر و هجرت رسول اکرم شبانه از مکه بسوی مدینه است با توجه 
به اينکه رفیق در غار مورد تعقیب و خطر و یا تهدید نبود زیرا بطور تصادف در ائناء راه برسول اکرم (ص) ملحق شده و قصد فرار 
نداشته و بطور علن میتوانست در مکه توقف کند و یا بسوی مدینه سفر نماید: 
۸- اعطاء سکینت برفیق غار و ذکر آن و عدم ذکر موهبت برسول اکرم (ص) را هرگز خردمندی آنرا تصدیق نخواهد نمود. 
٩‏ جمله «و ایده بجنود لم تروها» ضمیر و ایده راجع برسول (ص) است و مبنی انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۶ 
بر انجاز وعده‌ای است که در جمله «فقد نصره الّه؛ بوی اعلام فرمود این جمله نیز قرینه لفظی و شاهد معنوی است که ضمیر علیه در 
جمله سابق راجع برسول گرامی است زیرا تأییدات فرشتگان و نیروهای غیبی اختصاص برسول اکرم (ص) دارد بخصوص با توجه به 
این که رفیق غار هررگز معرض خطر و یا تهدید بقتل نبوده تا اينکه نیازمند بتأییدات غیبی گردد. 
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و جمله «لم تروها» محتمل است خطاب بمردم باشد نیروها و جنود پرورد گار را نه بحس ظاهر و نه بفکر میتوان دید و فهمید. 
جمله (و جعل کلم لین روا الشفلی) مبنی بر امتنان است که پرورد گار بدین وسایل غیبی رسول اکرم (ص) را شبانه از سرزمین 
خطر بسلامت خارج نمود و بکمک علی بن آبی طالب (ع) که بوسیله آرمیدن در بستر او که مشرکین را سررگرم خود نموده رسول 
اکرم (ص) از خطر تعقیب در آن شب ایمن گشت. 
و مفاد جمله (و کل له هی لاه مژده و بشارت بآنستکه تدبیر و خواسته پرورد گار در نظام جهان فرمانروا است و هر گز عایقی از 
آن نتوان جلوگیری نمود و همجرت رسول گرامی اسلام از مکه بمدینه در کتابهای آسمانی از علائم و نشانه رسالت او معرفی شده 
امه 
و در باره جمله ( یبود لَّم روها) بعض تفاسیر گفته‌اند که ضمیر و ایده نیز راجع بکلمه لصاحبه میباشد یعنی بقرینه ضمیر 
علیه ضمیر جملهٌُ او ایده» نیز راجع بکلمه لصاحبه میباشد و نمیتوان مرجع آندو ضمیر را از یکدیگر تفکیک نمود به اين که هر دو 
موهبت که یکی اعطاء نیروی سکینت و دیگر تسخیر نیروها و تأییدات غیبی است در باره رفیق غار میباشد بتقریب اينکه رسول اکرم 
(ص) پیوسته مقرون با سکینت الهی است و تسخر و تأّیید نیروهای غیبی برفیق غار بالاخرة راجع برسول اکرم (ص) خواهد بود. 
پاسخ این گفتار آنستکه ۱- شواهدی که ذکر شد ارجاع ضمیر «و ایده نیز بکلمةٌ لصاحبه بر خلاف صریح آیه و مخالف واقع است. 
انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۲۷ 
۲- از جمله لازم فاسد این گفتار آنستکه در این دو موهبت غیبی برفیق در غار واسطه باشد برای اينکه پرورد گار آندو را برسول 
اکرم (ص) افاضه فرماید یعنی بوساطت صاحب غار نصرت و یاری که در آیه افقد نصره ال پرسول اکرم وعده و اعلام فرموده 
انجاز نماید در صورتی که در آیات قرآنی هرگز رسول اکرم (ص) ردیف اهل ایمان ذکر نشده است نظر به این که بطور اطلاق 
سبقت وجودی و ذاتی دارد او واسطه همه گونه فیوضات است. 
۳- با توجه به اين که آغاز تأییدات غیبی پرورد گار در باره همجرت رسول اکرم (ص) هنگامی بود که شخص دیگر بعنی پسر عم 
خود را در بستر خود خوابانید که دشمنان را بوی مشغول کند و در تعقیب او برنیایند آنگاه پاسی از شب گذشته از شهر خارج شده 
ابو بکر نیز بوی ملحق گشت بغار ور وارد شده در آن پنهان شد و در باره رفیق و صاحب غار خطری متوجه نبود و در جستجو و 
تعقیب او نبودند تا اينکه مورد تاییدات غیبی قرار بگیرد. 
۴- جنود پرورد گار عبارت از فرشتگان و نیروهای غیبی است که بوسیله آنها تدبیر پرورد گار در نظام جهان اجراء میشود کمک و 
یاری آنها قابل درک و بطور محسوس نیست و مردم نخواهند فهمید در این صورت تأیید نیروهای غیبی اختصاص برسول اکرم 
(ص) دارد. 
۵- مفاد آیه انجاز وعده‌ای است که در صدر آیه «فقد نصره اللّه» برسول اکرم (ص) اعلام فرموده از جمله هجرت شبانه وی از مکه 
بسوی مدینه است و بطور تصادف در اثناء راه ابو بکر بوی ملحق شد و در غار ور وارد شدند با اينکه ابو بکر مورد تعقیب و 
جستجو نبود که پنهان شود در این صورت سه شب بیتوته با رسول اکرم (ص) سبب فضیلت و تقرب بپرورد گار نخواهد بود. 
اْفزوا خفافا و با آیه مبنی بر ترغیب مسلمانان و دعوت آنان بجنگ تب وک است که بر هر یک انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۲۸ 
واجب است که در آن صحنه شرکت کنند چه بر او آسان باشد و موانعی نداشته و یا عوایقی بر او رخ داده مانند علاقه بتربیت فرزند 
و کثرت کار و داد و ستد و ثروت که اوقات او را فرا گرفته باشد بهر تقدیر باید همه اين مشاغل و علاقه‌ها را بکنار نهاده با لشگر 
اسلام در جنک تب وک شرکت نمود. 
و اهنوا خرالکع و آنشکم سر جمله تفه ات که سلباان باب ذو ام دفاه از سر آساخریر اف و بوسله پردانمت 


وجوه نقد و کالا و مواد خوار بار و هم چنین برای تأمین نیازهای جنگی و نیز حضور در صحنه جنگ با سپاه اسلام شرکت نمایند. 
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و در آیه اداء وجوه نقد و تأمين نیازهای جنگی و تهیه سلاح مقدم داشته شده بر حضور افراد و شرکت آنان در جنگ از نظر اینکه 
پرداخت وجوه نقد و کالا و تأمین نیازهای جنگی بیشتر و عمومی‌تر است زیرا ممکن است گروهی در اثر بیماری و عجز و نابینائی و 
فلج تکلیف حضور و هر گونه کمک و شرکت از آنان ساقط باشد ولی با تمکن و ثروت تکلیف پرداخت وجوه نقد و کالا و هر 
گونه تأمین نیازهای جنگی ساقط نخواهد بود و بر حسب اطلاق آیه نیز برای آنها حد و نصابی مقرر نشده است. 
ذلکم یه کم ان کم تون حضور و شرکت در جنگ و کمکه بتأمین نیازهای جنگی یگانه وسیله انتشار دعوت بدین اسلام 
در جهان است و نیز یگانه سبب قلع ريشه شرک و کفر از قلوب مردم است و این افراد در بنا گذاری دین اسلام و تأسیس مکتب 
قرآن و نشر دعوت رسول گرامی (ص) در جهان سهم بسزائی خواهند داشت و از نظر اينکه شرکت با مساعی توانفرسای رسول 
اکرم (ص) در نشر دین اسلام از جمله شاهکاریها و موفقیت افراد مسلمان است که مورد غبطه جهان اسلام از اولین و آخرین هستند 
و اختصاص به افرادی دارد که آن عصر نورانی را درکك نموده‌اند» بدین جهت اجر و ثواب هر یک نیز بقدر آثار وجودی آنان در 
نشر دین اسلام و شعار عبودیت و سپاس از ساحت انوار درخشان؛ ج۸ ص: ۲۹ 
پرورد گار خواهد بود. و از قبول دعوت رسول گرامی (ص) و شرکت در جنگ. تعبیر به خیر مطلق نموده و فقط در صورتی مردم 
آنرا می‌پذیرند که به فضیلت آن آ گهی بيابند. 
لژ کانٌ عرضاً قریبً و سرا قاصدا لا وک مبنی بر توبیخ و تهدید گروهی از مسلمانان است که به ظاهر دعوی اسلام می‌نمودند که 
چنانچه دعوت رسول گرامی بسوی صحنه‌ای باشد که بسهولت بتوانند غنیمت بدست آورند و مسافت نیز نزدیک باشد با این دو قید 
ای ی خی 
شم ولی دعوت رسول اکرم (ص) به جنگ تبوک که در نواحی شام تشکیل می شود و مستلزم پیمودن 
مسافت | دشوار و گران آمده نخواهند پذیرفت. 
و تریخلفو بالله و اشتطفنا نا مَعکم ای رسول گرامی پس از پایان جنگ و مراجعت سپاه اسلام به مدینه گروه منافق که از 
شرکت در جنگ تبوک خودداری نموده‌اند س وگند یاد نمایند که چنانچه قدرت پیمودن مسافت راه شام و شرکت در جنگ را 
می‌داشتيم؛ ما نیز در این جنگ حاضر می‌شدیم. 
ُهلکوق أَنعهُ و له یام تکاذُوة این گروه از دعوت رسول اکرم (ص) تخلف نموده و خود را به عطر غضب پرورد گار 
افکنده‌اند و از نظر نفاق و ش رک درونی اظهار عجز نموده در مقام کسب اجازه برمی‌آیند و رسول اکرم (ص) نیز عذر خواهی آنان 
را می‌پذیرد زیرا شرکت آنان در این مسافت و سفر دشوار برای صحنه خونین مناسبت ندارد و جز فتنه و القاء اختلاف در سیاه 
مسلمانان اثری بر آنان مترتب نخواهد بود. انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۰ 
فا له عذک لمأت له آیه مبنی بر اظهار عضو از قبول رسول گرامی است» که عذر خواهی گروهی را پذیرفته است. از نظر 
اينکه افرادی در اثر کفر و نفاق و دوری مسافت شام از شرکت در جنگ تب وک اظهار عجز نمودند؛ بدین جهت کسب اجازه نموده 
که از شر کت ور انم تک شتور رده 
ی ۱ ۱ ۳ ۱۳۲ تأخیر و عذر خواهی آنان را 
نمی‌پذیرفتی ممکن بود که بعضی از آنها در جنگ شر کت نمایند و در سپاه مسلمانان اختلاف ایجاد کنند و بعضی دیگر از آنان 
که از شر کت در جنگ تبوکک خودداری نمایند» نفاق و کفر آنان برای هميشه آشکار میشد. بهر تقدیر از نفاق آنها خطر متوجه 
سپاه اسلام بود چه بر تقدیر اينکه در جنگ شرکت نموده و یا خودداری می‌نمودند. 
ولی اذن رسول اکرم (ص) سبب شد که کفر آنان پنهان بماند و اجتماعات اسلامی به ظاهر وابسته به یکدیگر باشند و نیز قبول عذر 
منافقان از شر کت در جنگ سپاه مسلمانان را از خطر فتنه و اختلاف و تفرقه ایمن خواهد داشت 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۲ از ءب۲ 
و جمله الم نت از نظر تشریف خطاب به رسول گرامی (ص) نموده زیرا آنچه مورد تهدید و توبیخ است همانا استیذان از تأخیر و 
عدم شرکت در جنگ است. 
به اينکه اعتذار جویند از اينکه با سپاه مسلمانان در جنگ تب وک شرکت نمایند بر اين تقدیر که گروهی در مقام عذر خواهی بر 
آیند و درخواست تخلف نمایند. حکمت مقتضی است که اعتذار آنان به دو نظر پذیرفته شود ... 
۱- کفر و نفاق آنها را از مسلمانان پنهان داشته از نظر اينکه امتناع خودشان را از شرکت در جنگ مستند به عذری معرفی نموده 
که مورد تصدیق رسول انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۱ 
اکرم بوده است. 
۲- قبول عذر آنان از شر کت در جنگ لازم است؛ زیرا چه بسا گروه منافق در سپاه اسلام فتنه و اختلاف ایجاد نمایند و سبب تفرقه 
مسلمانان گردد که به طور حتم شکست را در بر خواهد داشت. 
لا بشیًذنک این ون له و یم خر آیه بیان علائم و نشانه‌های اهل ایمان است؛ از جمله شعار ایمان و صفت اهل تقوی 
آنستکه هنگام بسیج سپاه اسلام موی سس جنگ و مبارزه با کفار در باره بذل مال و حضور در صحنه رزم استیذان و درخواست 
تخلف نمی‌نمایند» زیرا با نیروی ایمان مبارزه با کفر و شرک هرگز دشوار نخواهد بود و در مقام عذر خواهی و اظهار عجز از 
شرکت با سپاه اسلام برنمی آیند و در صورتی که نتوانند در جنگ شرکت نمایند» خاطر آنان افسرده شده آنرا سلب توفیق و 
محرومیت از سعادت دانند. همچنانکه فخر رازی گفته است: هنگامی که رسول اکرم (ص) امر فرمود: به علی بن أٌبی طالب که در 
مدینه توقف نماید و در جنگ شرکت ننماید بر او دشوار آمده غمگین گشت و اظهار تأثر خاطر نمود رسول اکرم (ص) به وی 
فرمود: 
«نسبت تو به من مانند منزلت هارون است به موسی» اما یدنک این لبون باه ریما خر از نظر تقابل نشانه کفر درونی 
و انکار روز قيامت آنستکه منافقان با سپاه مسلمانان در جنگ شرکت نخواهند نمود و چزن به ظاهر دعوی مسلمانی مینمایند برای 
رعایت موقعیت خود که با مسلمانان معاشرت کنند. ناگزیر در مقام اعتذار برمی آیند و برای جلب نظر مردم بر حسب ظاهر اظهار 
صبز می تما بکد: 
و تابث قلوبهُم قَُمُ فی ریم یتردَدُونَ تفسیر نفاق است از نظر اینکه قلوب آنان آمیخته بعناد و پیوسته در تزلزل انوار درخشان؛ 
ج ص: ۳۲ 
است. هنگام جنگ نا گزیر در مقام عذر خواهی برمی آیند که تخلف نمایند. 
و و آراذو لوح لوا له مه «۱» حرف لو در مورد امتناع بکار می‌رود چنانچه این گروه منافق تصمیم داشتند که با مسلمانان 
در جنگ شرکت نمایند» هر آینه تجهیزات جنگی و وسایل حرکت خود را فراهم می‌نمودند. 
و لک کرة ال ام هم از نظر امتنان پرورد گار نمیخواهد که این افرادنالایق و فرو مایه با مسلمانان در یک صف قرار گرفته 
و با آنان هم آهنگ شوند و در نشر دین اسلام سهمی داشته باشند و محرومیت آنان در اثر عدم قابلیت و رذیله نفاق آنها است. 
و قیل افعَدّوا مَع این جمله حال است؛ یعنی خاطرات ذهنی الان پیوسته خطر و حوادث ناگوار است. انسان در مسیر زند گی هر 
لحظه معرض جذبه دو نیرو قرار گرفته. یکی جذبه مثبت فرشتگان که باداء وظایف ترغیب و تشویق می‌نمایند و بر استقامت آنان در 
برابر نا گواریها می‌افزایند و سعادت و نعمتهای همیشگی را بخاطر آنان ارائه و نوبد میدهند» بر این اساس است که رنج صحنه 
ی ای روم 
به عبارت دیگر کمک نیروی غیبی فرشتگان به آنستکه در اثر خاطرات شوق انگیز سروری در آنان ایجاد می‌نمایند که هر رنج و 


ات ات مق کنازامی شود 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۳ از ۲+۰ 
و دیگر جذبه و نیرنگ شیطانی است که از طریق تمایلات. انسانی را پیوسته متوجه خطر می‌نماید و حادثه خونین را در خاطر او 


مجسم نموده و از آن تهدید می‌نماید. 


(۱) عده وسیله آمادگی است. 

انوار درخشان؛ ج۸ ص: ۳۳ 

و روا فیکم ما زادوکم لا بل و وا حلالکع بوتکم لفق و فیکغ سَمَاعون 1 ۰۱۰ تفسیر جمله «لکنْ کرة ال امه و 
بیان آنستکه پرورد گار نمی‌خواهد که این گروه منافق در جنگ شرکت کنند. از نظر اينکه جز القاء اختلاف میان مسلمانان و 
پراکنده گی آنان نتیجه‌ای نخواهد داشت بخصوص با توجه به اينکه بعضی از افراد سپاه ساده لوح و تازه مسلمان هستند» فریفته 
تبلیغات سوء منافقان خواهند شد. 

و للم ببالظالمیق صفت فعل است؛ پرورد گار بر نفاق و ش رکك درونی آنان آگاه است. بدین جهت افرادی نالابق و محروم از 
سعادت هستند. 

ارات کی هقی در لت و که قاط رسیل زا است هوشر کت اد هوک که زو فان 
چنین است. در جنگهای قبل از تبوکک نیز برخی از منافقان علنا از جنگ باز گشتند و گروهی را نیز بهمراه خود بمخالفت واداشتند 
مانند عبد اللّه بن ابی سلول که در جنگ احد یک سوم از سپاه پیروان خود را از صحنه جنگ باز گردانید. 

علّی جاء الق و هر نز له و هم کارهُونٌ تا اینکه آنچه نظام آزمایش اقتضاء داشت پدبد آمد» و به وقوع پیوست و مشبت و 
خواسته پرورد گار بظهور رسید. به هر حال بضرر و زیان منافقان پایان یافت. 

در کتاب در منثور بسندی از ابن مصعب نقل نموده می گفت: شنیدم از انس بن مالک و زید بن ارقم و مغيرة بن شعبه که با 


یکدیگر گفتگو می‌نمودند؛ 


(۷) خیال تزلزل خاطر است؛ سماع فریفته است. 

انوار درخشان» ج4 ص: ۳۴ 

در باره هجرت رسول اکرم (ص) هنگامی که شبانه از مکه خارج و وارد غار ور شد پرورد گار بوته علفی را درب غار رویانید و 
او را در غار پنهان نمود و نیز دو کبوتر بیابانی درب غار تخم گذاردند» فردای آن شب چند نفر از جوانان از قبایل قریش با شمشیر 
در جستجو بودند تا اينکه به نزدیک چهل ذراع غار ور رسیدند بعضی از آنان نزدیکک غار رفته به آن نظاره نمود و باز گشت. به 
وی گفتند برای چه به درون غار نرفتی» پاسخ گفت: دو کبوتر درب غار تخم گذارده‌اند و کسی در آن غار نیست. 

در کتاب اعلام الوری است که رسول گرامی (ص) سه روز و دو شب در غار کوه ور توقف نمود. آنگاه پروردگار به وی وحی 
فرمود: که به سوی مدینه هجرت نماید» زیرا که بعد از ابی طالب کمک و يار در مکه ندارد. در آن بیابان شبانی بود بنام ابن اربقط 
رسول اکرم (ص) به وی فرمود: آیا درخواستی از تو بنمایم از خطر بر خود ایمن هستم. عرض کرد بخدا س و گند من تو را حراست و 
مراقبت می‌نمایم و سر تو را به کسی نمی گویم آیا به کجا خواهی رفت. فرمود: بسوی مدینه عرض کرد: من از طریقی تو را می‌برم 
که کسی نفهمد. 

رسول اکرم (ص) بوی فرمود: برو نزد علی بن اپی طالب و بوی مژده بده به اينکه پرورد گار به من اذن فرمود که بسوی مدینه 
هجرت نمایم برای من توشه و مرکبی آماده بنماید. ابو بکر نیز به وی گفت برو نزد دخترم اسماء و بوی بگو برای من نیز توشه و دو 


مرکب آماده بنماید و عامر بن فهیره غلام را بفرستد توشه و مرکبی برای من بیاورد. این اربه بقط نزد علی (ع) آمده جریان را خبر داد 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۲ از »ب۲ 
و علی (ع) نیز توشه و مرکب برای رسول اکرم (ص) آماده نموده و آورد ابن فهیرة نیز برای ابو بکر توشه و دو مرکب آورد. رسول 
اکرم (ص) از غار بیرون آمده اين اریقط او را از طریق نخله میان کوهها بسوی مدینه برد و بجاده نیامدند جز بقدید که بر ام معبد 
وارد شدند. اهل مدینه و انصار شنیدند که رسول اکرم (ص) بدان سوی انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۵ 
متوجه است به استقبال وی تا مسجد قبا شتافتند و بسیار اظهار سرور و خوشبختی می‌نمودند. 
در کتاب در منثور در آیه را تلض وه دض رة ال بسندی از ابن عباس روایت نموده گفت: هنگامی که شبانه رسول اکرم (ص) 
از مکه خارج شد و بسوی غار ور میرفت در اثناء راه ابو بکر بوی ملحق شد. رسول اکرم احساس کرد در دنبال خود کسی را و 
گمان کرد که در جستجوی او آمده چون نظر کرد و سرفه ابو بکر را شنید او را شناخت و هر دو رفته وارد غار ور شدند و قریش 
فردای آن شب در بیابان به جستجوی رسول اکرم (ص) بر آمدند و نیز شخصی از قبیله بنی مدلج که گام شناس بود فرستادند او 
اثر قدم رسول گرامی را دیده و شناخت تا اينکه بدرب غار آمده دیدند که علفی روئیده؛ در آنجا ادرار کرد و گفت: شخصی که 
شماها در طلب و جستجوی او هستید از اين مکان بجای دیگر نرفته است. آنگاه ابو بکر غمناک گشت. رسول اکرم (ص) بوی 
فرمود: غمگین مباش پرورد گار با ما است. رسول اکرم (ص) و ابو بکر سه روز در آن غار بسر بردند و عامر بن فهیره و علی بن آبی 
طالب برای آنها طعام و غذا می‌آوردند و برای آنان سه شتر از جنس شترهای بحرین خریداری نمودند و یک نفر رهبری را اجیر 
نمودند. پاسی از شب سوم گذشته بود که علی بن آبی طالب شتر را با رهبر آورد» رسول اکرم (ص) بر آن شتر سوار شد و ابو بکر 
نیز بر شتر دیگر بسوی مدینه روانه شدند در حالیکه قريش در طلب و جستجوی رسول گرامی بودند. 
در تفسیر قمی در تفسیر آیه (و لو آراوا لوح لأعدُوا له ُّةْ؛ و آیات دیگر فرمود: گروی از اهل ایمان و بصیرت که به آنان 
شک رخ نداده بود از سپاه مسلمانان عقب ماندند و سپس به رسول اکرم (ص) ملحق شدند. از جمله آنها ابو خیئمه بود و دو همسر 
داشت که برای او آب گوارا و طعام و غذا آماده می‌نمودند. 
گفت: این دور از انصاف است که رسول گرامی (ص) در بیابان گرم سوزان سلاح حمل نموده در راه خدا میجنگد و ابو خیثمه که 
قوی بنیه است با دو همسر در انوار درخشان ج۸ ص: ۳۶ 
منزل بسر برد. آنگاه بر شتر خود توشه نهاده سوار شد تا به رسول اکرم (ص) ملحق شود سپاه میدیدند که شتر سواری به سرعت 
می‌آید. برسول اکرم (ص) خبر دادند. فرمود: گویا ابا خیثمه است. چون وارد شد رسول اکرم فرمود: 
پرورد گار بتو جزای خیر بدهد. 
و چون آبو ذر غفاری نیز سه روز از رسول گرامی عقب مانده بود بواسطه اينکه شتر او ناتوان بود و پس از سه روز برسول اکرم 
(ص) ملحق شد. زیرا شتر او از راه پیمودن باز ماند» آنرا رها کرد توشه خود را بدوش گرفته شتابان آمد. وسط روز بود» مسلمانان 
دیدند که شخصی می‌آید. رسول اکرم (ص) فرمود: آبو ذر است. هنگامی که وارد شد حضرت فرمود: او را آب بدهید تشنه است. 
آبو ذر خدمت رسول اکرم آمده» ظرف آب به همراه داشت حضرت فرمود: با اينکه آب به همراه داشته‌ای چگونه تشنه‌ای؟ عرض 
کرد: بایی انت و امی (پدر و مادرم بفدای تو) یا رسول اه در بیابان به سنگی رسیدم که در آن آب گوارا بود آنرا بهمراه برداشتم 
که رسول خدا آنرا بیاشامد. حضرت فرمود: ای اباذر پرورد گار تو را رحمت فرماید که به تنهائی زند گی می‌نمائی و تنها در قيامت 
مبعوث و برانگیخته می‌شوی و تنها وارد بهشت خواهی شد و بواسطه تجهیز تو و غسل و کفن و نماز بر تو گروهی از اهل عراق 
بسعادت میرسند. 
در تفسیر قمی است که در جنگ تبوک حضرت رسول اکرم (ص) شخصی بود بنام ضراب در اثر ضربتهای بسیاری که در جنگ 
بدر بر او وارد شده بود رسول اکرم (ص) بوی فرمود: افراد لشکر دشمن را بشماره سپس گفت: بیست و پنج هزار نفر بجز غلامان و 
خادمان آنها و سپس فرمود: افراد لشکر مومنان را بشمار» عرض کرد: بیست و پنج نفرند و منافقان از شرکت در آن جنگ 


۳۴۲686۱۱60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۵ از ۲+۰ 
خودداری نموده بودند. 


انوار درخشان» ج ص: ۳۷ 
[سوره الْتویةٌ :)٩(‏ آبات ۴٩‏ تا ۶۳].... ص : ۳۷ 
اشاره 


و مهم من ول ان بی ولا یی آلافی اه عقطوا و دجم لمحیطه الکافرین (۳۹ ان هک عحست سا هم و ان ثمبکت 
تیه مر لوا فد ا 91 افگام ین یل و تاو شم فرخون (۵۰) قآ یناما کب له نا هو مولانا و علی ال ی کل 
5 نا لا نی لین و تخ تربیض بکم آن مدیبکم له داب من عندء و یدیا قیضوا لن 
مت شوت (۵۷)فْ و طوعاً و کزان بل ینکم نکم کت ما تین (۵۳) 

سا تیلقا دق پر و لا تون الصا لو نم کسالی و اون الاو نم کارون 
(۵۴) فلا ُنچیک أموالم ولا لمع نما ترذ له ليم بهافیالعیه لا و تزعق نم وم کافرون (۵۵) و ون بل 
ام لینکم و ما مغ یلک و لمع یرون (۶ه)لز دون تلاو مراب َو لا لو له و هم بجمخون (۵۷) و منم من 
لک فی تابن آخلوا نها زشوا وْ ع تلا نا دهع تشون (۵۸) 

و ز أنهُمُ رضوا ما تام ال و وله و الوا عشین له میا ال من فضله و وله ی الّه ابو (۵۹ مالقا لفق را 
لمساکین و الماملین علیا و ال تلع و فیالزقاب و الغارمین و فی عبیل له و اب الیل فریض هن ال و له لیم عکیم 
.)یت الیل بر البق و یقن مق ادن خر لکم ین له و یی زو و وخت ین وا منکم و لین 
دود رَسول ال هم عَذاب ال (۶۱) یفن بل 4 تک یرض و کم و له و رهق ان یوضوة ان کائوا یی (۶۷) 1 له لوا 
تاه اه و تور له نار جم خالدا نها ذلک ای ایم (مع) ۱ 


انوار درخشان» ج ص! ۳۹ 
شرح .... ص :۳۹ 


و منم من یقول ان لی و لا یی آیه مبنی بر توبیخ منافقان است که از رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله کسب اجازه می‌نمایند 
که آنها را از شرکت در جنگ تبوک معذور دارد. بعذر اينکه هوا گرم و مسافت و صحنه جنگ بسیار دور است. 

آلا فی لته ممقطوا و ان نم لمحیطهُ بالکافرین ای رسول اکرم این گروه احتراز دارند از اينکه دعوت تو را بپذیرند و در جنگ 
تبوکک شرکت نمایند و باستناد گرمی هوا و دوری مسافت در مقام عذر خواهی برمیآیند. بلکه عذر آنان از نظر کفر و نفاقی است 
که قایت الان زا فرا کز فان هن قامسیت فان ورشرو‌سانی آنان اش سر و قطههای اش است: 

آتها نا پر خرامك کرفکار چنانچه بانظر هیر در این میکام یز یخوه گرد افش محرومیت و غاد می‌سوزنه: 

ان دبک عسة نوم و ان مد یک ممدیهة وا قذ أَذنا آفزنا ای رسول گرامی منافقان از نظر عنادی که با شخص تو دارند» 
چنانچه در جنگ فتح و پیروزی نصیب تو گردد و یا پیش آمدی بسود و نفع تو باشده افسرده خاطر می‌شوند و در صورتی که در 
جنگ زیانی و یا حادثه نا گواری بتو رخ دهد مسرور می‌شوند و چنانچه آنها را به شرکت در جنگ دعوت نماتی گویند چون 
می‌دانیم که این جنگ فتح و پیروزی ندارد؛ بدین جهت در آن شرکت نخواهيم کرد انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۴۰ 

لآ دیا الا ما کب ال نا ای رسول گرامی به این گروه اهل نفاق بگو اساس برنامه اسلام بر توحید افعالی است. آفرید گاری 


۳۴۲666۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۵۳۷ ۱ :0۷ ۲۲60/60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۶ از ءب۲ 
که سلسله بشر را آفریده پیوسته هر یکک از آنها را تدبیر می‌نماید و هرگز حادئه‌ای بر آنان رخ نمی‌دهد. جز آنچه را که پیش بینی 
نموده و برای آنان مقرر فرموده و هرگز حادثه‌ای که بر آنان رخ می‌دهد در حیطه اختبار آنها و یا وابسته باسباب و علل ظاهری 
نیست» بلکه ظهوری از مشیت پرورد گار است که هر یکک از افراد را نیز از طریق حوادث به معرض آزمایش در می‌آورد. 
هو مَوّلانا مبنی بر حصر و دلیل توحید افعالی است و مولی صفت مشبهه و مصدر آن ولاعیت و محکمترین رابطه ولایت خلق و 
آفرینش است که نا گسستنی است و نظر به اينکه پرورد گار بشر را آفریده پیوسته او را تدبیر می‌نماید و عبارت از ایجاد پی در پی و 
ادامه آفرینش او است و هر لحظه بشر نیازمند بفیض است و از طریق حوادث نیک و بد و یا سود و زیان که بر او رخ می‌دهد او را 
به معرض آزمایش در می‌آورد در این صورت خوف از خطر در اثر شرکت در جنگ بیهوده است چنانچه مقدر شده که بر او 
خطری رخ دهد خواه ناخواه او را فرا می‌رسد. 
و علی له کل الیو آیه مبنی بر حصر است و ت وکل فضیلت نفسانی است؛ یعنی لازم ایمان و توحید افعالی به آنستکه بداند 
پرورد گار بشر را هر لحظه تدبیر می‌نماید و خواه و ناخواه بر او حوادثی رخ می‌دهد. در این صورت اهل ایمان باید امور خود را به 
پرورد گار وا گذارند و در مقام اطاعت و انقیاد بر آیند زیرا هررگز نمیتوانند از سود و صلاح پیش آمدی بهره‌مند شوند و با از خطر و 
زیان آن خود را ایمن بدارند جز به مشیت پرورد گار. 
قل هل ریصن بنا 1 خی این ای رسول گرامی گروه منافقان را تهدید بنما و بگو آنچه در باره حوادث. انوار درخشان؛ 
ج۸ ص: ۴۱ 
خواه ناخواه بر ما رخ می‌دهد از خیر و نا گوار و نیک و ناملایم از نظر آنستکه در راه نشر توحید و دعوت بدین اسلام پیش آمده 
بخیر و صلاح و سعادت ما خواهد بود زیرا فتح و غلبه بر دشمن و هم چنین بدست آوردن غنیمت از نظر کوتاه شما خیر و نیکك 
است ولی از نظر دین خیر و صلاح آن به لحاظ آنستکه بکشته شدن دشمن, پایه شرکت تزلزل یافته و غنائم نیز صرف نشر توحید و 
مبارزه با دنیای ش رک خواهد شد و با آن نیرو شرکک و بت‌پرستی در جهان سرکوب میگردد. 
هم چنین در صورتی که خطری از قبیل جرح و قتل رخ دهد گرچه به نظر خود ستائی شما ضرر و زیان جبران ناپذیر بشمار می‌رود 
ولی از نظر دین چون در راه نشر دین توحید و دعوت به دین اسلام خطری متوجه ما شده بطور حتم سعادت و پاداش آن نعمت‌های 
جاودان است. زیرا با نیروی حیاتی خود. دین اسلام را در جهان پی‌ریزی نموده و از حریم آن دفاع نموده‌ايم. بر این اساس اهل 
ایمان هرگ از حوادث ضرر و زیانی به آنان نمی‌رسد و هر چه پیش آید بسود و صلاح آنها است زیرا سیرت حادثه نا گوار حیات 
جاودان و نعمت‌های همیشگی خواهد بود. 
و خن ربص بکم آذ صدییکم ال بذاب من عنده از نظر کفر و عنادی که در قلوب منافقان رسوخ نموده از نعمت گسترده 
پرورد گار بی‌بهره‌اند پیوسته در انتظار آن هستیم که پرورد گار اهل شرک و نفاق را که با دین اسلام مبارزه می‌نمایند» عقوبت 
فرماید و جهان را از آثار شرک و نفاق پا کیزه نماید. 
آو این و یا اینکه پرورد گار دستور فرماید که با دنیای شرکک مبارزه نمائیم تا خواسته خود را با نیروی مسلمانان و شمشیر آنها 
اجراء فرماید و دعوت بتوحید را در جهان نشر دهد و از لوث شرک و کفر پا کیزه نماید. 
وضو لا تعکم تبون مبنی بر تهدید است بانتظاری که در دو قطب مخالف یکدیگرند یعنی منافقان انوار درخشان» ج۸ ص: 
۳۲ 
در انتظار آنند که خطر متوجه مسلمانان شود و در حقیقت به سعادت اهل ایمان خواهد بود. همچنین مسلمانان در انتظار تیره بختی 
و محرومیت منافقان هستند که پرورد گار جهان را از لوث نفاق آنان پاکیزه نماید. 


قل آثفقوا طرعاً و کزها لنْ بقل مْکم ای رسول گرامی گروه اهل نفاق را که به ظاهر دعوی مسلمانی می‌نمایند» موعظه بنما که 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۷ از ۲+۰ 
چنانچه از اموال خود برای تأمین مصالح عمومی با میل و رغبت انفاق نمائید و يا بکراهت و به منظور رعایت موقعیت خود در انظار 
باشد با اينکه بهترین وسایل اصلاح و ایتلادف جامعه اسلامی است. پرورد گار آنرا نخواهد پذیرفت و اجر و پاداش در برابر آن 
نخواهید داشت. زیرا محور صلاحیت و حیات عمل خیر ایمان و تقوی است» یعنی عمل نیک در پرتو ایمان بصورت نعمت جاودان 
ظهور می‌نماید و برای هميشه درخشان است. ولی عملی که به ظاهر خیر است ولی به ایمان قلبی تکیه ننموده و ريشه ندارد بیهوده 
است و ارزش ندارد. 
الکم کثع قوماً فایتقیّ مبنی بر تهدید و تحذیر است به اين که عمل خیر ظهوری از اعتقاد درونی است و قوام حیات؛ عمل خیر 
بایمانی است که ثابت و برقرار باشد و چنانچه عقیده و ایمان متزلزل باشد و ثبات و قرار نداشته باشد» ثمره و محصول آن نیز بیهوده 
و نارسا خواهد بود. 
را مهم یل رل قتالم الم تزا با وله بان سبب محروبیت مافقن است؛ از که موی که به مصرف 
عمومی میرسانند بیهوده و پذیرفته نشده و اجر و پاداش برای آنان مقرر نمیشود. از نظر اينکه عناد بساحت پرورد گار در قلوب آنان 
رسوخ دارد و همچنین نسبت به پیامبر اسلام (ص) عناد میورزند. گرچه به ظاهر دعوی مسلمانی می‌نمایند و برسول گرامی اظهار 
محبت و پیروی نموده ولی سختترین دشمن او هستند و انفاق آنان نیز به منظور آنستکه موقعیت انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۴۳ 
خود را در اجتماع مسلمانان حفظ نمایند زیرا از گفتار و رفتار آنان نفاق و عناد باطنی آنها ظاهر می‌شود. 
و لا ائونَ اسلا و مغ کسالی از نظر اينکه ایمان آنان بر حسب ظاهر است عقیده به وظائف دینی و به ادا فرایض نیز نخواهند 
داشت و برای اغفال مسلمانان و رعایت موقعیت خود ناگزیرند که در مجامع اسلامی بخصوص برای اداء فرایض پنجگانه و نماز 
جمعه حضور یابند بدین جهت بر آنان دشوار است که شعایر الهی را بپادارند. 
و لا ییون لو مُمْ کارموَ و نیز برای رعایت موقعیت خود ناگزیرند که پاره‌ای از اموال خود را برای تأمین مصالح عمومی و 
تجهیزات جنگی انفاق نمایند و در این باره نیز پیش قدم باشند. 
فلا تمجیک راهم و لا لمع اما رید له هم بها فی الْحیة انیا و تزعق آنسهم. 
از نظر تشریف خطاب به رسول گرامی (ص) نموده و غرض ارشاد و تعلیم است. به اينکه مسلمانان نباید فریفته اموال منافقان و 
فرزندان و قدرت آنها بشوند نفاق درونی آنان را از فضیلت انسانی بی‌بهره نموده» زیرا ارزش انسان به علاقه قلبی او است و منافقان 
در اثر خود ستایی علاقه بمال و منال و فرزند» دلهای آنان را فرا گرفته و جز رسیدن به آرزوهای دامنه دار انتظاری ندارند و از 
نرسیدن به آمال و آرزوهای خود پیوسته رنج می‌برند و هر یک از مال و فرزند از جمله نعمتهای پرورد گار است ولی به لحاظ عدم 
قابلیت مورد به صورت نقمت و غضب در می آید زیرا زیاده سبب غفلت و سرگرمی آنان شده بر ضلالت و شقاوت آنان می‌افزاید 
و هنگامی که مهلت و مدت آزمایش آنان پایان یابد ناگهان در آستانه مرگ در آیند و صورت تیره و عناد خود را مشاهده نمایند 
که غضب پروردگار آنان را فرا گرفته است. انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۴۴ 
و بو باه هم َملکم و ما مغ ملکم و لهْم تم فقو شاهد بر کفر آنان آنستکه سوگند یاد کنند که از جمله مسلمانان و 
در صف آنان قرار گرفته‌اند و به ظاهر این چنین دعوی نمایند ولی از بیم خطر و کشته شدن کفر و نفاق خود را پنهان کنند. به هر 
حال هر یک آسایش خود را در نظر می گیرند. 
زیون لا آو عغاراب آ من اه و مغ بجتضون بیان شاهد سیرت کفر و عناد منافقان است» چنانچه به پناهگاهی و با 
به غاری در کوهها پی میبردند و يا به مکان دور و امنی راه می‌یافتند که از خطر اظهار کفر و عناد خود ایمن باشند» بیدرنگ بدان 
سو رهسپار ميشدند و از معاشرت با مسلمانان اعراض نموده و نیز از دعوی مسلمانی و تظاهر بدین اسلام خودداری می‌نمودند. 


و مهم من یمک فی الصَدَقاتِ فان آغطوا مها رضوا شاهد دیگر بر نفاق و کفر درونی آنان آنستکه در مقام عیب جوئی و انتقاد 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۸ از ۲+۰ 
رسول گرامی (ص) برمیآیند که به عدالت و مواسات بیت المال را میان مسلمانان تقسیم نمی‌نماید زیرا در صورتی که بر طبق 
تمایل آنها سهمی داشته باشند راضی و خشنود هستند و چنانچه صلاح نباشد که بر طبق میل آنان از صدقات داده شود. در مقام 
مخالفت و انتقاد بر می‌آیند بر این اساس اظهار مسلمانی آنان فقط به لحاظ دفع خطر و استفاده مادی است که بهره وافر و سهم 
کافی از بیت المال داشته باشند. 
وم رَشوا ما آنامم ال و شوه تمنا و آرزو در باره آنان چنین است؛ ای کاش راضی و خشنود می‌شدند بآنچه ساحت 
پرورد گار از صدقات و هم چنین رسول گرامی بآنها میدهد. 
و قاوا حشینا ال مبنی بر حصر است؛ ای کاش مپاسگزارنده و بدان عقیده بودند که فقط پرورد گار کافی است؛ و زمام تدبیر همه 
در حیطه قدرت او است و پیوسته بدرخواست آنان پاسخ میدهند و نیازمندیهای آنها را برمی‌آورد. انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۵ 
یزیا ال من فضله و رل ای کاش می گفتند فضل بی‌حد و بی‌نهایت پرورد گار ما را فرا می گرفت و هم چنین بوساطت رسول 
گرامی (ص) هر لحظه خواسته ما به اجابت میرسید و نیازهای ما بر آورده میشد. از جمله آنکه از صدقات و از وجوه بیت المال 
سهمی بما میرسید. 
یله راون مبنی بر حصر است» ای کاش بر این انديشه و عقیده بودند که رغبت و توجه قلبی آنان فقط بساحت کبریائی 
است نه بمال و سهمی از صدقات و از غیر پرورد گار رو بر میگردانند. 
از آبه مرتبه‌ای از تقوی استفاده می‌شود. 
۱-اکتفاء بسهمی که از صدقات بآنها داده می‌شود. 
۲- سپاسگزاری و تصدیق به اين که پرورد گار کافی است و زمام تدبیر بشر در حبطه قدرت او است و این سهم از صدقه کفایت در 
زندگی نخواهد نمود. 
۳- این فضل پرورد گار است. توسط رسول گرامی (ص) بموقع اجراء گذارده و افتخار آنرا یافته‌ایم غرض از قبول دین اسلام توجه 
قلبی بساحت کبریاتی و فضیلت و نیل بسعادت است نه سهیم بودن در صدقات و بیت المال اسلام. 
شأن نزول آیه بر حسب گفتار ابو سعید خدری آنستکه هنگامی که رسول اکرم صلی اه علیه و آله صدقاتی را که از اهل هوازن 
گرفته و آورده بودند تقسیم می نموده مقداد بن ذی خویصر تمیمی و حرقوص بن زهیر که رئیس خوارج هستند وارد شده عرض 
کردند یا رسول اه بعدالت تقسیم بنماه حضرت فرمود وای بر تو چنانچه من به عدالت تقسیم ننمایم چه کسی بیت المال را به 
عدالت تقسیم می‌نماید انا السَدَاتْللفقراء و لْمساکین و العابلین علیها و امه هم بیان مصرف ز کوة واجب است: انوار 
درخشان» ج۸ ص: ۴۶ 
۱- تهیدستان ۲- کسانی که در اثر مسکنت و نقص عضوی تهیدست شده‌اند مانند فالج و نابینا ۳- گروهی که متصدی جمع‌آوری 
زکوات از اطراف و اکناف هستند ۴- بیگانگان که بوسیله گرفتن سهمی از زکوه دلهای آنان به اسلام رغبت و تمایل کند و دین 
اسلام را بپذیرند و یا سبب شود که مسلمانان از فتنه آنان ايمن گردند. 
در زمان رسول اکرم (ص) گروهی از اشراف بودند که حضرت سهمی از زکوه میدادند که آنها را بدین اسلام تشویق کند و 
یکمک آنها نیز بر دشمنان غلبه بیابد و یا از شر و فتنه آنها ايمن باشد» همچنانکه بر حسب روایاتی که ذکر می‌شود رسول اکرم 
(ص) به ابی سفیان بن حارث بن عبد المطلب و ابو سفیان بن حرب و چند تن دیگر بهر یک یکصد شتر بهمین منظور به عنوان 
صدقه داده است و پس از زمان رسول اکرم (ص) اختلاف است که اين سهم باقی است و يا اختصاص به آن زمان داشته است بر 
حسب روایات اهل بیت علیهم السلام پس از زمان رسول اکرم (ص) نیز فقط امام عادل می‌تواند به منظور تألیف قلوب به بیگانگان 
سهمی از ز کات بدهد این چهار مصرف بحرف لام ذکر شده که به معنای ملک و اختصاص است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۹ از ۲+۰ 
۵-و فی الرّقاب از جمله مصارف زکوهٌ سهمی است که به مصرف آزادی برده‌ای برسد که مولایش از او خواسته که مقداری وجه 
نقد و یا مال بیاورد و آزاد شود و هم چنین کسانی که در اثر قتل خطائی و یا شکار در حرم و يا سوگند بنام پرورد گار کفاره بعهده 
دارند و نمی‌توانند آنرا اداء کنند سهمی بآًنها داده می‌شود که کفاره خود را اداء نمایند. 
۶- و الغارمی کسانی که مدیون و بدهکارند سهمی از ز کات به دین آنان داده میشود بشرط اينکه دین آنان در راه نامشروع صرف 
نشده باشد. انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۷ 
۷ و فی سبیل له از جمله مصرف ز کوة امور خبریه که نفع آنها عمومی است» مانند هزینه دفاع از هجوم دشمنان پیگانه و یا تعمیر 
جاده‌ها و بنای مساجد و بیمارستانها و قناطر و هزینه افرادی که تحصیل علوم دینی آنها را از کسب باز داشته است. 
۸- و ابّن السّبیل کسانی که در مسافرت جایز تهی دست شده گرچه در وطن خود بی‌نیاز باشند ولی دسترسی به مال خود نداشته 
می‌توان سهمی به آنان داد که به وطن خود باز گردند. 
این هشت صنف مصرف زکوة واجب هستند و چهار صنف اول به حرف لام ذکر شده و بمعنای اختصاص و ملک است و بدین 
نظر گرفته شده است که در تقسیم مقدم باشند بر چهار صنف اخیر که با حرف فی ذکر شده‌اند. 
بر حسب آیات متصل که مبنی بر انتقاد بعضی از منافقان است در اثر اينکه از رسول اکرم (ص) درخواست داشتند سهمی از ز کوة 
به آنان داده شود مفاد این آیه مبنی بر محرومیت آنان از ز کوهٌ است و اینکه اختصاص به این هشت صنف دارد. 
و زکوة در هشت صنف بطور تساوی تقسیم می‌شود و يا ترتیب و اولویت در آنان رعایت شده است مثلا فقراء و مساکین از سایر 
اصناف مقدم باشند و یا مقدم بودن نام فقراء و مساکین بر سایر اصناف شاهد بر اولویت آندو نمی‌شود. 
از آبه فقط استفاده می‌شود که هر بکک از این هشت صنف مصرف زکات و صدقات هستند و اولویت هر یک بر سایر اصناف 
باستناد اينکه نام آن مقدم ذکر شده از آیه استفاده نميشود. یعنی همه اصناف در استحقاق تقسیم و مصرف مساوی و یکسانند. از 
جمله مصارف کسانی هستند که زکوات و صدقات را از اطراف و اکناف مطالبه و جمع آوری مینمایند و اجرت عمل آنان سهمی از 
ز کات معین شده با اينکه نام فقراء و مساکین بر آن صنف مقدم ذ کر شده است. انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۴۸ 
و نیز گفته شده است چهار صنف اخیر که بحرف فی ذکر شده قرینه آنستکه بلحاظ مصرف و تقسیم از چهار صنف اول که بحرف 
لام ذکر شده مقدم باشد. زیرا حرف فی دلالت بر ظرفیت دارد و مظروف و ظرف با یکدیگر مناسب بسزائی دارند. 
این نظر مورد انتقاد است زیرا حرف لام نیز دلاملت باختصاص و ملکیت دارد و ارتباط ملک بمالک زیاده از مناسبت مظروف و 
ظرف است. 
و نیز گفته شده است که چهار صنف اول بقرینه اينکه به حرف لام ذ کر شده مقدم باشند از چهار صنف دوم که بحرف فی ذکر 
شده‌اند زیرا هر یک از آن چهار صنف اول بعنوان اختصاص و ملکیت است و بدون واسطه مصرف هستند و زکوة بآنها داده 
می‌شود ولی در چهار صنف دوم زکوة باشخاص دیگر و یا بموارد دیگر داده می‌شود و آن چهار مورد باواسطه مصرف خواهند 
بود. مثلا- (فی الرقاب) بمالک و مولای برده داده می‌شود و در مورد (لغارمیت) بطلبکاران بمنظور اداء دين داده می‌شود و در (فی 
سبیل ال در مصالح عمومی بمصرف میرسد و در (ین الپیل) نیز بوسائل حمل و نقل و هزینه باز گشت بوطن مصرف میشود. 
و نظر به این که ظاهر آیه آنستکه فقط در مقام تعیین مصرف و بیان اصناف مستحق صدقات و ز کوات است و از آیه نه تقسیم بطور 
تساوی در همه اصناف استفاده می‌شود و نه اولویت و ترتیب میان اصناف رعایت شده بر این اساس بر حسب ولایت بر امور حسبیه 
که حاکم و یا ناثب او دارد میتواند در هر یکک از اصناف هشتگانه که صلاح بداند بمصرف برساند» همچنانکه ممکن است بعض 
افراد پاره‌ای از موارد واجد خصوصیاتی شود که مهمتر باشد مثلا دادن سهمی از صدقات به منظور اداء دین مسلمانی بخصوص در 
صورتی که اهل علم و تقوی باشد و طلبکار نیز حق خود را مطالبه مینماید مقدم بلکه متعیّن است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۰ از »با 
فریضَهٌ من له تأاکید است به این که مصرف صدقات و زکوات واجب به طور عزیمت این انوار درخشان» ج4 ص: ۴۹ 
هشت صنف هستند و بطور رخصت نیست که قابل تغییر باشد و نیز اشاره به این که اداء صدقات بهر یک از اصناف باید بطور 
فریضه و عبادت باشد و چنانچه بقصد غیر عبادی و يا بدون توجه اداء نماید صدقه واجب را اداء ننموده است. با توجه به این که از 
کلمه الصدقات نیز استفاده می‌شود که معروف و عمل عبادی بطور اطلاق است و نمیتوان اداء صدقات را به مستحق و يا بموردی 
عمل توصلی تلقی نمود. 
و ال لیم عکيم: 
ذکر دو صفت فعل پرورد گار مبنی بر تا کید است که صرف صدقات در موارد نامبرده بر اساس حکمت و تدبیر است و همچنین 
تشریع سهمی از اموال مخصوص به این که از آغاز پیدايش محصول و با سود سهمی از آنها صدقه است و به اصناف نامبرده و 
مصارف مقرره تعلق می‌یابد. یعنی سهم صدقه از هر عین زکوی تحمیل بر مالک نخواهد بود که از او گرفته شود. بلکه سهم صدقه 
از آغاز پیدایش بطور اشاعه و شرکت با مالک است. با توجه به اين که مالک می‌تواند آنرا بوجه نقد و یا به جنس دیگر تبدیل کند 
و هم چنین صرف صدقات در مصارف مقرره هر یک نمونه‌ای از علم و حکمت و اتقان تدبیر پرورد گار است که انتظام زندگی 
اجتماعات اسلامی را بر تأمین اقتصادی استوار فرموده تا اينکه زند گی طبقات بر اساس تساوی و بافق نزدیک به یکدیگر صورت 
بگیرد و از تمرکز ثروت و وجوه نقد و گرد آوردن احشام و اغنام و همچنین از احتکار مواد حیاتی خواربار در نزد گروهی اقلیت 
جل وگیری شود در این صورت بر اجتماعات اسلامی هرگز حادثه‌ای رخ نخواهد داد که هزینه آن در نظر گرفته نشده باشد با توجه 
به این که همه مراحل پرداخت سهم به عنوان صدقه بقصد خشنودی پرورد گار باید انجام شود و آمیخته بخودنمائی و یا اعمال منت 
فاشد: 
و مهم الذی یدود ال و ولو هو ادن 
آیه مبنی بر توبیخ بعض منافقان است که در مقام آزار و هتک احترام پیامبر انوار درخشان ج۸ ص: ۵۰ 
گرامی صلی الّه علیه و آله و سلم بر آمده در باره او گویند که او اذن یعنی گوش شنوا است و کنایه از اینکه ساده لوح است» هر 
چه را مردم باو بگویند می‌پذیرد و قبول می‌نماید. 
فلْ َدن عتر لکم: 
ای رسول گرامی باین مردم منافق عیب جو بگو: پرورد گار در باره پیامبر اسلام می‌فرماید: که او شنونده‌ای است که خبر محض 
است برای شما مردم؛ زیرا هر چه را به او بگویند از نظر رعایت احترام گوینده گفتار و خبر او را تکذیب نمی کند و بر او اعتراض 
نمی‌نماید و چنانچه خبر دهنده در باره شخص دیگری سعایت و بد گوتی نماید به منظور رعایت احترام آن شخص که مورد 
بد گوئی است» ترتیب اثر بگفتار خبر دهنده نمی‌دهد و عمل و رفتار او را حمل بر صحت نموده او را مورد مواخذه قرار نمی‌دهد. 
بعبارت دیگر رسول اکرم بطور اطلاق گفتار و رفتار هر یک از مسلمانان را تا حدی تصدیق می‌نمایند یعنی گفتار خبر دهنده را 
تکذیب نمی کند و نیز رفتار مخبر عنه مورد سعایت را حمل بر صحت می‌نماید و بسبب گفتار خبر دهنده برفتار او اعتراض نمینماید 
و او را مورد ماخذه قرار نمی‌دهد. 
و رم دیق آمتوا ملکم: 
پر حسب جمله گذشته رسول اکرم صلی الّه علیه و آله برای هر یک از افراد مسلمان رحمت بود به اين که در باره رفتار و گفتار 
آنان نسبت بیکدیگر رعایت احترام هر یک را می‌فرمود و تا حدی گفتار هر یک را تصدیق می‌نمود و نیز رفتار آنان را حمل 
بصحت میفرمود و اين آیه نیز بیان صفت رحمت و حسن تعلیم و تربیت او است. نسبت بافراد مسلمان از نظر اینکه پیوسته جامعه بشر 


را بدین اسلام و بمکتب قرآن دعوت مینماید و نظر به این که افراد مسلمان دعوت او را پذیرفته و بدین اسلام در آمده و از برنامه 
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انوار درخشان» ج۸ ص: ۵۱ 
قرآن پیروی مینمایند نسبت بانان رحمت بطور اطلاق است و آنها را بسعادت میرساند. 
و مفاد کلمه منکم نیز آنستکه صفت رحمت او اختصاص بافرادی دارد که بوی ایمان آورده و دعوت او را پذپرفته‌اند و منافقان که 
بظاهر در صف مسلمانان قرار گرفته ولی دین اسلام را بحقیقت نپذیرفه‌اند از نظر عدم قابلیت مشمول رحمت پیامبر گرامی نخواهند 
بود. 
َو بالّه تک یزض و کم: 
شأن نزول آیه آنست که گروهی از منافقان از حضور در جنگ تبوکک امتناع نمودند» هنگامی که مسلمانان از جنگ با ز گشتند 
منافقان از آنها عذر خواهی مینمودنده بمنظور اينکه رضایت مسلمانان را جلب نمایند و این شاهد بر کفر و نفاق آنها است. 
وله و رشولهُ أَق آن بُضوة ان او مَمنیت: 
چنانچه این گروه دین اسلام را پذیرفته بودند باید در مقام اطاعت پرورد گار بر آیند و بدعوت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله در 
جنگ حضور یابند و ساحت پرورد گار شایسته است که مردم بسپاس نعمت آفرینش در مقام جلب رضایت او بر آیند و دعوت 
پیامبر گرامی را اطاعت نمایند و عذر خواهی از مسلمانان در باره شر کت در جنگ بمنظور جلب رضایت آنان بی‌مورد و شاهد کفر 
و نفاق آنهاست. 
و ضمیر (آَنْ بَضوة) راجع بپرورد گار است از نظر اينکه جلب رضایت و خشنودی پرورد گار در اثر قبول دعوت و پیروی از رسول 
گرامی (ص) است و نیز بضمیر تثنیه (ان یرضوهما) ذکر نشده نظر به این که ساحت پرورد گار منزه از آنست که از جهتی ردیف 
مخلوق قرار بگیرد زیرا وحدت پروردگار وحدت حقیقی است و از سنخ وحدت عددی مخلوقات نیست بدین جهت بحریم کبریائی 
با فرض مخلوقی ضمیر تثنیه ارجاع نمیشود یعنی از خالق و مخلوق تثنیه و تعدد تحقق نمی‌یابد با توجه انوار درخشان» ج۸ ص: ۵۲ 
به این که بحکم خرد جلب رضایت و خشنودی پرورد گار بسپاس نعمت آفرینش است ولی نسبت برسول اکرم (ص) از نظر وساطت 
در فیوضات تکوینی و مقام رسالت و تعلیم او است. 
الم یقلموا أنه من بحادد ال و رشولهُ فان له نار جهن خالدًفیها ذلک الْخژی ليم 
منافقان میدانند که تمرد از دعوت رسول اکرم (ص) و امتناع از شرکت در جنگ سبب کفر و اظهار عناد با ساحت پرورد گار و 
مخالفت با رسول گرامی (ص) است و سیرت عناد و نفاق آنان در قيامت شعله‌های آتشین دوزخ است که همیشگی و پیوسته رو 
بافزایش خواهد بود. 
ذلک الحریْ ليم مذلت و خواری منافقان در اين جهان بآنستکه در مقام عذر خواهی از مسلمانان بر آیند با اینکه میدانند تمرد 
آنان بر اساس حیله- و نفاق است و سیرت آنان نیز در عالم قیامت مذلت و خواری جبران ناپذیر و حسرت روانی و عقوبت 
همیشگی خواهد بود. 
در تفسیر قمی بسندی از حضرت باقر (ع) روایت نموده در تفسیر آیه ( تَصبکک مس توْهُمٌ) فرمود مراد از حسنه غنیمت جنگ 
و بعافیت با ز گشت از جنگ است و مراد از مصیبت مجروح شدن و سختی است. 
قز مطور بستتلاط از صایر ین ضید الله,روانت شود میگفت سافتان که از جنگ بر کف تخلف: تموفه و در غدیته ماندند از رسول 
از 
سلامت رسول اکرم (ص) رسید این خبر بر آنان دشوار و ناگوار آمد آیه شریفه ان تیک مس خسن تَموْهَمْ) نازل شد. 
کتاب در منثور بسندی چند از ابو سعید خدری روایت نموده میگفت هنگامی که رسول اکرم (ص) صدقات را تقسیم مینمودند ذو 


خویصره تمیمی انوار درخشان, ج هه ص: ۵۳ 
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وارد شد عرض کرد یا رسول ال بعدالت تقسیم بنما حضرت فرمود وای بر تو چنانچه من بعدالت تقسیم ننمایم چه کسی بعدالت 
تقسیم خواهد نمود عمر بن خطاب عرض کرد يا رسول اللّه اجازه بده او را بقتل برسانم رسول اکرم (ص) فرمود او را واگذار برای 
او اصحاب و پیروانی خواهد بود هر یکک از شما مسلمانان صلاه و صوم آنها را ببهوده خواهید شمرد (تا آنجا که فرمود) نشانه وی 
آنستکه یکی از دو پستان او مانند زنان شیر میدهد او و پیروانش از دین خارج میشوند و آیه (و مهُمْ معَْ یمرک فی الصَدََاتِ) در 
باره آنان نازل شده است. 
ابو سعید خدری گفت من خودم از رسول اکرم (ص) شنیدم و شهادت میدهم هنگامی که علی بن آبی طالب آنان را بقتل رسانید و 
من در خدمت آن حضرت بودم جسد آن مرد را آوردند دیدیم بهمان صفت بود که رسول اکرم (ص) او را توصیف فرموده بود. 
در تفسیر قمی است که آیه و مهم من یمرک فی الَدَّاتِ هنگامی نازل شد که صدقاتی آورده بودند روتمندان آمده گمان 
داشتند که رسول اکرم (ص) صدقات را میان آنان تقسیم خواهد نمود پس از آنکه صدقات را به بینوایان داد بد گوثی نموده گفتند 
ما در جنگها شرکت می‌نماييم و در آن صحنه‌ها حضور داریم و از او پشتیبانی می‌نمايیم ولی صدقات را باين گروهی میدهد که 
هرگز او را کمک نمی‌نمایند آیه نازل شد. 
(و لو هم زضوا ما ام ال و رَشولهُ و قالوا سا له یتنا له من فْضله) تا آخر آیه. 
و یه آترا کسیر ود که فان براین سهاشتاسی است و ای سه اتخاضی واسب سقوو و ایدم نود ( عاالصتقات سار 
الْمساکین و العاملین عَلیها) تا آخر آیه و از اصناف مستحقین همه مردم را خارج فرمود جز این هشت صنف را که در آیه نام برده 
شده‌اند و نیز امام صادق علیه السلام بیان فرمود فقراء انوار درخشان» ج۸ ص: ۵۴ 
کسانی هستند که حاجت خود را سال نمی‌نمایند در صورتی که هزینه عبال و فرزندان بعهده دارند بدلیل آیه را لین 
آخم ژوا فی بیل ال لاش َطعُونَ ضوبا) تا آخر آیه (و الْمساکین) کسانی که ناتوان و نابینا و گنگ باشند و بیماران جذامی و 
بیماران مزمن از مردان و زنان و کودکان (و الماملین علیها) کسانی که در جمع آوری صدقات سعی می‌نمایند و آنها را بمقسم 
میرسانند (و لوق قلبهع) گروهی خداپرستند ولی رسالت پیامبر گرامی را تصدیق ننموده بمنظور تألیف قلوب و تعلیم آنان 
پرورد گار سهمی را از صدقات مقرر فرموده برای اينکه دین اسلام را بشناسند و به آن رغبت نمایند. 
و نیز در تفسیر قمی در روایت ابو الجارود از امام باقر علیه السلام روایت نموده که فرمود (لَرلَة لهُع) ابو سفیان بن حرب بن 
امیة و سهیل بن عمرو از قبیله بنی عامر لوی و هشام بن عمرو برادرش که برادران بنی عامر بن لوی بودند و صفوان بن امية بن خلف 
قرشی و اقرع بن حابس تمیمی یکی از فرزندان حازم و عیینهٌ بن حصین فزاری و مالک بن عوف و علقمةٌ بن علاةٌ و نقل شده که 
رسول اکرم (ص) بهر یکک از آنان یکصد شتر و یا زیاده و کمتر داده است. 
در کتاب در منثور بسندی چند از ابو سعید خدری که میگفت علی بن آبی طالب از يمن ظرف طلایی که در آن خاک طلا بود بنزد 
رسول اکرم (ص) فرستاد و آنرا تقسیم نمود میان چهار نفر از مولفه اقرع بن حابس حنظلی و علقمهٌ بن علاقهٌ عامری و عينة بن بدر 
فزاری و زید الخیل طائی آنگاه قريش و انصار گفتند یا رسول الله آیا آنرا تقسیم نمودی میان بزرگان اهل نجد و ما را وا گذاردی 
رسول اکرم (ص) فرمود: بمنظور اینکه قلوب آنها را به سوی دین اسلام جلب نمایم و نیز در کتاب در منثور بسندی چند از بحیی 
بن ابی کثیر که می گفت المولفة قلوبهم از بنی هاشم ابو سفیان بن حارث بن عبد المطلب است و از بنی مخزوم حارث بن هشام و 
عبد الرحمن بن یربوع و از بنی اسد حکیم بن حزام و از بنی عامر سهیل انوار درخشان» ج۸ ص: ۵۵ 
بن عمرو و حویطب بن عبد العزی و از بنی جمع صفوان بن اميه و از بنی سهم عدی بن قیس و از ثقیف علاء بن حارثه و از بنی 
فزاره عبينة بن حصین و از بنی تمیم اقرع بن حابس و از بنی نضر مالک بن عوف و از بنی سلیم عباس بن مرداس بهر یک از این 
چند تن رسول اکرم (ص) یکصد شتر داد جز بعبد الرحمن بن بربوع و حویطب بن عبد العزی که بهر یک پنجاه شتر داد. 
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در تفسیر عیاشی بسندی از امام صادق (ع) روایت نموده راوی سال نمود از صدقه فرمود باید تقسیم شود در مواردی که پرورد گار 
فرمود و از سهم غارمین و بدهکاران نباید بکسانی داد که مهر زنان را زیاد قرار داده و زیان برده و بعهده گرفته‌اند و نه بکسانی که 
نداء جاهلیت مینمایند. 
عرض کردم نداء جاهلیت چیست فرموده مانند کسی که فریاد برآورد یا آل فلان هنگام که در آن قبیله قتل رخ دهد از سهم 
غارمین و بدهکاران بآنها نباید داد و نه بگروهی که باک ندارند که اموال مردم را تلف نمایند. 
در تفسیر عیاشی از حسن بن محمد روایت نموده گفت سوال نمودم از امام صادق (ع) شخصی بمن وصیت و سفارش نموده که 
وجه معینی را در مورد سبیل اللّه صرف نمایم فرمود آنرا در حج صرف بنما باز سوال نمودم که او مرا وصیت نموده در مورد سبیل 
له صرف نمایم فرمود آنرا در طریق حج صرف بنما و موردی از سبیل الله را بهتر و افضل از حج نمی‌دانم. 
تفسیر قمی در باره آیه (و منم لین دون الَّ) فرمود سبب نزول آیه آنستکه عبد الله بن نبتل شخص منافق بود حضور رسول 
اکرم (ص) آمده سخنان او را می‌شنید و برای منافقان نقل می کرد. 
جبرئیل (ع) بر رسول اکرم نازل شده عرض کرد یا رسول الّه این شخص منافقی است فتنه انگیز مسخنان تو را برای منافقان نقل 
می‌نماید رسول اکرم فرمود او کیست جبرئیل (ع) عرض کرد او شخصی سیاه چهره و موی سر او بسیار است با دو دیده خروشان 
نگاه میکند و بزبان شیطان سخن می‌گوید آنگاه رسول اکرم (ص) او را انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۵۶ 
احضار فرمود و جریان را بوی فرمود و عبد الله نبتل سوگند یاد کرد که چنین نیست حضرت فرمود قبول نمودم پس از این سخنان 
مرا برای منافقان نقل منما و نزد دوستان خود رفته گفت که محمد اذن و شنوا است با اینکه پرورد گار بوی خبر داده که من سخنان 
و را رای دیگران نقل می‌نمایم ولی چون من گفتم که چنین نیست از من قبول نمود و سپس آبه (و مهم این دوه ال و 
ولو هو ادن قل أَذْن خیر وک من ال 4 و یمن للمُْمنینَ) نازل شد یعنی آنچه را پرورد گار بوی وحی بفرماید تصدیق نموده و 
نیز عذر خواهی مردم را قبول می‌نماید و نظر به این که واقع را میداند سخنان آنان را در قلب خود قبول نمیکند. 


انوار درخشان, ج + ص! ۵۷ 


[سوره التوبة :)٩(‏ آیات ۶۴ تا ۷۴].... ص : ۵۷ 


اشاره 
المتافقون أَنْ رل علبهم شور هم با فی قوبهم قل انتغزژا له مرج ما دون (۶۴) و لین هم لین انا کن 
تخوضی و بقل له و آیاه و زشوله کش رون (۶۵) لا توا قذ کفرئم بغد ایمیک ان تعف عَل طة یلک لدب 


همئا مجریین (6۶ الاو و النافقاث شیم من بغض یاون الغنکر ون عن الملزوف و ببضون نیم 
نوا ال يم لین غم اون (۶۷) وعة له تین وتات و کار از نم حالدین فیها هی عنم ول 
ال و هم داب يم (۶۸) 

ال گم کرو دب قوف و ادا توا بخلاتهم تظلغ بخلایکم کنا ان تابن بن کم 
بخلانهم و شام کی حاضوا آولیک عبطث أَغمالم فی لد و الَرة و ویک هم اْخایتزون (۶) آ مْ ایغ با لین من 
تلهم قزم نوج و عاو و مود و فزم تراهم و آخرحاب نرنین و لتهکات تم رم یناب قم ک له یدیم و لک کائوا 
هم یو (۷۰) و اون و نات بعض هم أولیاء َعْض ون بالععژوف و یهن عن امتکر و ییون الصّلاءٌ و یوْتونَ 
رکه و ون له و شوه ولیک یرهم له له عریژ عکیع (۷۱ وعی له الممنین و الْعزمنات ناب تجری من تشیها 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۳۱ از »ب۲ 
انار خالتدیق فیها و تساک طِية فی جات رذن و رضوانٌ من له بر ذلک هو اف العظیم (۷۲) يا ها الب جاهتد الکفاز و 
الَمنافقی و اعْظٌ هم و مومع جهنمْ و بشسش الْمصیرٌ (۷۳) 
یو له اقلا و لد الوا کل الکفر و کقزوا فد (تلایهغ و وا بما غ الوا و ما توا ان نام له و وله ین فضله 
نیوا یک یرام و ان تا هم له عدابا یم فی الا و ار و ما ليم فی الْض ین وی و لا تصیر (00۴ 


انوار درخشان, ج هه ص:! ۵۸ 


(شرج) .... ص : ۵۸ 


آیه بیان آنستکه منافقان پیوسته در مقام خیانت برسول گرامی (ص) هستند و بیمناک از آنند که پرورد گار سوره‌ای در باره خیانت 
آنان برسول گرامی نازل فرماید کفر و جنایت آنان نزد مردم آشکار گردد و مردم از آنان اعراض نموده و تبری جویند. 

قل استهرژا لد له مُخرخ ما تخدژون: 

ای رسول گرامی آنها را تهدید بنما به این که هر حیله‌ای که میتوانید بکار ببرید پرورد گار بر حسب نظام تعلیم و تربیت بشر و 
بمنظور تهدید خائنان جربان خیانت شما را در آیات قرآنی برسول اکرم (ص) و جهان بشریت اعلام خواهد فرمود. انوار درخشان؛ 
ج۸ ص: ۵٩‏ 

و ین الم لقن نما کاتخوض و لب نظر به این که منافقان پیوسته در مقام اجراء نقشه خطر و سوء قصد در باره رسول اکرم 
(ص) هستند چنانچه خیانت و سوء قصد خود را اجراء نمایند و یا سخنان هتک آمیز در باره رسول گرامی گویند نیز خطری بوی 
متوجه نخواهد شد چنانچه از آنان باز پرسد و ماخذه نماید که اين رفتار خیانت آمیز و سوء قصد چه بود و یا این سخن هتک آمیز 
بچه منظور است در پاسخ عذر خواهی نموده گویند سوء قصد نداشتیم بلکه عمل ساده و بمنظور سر گرمی هنگام سفر بود و نیز 
دوستانه سخنانی را بزبان راندیم و غرض بذله گوثی بوده و گفتار بطور جد نیست که بپیامبر گرامی اسائه ادب باشد. 

لآ بالّه و آیاته و وله کشتم تمتهرژن: 

ای رسول گرامی بمنافقان بگو پرورد گار در آیات قرآنی سوء قصد و نقشه خطری را که اجراء نمودید و هم چنین سخنان بذله و 
هتکک آمیز شما را اعلام فرمود در این صورت عذر خواهی از آن نیز کفر بساحت پرورد گار و تکذیب رسول گرامی صلی اه علیه 
و آله است. 

لا توا دعوم ید ایمانکم: 

آیه خطاب و مبنی بر توبیخ منافقان است به اين که عذر خواهی شما از عمل خیانت آمیز به این که سوء قصد نداشته‌اید و همچنین 
از سخنان هتکک آمیزی که مبنی بر اقرار گناه است خود اظهار کفر و عناد است پس از آنکه بظاهر دعوی مسلمانی می‌نمودند. 

در اثر نفاق استحقاق آنرا دارند که پرورد گار آنهارا رسوا نموده و عقوبت فرماید و در صورتی که بر حسب نظام آزمایش 
پرورد گار بگروهی از آنان مهلت دهد و از اجرای عقوبت آنان صرف نظر فرماید آنها را رسوا نتموده و عقوبت آنان را انوار 
درخشان» ج۸ ص: ۶۰ 

بتأخیر افکند ولی بطور حتم گروهی دیگر از آنان را عقوبت خواهد فرمود بدیهی است مراد اجرای عقوبت در دنیا و از جمله آن 
اعراض مسلمانان از معاشرت با آنها است و نسبت بعالم قيامت عفو از عذاب بجز از طریق توبه و قبول دین اسلام و اداء وظایف 
طریقی نخواهد داشت. 


کثا مخری 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۵ از ۲+۰ 
نظر به این که منافقان گروهی جنایتکارند پیوسته در صدد فتنه جوئی و اجرای نقشه خطر برسول گرامی هستند و بر حسب نظام 
تدبیر باید آنها را عقوبت نمود و چه بسا رسول اکرم نیز نام بعض آنها را اعلام نماید. 
فقو و لفات هم من بَفض: 
رش که تاش سار واه دورن سیب نانک وسمتا تاروا ایکا اه نارای از مرانک داي کرت 
پیروی از مردان نموده در مقام خیانت بر آیند و در تبعات نفاق و بعد از رحمت پرورد گار نیز شر کت خواهند داشت انديشه و رفتار 
ات پرورد گار دور میزند. 
ون بالمنکر و یهن عن موف و یَبضوت یه 
بر حسب عمل و گفتار مردم را بمخالفت با رسول گرامی صلی الله علیه و آله ترغیب می‌نمایند و از قبول دعوت و شرکت در 
جنگ باز می‌دارند و از اداء حقوق واجب و کمک بهزینه جنگ و انفاق بزیردستان خودداری می‌نمایند. 
وا له يم نسیان حالت روانی ضد تذکر است بشر هرگز نمی‌تواند آفریدگار را فراموش کند زیرا بحکم خرد هر لحظه از 
نعمتها برخوردار است و زنگ خطر نیز از هر سو می‌نوازد هم چنانکه خود را هرگز فراموش نخواهد نمود و مراد از نسیان و 
فراموشی کفران و ناسپاسی است که قدرت پرورد گار را نادیده بگیرد و در مقام مبارزه بر آید عکس العمل این رذیله آنست که 
بقدرت خود و انوار درخشان ج۸ ص: ۶۱ 
تأثیر علل و اسباب اعتماد نموده گمان برد آنچه از قدرت و کمال واجد است در آنها استقلال دارد و با کمک وسایل و اسباب 
می‌تواند نیازهای خود را برآورد و فقر و حاجت ذاتی خود را فراموش کند و بخود مغرور گردد و از عظمت و قدرت بی‌حد 
آفرید گار غفلت نماید پرورد گار : نیز او را خارج از زی عبودیت معرفی می‌نماید در اثر روان پلید او عمل نیکک و رفتار پسندیده او 
را نیز نادیده می‌شمارد زیرا حبات و روح بشر بشعار عبودیت او است حیات و نیروی بقای هر عمل خیر او نیز با ایمان و ظهور انقیاد 
هت 
اد لْمنافقی هم اون 
مخالفت با رسول گرامی انسان را بکفر و نفاق می کشاند و در صف معاندان در می‌آورد و اعمال نیک او را بی‌ارزش و بیهوده 
می‌نماید پرورد گار نیز او را خارج از زی عبودیت معرفی می‌نماید. 
َعَ ال الَمنافقین و الْمنافقات و الکمار از جهن 
تهدید زیاده بر این تصور نمی‌رود که منافقان از مردان و زنان که روان آنان پلید و آميخته بعناد است پرورد گار آنها را بآ تش 
دوزخ تهدید و کفار را به آنها عطف فرموده است زیرا منافق در اثر تظاهر بمسلمانی در مقام فریب دادن مسلمانان برمیآید و در اثر 
معاشرت خطر و زیان آنها برای افراد و اجتماع مسلمانان جبران ناپذیر خواهد بود. 
خالدیی فیها هی حسهم و له ال 
روح پلید و عناد با ساحت کبریائی و محرومیت از رحمت حد وجودی آنها است که کسب نموده‌اند از اين رو تغییر و يا زوال پذیر 
تست و متفه شعله‌های عناد درونی جوارح آنان را فرا می گیرد و رو بافزایش خواهد بود. 
و یم غداب تیم 
لام حرف اختصاص است بطوری که قابل تبدل نباشد عذاب نیز ظهوری از انوار درخشان» ج۸ ص: ۶۲ 
اک 
این من فلکم کائوا أد ملکم فَوَة و کر نوا و لاد قاستنتفوا بخلافهم: 
خطاب تهدید آمیز بمنافقان نموده و حال آنها را بسر گذشت پیشینیان از کفار و منافقان تشبیه نموده شاید عبرت گیرند به اين که 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ب۳ از ءب۲ 
شما نیز بمانند آنها که پیش از این می‌زیستند و نیرومندتر و مال و فرزندانشان بیشتر و بزندگی خود سرگرم و کامروا بودند اکنون 
که نوبت بشما رسید هلاکت و تیره بختی آنها را فراموش نموده‌اید سر گرم خودستائی مانند آنها شده در شهوات و تمایلات فرو 
رفته بدین جهت اعمال و رفتار نیک آنان چه در دنیا و چه در قیامت بیهوده و باطل گشت و اجر و پاداش برای آنها نخواهد بود و 
بحقیقت زیانکارند. 
آولنک حبطث أَغمالَُم فی النی و ال حرد: 
هر عمل نیک و رفتار پسندیده و خیر در صورتی اجر و پاداش دارد که نیروی حبات داشته و باقی باشد و از اهل ایمان بسپاس 
آفریدگار صادر شده و در اثر شعار انقیادی که عمل خیر دارد پاینده و باقی خواهد بود و در عالم آخرت بصورت نعمت‌های 
جاودان ظهور می‌نماید و چنانچه عمل خیر از بیگانه صادر شود و چون مقرون بشعار عبودیت و انقیاد نیست و بآفرید گار ارتباط 
ندارد بیهوده و فاقد حسن فاعلی است اجر و پاداشی ندارد هم چنانکه شخص بیگانه هنگامی که آن کار نیک را بجا آورده این 
چنین انتظاری نداشته که پاداش بگیرد. 
هم لین ین قیلهم وم وح و عار و مود و تم نيع 
آیا اخبار و سر گذشت گذشتگان از کفار مانند قوم و باين مردم نرسیده و حکایت نشده که پرورد گار آنها را بوسیله طوفانی که 
سرتاسر عالم را فراگرفت هلاک نمود هم چنین قوم عاد و ثمود را در اثر باد تند بهلاکت افکند انوار درخشان» ج‌ه ص: ۶۳ 
و کات تم رهم نات قما کال ال يمهم و لکن کاوا هم بطلمون: 
اقوامی دیگر پیامبرانی بسوی آنان اعزام نموده در مقام تکذیب آنان بر آمده پرورد گار نیز از نظر عقاب سرزمین آنها را واژگون 
نمود مانند سرزمین قوم لوط و ساحت پرورد گار منزه از ظلم و ستم بر بشر است و اجرای عقاب در برابر آنان از نظر اینست که 
پيامبران دلایل آشکاری بر دعوی رسالت خود در اختیار داشته بمردم ارائه داده و کاملا حق را از باطل و طریق ضلالت و گمراهی 
را از هدایت برای آنان آشکار نموده ولی آن مردم در اثر پیروی از هوی و خودستائی پیامبران را تکذیب نموده مستحق عقوبت 
کوهویل نی 
و لمویئون و یناث بَعضهُم أوليء بقض: 
اهل ایمان در اثر وحدت عقیده و برنامه مکتب قرآن کمال ارتباط را با یکدیگر دارند و در اثر ولایت و رابطه‌ای که در همه افراد 
ساری است بر اعمال و رفتار یکدیگر نظارت می‌نمایند و به اداء واجبات و وظائف دینی امر می‌نمایند و از محرمات یکدیگر را باز 
میدارند. 
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و یو الصلاءٌ و تون ال کاة: 
و به اداء نمازهای پنجگانه ملزم هستند و بهترین نشانه سپاسگزاری و کسب فضیلت است و نیز حقوق مالی را اداء می‌نمایند و کمکث 
بینوایان و ایتلاف و مواسات طبقات اجتماع بر آن استوار است. 

و وق ال و وله آولیک مَیعمهُم له 

شعار اهل ایمان آنستکه پیوسته در مقام اطاعت و انقیاد بوده و شایسته رحمت هستند پرورد گار نیز پیوسته آنها را مشمول رحمت و 
هدایت فرموده و وسائل نیل بسعادت را برای آنان آماده می‌سازد. انوار درخشان؛ ج‌ ص: ۶۴ 

ذکر دو صفت فعل پرورد گار بمنظور آنستکه هر یک از اهل ایمان و تقوی را بر حسب حکمت و نظام آزمایش بمقصدی که در 
نظر گرفته‌اند می‌رساند. 


وعَد ال الوم و المْمنات جات تجری من نها اهاز 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ :0۷ ۲۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۳۷ از ءب۲ 
مبنی بر وعده و مژده باهل ایمان و تقوی است که سیرت انقیاد آنان نسبت به پرورد گار بهشت و نعمتهای جاودان است از جمله 
جوار رحمت و سکونت در منازلی که از هر گونه نقص بری است. 
و رضوان مق الآ 
رضایت و خشنودی پرورد گار از اهل ایمان در اثر قابلیت است که اظهار انقیاد نمایند و لازم رضایت ساحت پرورد گار سعه قدرت 
و اراده مطلقه است که هر چه را بخواهند پروردگار آنرا خواسته و بدون قید و شرط پدید می‌آید رضایت پرورد گار از اهل ایمان 
در اثر اطاعت است همچنین خوشنودی اهل ایمان از ساحت پرورد گار در اثر سعةّ قدرت و اجرای آنست که به آنها موهبت فرموده 
و رضایت پرورد گار از عمل و یا از صفات فاضلٌ اهل ایمان غیر از رضایت و خشنودی از شخص مومن است و مفاد رضایت 
پرورد گار آنستکه هر چه را درخواست نماید پرورد گار آنرا می‌پذیرد زیرا ساحت قدس او آنرا خواسته است بدین اساس رضوان 
پرورد گار ارجدارتر از هر نعمت و اجر معرفی شده است زیرا سابر نعمتها از پرتو آن نیرو است و نیز بهیئت نکره و حرف من ذکر 
شده است از نظر اينکه دارای درجات بیشمار خواهد بود. 
ذزک رو ال لیم مبنی بر حصر است منتها سیر کمال بشر به آنستکه رضوان ساحت پرورد گار شامل او شود و نجات و 
رستگاری حقیقی برای بشر نیز همین است که هر چه را اراده کند ساحت کبریائی آنرا خواسته باشد و مسطوره‌ای از سعةٌ قدرت او 
گردد. انوار درخشان» ج۸ ص: ۶۵ 
با ها ال جاهد الکفاز و المنافقین: 
آیه خطاب برسول اکرم (ص) مبنی بر مراقبت در باره کفار و منافقان است به این که پیوسته آنها را زیر نظر گرفته مراقبت نمائید که 
ضرر و زیانی بمسلمانان نرسانند و منافقان در اثر تظاهر بمسلمانی میتوانند با افراد و نیز با اجتماعات اسلامی تماس بگیرند و 
معاشرت نمایند و فتته و خطر آنها برای مسلمانان زیاده بر ضرر کفار است و اعُلظٌ علیهم: 
و نیز با آنها سختگیری نمائید و بقدر میسور از آنان اعراض کنید تا اينکه خود آنها از مسلمانان کناره بگیرند. 
و محتمل است هر دو جمله بهیئت خطاب برسول گرامی (ص) ذکر شده مشعر به اين که مسلمانان نیز بقدر میسور در این باره 


مراقبت نمایند و از معاشرت با آنها خودداری کنند. 


نظر به این که پیوسته عناد با ساحت کبریائی و مبارزه با رسول گرامی (ص) را در روان خود پرورانیده در خارج نیز بکار میبرند 
سیرت آن آنستکه در عوالم دیگر نیز در قطب مخالف قرار گرفته و بسیر خود ادامه میدهند و غضب پرورد گار آنان را فرا گرفته و 
دوزخ ظهوری از دشمنی با ساحت کبربائی است و غضب پرورد گار که زیاده بر تصور است چنانچه منافقان مسطوره و ظهوری از 
غضب کبریائی نبودند و نظام عالم قيامت نیز بر بقاء نبود کمترین لحظه‌ای نابود ميشدند. 

حون بالّه ما الوا 

آیه بیان تصمیم و رفتار منافقان است که پیوسته در مقام ایراد خطر و خیانت برسول گرامی (ص) هستند و چنانچه بآنان اعتراض 
ميشد تکذیب نموده و بسخنان خود نیز سوگند یاد میکردند و گروهی از منافقان سخنان ناروا گفته‌اند که سبب کفر و ارتداد آنان 
است و چون مورد اعتراض قرار گرفتند خبر دهنده را تکذیب نموده س وگند یاد کنند. انوار درخشان» ج۸ ص: ۶۶ 

ود قارا که 

ساحت پرورد گار گواه است که چنین سخنان ناروا گفته و مرتد شده و دعوی مسلمانی از آنان پذیرفته نخواهد بود. 

و کفژوا بَغدٌ اشلایهغ: 

آیه بمسلمانان اعلام نموده گروهی از منافقان که چنین سخنان هتک آمیز به زبان رانده کافر و مرتد هستند. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۸ از ۲+۰ 
و نوا بما لع ینوا 
و نیز پیوسته در مقام خیانت و ایراد خطر برسول اکرم (ص) بوده‌اند گرچه تصمیم آنان بارها بایراد خطر اصابت ننموده و پرورد گار 
رسول اکرم را از خطر مصون داشته است. 
و ما وان نام له و وله من فضله: 
سبب سوء قصد آنان نسبت برسول گرامی نیست جز اينکه پرورد گار به واسطه اعزام رسول اکرم (ص) و ظهور دین اسلام آنان را از 
هر گونه آسایش و نعمت و قدرت بهره‌مند فرمود تا اینکه در مقام سپاسگزاری بر آیند و بدین اسلام بگروند و دعوت رسول گرامی 
را پذیرند و در جنگها شر کت نمایشد بلکه در صدد اجرای خطر نسبت برسول گرامی بوده و سخنان ناروا و هتشک آمیز بوی 
میگویند و ضمیر من فضله راجع به پرورد گار است زیرا هر گونه نعمت و آسایش که بآنها موهبت شده از جمله فضل او است و 
اعزام پیامبر گرامی اسلام (ص) و قیام او بدعوت به- توحید بهترین فضل پرورد گار بجامعه بشر است با توجه به این که وحدت 
پرورد گار وحدت حقیقی است و از سنخ عدد نیست مانند وحدت مخلوقات که بفرض است و معنای وحدت حقیقی آنستکه بهیچ 
وجه فرض کثرت و حد در باره‌ی کبریایی او نخواهد بود بدین جهت با مخلوقی فرض و ضمیمه نمیشود زیرا مستلزم تصور حدیست 
تا اینکه تعدد تحقق بیابد و بحریم او بضمیمه موجودی ضمیر تثنیه ارجاع نمیشود. انوار درخشان» ج۸ ص: ۶۷ 
ان وا یک خیرم 
با اینکه منافقان پیوسته در صدد خیانت و سوء قصد نسبت برسول اکرم صلی الله علیه و آله بوده و سخنان ناسزا می گویند چنان چه 
در مقام توبه بر آیند و ایمان آورند بسعادت در دو جهان نائل خواهند شد و استفاده می‌شود که توبه مرتد پذیرفته می‌شود. 
و نیوا یعدم ال عذاباً لیم 
چنانچه این پند را نپذیرند و بنفاق و کفر باقی بمانند و به خیانت خود ادامه دهند پرورد گار آنها را در دنیا و آخرت عقوبت خواهد 
فرمود در این جهان بطریقی مانند رسوائی و زند گی نکبت بار که مسلمانان از معاشرت با آنها در حذر باشند پرورد گار نیز آنچه 
وسائل زندگی و رفاه برای آنان فراهم سازد سیرت آن نقمتی است بصورت نعمت تا اينکه روان پلید و سیرت خبیث خودشان را 
آشکار نمایند و بر حسب نظام آزمایش پرورد گار آنان را مهلت می‌دهد تا زياده در غفلت فرو روند و آنچه در کمون می‌پروانند از 
شقاوت بظهور رسانند. 
و مالغ فی اَرْض ین و و لا تصبر: 
نفاق درونی رذیله‌ای است که سبب انزجار مردم میشود از اين رو منافقان جز با هم کیش خود نمی‌توانند معاشرت نمایند و نظر به 
این که در زندگی مرامی جز نفاق و دوروئی و خیانت ندارند کسی از آنان پشتیبانی نخواهد کرد زیرا هر که از نعمت‌های 
پرورد گار ناسپاسی کند هرگ خردمندی باو اعتماد نخواهد نمود. 
در تفسیر مجمع در آیه (یغذر المنافقونَ آن رل علیهغ شورة) فرمود در شأن نزول آیه گفته شده در باره دوازده نفر از منافقان نازل 
شده شبانه در عقبه منی در انتظار ورود رسول اکرم (ص) بودند که نا گهانی او را بقتل برسانند هنگامی که از جنگ تبوکک مراجعت 


نها 


می‌نمود جبرئیل امین (ع) برسول اکرم جریان را خبر داد عمار و حذیفه نیز م رکب رسول اکرم را می‌راندند بحذیفه فرمود آیا آ 
انوار درخشان» ج۸ ص: ۶۸ 

را شناختی که در کمین ما بودند سپس همه آنها را معرفی نمود و نام آنان را فرمود حذیفه عرض کرد امر بفرما آنها را بقتل پرسانند 
حضرت فرمود کراهت دارم از اينکه بگویند اصحاب و سپاه خود را بصحنه جنگ دعوت نموده آنها را در اثر خیانت بقتل رسانید. 
از امام باقر علیه السلام نیز روایت شده که گروهی از منافقان تصمیم داشتند که رسول اکرم (ص) را ناگهانی بقتل برسانند و 
بیکدیگر می گفتند چنانچه بفهمد عذر آنرا میخواهیم که سوء قصدی نداشته‌ایم و چنانچه نفهمد ناگهانی او را بقتل میرسانیم: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۳۹ از ءب۲ 
و نیز در شأن آیه گفته شده گروهی از منافقان در جنگ تبوک بیکدیگر می گفتند این شخص گمان میبرد که قصرهای شام و سور 
محکم آنرا فتح می کند هرگز چنین نخواهد شد پرورد گار برسول گرامی (ص) وحی فرمود حضرت در میان راه دستور فرمود سپاه 
توقف کنند همان اشخاص را خواند و فرمود چنین سخنانی می گفتید؟ 
عرض کردند یا رسول اه ما گفتگو میکردیم و سوء قصدی نداشتیم و نیز سوگند یاد کردند و آیه ( ی سم قولْنْ) نازل شد 
این بر حسب نظر حسن و قتاده است. 
و نیز گفته شده شأن نزول آیه در باره گروهی است که در منی عقبه در کمین بودند و تصمیم داشتند که رسول گرامی (ص) را 
هنگام مراجعت از جنگ تبوک بقتل برسانند بدین وسیله که آغاز م رکب او را از پا در آوردند پرورد گار نیز برسول اکرم (ص) 
وحی فرموده و از جمله معجزات او است زیرا ممکن نبود که آن اشخاص شبانه شناخته شوند جز بوسیله وحی. 
و رسول اکرم وارد عقبه شد در حالی که عمار و حذیفه در حضور او بودند و ناقه م رکب رسول گرامی را می‌راندند و بسپاه امر 
9 
جلگه عبور کنند و گروهی از منافقان که در صدد قتل رسول گرامی بودند دوازده و یا پانزده نفر بودند رسول اکرم (ص) شبانه 
آنها را شناخت و نام یود ره را دز جاب رای بظرر مرو کر له 8 
در کتاب در منثور بسندی از ابن عباس روایت نموده که آیه (ون تَ ع طایق یلک لدب طاقه) در باره گروهی از منافقان نازل 
شده از بنی عمرو بن عوف و در آنها ودیعه بن ثابت بود و یکنفر از شجاعان هم س و گند آنان بنام مخشی ابن حمیر که با رسول 
گراهی احن) تسوا سکگا شور کق.س فد ی از آنها همکد آبا کمان م‌برند کهتکه با نداد زره تست انش نگ با 
دیگران است بخدا سوگند می‌بینم فردا همه شماها را بریسمان اسارت بسته سوق میدهند و مخشی بن حمیر میگفت من میخواهم هر 
یک از ما را یکصد تازیانه بزنند و در باره ما آیه‌ای نازل نشود. 
رسول اکرم (ص) بعمار فرمود این گروه را دریاب که خود را در آتش افکندند از آنها سال کن چنانچه انکار نمودند بآنها بگو 
چنین سخنانی بیکندیکر م ی کف اعمار ند آنها رقه جریان وا سوال کرد آنها نزد رسول آکرم (ض) آمده عدر خواهی نبودند آیه 
(لا تَختذزوا قذ کفوتم ؛ بُخد [یمانکم تغف عَنْ طانفه یلک) نازل شد و کسی که پرورد گار او را عفو فرمود مخشی بن حمیر بود 
که باسم عبد الرحمن نامیده شد و از پرورد گار خواست که در جنگ کشته شود و مقتل او مجهول و گمنام باشد در جنگ یمامه 
کشته شد و معلوم نشد که در کجا کشته شده و قاتل او نیز معلوم نشد و اثری از او نبود. 
در تفسیر عباشی از ابی معمر سعدانی روایت نموده به این که گفت علی (ع) در باره مفاد آیه توا لقع 
فرمود یعنی آنان پرورد گار را در دنیا فراموش کردند و طاعت ننمودند و به انوار درخشان» ج۵۸ ص: .۷ 
آفرید گار و برسول گرامی او ایمان نیاوردند پرورد گار نیز آنها را در قيامت فراموش خواهد فرمود یعنی برای آنها اجر و پاداش 
مقرر نفرموده و آنانرا فراموش شده و بی بهره از رحمت معرفی مینماید. 
تفسیر عیاشی از جابر از امام باقر علیه السلام روایت نموده که از مفاد آیه نوا 11 سژال نمود. 
امام فرمود اطاعت پرورد گار را ترک مینمایند آنگاه پرورد گار آنانرا فراموش میفرماید یعنی آنها را بخودشان وامیگذارد. 
در کتاب عیون بسندی از عبد العزیز بن مسلم گفت از امام رضا (ع) سوال نمودم از آیه. 
توا ال هه 
فرمود پرورد گار هرگز چیزیرا فراموش و یا سهو نخواهد نمود فقط مخلوق حادث است که فراموش و یا اشتباه مینماید مگر آیه و ما 


را نخوانده‌ای پروردگار کسی که او را فراموش کند عقوبت میفرماید و هنگام حضور به پیشگاه پرورد گار را فراموش کند خود را 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲60/60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۰ از »ب۲ 
فراموش خواهد نمود همچنانکه آیه فلوم نامع کما نوا لقاء یمهم مذا: 
یعنی آنان را ترک مینمائیم و بخودشان وامیگذاریم چنانکه برای روز قيامت آماده نمی‌شوند و آنرا فراموش می‌نماید. 
تفسیر عیاشی از ویر از امام علی بن الحسین علیهما السلام روایت نموده فرمود هنگامیکه مومنان وارد بهشت میشوند دوستان 
پرورد گار در منازل خود استقرار می‌یابند. 
هر یک بر اریکه و کرسی خود تکیه نموده خادمان برای آنها میوه‌ها حاضر انوار درخشان» ج۸ ص: ۷۱ 
کنند در حالی که چشمه‌ها از اطراف میجوشد و نهرها جاریست و سفره‌ها گسترده و غذا آماده است خادمان برای آنها آنچه 
بخواهند میاًورند پیش از اینکه از آنان سوّال نمایند. 
و حوریه‌ها نیز نزد آنها خواهند بود بهر قدر که پرورد گار بخواهد سپس ساحت پرورد گار به آنان خطاب فرماید ای دوستان و 
گروندگان و ساکنان بهشت در جوار من آیا بشما خبر دهم بهتر از نعمتها که بشما ارزانی داشته‌ام عرض کنند بار پرورد گارا چه 
چیز بهتر است از آنچه لذت بخش است و دید گان از آنها بهرمند می‌شوند. 
بار دیگر بفرماید عرض کنند بار پرورد گارا بهتر از اين نعمتها را بما ارزانی بفرما ساحت پرورد گار بفرماید رضایت و خشنودی از 
شما است و محبت بشما بهتر و ارجدارتر است از آنچه در آن هستید عرض کنند بار پرورد گارا رضایت و محبت و دوستی تو بما 
هتر و پاکیزهتر است و سپس امام علی بن الحسین علیهما السلام آیه و له لین میات را قرالت فرمود در تفسیر قمی در 
آیه با با اش جاهد الکمار و المنافقین: 
فرمود پدرم (ابراهیم) از ابن ابی عمیر از ابی بصیر از امام حضرت باقر (ع) روایت نموده که فرمود مفاد جاهد الکتار و الْمنافقیت: 
آنستکه آنها را بفرائض الزام نمائید. 
انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۷۲ 


[سوره التوبةٌ :)٩(‏ آبات ۷۵ تا ۸۰].... ص : ۷۲ 

اشاره 

و مهم من عاعی ان اه و کر ال ۵ رن نامع من قضله توا به و زا و شم فقرضون 
(۷۶ مغ فا فیتلبهغ الی بذ یقن بما الوا له ما وَعدُوةٌ و بما انوا کون 00 ألغ یلوا بقلم یرهم و 


تخواشم و له عم لوب (۷۸ این یمرو الَطوعین من المزمنین فی السْدَقات و این لایَجدُون لا دهم نینسخون 


مهم مخ هبلغ و هم عداب لیم (0 
اسف لهُم آو لا- تتتَفو له ان تشتغفو هم سریعین مره فلن بَْفر ال هم دک باتهم کفزوا بالله و وله و ال لا- دی الْقوم 
الفاسقین (۸۰) 


انوار درخشان» ج ص! ۷۳ 
(شرح) .... ص : ۷۳ 


اشاره 


1 


و مهم من عاة ال لب آتانا من فضله لصف و کر 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱ از »ب۲ 
بیان رذائل بعض منافقان است که با پرورد گار عهد و پیمان بستند چنانچه بآنان مال بسیار موهبت فرماید صدقه و زکوه واجب آنرا 
بمستحقان ادا نمایند و از جمله نیکو کاران شوند. 
لا آنامع من فضله بخلوا به و لوا 
پس از آنکه پرورد گار از فضل خود اموالی را نصیب آنها فرمود بخل ورزیده و از عهد خود و اداء حقوق واجب آن اموال خود 
داری و امتناع نمودند قََعَبُمُ نفقاً فی قلوبهع الی یوم لو بما لوا له ما وَعنوة و بما کانوا یَکذبون: 
تیه ین ای از عوه ین آعتاع از اجان وی واه اشست هتفای یو گیب جر رت آ6اط بل نس اد واه یی که 
که پیوسته تمرد نماید و از اداء صدقه خود داری نمایند و باین خاطره ذهنی و تصمیم تا آخرین لحظات زندگی خشنود باشند رذیله 
نفاق در روان آنان استقرار مییابد بطوریکه تغییر پذیر نخواهد بود و جمله اٍلی یرم یه 
کنایه از هنگام فرا رسیدن مرگ است با بلحاظ اينکه هنگام ورود بعالم که رحمت پرورد گار و يا غضب کبریائی او را فرا 
بگیرد و یا بلحاظ اينکه اولین انوار درخشان؛ ج4 ص: ۷۴ 
مرحله شهود است که سیرت رذیله بخل از اداء صدقه ظهور مینماید و آنرا بطور تمثل می‌یابد و ملاقات مینماید. 
و بما کاتوا یکلبُونَ پیمانشکنی و امتناع از اداء صدقه تکذیب عملی و اظهار کفر است و هنگام م رگ سیرت آنرا در خود میابند. 
یِعلموا له یلم رهم و تجواهع ون ال علامالَیوب: 
آیه مبنی بر تهدید است مگر منافقان نمیدانند که پرورد گار از منویات و راز دلها و سخنان سری آنان آگاه و بر همه احاطه دارد و 
عالم باسرار است این نمرون الَطوّحینَ من مین فی السَدَقاتِ و لین لا یَجدُوت: 
گروهی از منافقان از فرط بخل مسخره نمایند مومنان ثروتمندی را که صدقه واجب را ادا مینمایند و همچنین را کسانی که در حال 
تهیدستی آنچه مقدور آنها است بطور مستحب بزیر دستان کمک می کنند پرورد گار بدین جهت منافقان را بعذاب که زیاده بر 


شأن نزول آیه و ی ۱۴۳۰2 


از ابن عباس روایت شده که رسول اکرم (ص) خطبه‌ای قرائت فرمود مبنی بر ترغیب مردم باداء صدقات در آن هنگام عبد الرحمن 
بسته‌ای که یک کف درهم در آن بود آورد و عاصم بن عدی انصاری هفتاد چارک خرما آورد و گفت شب گذشته اجیر بودم که 
نخلستانی را آبیاری نمایم دو صاع خرما اجرت من بود یک صاع آنرا برای عیال خود گذاردم و یک صاع آنرا پپرورد گار بقرض 
میدهم رسول گرامی آنها را پذیرفته فرمود در ضمن اموال صدقه بگذارند منافقان گفتند که صدقات را بقصد ریاء و خودنماتی 
می آورند و ابو عقیل یک صاع خرما آورد انوار درخشان» ج۸ ص: ۷۵ 

منافقان در باره کسانیکه صدقه زیادی آورده بودند می گفتند بقصد ریاء و خود نمائی است و کسی که صدقه کمی آورده بود 
می گفتند پرورد گار بی‌نیاز است از یک صاع خرما آیه نازل شد. 

اسف له آو لا نتفر له ان تستفز هم سیمین مد 

آیه خطاب برسول گرامی (ص) است چنانچه در باره منافقان طلب عفو و آمرزش نمائی و یا از این درخواست صرف نظر کنی 
یکسان است و چنان چه هفتاد بار برای آنان طلب عفو و مغفرت نمائی پرورد گار آنها را نخواهد آمرزید زیرا مغفرت و آمرزش 
عبارت از محو گناه است و تیره گی آن از صحیفه روان گناهکار زایل شود و صفاء یابد. 


و این در صورتی است که ایمان او ثابت و مستقر باشد و غبار گناهان بطور عاریت بر آینه روان وی نشسته باشد در این صورت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۵۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲ع! از ءب۲ 
طلب مغفرت غبار و کدورت گناهان را از صحیفه روان او زائل می‌نماید و تعبیر بهفتاد بار بمنظور تأکید در باره محال بودن آنست 
و نیز عدم مغفرت آنان را بحرف نفی ابد تعبیر فرموده که پرورد گار هرگز منافقان را نخواهد آمرزید از آیه چند امر استفاده 
9 
۱- طلب مغفرت و آمرزش در باره کافر و منافق مفهوم ندارد. 
۲- مغفرت فقط در باره گناه جوارحی است در صورتی که ایمان گناهکار ثابت باشد. 
۳- کفر و نفاق عبارت از انکار قلبی و قطع رابطه از ساحت کبریائی است و نتیجه آن محرومیت از رحمت و آمرزش است. 
۴- استغفار و طلب مغفرت رسول اکرم (ص) قسمتی از شفاعت است و صحت و تحقق آن وابسته بقابلیت مورد است و فقط در باره 
اهل ایمان شفاعت صدق مینماید و نافذ خواهد بود. 
۵- از نظر تا کید در باره محرومیت منافقان آیه شفاعت رسول گرامی را یاد آوری فرموده که چنانچه او نیز استغفار نماید با اينکه 
هرگز طلب عفو برای آنان انوار درخشان؛ ج۵۸ ص: ۷۶ 
نخواهد نمود باز ساحت کبریائی منافقان را مشمول رحمت نخواهد فرمود. 
ذلک بنهُم کروا بالّه و رشوله و له لا دی اع الفاسقین: 
بیان عدم قابلیت مورد است که رذیله نفاق و عناد با پرورد گار و مبارزه با رسول گرامی بطور حتم سبب محرومیت از هدایت و 
سعادت خواهد بود فاسق که از زی عبودیت خارج شده و پیوسته در مقام مبارزه بر مياید قابل هدایت و سوق بسوی سعادت 
نخواهد بود. 
و از عطف رسوله بدون حرف (با) استفاده میشود که کفر بپرورد گار انکار رسول گرامی (ص) است. 
در تفسیر مجمع از اپی امامةٌ باهلی روایت نموده آیه در باره ثعلبة بپن حاطب انصاری نازل شده از رسول اکرم (ص) درخواست کرد 
که از پرورد گار بخواهد که بوی مال بسیاری بدهد حضرت فرمود روزی کم که بتوانی بشکر آن قیام نمائی بهتر از مال بسیاری 
است که ناسپاسی کنی آیا نمیخواهی از سیره و روش من (رسول خدا) پیروی نمائی سوگند بآفرید گاری که روح محمد در قبضه 
قدرت اوست چنانچه بخواهم کوهها زر و سیم میشوند. 
پس از اندی بار دیگر عرض کرد یا رسول اللّه از دا بخواه که مرا روزی بسیار بدهد بخدا سو گند حق هر ذی حقی را اداء مینمایم 
حضرت دعا نمود پرورد گار به ثعلبه مال بسیاری داد وی گوسفندانی خریداری نمود و مانند حشرات رو به رشد و نما گذارد و 
نتوانست در مدینه توقف کند به بیابان دور از شهر مدینه رفت برای نماز جمعه هم نتوانست حضور یابد و سپس رسول اکرم (ص) 
نزد او فرستاد که زکوة اموال خود را بدهد بخل ورزید و امتناع نمود گفت این همان جزیه است رسول اکرم (ص) فرمود وای بر 
تعلبه. 
و نیز در باره شأن نزول آیه از ابن عباس و سعید بن جبیر و قتاده روایت نموده ثعلبةٌ در مجلسی از انصار بود گفت و عهد نمود 
چنانچه پرورد گار از فضل خود مال انوار درخشان» ج۸ ص: ۷۷ 
بسیاری بوی بدهد از آن صدقه بدهد و حقوق واجب آنرا اداء نماید و بخویشان خود تبرع کند آنگاه عمو زاده او فوت شد و مال 
بسیاری بارث بوی رسید ولی بعهد خود وفا نکرد. 
تفسیر قمی در روایت ابی الجارود از حضرت باقر علیه السلام فرمود آیه در باره تعلبةٍ بن حاطب بن عمرو بن عوف است که محتاج 
و بینوا بود با پرورد گار عهد نمود چون مال او بسیار شد بخل ورزید. 
در منثور در باره شآن نزول آیه لین یرون لَمطوَعین: 


بسندی چند از ابن مسعود روایت نموده گفت هنگامی که آیه صدقات نازل شد ما صدقات را به دوش گرفته می‌بردیم» شخصی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفمه ۲ع! از ۲+۰ 
صدقه بسیاری آورد منافقان گفتند برای خود نمائی است و ابو عقیل نیز نصف صاع خواربار آورد منافقان گفتند پروردگار از آن 
تیار اس 
تفسیر قمی در باره شأن نزول آیه عفر لَهُم َو لا تَشتففز له 
فرمود: هنگامی که رسول اکرم (ص) از غزوه‌ای بسوی مدینه مراجعت فرمود عبد اه بن ابی بیمار بود فرزند او عبد اه بن عبد الّه 
از اهل ایمان بود نزد رسول اکرم (ص) آمده عرض کرد بابی انت و امی چنانچه بعیادت پدرم نیائید ننگ است برای ما رسول اکرم 
(ص) پذبرفته بمترل عبد الله بن انی وارد شده در حالی که برخی از منافقان ذر آنجا بودند فرژئد خید اللهعرضی کرذ با رسول الله 
برای پدرم طلب مغفرت نمائید عمر گفت یا رسول الله مگر پرورد گار تو را نهی ننموده است از اينکه بر منافقان نماز نخوانی و 
طلب آمرزش نکنی رسول اکرم از او اعراض نموده عمر گفتار خود را تکرار کرد حضرت فرمود وای بر تو مرا مختار فرموده و آیه 
میفرماید: انوار درخشان, ج ۸ ص: ۷۸ 
«سْتعْفر لَُم و لا تشتغْفو لَهُْ؛ تا آخر آیه و پس از آنکه عبد اللّه فوت کرد فرزندش که عبد الله نام داشت آمد عرض کرد یا رسول 
له بجنازه پدرم حاضر شوید حضرت درخواست او را پذیرفته بر قبر او حاضر شد عمر گفت مگر پرورد گار تو را نهی ننموده از 
اينکه بر منافقان نماز گذاری و بر قبر آنان حاضر شوی حضرت فرمود آیا میدانی من چه گفتم دعا نمودم پرورد گار قبر و درون او 
را مملو از آتش نماید و عمل رسول اکرم (ص) غیر آن بود که عبد اه میخواست. 


انوار درخشان, ج هه ص:! ۷۹ 
[سوره التوبةٌ :)٩(‏ آیات ۸۱ تا ....]٩۹۶‏ ص : ۷۹ 
اشاره 


قرع لو بعفیدمغ جلاق زشول اله و کرقوا آنْ ُجامتذوابأنولهم و آنشیتهم فی عبیل له و ار لا زوا فی ار فا 
جهم أشد عراز کاو هون (۸۱ تیض عکوا تلا و یکوا یر جزاءبما کاثا بکیبون (۸۷) نا نْ رجعک ال الی اه ینغ 
سوک وج تفن آن جوا میی آرد ون تلا عیی نو کم ونیم فد رم اور نع احاین ۸۳ وا 
رل علی أعب مغ سات یداو لا تم علی ره هم کفژوا له و زشوله و ماو و مغ تون (۸۴ و لا تغجتیک أولْم و 
َلادمع الما یرب له نیبم بها فی لیا و تژعق أْشهع و هم کافزون (۸۵) 
و ذا رک شور آن آثوا له و جوا نع زشوله دنک ولو لول متهعو تاوا زن نکن نع القعدین (۸۶ رو بان یوت 
مع ع الخوالیف و طبع علی قلوبهمفَهْ لاف (۸۷) لکن لول و لین منوا مَعَهٌ جاهذوا ْفوالهغ و آنیتهغ و آوییک لَْمْ 
ارات و ولیک م اون ۸۸۱ ید له ماب تجری من تخته ا ها حادین فیها ذیک لو لیم ۸٩(‏ و جاء 
درون من راب نم وفع این کنو له و شوه میصیب لین کفزوا مغ عذاب لیم )٩۰(‏ 
یس علی الضعفاء و لاعلی الَرضی و لا علی لین لا دون ما ون رخ |ذا لضوا هو زشوله ماعلی امین ین بل و 
له و وجیم )٩۱(‏ و لا علی لیا سا زک لخملهع فلت لا أَج ما حبلکم یه و و یم تقیض من الدنع عزّا لا 
جوا ماو )٩0(‏ ی الیل علی لین ونکت و هم أَنياه رضوا بٌْبکونوا 2 ۱ 
هرق (۳ زر کم داتعم هم فل لا نزو آن زین کم ق له ی شام و تیری له علکم تخل 
دون الی عایم لیب و لاد کم با کتشم تخملون )٩۴(‏ ییون بل لکم 3 ایهم روا ع2 رش ی 
رش و مومع جَهتمْ جزاء بما وا یکین (۹۵) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۲۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه عاع از »+۲ 
یخلفوَ لکم لتزضوا عَنهم فان توضوا هم فان له لا بوضی عن اْقوّم اْفاسقین )٩۶(‏ 
انوار درخشان» ج ص:! ۸ 


(شرح) .... ص : ۸۱ 


فرع المحلَُونَ بعفعدهم خلاف رَشول له 

آیه مبنی بر توبیخ منافقان است گروهی از آنان از دعوت رسول اکرم (ص) بشرکت در جنگ تبوک تمرد و اظهار عجز نمودند و 
فرظ اس هاش که از فیر کت دشک آنان رتور فرهای رسرل گرا تن ی لیر عدر نازرا کیره و اتها ارم 
داد که در جنگ شر کت ننمایند. 

و آیه بیان آنستکه شاهد بر نفاق و کفر درونی آنها اینکه از اظهار عجز و صدور اذن از پیامبر گرامی بتخلف از جنگ مسرور و 
خوشحال هستند در صورتی که بحکم خرد سب محرومیت آنان از سعادت و اظهار نفاق آنها است و باید غمگین باشند که کفر و 
نفاق خود را بکمال رسانیده و از چنین نعمت بیمانندی بی‌بهره گشته‌اند. 

و کروا آ بُجامدُوا وله و مهم فی عبیل ال 

شاهد دیگر بر نفاق آنها آنستکه نمیخواهند در دعوت رسول گرامی در نشر توحبد کمک نموده قدمی بر دارند و یا بوسیله اداء 
وجه نقد و یا مواد خواربار و یا تجهیزات جنگی با مسلمانان کمک نمایند و از هر گونه اقدام در باره نشر دین اسلام کراهت دارند. 
انوار درخشان» ج۸ ص: ۸۲ 

و قالوا لا تنفتوا فی اْکم: 

شاهد دیگر تبلیغات سوء آنها است که سایر مسلمانان را نیز باز میدارند از اينکه دعوت رسول گرامی (ص) را بپذیرند و در جنگ 
شرکت نمایند بعذر اينکه هوا بسیار گرم و سفر و مسافت دور است و اینگونه موانع را برای مردم یاد آوری مینمایند. 

فُلْ نز هنم أشدُ عرا: 

ای رسول گرامی باین منافقان بگو و آنها را تهدید بنما و حرارت و سو زندگی آتش دوزخ و غضب پروردگار را بیاد آنان بیاور 
که قابل قیاس بگرمی هوا و آسایش این چند روزه نیست. 

لو کانوا مهن 

حرف لو بمعنای تمنا و آرزو است کاش می‌فهمیدند شعله‌های آتشین دوزخ را نمیتوان قیاس بحرارت آفتاب نمود. 

یضعکوا قلیلا و آییکوا کثراً جزاء بما کئا یَکیبُون: 

چنانچه تخلف از دعوت رسول اکرم (ص) در این چند روزه زندگی بصورت آسایش و سرور در آید سیرت آن در عوالم دیگر 
حسرت و پشیمانی دامنه داری است و برای همیشه گریان خواهید بود. 

ان زجعک ال الی طانعَةُ هم اتدوک للْحرو: 

آ بات هرازه #رنخسافتال ابق کار ورد جک کف فکلی قبردهآکه اه پرسرل گزانی اب وترسیه )فان 
پرورد گار را یاد آوری نموده چنانچه بخواست پرورد گار بسوی مدینه با ز گشتی گروهی از منافقان در مقام کسب اجازه بر مياًیند که 
با تو همراهی نمایند و در جنگها شرکت کنند پاسخ رد بآنها بده و آنان را مأْیوس بنما به این که صلاحیت و شایستگی آنرا ندارید 
که بهمراهی من در جنگها با دنیای ش رک شرکت نمائید و یا در قتال مشرکان در صف جنگجویان درآیید و پیوسته انوار درخشان؛ 
ج۸ ص: ۸۲ 

در مقام تمرد و تخلف بودید اکنون هم در صف کودکان و بیماران باز نشینید. 
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و لا نصل علی أحد منهم مات بدا و لا تم علی ره اُْم نوا بالّه و رَسوله: 

ای رسول گرامی هرگز شایسته نیست که بر جنازه منافقان نماز گذاری و طلب مغفرت و آمرزش نمائی و با بر قبور آنان حضور 
یابی و قدم رنجه فرمائی زیرا که آنها رابطه‌ای با پرورد گار ندارند و پیوسته با رسول گرامی مبارزه مینمایند و با این رذیله فسق و 
نفاق زندگی نموده و بدان سیرت نکبت بار میمیرند. 

و لا تخجبک أَنولهم و ألادهع نما یر له آَنْ یلبم به فی الا 

خطاب برسول گرامی (ص) و منظور تعلیم و تربیت جامعه اسلامی است که هرگز شیفته کثرت مال و منال و فرزند منافقان و 
بیگانگان نشوید زیرا که بوسیله غفلت و س رگرمی است و آنها را باز میدارد از اينکه در باره غرض از خلقت خود بیندیشند و مسیر 
خود را تغییر دهند بر این اساس همه نعمتها در باره آنان بصورت نقمت و ظهوری از غضب پرورد گار خواهد بود زیرا جهان صحنه 
تراحم و تضاد و همه شئون آن بر مبنای نبرد است و تمایلات و آرزوهای زندگی و خواسته نیروهای بدن و جوارح با یکدیگر در 
تراحم هستند و چنانچه مال و منال و فرزند مورد علاقه و غرض رسیدن باآرزوها باشد زیاده انسان دچار فقدان خواسته‌های خود 
خواهد بود و علاقه قلبی بیان وسایل بیشتر او را سر گرم و از توجه بغرض خلقت باز میدارد و بطور سریعتری او را بهلاکت سوق 
میدهد و باندیشه‌های اندوهناک و یس از رسیدن بآرزوها رو زگار عمر و فرصت پایان می‌یابد ناگهان در آستانه‌ای قرار گرفته که 
مرک آنان را فرا میگیرد. 

ولی اهل ایمان از نظر اینکه مرام آنان توجه بغرض از خلقت و کسب فضیلت و تعیین مسیر زندگی است همه وسائل از قبیل مال و 
فرزند را در طریق نیل بمقصد و کسب فضیلت صرف مینمایند و هم چنین از هر حادثه گوارا یا ناگوار انوار درخشان ج ص: ۸۴ 
بنفع خود استفاده نموده از نظر اينکه هر پیش آمد ناگواری را نیز ملاعیم و موافقق خواسته خود خواهد نمود و جز آنچه پیش آید 
خواسته‌ای ندارند با این قدرت ایمان و نیروی روانی هرگز معرض تزلزل خاطر و یا خوف و حزنی قرار نخواهد گرفت. 

و ذا رت شووٌ آذ آیئا له و جاجدٌوا عع رشوله اک آولوا ال مغ: 

چنانچه در باره گرویدن بدین اسلام و نشر توحید آیه‌ای نازل شود که با رسول گرامی (ص) در نشر خداپرستی و مبارزه با شرکک و 
بت‌پرستی همرهی نمائید و در دعوت جامعه بشر بدین اسلام هم آهنگ شوید نیرومندان از آنان در مقام عذر خواهی و اظهار عجز 
بر ميایند و درخواست آنان چنانستکه ما را مانند بیماران و بینوایان معذور بدار. 

روا بأنْ یکوئوا معالْحوالف: 

شاهد بر محرومیت آنان از فضیلت و انسانیت خشنودی آنها است که خود را در صف بینوایان و بیماران معرفی نمایند. اين قبیل 
افراد فرو مایه با رسول گرامی اسلام که دعوت جهان بشریت را بعهده گرفته همرهی نتوانند نمود. 

و طبع علی قلوبهم هم لا هون 

خودستائی با طبیعت آنان آميخته و نقش موثری در رفتار و گفتار آنان دارد ولی ه رگز نمی‌فهمند. 

لکن الرْشول و لین منوا مه جاهَذوا بآنوالهع و آفیهم: 

از نظر تشریف بطور استدراک رسول گرامی اسلام را تنزیه نموده و پیوسته با دنیای بت‌پرستی و کفر مبارزه مینماید مسلمانان نیز 
بهمرهی وی در دعوت جامعه بشر بدین اسلام با مال و نفوس خود مجاهده مینمایند. انوار درخشان» ج۸ ص: ۸۵ 

و ولیک هم خیرات و ولیک هم حون 

مبنی بر حصر است از نظر اينکه بعثت رسول گرامی اسلام (ص) و بنا گذاری مکتب قرآن محصول نظام خلقت و نصاب خیرات 
جهان است و نهضت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله بدعوت جهانیان و همرهی و هم آهنگی گروهی از مسلمانان با او زمینه 
خیرات و سعادت همیشگی را برای بشر آماده مینماید و نهایت رستگاری و موفقیت برای افراد مسلمان آنستکه با وظایف توان 
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فرسای پیامبر صادع اسلام شرکت نمایند در نتیجه بر دانشجویان مکتب قرآن و بر جهان اسلام سبقت رتبی و شرافت خواهند یافت و 
با اعمال صالحه و خیرات آنان شریک بوده از اجر و ثواب نیز مانند آنان بهره‌مند گشته برای همیشه سهم بسزائی از خیرات خواهند 
داشت. 
أعدَ ال هم جات تجری من تالا حالدین فیها: 
اعمال و حرکات اختیاری بشر در نظام آزمایش ظهوری از روح عاقله است و بطور اقتضاء آثاری در بر دارند و بطور جمعی نتیجه و 
سیرت آنها بظهور میرسد یعنی همه اعمال نیک و بد بشر پیوسته بیکدیگر محصول و ثمره روان انسانی است. 
و آخرین ایام و ساعات زند گی سیرت همه آنها بطور جمعی که صورت روان است بظهور می‌رسد مانند شکوفه‌ای که شکفته شود 
سپس در اثر استفاده از اشعه خورشید و هوا و آب و حوادث بیشمار دیگر و گذشت چندین ماه چنانچه خطری بآن نرسد ثمره و 
میوه بحد رشد و کمال می‌رسد بهمین قیاس اعمال نیک و بد بشر بطور دسته جمعی در ایام آخرین زند گی انسان بثمر می‌نشیند و 
صورت روان از سعادت و یا شقاوت گشته به ظهور می‌رسد بر این اساس شرکت افراد با رنجهای رسول گرامی در جنگ سبب 
سعادت بطور اطلاق با آن نخواهد بود بلکه مانند سایر اعمال خر است. چنانچه تا آخرین ایام و لحظات زندگی به مانعی بر نخورد 
که بیهوده و حبط شود آنگاه سعادت آنان بطور حتم بوده و مستحق نعمتهای جاودان خواهند شد. انوار درخشان ج۸ ص: ۸۶ 
ذر آیه تعیر تجمله اد الله فرموده بعنی پرورد کار برای فسلمانان جنکجو و برهنز کار از تعمتهای ابدی آمادهآفرموده ولی ته بطور 
وعده بهر یکک از افراد جنگجو که بطور حتم استحقاق نعمتها را داشته باشند زیرا ممکن است در بقیه مدت زندگی عمل نیک آنان 
حبط و بیهوده شود بلکه حضور آنان در جنگ به همرهی رسول گرامی (ص) مانند سایر اعمال خیر و نیک آنها است اجر و واب 
آنان بطور اقتضاء و مراعی است یعنی چنانچه تا آخرین ایام و ساعات زند گی با ایمان و تقوی بسر بردند و از زی عبودیت خارج 
نشدند آنگاه بطور حتم مستحق نعمتها خواهند بود. 
وا و راب زد له 
بیان آنستکه گروهی از اعراب بادیه نفین حضور رسول گرامی (ص) شرفیاب شده عذر خودشان را مانند تهیدستی و نداشتن وسیله 
مسافرت اظهار نموده چنانچه وسائل حرکت آنها آماده شود بسوی جبهه بسیج شوند و بهمراه سپاه اسلام در جنگ شرکت نمایند و 
در صورتی که وسائل حرکت و تجهیزات جنگی برای آنان آماده نشود و رسول گرامی (ص) نیز عذر آنان را پیذیرد و به محل 
خود باز گردند. 
از آیه استفاده می‌شود که احکام اسلام هیچ گاه بر اساس حرج و عسر و ضرر نیست و رعایت رفاه و قدرت را در همه احکام فرموده 
و از نظر دور نداشته است. 
وق النی کفواالتر فشرل: 
بیان حال منافقان است که از قبول دعوت رسول گرامی و حضور در صحنه جنگ تمرد مینمایند از نظر اینکه دعوت بدین اسلام را 
نیذ بر فته‌اند. 
میصیب لین روا َُم عذاب ليم 
مبنی بر تهدید است آنان که از نظر کفر و نفاق دعوت رسول گرامی (ص) انوار درخشان» ج۸ ص: ۸۷ 
را بحضور در جبهه جنگ بدون عذر نپذیرفته عذاب دردناک در پیش دارند و بطور حتم بآنان اصابت مینماید و آنها را فرا خواهد 
کرت 
بش علی اشفا ولا علیالعزضی: 
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۲- بیماران که هنگام جنگ در اثر عارضه بیماری موقت قدرت حرکت و حضور در جنگ ندارند. 
و لا علی لین لا بَجدُون ما یقن عرخ |ذا تصکوا له و زشوله: 
گروهی که فاقد هزینه مسافرت و یا فاقد وسیله حرکت و سلاح و تجهیزات جنگ هستند و حضور آنان نیز جز تحمیل بر جنگجویان 
نتیجه‌ای نداشته باشد عذر آنان پذیرفته است و کسانی که از نظر تهیه وسائل مانند جراح و پانسمان مجروحین باید بمنظور خدمت 
شر کت نمایند: 
(ذا تصخوا للّه و رشوله: 
بیان شرط قبول عذر گروهی است که عذر آنان پذیرفته شده و بر آنان واجب نیست که در جنگ شرکت نمایند بشرط اينکه بر 
بسیج سپاه اسلام بصحنه جنگ خوش بین باشند و از جهتی خرده نگیرند و اعتراض ننمایند و گر نه در حکم منافق خواهند بود. 
ما علی امین من سبیل: 
بیان حکم و قاعده کلی در اسلام است از جمله موارد آن کسانی است که عذر صحیح و موجه داشته و تخلف وی از اداء وظیفه 
بطور احسان به خود اجتماع باشد در اینصورت حکم حرجی از او برداشته می‌شود مثلا شر کت شخص بیمار و حضور او در صحنه 
ستیز و نبرد جز اظهار ضعف در برابر دشمن قوی پنجه اثری نخواهد داشت. انوار درخشان» ج4۸ ص: ۸۸ 
و ال عفورٌ َحیم: 
فعل پرورد گار بیان آنستکه مغفرت و رحمت پرورد گار در مرحله تشریع احکام اسلامی نیز که مقام اقتضاء است تسهیل رعایت شده 
و نتیجه آنستکه در دین اسلام حکم حرجی تشریع نشده و چنانچه بطور تصادف حکمی بر شخص حرج باشد در آنمورد بخصوص 
حکم ساقط است بر این اساس دین مقدس اسلام دین سمحه و سهله معرفی شده است. 
و لاعلی لین |ذ ما نوک لحملهع فلت لا آجذ ما آخملکم علیه توا 
و نیز بر بینوایانی حرج نیست که حضور رسول اکرم (ص) شرفیاب شده گویند چنانچه برای ما مرکب و وسایل مسافرت آماده 
فرمائی ما نیز بصحنه جنگ حاضر می‌شویم تو پاسخ دهی وسیله‌ای که کمک نمایم و شما را بصحنه جنگ بفرستم در اختیار ندارم 
چون اامید شوند از حضور تو باز گردند در حالی که از حزن و اندوه گریان باشند از اينکه نمی‌توانند هزینه مسافرت خود را آماده 
کنند و در صحنه نبرد حضور يابند. 
از ابن عباس روایت شده گفت در جنگ تبوک در اثر دوری مسافت هر یک نفر محتاج بد و شتر بود» یکی برای سواری و دیگر 
برای برداشتن آب و زاد و توشه تما العببل علی ای بولک و هم أنياه زضوا بان یکوئوا: 
توبیخ و اعتراض فقط بر گروهی است که از حضور در جنگ عذر میخواهند در حالی که از جهت نیروی بدنی و جوارحی و نیز 
بلحاظ سلاح و تجهیزات جنگی بی‌نیازند و خوش دارند که با کودکان و بیماران در خانه نشینند بجهاد حاضر نشوند پرورد گار بر 
دلهای آنان نقش کفر و خودستائی زده و عناد در قلوب آنان رسوخ نموده از حقایق بهره‌ای بر نگرفته‌اند. 
یدرون کم اذا رَجَعتمْ ایهم قل لا تَعذژوا نتم کم ذ تن ال من أخبارکم: انوار درخشان» ج۸ ص: ۸٩‏ 
خطاب برسول گرامی (ص) و به مسلمانی که در جنگ تبوکک همراه او بوده‌اند هنگامی که از جنگ بمدینه باز گشتند منافقان در 
اثر تخلف در مقام عذر خواهی بر میآًیند در پاسخ بآنها بگونید عذرهای هیچ یک از شما پذیرفته نیست زیرا پرورد گار جریان امور 
و مقاصد فاسد شما را در آیات قرآنی و بوسیله وحی برسول گرامی (ص) خبر داده است. 
و میزی ال عملکم و رسوله 
مبنی بر تهدید است که پرورد گار عالم است و احاطه دارد بر اعمال و کردار و منویات بشر و هم چنین رسول گرامی او آگاه است 
و جمله سیری به هیئت مضارع و استقبال بکار رفته دلالت بر دوام دارد رژیت ساحت پروردگار نسبت باعمال و کردار بشر بطور 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۸ از ۲+۰ 
حصولی و انفعال نیست که پس از صدور عمل تحقق بیابد بلکه مرتبه‌ای از ظهور حقیقی و شهود است و هم مراحل اعمال قلبی و 
جوارحی بشر از خطور و تصور و تصدیق و قصد و اراده و حرکات و اعمال جوارحی همه و همه نسبت بساحت پرورد گار یکسان و 
بطور شهود است یعنی همه آنها بطور جمعی مرتبه نازلی از ظهور و شهود آن در اين نظام است زیرا صفت فعل پرورد گار ظهور 
نازلی از صفات ذات ساحت کبریائی مانند حیات و علم و قدرت ذاتی او است. 
و بعبارت دیگر سرتاسر نظام عوالم امکان که از آن جمله نظام طبع عالم تدریج است همه مسطوره‌ای از نظام شریف ربوبی است بر 
این اساس پرورد گار از ازل بر هر یک از پدیدها که در اين نظام تدریج بوجود میآیند احاطه شهودی دارد سنخ دیگری از احاطه 
که بشر می‌یابد رسول گرامی (ص) نیز از نظر مقام وساطت او در پرتو احاطه شهودی پرورد گار بر عقاید قلبی و اعمال و کردار بشر 
و بر مراحل و مبادی آنها نیز بطور شهود احاطه دارد سنخ دیگری از احاطه که بشر می‌یابد و درک مینماید. انوار درخشان ج۸ 
ضن ٩۹۰‏ 
ردو ٍلی عالم ایب و لاه 
رک ایا ی وا یی ی ند کرو موی مان تفر کیان کی ات اعال ک کن سرت 
خواه ناخواه به عالم برزخ انتقال می‌یابد هر یکک از عالم دنیا و برزخ از نظری عالم غیب و از نظری عالم شهادتست دنیا عالم شهود و 
محسوس است و بلحاظ اینکه حقیقت هر چیز و هر پدیده‌ای بر بشر پنهان است این جهان عالم غیب است زیرا بر سریره خود و بر 
شئون وجودی و اعمال و کردار خود احاطه و آگاهی کامل ندارد تا چه رسد بموجودات دیگر که اجنبی از اویند. 
عالم برزخ نیز از نظر اينکه بشر سیرت عقیده و اعمال و ملکات خود را بطور اجمال مشاهده مینماید و آگهی می‌یابد عالم شهادت 
بطور محدود است و بلحاظ اینکه بقیاس عالم قيامت نمونه و شبح است و هسته‌ای ماند که پس از رشد بظهور و نصاب کامل میرسد 
عالم غیب معرفی ميشود. 
حرف با سبییّه و جمله بهیئت ناقصه و مضارع تعبیر شده دلالت بر تلبس و اتصاف دارد. آیه بیان شهود عالم پرزخ و سایر عوالم است 
بهترین اقسام خبر و آشکارترین اعلام حقيقت همانا ارائه سیرت و کشف سراثر اعمال و اظهار خاطرات قلبی هر یکک از افراد بشر 
است که بدان صورت در آید و حد وجودی خود را که کسب نموده بیابد و منافات ندارد با اينکه عالم برزخ شهود بطور ناقص 
است و در عالم قیامت بطور کامل سیرت خود را مییابد. 
یخن له کم 3 مهم ضوع فأغرضوا له 
مبنی بر پند و تعلیم وظیفه اخلاقی بمسلمانان و دانشجویان مکتب رسول گرامی (ص) است. انوار درخشان» ج۸ ص: ۹۱ 
هنگامی که از جنگ تب وک بمدینه با ز گشتند گروهی از منافقان در باره اثبات معذوریت خود پی در پی س و گند یاد کنند بطوریکه 
بر حسب طبع بشری شایسته سرزنش و توبیخ باشند ولی دانشجویان مکتب رسول گرامی باید از سخنان و س و گند آنها اعراض 
نمایند و نشنیده پندارید و آنها را بخود وا گذارند و از معاشرت با آنان بپرهيزند. 
هم رخش: 
در مقام معرفی منافقان است از نظر اينکه رذیله خودپرستی و نفاق سیرت آنان و محرومیت از خیر و نیک بختی هدف و مسیر آنها 
ات 
و مأواهُغ جهن 
بیان منتهی سیر اهل نفاق است بشر چنانچه بدین منوال دوره آزمایشی خود را طی کند و پشت سر گذارد نهایت سیر و منزل 


همیشکی او دوزخ خواهد بود. 
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جرا بما کانوا یِکسبُون: 
حرف باء سببیه و ما اسم موصول و جمله بهیئت مضارع و ناقصه تعبیر شده دلالت بر تلبس و اتصاف دارد و کسب عبارت از آنچه 
از اعمال قلبی و جوارحی که بشر در مسیر زندگی و دوره آزمایشی بدست آورده و در روان خود انباشته و در خود يافته است یعنی 
بهر طریقی که روح و روان خود را در این نظام بکار برده و بظهور و کمال رسانیده حد وجودی و فصل حقیقی او است. 
بعبارت دیگر کسب عبارت از بدست آوردن امریست که فاقد آن باشد هر عمل اختیاری نیک و يا بد صالح و یا طالح شایسته و یا 
ناپسند اثر خاصی بطور حالت از نورانیت و صفاء و یا کدورت و تیره گی بر روان انسان بجای میگذارد مانند نقش که بر سطح 
جسمی عارض شود آغاز آن نقش قابل زوال است و چنانچه عمل اختیاری نیک و یا بد را بار دیگر و مکرر بجا آورد نقش عارض 
بطور ثابت و مستقر ميشود و از مرتبه حال بصورت عادت طبع انسانی شده و بدان خو گرفته و ثابت انوار درخشان» ج4۸ ص: ٩۲‏ 
و مستقر میگردد یعنی در اثر بجا آوردن آن عمل نیک یابد آثاری از نورانیت و صفای عمل نیک و يا تیره گی و کدورت عمل 
ناپسند در روان خود کسب نموده و در اثر تکرار عمل بدان خو گرفته و عادت و طبع ثانوی او شده است و صورت روح و فعلیت 
روان خود را در نتیجه تکرار عمل نیک و یا بد بصورت نورانیت و يا تیره‌گی در آورده و کسب نموده است و فصل حقیقی و قوام 
وجود هر فردی از بشر نیز همان عقیده و خو و ملکاتی است که کسب نموده و سیرت آنها را در عوالم دیگر بظهور میرسد. 
حون لکم لترضوا عنم فان توضوا عم فان له لا بوضی عن ارم الفایقین: 
ماما ادا که باک کیرای ک مسا6 هر بای ری ات کرک اش را مور و تیا 
راضی و خحشنود باشند و از معاشرت با آنها اعراض ننمایند تا اینکه منافقان موقعیت اجتماعی خود را حفظ نموده در اجتماعات 
عضویت داشته و در مسائل عمومی و پیش آمدها دخالت نموده اظهار نظر نمایند و چنانچه مسلمانان فریفته سخنان و س وگند آنان 
شوند و از آنها رضایت يابند و معاشرت نمایند از گروهی راضی و خشنودند که مورد غضب پرورد گار هستند از نظر اينکه رابطه 
عبودیت خود را از ساحت پرورد گار گسیخته» کفر و نفاق در روان آنان رسوخ دارد. 
َد له لا یضی عن الوم افایقی: 
ور خر ار نس سای از کررم سا تراضی و کرد هر توا ناکرت اک از وه نزن کفوو درس 
آنان در خواهند آمد. 
زیرا مبغوضیت آنان نزد پرورد گار از نظر رذیله نفاق و دو روئی و خودستائی آنها است. رضایت و خشنودی از آنها نیز نفاق و 
مبارزه با رسول گرامی و خودستائی است پرورد گار اهل نفاق را مبغوض دارد و هر گز مورد رضایت و خشنودی ساحت ار 
درخشان» ج۸ ص: ٩۳‏ 
او نخواهند بود. 
در کتاب در منثور بسندی چند از ابن عباس روایت نموده که می گفت: 
رسول اکرم (ص) به مسلمانان امر فرمود که بهمرهی او بسوی صحنه جنگ تبوکث روانه شوند و نظر به این که فصل تابستان و هوا 
بنهایت گرم بود گروهی گفتند یا رسول ال هوا بینهایت گرم است و نميتوانيم مسافرت نمائیم با این گرمی هوا بغزوه تبوک نروید 
آبه نازل شد: 
ناژ جهنم أََد عراز کائوا یه 
پرورد گار امر فرمود که بدانسو رهسپار شوند در کتاب در منثور در مورد آیه: (رَضوا بْن یکووا عم الْواب) بسندی از سعد و 
قاص روایت نموده که علی بن آبی طالب با رسول اکرم (ص) از مدینه خارج شدند تا محلی که با یکدیگر وداع نموده رسول اکرم 
(ص) رهسپار صحنه تبوک بود. 
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علی بن آبی طالب (ع) گریان گشت عرض کرد يا رسول اه مرا در مدینه با کودکان و بیماران گذاردی» رسول گرامی فرمود: آیا 
خشنود نیستی از اينکه تو بمنزله هارون باشی نسبت به موسی جز از سمت پیامبری او. 
در تفسیر مجمع در آیه (لیش علی الضْعَفاء و لا علی الْعرّضی) فرمود آیه اول در باره عبد له بن زائده ابن ام مکتوم نابینا نازل شده 
حضور رسول اکرم (ص) آمده عرض کرد: پیرمرد و فرسوده ناتوانی هستم قائد و رهبری ندارم مرا از جهاد معذور میفرمائی رسول 
گرامی ساکت شد آیه نازل شد بر حسب گفتار ضحاکث و آیه دیگر (و لاعّی این ٍذا ما و ک) در باره هفت نغر از بکائین ناژل 
شد از جمله عبد الرحمن بن کعب و علية بن زید و عمرو بن ثعلبه اب غنمه از قبیله بنی نجار و سالم بن عمیر و هرمی بن عبد اللّه و 
عبد اللّه بن عمرو بن عوف و عبد الّه بن معقل از قبیله مزینه حضور رسول اکرم عرض کردند ما را بصحنه جنگ اعزام فرما ما 
وسائل مسافرت و طی راه نداریم حضرت فرمود وسیله حمل و فرستادن شما را بصحنه جنگ ندارم این نظر از انوار درخشان, ج۸ 
ص: ٩۴‏ 
ابیی حمزه ثمالی نقل شده است. 
و نیز گفته شده آیه در باره هفت نفر از قبایل مختلفه نازل شده حضور رسول گرامی آمده عرض نمودند مارا با کفش و نعال 
بصحنه جنگ اعزام فرما و نیز از مجاهد نقل شده جماعتی از قبیله مزینه بوده‌اند. 
و نیز گفته شده هفت نفر از بینوایان انصار بودند نظر به اين که گریان شدند عثمان دو نفر از آنها را بهزینه خود بصحنه جنگ برد و 
عباس پن عبد المطلب دو نفر از آنان را بهمراه خود برد و يامین بن کعب نضری سه نفر دیگر را بهمراه برد. 
و از واقدی نقل شده که مسلمانان در حضور رسول اکرم (ص) در غزوه تبوک سی هزار بودند و ده هزار از آنها اسب سوار بودند 
در تفسیر قمی است هنگامی که رسول اکرم (ص) از غزوه تبوک باز گشت همرهان او منافقان را ملامت و سرزنش می‌نمودند آیه. 
حون بل تکم 3 ال 
تا آخر دو آیه نازل شد. 
در تفسیر مجمع از ابن عباس روایت نموده آیات در باره جد بن قیس و معتب بن قشیر و پیروان آنها از منافقان نازل شده که هشتاد 
نفر بودند هنگامی که رسول اکرم (ص) از جنگ تب وک مراجعت نمود بمسلمانان فرمود با این گروه معاشرت و گفتگو ننمائید. 


انوار درخشان» ج۸ ص: ۹۵ 
[سوره النوبةٌ :)٩(‏ آیات ٩۷‏ تا ۱۰۶] .... ص : ٩۵‏ 
اشاره 


غاب اد کفر ون و در لا نوا یشوه ما رل له علی زشوله وله لیم عکیع )٩۷(‏ ون غاب من ی ما 
2 یْض بکم ویر هم ال و وال بیغ عليغ (۹۸) و من راب من ین بل و الیزم خر و یذ ما لفق 
بات لد له و حلوات الیو لا هار وم تریذجلهم له فی رخمیه دعر زجیم (8۹ و لبون اون 
المهاچرین و ارو ای ومع باخساٍ زفعی له عم و رضوا عه ود هم اب تجری تخت نها حایینفیها ید 
ذلک اور يم (۱۰۰) و من حولکم من الغراب منافّون و من آهل الِيَِة مرذوا علی الفاق لا تلهم تخنْ تعلمهم مهم 
یروق پلی غذاب نیم (۰۱ ۰( 

و ون اغتراپلوبهم خلطوا علا صالح و آخر و ی عی الآ توب علیهغ اد له ور زحيغ (۱۰۲) خ ین آنوالهم دق 
هرهم و ترکیهم بها و صل عیهم ان حبلاتک سکن له ول ممیغ عليم (۳ ۰ الم بعمو آد له و و بقل الب عَنْ عباده و 
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اد لطتفی و و 20 فو الاب از (۰۴ ۰ وق اغعلوا قیزی ال ععلکم و وله و اوه نو ۸ سََرْدُونَ الی عالم لیب و 
السَهاء 5 کم بما کم 7 آعزون موجزن بر الّه لبم م و اما یوب علیهم و له عم عکيم (۶. ۰( 


انوار درخشان» ج ص:! ۹۷ 
(شرج) .... ص : ٩۷‏ 


راب مد کفرا و نفاقاً عرب بمعنای بادیه نشین است و از نظر دوری مسکن آنان و عدم معاشرت با طبقات ممتاز از رسوم 
زندگی و قوانین اجتماع و از درک حقائق بی‌بهره خواهند بود. 

بدین نظر شدت و نخوتی با روان آنها آميخته است و با انديشه پدران و خانواده خود علاقه خاصی از خود نشان میدهند و از قصور 
فکر و محدود بودن سطح افکار آنان در صدد آموختن و تعلم برنم ی آیند و این نقص و محدودیت اختصاص به نژاد سامی و عدنان 
و یا قحطان ندارد» بلکه در سایر نژادها و در هر بادیه نشین و ده‌نشین ساری است. 

و اد آلا تعلموا خدوة ما لاله 

نظر به این که حبات و زندگی آنان انفرادی است. از تفکر و درک معارف طبعا بهره‌ای نداشته و از برنامه دینی نیز متمرد خواهند 
بود. 

و ال لیم حکيم: 

نشانه صفت فعل پرورد گار تأسیس دین اسلام و برنامه مکتب قرآن است که سلسله بشر را آشنا بحقایق و معارف مینماید. انوار 
درخشان» ج۸ ص: ٩۹۸‏ 

و ین راب من ید ما یف مَفرماً ویترّص یکم الدُویز گروهی از بادیه نشینان نیز آنچه از صدقات و زکوة اداء مینماینده آنرا 
غرامت و ضرر و زیان مالی بر خود پنداشته و آنرا تحمیل و حکم اجباری دانند و پیوسته در مقام آنند که حوادئی پیش بیاید که 
رسول گرامی و مسلمانان را فرا بگیرد و منافقان زمام تدبیر را بدست بگیرند و بتوانند از اداء زکوه خودداری نمایند. 

هم دایرهُالموء: 

جمله انشاء و مبنی بر نفرین است که پیوسته حوادث و پیش آمدها بر ضرر و زیان آنها باشد و منافقان در اجتماع خوار و زیون و 
فد اعرنت ماما نان گردند 

و له سمیغ علیم: 

پرورد گار بطور قیومیت و شهود بر از دلها و منویات و خاطرات مردم احاطه داد و هرگز خطور کفر و نفاق از او پنهان نخواهد بود. 
ون الأغراب من ین له الم خر و تخد ما یف بات گروه بسیاری از مردم که بدین اسلام گرویده و بروز قيامت عقیده 
دارند» آنچه از وظایف ارات انفاق نمایند آنرا غنیمت شمرند: استفاده می‌شود. که اداء صدقات باید بقصد قربت و 
خشنودی پرورد گار باشد و صدقه عبارت از مالی است که بقصد خشنودی پرورد گار داده شود که از هر لحاظ مقرون بصدق است. 
و ح لواتِ الرَسُولِ نظر به این که اهل ایمان و تقوی آنچه از وظایف مالی انفاق نمایند» ساحت کبریائی آنرا بدست قدرت و رحمت 
خود اخذ میفرماید و رسول اکرم (ص) نیز طلب رحمت و دعاء خیر خواهد نمود و بطور حتم باجابت میرسد و شاهد آنستکه بهر 
لحاظ مقرون بصدق است و در آن شاثبه هدر و یا اسراف و يا تبذیر و مسئولیت نخواهد بود. انوار درخشان» ج۸ ص: ۹٩‏ 

و بهر تقدیر برآوردن حاجت نیازمندان است. 

آلا نها قرب هم سید حلهم له فی رخعیه: 

مبنی بر اعلام و تأ کید است که تقدیم صدقات به پیشگاه قدس کبریائی که آنرا اخذ می‌فرماید و نیز رسول گرامی (ص) طلب 
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انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۵۲ از ءب۲ 
رحمت و دعاء خیر می‌نماید. لا محاله عملی است. خیر محض. زرا تقرب معنوی و صفاء و یقین مومن پرهیز کار را در بر خواهد 
داشت. پرورد گار نیز وعده فرموده و تخلف پذیر نیست که سعه رحمت در این جهان و ساير عوالم آنان را فرا خواهد گرفت. 
ذکر دو صفت فعل پروردگا بیان آنستکه اعمال نیکک اهل ایمان و تقوی را می‌پذیرد و نواقص آنها را رفع و نفوس آنان را صفا 
می‌بخشد و مشمول رحمت بی‌نهایت خود می‌نماید. 
و تقو اروت مق لمهاجریت: 
آیه مبنی بر مدح و تقدیر از مساعی نخستین دانشجویانی است که مکتب تعلیم و تربیت رسول اکرم (ص) را تشکیل دادند. 
و کلمه اون مراد افراد مسلمانی است که در زمان حیات رسول اکرم (ص) دین اسلام را پذیرفته‌اند» بلحاظ اینکه بر مسلمانان 
جهان سبقت گرفته‌اند و اولین از سابقین مهاجر عبارت از افراد دانشجوئی است که از آغاز بعشت در مکه و نواحی آن و قبل از 
هجرت پیامبر گرامی؛ دین اسلام را پذیرفته و پس از همجرت او نیز بسوی مدینه رفته‌اند زیرا وظیفه مسلمانان هجرت بود که از مکه 
کانون بت پرستان اعراض نموده و بسوی مدینه روانه شوند و گروهی از مسلمانان که تا هنگام جنگ بدر از مکه و نواحی آن 
بسوی مدینه هجرت نمودند بنام اولین از سابقین و مهاجر نامیده شدند. انوار درخشان ج۸ ص: ۱۰۰ 
و النْصار: 
مجرور و عطف بکلمه من المهاجرین است و عبارت از ساکنان مدینه و نواحی آن که دعوت بدین اسلام را پذیرفتند و مقدم رسول 
اکرم (ص) و مسلمانان را گرامی داشته و از آنان پذیرائی نمودند و در جنگهای رسول گرامی نیز شر کت داشتند. تا هنگام جنگ 
بدر که دین اسلام انتشار یافت و انظار مردم سرزمین حجاز را بخود جلب کرد. 
و کلمه و الصا مرفوع نیز خوانده شده و عطف به جمله و السابقون الاولون باشد. بر این تقدیر مراد از انصار دانشجویان و افراد 
مسلمانی است که از سرزمین حجاز و با اقطار جهان در زمان حیات رسول اکرم (ص) دین اسلام را پذیرفته و در جنگهای مسلمانان 
نیز شرکت می‌نمودند. 
و بر حسب آیه» دانشجویان مکتب رسول گرامی سه صنف هستند. 
۱- اولین از سابقین در اسلام بنام مهاجر گروهی که دعوت اسلام را قبل از هجرت پذیرفته و در مدت هیجده ماه پس از هجرت؛ 
یعنی جنگ بدر از مکه و نواحی آن بسوی مدینه هجرت نمودند: 
۲- اولین از سابقین انصار گروهی از ساکنان مدینه و نواحی آن سرزمین هستند که دین اسلام را پذیرفته و مقدم رسول اکرم (ص) 
را گرامی داشتند و در جنگهای پیامبر اسلام با مسلمانان شر کت می‌نمودند. 
۳- گروهی بسیار از ساکنان سرزمین حجاز و سایر اقطار که در زمان حیات رسول اکرم صلی الله علیه و آله دین اسلام را پذیرفته و 
در جنگها شرکت نموده. انصار شناخته می‌شوند. 
و لیابوم پاخسان: 
بیان صنف دیگر از مسلمانان و دانشجویان مکتب قرآن است که مکتب تعلیم رسول گرامی (ص) را درک ننموده ولی از تعلیمات 
و آموزشهای سابقین انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۰۱ 
که حضور پیامبر اسلام را درک نموده پیروی می‌نمایند. تابع نامیده شدند و از قید کلمه باحسان استفاده می‌شود که غرض پیروی از 
تعلیمات رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله بمنظور انجام وظایف دینی باشد و این صنف عمومی است و مسلمانان را برای همیشه 
شامل می‌شود که بواسطه و یا بوسایطی از تعلیمات رسول اکرم (ص) آموخته‌اند. 
و جهت نامگذاری اولین از سابقین بنام مهاجر آنست که نخستین دانشجویان مکتب قرآن و تعلیمات رسول اکرم بودند که اولین 
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بار بطور نهانی و یا آشکارا بدعوت بدین اسلام پاسخ مثبت گفته و هسته اولیه جامعه اسلا از آنان تشکیل یافت. 
و پس از هجرت رسول اکرم از شهر مکه محبط نفوذ بت‌پرستان از دستور او پیروی نموده بسوی مدینه هجرت و در محور او 
بحرکت در آمده بفرمان او بودند و بنام سابقین از مهاجرین نامیده شدند و سپس هر که بعد از نشر دعوت اسلام و جنگ بدر از 
ساکنان مکه و آن سرزمین که دعوت اسلام را پاسخ گفته و به مدینه نیز هجرت نموده از جمله انصار شناخته شده‌اند. 
و جهت امگذاری اولین از سابقین بنام انصار بدان مناسبت است که هنگام ورود رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله بمدینه مقدم 
شریف و دعوت او را با صمیمیت پذیرفته و گرد او آمده پیمان سپردند که او را حمایت کنند و تا مدت هیجده ماه گروهی که 
بدین اسلام در آمده و بفرمان او بودند» اولین از انصار و سابقترین آنها نامیده شدند. 
و جهت نامگذاری سایر مردم مسلمان از سرزمین حجاز و اقطار جهان بانصار از نظر آنست که زمان پیامبر گرامی و عصر درخشان 
او را درک نموده و بدین اسلام نائل شده و بحضور او مشرف بوده و در جنگها شر کت داشته و از تعلیمات او استفاده نموده» انصار 
نامیده شدند. انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۰۲ 
و جهت نامگذاری سایر مسلمانان بتابعین باحسان از نظر آنستکه شعار آنان پیروی از مکتب قرآن بوده و پاره‌ای از تعلیمات و 
آموزشهائی که مهاجر و انصار استفاده نموده و شنیده از آنان پیروی نموده و می‌نمایند. 
و مفاد الاولون تأکید در باره سبقت بایمان بطور اطلاق است و صحابه و دانشجویان مکتب رسول اکرم (ص) را دو صنف نموده 
ی 
۱- سابقین بطور اطلاق عبارت از گروهی است که در مکه ایمان آورده و سپس بمدینه هجرت نمودند. 
۲- انصار مراد گروهی است که مقدم رسول (ص) را گرامی داشته و ایمان آورده و یا در مدت هیجده ماه دین اسلام را پذیرفته و 
در جنگها شرکت نموده‌اند و بقبول دین اسلام بر این دو گروه کسی سبقت ننموده است و سایر افرادی که در زمان رسول اکرم 
(ص) ایمان آورده و از تعلیمات درخشان او نیز استفاده نموده سابقین بطور اضافه معرفی شده‌اند» یعنی سابقین بر جامعه اسلام 
هستند که بعد از رحلت رسول اکرم دین اسلام را پذ یرفته‌اند. 
باحسان متعلق به جمله اتبعوهم و قید اتباع است و تبعیت وابسته بدو طرف بمتبوع و تابع میباشد. یعنی از گفتار و رفتار نیک متبوع 
باید تبعیت نمود و ارشاد به حکم فطرت است که بشر فقط از حق باید پیروی کند. از جمله جامعه مسلمانان باید از سابقین از 
صحابه تبعیت نمایند» بشرط اينکه پیروی از حق و بطور احسان و پسندیده باشد. 
و قید باحسان بیان آنستکه تبعیت جامعه مسلمانان بدون شرط از سابقین از صحابه جایز نبوده و صحیح نیست جز در موردیکه 
بحکم خرد تبعیت بطور احسان و پیروی از حق باشد» از این قید استفاده شد که حرف من در کلمه (مَّ الْهاجری) بمعنای بعض 
است. زیرا سبقت گروهی بقبول اسلام و هجرت بمدینه بحکم خرد سبب نمیشود که جامعه اسلام از گفتار و رفتار آنان بدون شرط 
پیروی انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۰۳ 
نمایند و بصریح آیات قرآنی» بشر باید از حق پیروی کند. 
بدیهی است» سبقت بقبول اسلام و هجرت بمدینه هرگز ملازم با حق نیست و بر حسب روایات متواتر و صریح تاریخ برخی از 
صحابه مورد قدح و لعن پیامبر گرامی (ص) قرار گرفته و نیز بسیاری از صحابه یکدیگر را تکذیب و بجنگ با یکدیگر برخاسته و 
بعضی را بقتل رسانيدند. 
پس صفت اولین سابق به اسلام بطور حتم سبب متبوعیت آنان بدون شرط نمیشود و هرگز ملازم با حت نخواهد بوده با توجه باین 
دلیل حرف من در جمله من المهاجرین بمعنای بعض است. 
و مراد از جمله و السابقون الاولون سبقت در قبول اسلام و ایمان است و ایمان م رکب از عقد ایجابی یعنی اعتقاد به ارکان توحید و 
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دیگر عقد سلبی یعنی تقوی و پرهیز از گناهان است. بر این اساس اولین سایق به ایمان گروهی هستند که رعایت تقوی را بنمایند. 
و ضد تقوی ظلم و ستم است و در آیات قرآنی پرورد گار از ستمگران تبری فرموده و رحمت هدایت را از آنان سلب و پیروی از 
آنها را ضلالت معرفی نموده است. 
رضی ال عَنهه: 
خبر برای جمله و السابقون الاولون است» رضایت و خشنودی پرور دگار از اهل ایمان بواسطه عمل و اکتسابی است یعنی در اثر 
ایمان و تقوای آنها است و این صفت تقیید می‌نماید مبتدا را و می‌توان بجمله و السابقون الاولون الذین رضی اه عنهم تعبیر کرد؛ 
یعنی افرادی از سابقین و اولین در اسلام تا هنگامی که پرهیز کارند» مورد رضایت و خشنودی پرورد گار خواهند بود زیرا رضایت 
پرورد گار از اهل تقوی صفت فعل یعنی وابسته به صفت تقوی می‌باشد و صفت ذات نیست که تغییر پذیر نباشد انوار درخشان؛ 
ج۸ ص: ۱۱۳ 
و عبارت از توفیق پرهیز کاران و رحمت بآنها است. که آنان را رهبری نموده» به سعادت برساند و تا هنگامی که پرهیز کارند» 
پرورد گار از آنها خشنود خواهد بود. 
و چنانچه نیروی تقوی از آنان سلب شود رحمت و رضایت پرورد گار بصورت غضب و محرومیت در می‌آبد و چنانچه رضایت و 
خشنودی پرورد گار از سابقین» از مهاجر و انصار مقید به بقاء ایمان و تقوی نباشد. یعنی مجرد قبول دین اسلام و هجرت بمدینه و یا 
شرکت در جنگها بطور حتم سبب رضایت پروردگار برای هميشه از آنان باشد» مخالف با صریح آیه فان 1 لا یرضی عن لقَزم 
القابذفینت پرورد کار هر گر از شخص فاسق و کناه‌کاره راضی و شود تخواهد بود و زضوا عته رضایت پرورد کار از پرهز کاران 
از مهاجر و انصار نیز سبب می‌شود که آنها در مقام اطاعت بر آیند و از حوادث ناگوار راضی و خشنود باشند و رضایت پرورد گار 
از اهل تقوی را مقدم داشته بر رضایت اهل ایمان از پرورد گار بمناسبت آنست که خشنودی از پرهیز کاران سبب صلاحیت آنان 
می‌شود که از خود اراده و کراهتی نداشته باشند و آنچه بر حسب تدبیر نظام جهان پیش آید. به آن راضی باشند و زیاده بر اطاعت 
و انقیاد نسبت بحوادث در مقام تسلیم باشند. 
و بدیهی است فضایل دانشجویان مکتب قرآن دارای مراتب بیشمار بتعداد افراد و اکتسابی است و مرتبه عالی از آنها بطور موهبت 
وجودیست. یعنی تزلزل و زوال ناپذیر است. 
وا لیم جات تجری تختها الَلاژ 
اعداد بمعنای آماده نموده است و تعبیر بوعد نفرموده زیرا وعده پرورد گار تحقق در آن ظرف و تخلف ناپذیر است. در صورتی که 
ممکن است ایمان بعض آنان زائل شود و یا اعمال ناشایسته از آنان سرزند و از حریم خارج شوند. انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۱۰۵ 
همچنان که رضایت و خشنودی پرورد گار از آنان بر تقدیر استقرار ایمان و نیروی تقوای آن‌ها است و فقط پرورد گار در مورد اهل 
ایمان و پرهیز کار که تا آخرین لحظات زند گی استقرار دارند بهشت وعده فرموده و بطور حتم انجاز خواهد فرمود. 
خالدین فیها نید نظر به این که سیرت ایمان و نیروی تقوی و انقیاد از طریق اکتساب صورت و فعلیت روان آنان گشته تغییر و یا 
زوال پذیر نیست و در سعادت خلود دارند و ظهوری از آن خشنودی پرورد گار از آنها و موهبت اراده بطور اطلاق به آنها است و 
نیز منازلیست در جوار رحمت کبریائی و بطور خلود در آنها سکونت خواهند داشت. 
ذلک اي 
نجاح و رستگاری بشر به آنست که از طریق اکتساب و عمل به مقامی نائل شود که مسطوره‌ای از صفات کامله گردد و در جوار 
رحمت او تا ابد سکونت گزیند. 


و ممَنْ حَوَلکم من الأغراب مُنافقون: 
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گفته شده مراد چهار قبیله اسلم و اشجع و جهینه و غفاری است که در اطراف مدینه سکونت داشتند ای رسول گرامی تو بافراست و 
صفای فهم خود آنها را نمی‌شناسی و ما آنان را دو بار عقوبت خواهیم نمود محتمل است عقوبت در دنیا به قتل و يا بمذلت و 
خواری باشد و نیز در عالم برزخ و سایر عوالم بعقوبتهای زیاده بر تصور گرفتار خواهند بود. 
و رو اغترفوا بدئوبهع خلطوا عم صالحا و آخر میت 
گفته شده گروهی از مردم از دعوت به غزوه تبوکک تخلف نموده و سپس پشیمان شدند و اقرار به گناهان و تقصیر خود می‌نمایند و 
اعمال نیک نیز دارند. امید است پرورد گار از رحمت و مغفرت بی‌حد خود آنها را بیامرزد» زیرا اقرار به گناهان اظهار تقصیر و 
پشیمانی است و گناهکار را آماده می‌نماید که رحمت پرورد گار انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۰۶ 
او را فرا بگیرد و صفاء خود را بازیابد. 
آیه بکلمه رجاء و امید ذ کر شده نه بطور حتم مورد عفو قرار می گیرند. تا اینکه صفت خوف از آنان زائل شود و نه بطور حتم قابل 
عفو نباشند که یس و ناامیدی بر آنان رخ دهد و از طلب مسئلت باز مانند. بلکه نیروی امید و شوق را در آنان تثبیت فرموده. شاید 
که خودشان را آماده مغفرت و آمرزش نمایند. 
و تنها بوسیله آتش حسرت و پشیمانی و درخواست مغفرت میتوان خود را معرض رحمت و آمرزش در آورد و صفای باطن و 
طهارت روح را باز یافت. 
1 ال َو َحیم: 
صفت فعل را یاد آوری فرموده و مغفرت عبارت از رفع نقص و ستر است به اين که مانع» یعنی کدورت روان زائل شود تا اينکه 
مورد قابلیت بیابد و رحمت پرورد گار او را فرا بگیرد و صفای روح را بازیابد. 
حذ من آنواله حَدفَة َطهرم: 
آیه مبنی بر تشریع حکم ز کوة اموال است. به این که رسول گرامی (ص) قسمتی از اموال و عواند آنها را که اختصاص بصدقه دارد 
مطالبه کند. 
از نظر اينکه هنگام ظهور سود و نفع در اموال که متعلق ز کات هستند. بینوایان و مصرف زکوة نیز با مالک سهیم خواهند بود و از 
مالک چیزی گرفته نمیشود بلکه سهم صدقه از آنها اخذ می‌شود. 
و بر حسب روایات اعیان زکوی عبارت از سیم و زر و شتر و گاو و گوسفند و بز از حبوانات بهره‌دار و گندم و جو و خرما و مویز از 
خواربار و بمناسبت اينکه بهترین صرف مال است» صدقه گفته می‌شود و در آن اسراف و تبذیر و مسولیت نخواهد بود و آثار 
بسیاری پر آن مترتب می‌شود. 
و نیز بلحاظ اینکه امر عبادی است و از نظر بز رگداشت آن ساحت کبریائی آنرا می‌پذيرد. انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۱۰۷ 
هرهم وت کیهع بها 
خطاب پرسول اکرم (ص) نموده چنانچه قسمتی از محصول اموال و دسترنج آنان را که سهم صدقه است اخذ نمائی سبب خشنودی 
پرورد گار از آنان می‌شود و نیز انتظام امور اجتماعات اسلامی و روح مواسات با بینوایان را در بر خواهد داشت و از نظر اهتمام بآن 
تطهیر را برسول اکرم استناد داده و اداء صدقه را از جمله علل اعدادی آن معرفی نموده است. 
ول علیهم ان صلاتک سکن له 
در باره صفای روح و برکت مال آنان که صدقه میدهند دعای خیر بنما که سبب تشویق و تسکین خاطر آنها می‌شود چه آنکه 


ظهوری از شرافت. همانا اخذ ساحت پرورد گار و نشانه‌ای از تطهیر رسول گرامی است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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و له عمیغ علیم: 

پرورد گار بر خاطرات و راز دلهای آنان که صدقه میدهند احاطه دارد که آنرا سبب تقرب دانسته و تصدیق نمایند که ساحت 
کبریائی آنرا اخذ فرموده و دعای خیر رسول گرامی در باره صفای روح و رشد اموال آنان ظهوری از صدق آن عمل است. 

پرورد گار نیز از نظر احاطه‌ای که دارد دعای رسول گرامی را می‌شنود و اجابت میفرماید. 

م مان الق بل اب عن باه و لضتقات؛ 

استفهام انکاری مبنی بر ترغیب است که از بدیهیات اسلام آنستکه پرورد گار توبه و باز گشت گناهکاران را بسوی خود می‌پذیرد و 
آتش حسرت و ندامت آنان را کیفر آنها قرار میدهد و نیز صدقات را ساحت قدس پرورد گار با دست مهر و قدرت خود می‌ گیرد و 
با رآفت و مهر آنان را می‌پذیرد و اجر و پاداش میدهد و همچنانکه با ز گشت و پشیمانی از گناهان نقص اعمال را رفع و روان 
گناهکاران را انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۰۸ 

صفاء می‌بخشد. همچنین سیرت اداء صدقه عبارت از طهارت روان و مواسات با بینوایان است که بهترین حس نوعدوستی است. 

و مفاد جمله (و بح لصَدْقاتِ) آنستکه از هنگامی که مالک سهم صدقه را افراز و جدا می‌نماید» بهر که واگذارد که بمصرف 
برساند ساحت پرورد گار آنرا با قدرت و مهر خود خواهد گرفت و فقیر که صدقه را می‌گیرد از مقام کبریائی گرفته است و هرگز 
در موردی صرف مال مانند صدقه نیست که صدق محض باشد و از نظر تشریف در حبطه قدرت او در آید. 

بلکه از هنگام پیدایش فانده ساحت پرورد گار سهیم است» بر این اساس مانع از اداء صدقات در سهم شریک خیانت نموده تصرف 
غاصبانه مینماید و له و الاب ارحيم: 

ذکر دو صفت فعل پرورد گار مبنی بر حصر است و بیان آنستکه آفریدگار باز گشت بند گان را و همچنین صدقات آنان را می‌پذیرد 
و از رذائل خلقی و خود ستائی پاک و پاکیزه نموده» روان آنانرا طهارت می‌بخشد و روح تازه به آنان دمیده و بسعادت می‌رساند. 
ی اغعلا قعوی له ععلکم و وله زیون 

خطاب برسول اکرم (ص) و مبنی بر تهدید منافقان است و ضمنا بجامعه مسلمانان» اصلی از اصول معارف را تعلیم فرموده است. به 
این که رژیت ساحت پرورد گار نسبت به اعمال قلبی و جوارحی بشر از نظر احاطه قیومیه او است و بطور حصولی نیست و اعمال 
قلبی از ایمان و کفر و فضائل و رذائل خلقی و اعمال جوارحی با مبادی آنها از تصور و تصدیق و اراده و جزم هر یک مرتبه‌ای از 
ظهور علم و شهود پرورد گار در اين نظام است. 

و رژیت رسول اکرم (ص) و مومنان نیز شعاعی از علم و احاطه ربوبی و ظهوری از مقام وساطت و شهادت آنها است. زیرا چنانچه 
رژیت رسول اکرم انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۰۹ 

و ممنان که در شئون وجودی ملحق و معطوف باویند فقط از طریق حس ظاهر بود. اختصاص به زمان حیات و باشخاص حاضر نزد 
آنان داشت. 

در صورتی که صریح آیه آنستکه هم چنانکه ساحت کبریائی همواره بر اعمال و خاطرات و حرکات جوارحی بشر احاطه قیومیه 
دارد و اختصاص بزمان خاص و مکان بخصوص و بافراد خاصی ندارد. 

همچنین رسول اکرم و مومنانی که ملحق باویند پیوسته از شعاع علم ربوبی بر سراثر اعمال قلبی و جوارحی سلسله بشر برای همیشه 
بدون قید احاطه دارند و از آیه بطور صریح استفاده می‌شود که رسول اکرم (ص) و مومنان که در شون وجودی معطوف و ملحق 
باویند. 

از جمله شهداء بر ایمان و کفر و رذائل و فضایل خلقی و خطورات و خاطرات هر یکک از افراد بشر هستند و لازم منصب شهادت بر 


اعمال روانی و جوارحی بشر در این عالم گواهی به ایمان و کفر در پیشگاه پرورد گار است و نیز آ گهی به همه شون وجودی هر 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 
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یکک از افراد بشر است که کسب نموده‌اند و از آن تعبیر به شفاعت و وساطت و تعریف نیز می‌شود. 
و مَتردُونَ الی عالم لیب و السَهاة: 
اون سل مر ارآ شرل زار ان صاخ انست کا سر پس از بترهن فان ارو کل اوه اویش عراز اغمال ی و 
جوارحی و شئون وجودی کسب نموده خواه ناخواه مرگ او فرا خواهد رسید و از صحنه آزمایش به صحنه دیگر و از نظام اختیار 
به نظام دیگری انتقال خواهند یافت بنام برزخ که تا آن لحظه بر او تیره و پنهان و از نظر و اندیشه وی غاب بوده. 
ناگهان خود را در پیشگاه کبریائی می‌یابد و سراثر اعمال و حقایق خاطرات و افکار خود را بطور شهود در خود می‌بیند و می‌یابد. 
انوار درخشان؛ ج۸ ص: ۱۱۰ 
حرف فاء تفریع است پس از آنکه بشر عالم برزخ و عوالم دیگری را نیز پشت سر گذارد و سیرت و اعمال روانی و جوارحی او هر 
یک به تناسب رشد نمود و به نصاب رسید خواه ناخواه قدم به صحنه قيامت خواهد گذارد آنگاه پرورد گار هر یکک از افراد بشر را 
به همان صورت و سیرت که کسب نموده و در نظام اختیار آنرا برگزیده و هر لحظه آنرا تثبیت و ابرام نموده بدان صورت او را در 
آورد زیرا بهترین اقسام انباء (اخبار) و اظهار حقیقت ارائه وجودی است که سیرت پنهان آنها را بصورت مناسب ارائه دهد. 
و آ رون موجزن بر له ما يم و ایو علیهم: 
افرادی که از حضور در جنگ تبوک تخلف نموده. سه دسته بودند» گروهی منافق و دیگر آنان که پس از تخلف پشیمان شده از 
رسول اکرم (ص) عذر خواهی و طلب عفو نمودند» پرورد گار توبه آنان را پذیرفت. 
و دیگر گروهی که در مقام عذر خواهی و توبه بر نیامدند» پرورد گار نیز مغفرت آنان را بتأخیر افکنده چنانچه در آینده توبه نموده 
شایسته مغفرت و آمرزش گردند آنان را عفو فرماید و گناه آنها را بیامرزد و در صورتی که در مقام طلب مغفرت بر نیایند آنها را 
عقوبت فرماید. 
آیه بیان قاعده کلی و مبنی بر تعلیم جامعه اسلام است که ارتکاب گناهان بزرگگ تیره گی در روان گناهکار پدید آورده» او را 
مستحق کیفر و عقوبت نموده و از مغفرت و آمرزش محروم می‌نماید و جز بوسیله توبه و آتش حسرت و يا شفاعت پیامبر اکرم و 
اوصیاء علیهم السلام گناهان بزرگ آمرزیده نخواهد شد. 
و تردید در عفو عقوبت که در آیه ذکر شده بلحاظ گناهکار است که خود را شایسته عفو و مشمول رحمت نماید و یا محکوم 
بعقوبت گردد. 
در تفسیر عیاشی از ابی عمرو زبیری از حضرت صادق علیه السلام روایت انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۱۱ 
نموده» فرمود: پروردگار اهل ایمان را به معرض مسابقه در آورده مانند رهان اسبان» سوال نمودم مرا خبر دهید از آن فرمود: آیه 
(سابقوا الی مر ین ربکع و جّه عزضها کترض الشّماء و الض). 
و نیز آیه لبون المَبمُونَ ولیک او 
و نیز آیه لو لو اون من المهاجرین و الْصار و لام باخسان) سابقین از مهاجر را مقدم داشته و سپس انصار را 
ذکر فرموده و سپس تابعین را درجه سوم قرار داده و به آنها امر فرمود: که تبعیت آنان از سابقین پیروی نیکک و بطور احسان باشد و 
مقام هر یکک از آنها بر حسب درجه قرب و منزلت آنان نزد پرورد گار است. 
در تفسیر برهان بسندی از ابن عباس روایت نموده گفت: آیه و المابو او در باره علی بن آبی طالب علیه السلام نازل شدهه 
زیرا او بر همه مردم بقبول دین اسلام سبقت نمود و بدو قبله نماز خواند و با رسول اکرم (ص) در هر دو بیعت حضور داشته و 


شرکت نمود» بیعت روز بدر و بیعت رضوان و دو هجرت نمود. با جعفر بن آبی طالب از مکه بسوی حبشه و از حبشه بسوی مدینه. 
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در تفسیر مجمع در باره آیه (و حون اعرفوا بُوبهع) از ابو حمزه ثمالی نقل نموده که شأن نزول آیه در باره سه نفر از انصار 
است بنام ابو کنانهٌ بن عبد منذر و ثعلبةٌ بن ودیعه و اوس بن حذام در اثر اینکه در جنگ تبوکک تخلف نموده چون شنیدند آیاتی در 
باره متخلفان نازل شده. یقین بهلااکت خود نموده» خودشان را بستونهای مسجد بستند. 
تا هنگامی که رسول اکرم (ص) از جنگ مراجعت فرمود. عرض کردند که اين سه نفر س و گند یاد نموده‌اند که خود را از ستونها 
نگشایند تا اینکه رسول اکرم (ص) آنها را بگشاید حضرت فرمود: من نیز سوگند یاد می‌نمایم که آنها را از ستونها باز ننمایم جز 
هنگامی که دستور برسد و چون آیه (عتی الآ یو عَلَیهْ) نازل شد انوار درخشان» جه ص: ۱۱۲ 
حضرت بمسجد تشریف آورده آنها را گشود آنان نیز همه اموال خود را نزد رسول اکرم (ص) آورده عرض کردنده این اموال ما 
است. آنها را به فقراء صدقه بدهیده حضرت فرمود؟ اين چنین مأمور نیستم» آیه (حْذْ من أَوالهم صنَقه) نازل شد. 
و نیز در مجمع گفته است که از امام باقر علیه السلام روایت شده که آیه در باره ابی لبابه نازل شد و کسی غیر از او ذ کر نشده و 
سبب نزول آیه جریان پاسخ او به بهود بنی قریظهٌ است که گفت: چنانچه تسلیم شوید. محکوم بذبح خواهید شد. 
کتاب کافی بسندی از عبد الّه بن سنان روایت نموده که امام صادق علیه السلام میفرمود» چون آیه (حذْ من أَمالهع حكفَة 
َطهْرْهُ) در ماه رمضان نازل شد» رسول اکرم (ص) امر فرمود: که منادی فریاد زند که پرورد گار بر شما ز کوه را واجب فرمود؛ 
همچنانکه نماز را بر همه واجب نمود. از طلا و نقره صدقه باید داد و از شتر و گاو و گوسفند و از خواربار مانند گندم و جو و خرما 
و مویز باید زکوه داد و در ماه رمضان منادی ندا زد و غیر این سایر اموال ز کوة ندارند و نیز فرمود که باید از آن یک سال بگذرد و 
ماه رمضان سال آبندی عید فطر منادی فریاد بر آورد ای مسلمانان ‏ ز کوة اموال خودتان را بدهید» تا اینکه نماز شما قبول شود آنگاه 
عاملین را فرستاد که صدقات را جمع آوری نمایند. 
تفسیر عیاشی از مالک بن عطیه از امام صادق علیه السلام روایت نموده که امام علی بن الحسین علیه السلام فرمود ضمانت میدهم از 
تووره کان که مرف بشست را دنه کب شری فانک هرود کار ستاو آفتت‌شاه هه اس ۶ اوه جاک 
الصّدقات). 
در تفسیر برهان از شیخ صدوق به سندی از سلیمان بن مهران از امام صادق علیه السلام روایت نموده که در باره آیه و یأخذ 
الصدقات فرمود: پرورد گار صدقات را از صاحبان آنها می‌پذیرد و اجر و پاداش به آنان میدهد. انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۱۳ 
در کتاب بصاثر الدرجات از محمد بن مسلم از امام باقر علیه السلام روایت نموده گفت: سال نمودم از امام در باره اعمال مردم» 
آیا برسول اکرم (ص) عرضه میشوند. امام فرمود: بدون شکك عرضه می‌شوند. 
فرمود: آیا آیه اعملوا فسیری اللّه عملکم و رسوله و الممنون را خوانده‌ای» فرمود: برای پرورد گار شاهد و گواهانی است؛ بر اعمال 
همه افراد بشر. 
در کتاب کافی به سندی از زرارة از امام باقر علیه السلام در باره آیه (و آخرون مُوجَن أثر لّه) فرمود: گروهی که مش رک بودنده 
در آن حال حمزه و جعفر و یا مانند آنها را بقتل رسانیدند و سپس دین اسلام را قبول نمودند و اهل توحید شده و از ش رک خارج 
شدند. ولی ایمان را بقلب خود نفهمیدند که از جمله اهل ایمان شوند. 
و نیز از جمله منکران و کفار نبودند تا بدوزخ بروند این گروه مردم باين حال به تأخیر افتاده» تا اينکه پرورد گار آنها را عقوبت 
می‌فرماید و یا گناهان آنها را می آمرزد. 
در تفسیر عیاشی از حمران روایت نموده گفت: سوال نمودم از امام صادق علیه السلام از حال مستضعفین فرمود: آنان از اهل ایمان 
نیستند و از جمله کفار نیز نیستند بلکه گروهی هستند. حکم در باره آنها بتأخیر می‌افتد. 


انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۱۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵٩‏ از ۲+۰ 


[سوره التوبةٌ :)٩(‏ آیات ۱۰۷ تا ۱۱۰] .... ص : ۱۱۴ 
اشاره 


این او متیجدا ردو فا ترا ین زین و زصاه من سازب ال وضو من لوق وی 


را رل بت ریق( ۰ ان شش ی ی نویه شون آدی تاه که وف ما 
فالهاز به فی نار جنم ول لا یی الق السّالمین ٩۰۹(‏ لا ایهم الذی بوا ره فی قلویهم لا آن قَطم قلوبهع و له علیم 


يم (۱۱۰) 


انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۱۱۵ 
(شرح) .... ص : ۱۱۵ 


و الم انخدوا مت ضرارا و کثرا: 

شأن نزول آیه بر حسب نقل ابن عباس و اتفاق مفسرین آنستکه بنی عمرو بن عوف در مدینه مسجدی بنا نهادند بنام مسجد قباء 

گروهی از منافقان حدود پانزده نفر از قبیله بنی غنم بن عوف بنا گذاردند که نزدیکک مسجد قباه مسجدی بنا گذارند و به جماعت 

رسول اکرم (ص) حاضر نشوند. 

پس از آنکه مسجد پایان یافت؛ حضور رسول اکرم آمده عرض کردند مسجدی بنا گذارده‌ايم برای بیماران و هنگام سرماء و 

دوخواست نمودند که در آن مسجد بمنظور تبر کی نما بگذارد. 

حضرت فرمود: من آماده مسافرت به صحنه تبو ک هستم و پس از مراجعت انشاء اللّه در آن مسجد آمده نماز می‌گذارم و پس از 

باز گشت از جنگ تنو کت آبه نازل شد. 

آیه بیان آنستکه غرض از بنا گذاری این مسجد ضرر رسانیدن به مسجد انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۱۱۶ 

قبا که جنب آنست و مردم را باز دارند از اینکه در مسجد قبا و یا در مسجد رسول اکرم (ص) جمع شوند و بر حسب ظاهر بنای 

مسجد برای اقامه جماعت بوده» ولی غرض دعوت مسلمانان بش رک و نفاق و اعراض از رسول اکرم (ص) و تفرقه و القاء اختلاف 

مبان مسلفانان است: 

و اژصاداً من حارّب اللة و سل 

منظور دیگر از بنای مسجد آنستکه آماده باشند برای ورود ابو عامر راهب که در زمان جاهلیت عزلت اختیار نموده لباس پشمین 
و و ۷6 و ۰ ۰ 4 #۵ ۰ 

ابو عامر راهب گروهی را گرد آورده با رسول اکرم (ص) جنگ نمود» و سپس از مدینه فرار کرد و پس از فتح مکه بسوی طایف 

است که در جنگ احد بقتل رسیدء در حالیکه جنب بود و فرشتگان او را غسل دادند. 

رسول اکرم (ص) ابو عامر را فاسق نام نهاده وی به منافقین مدینه دستور داده بود که مسجدی بنا بگذارند و به آنها وعده داده که از 


پادشاه روم لشکری بهمراه خود میآورد برای اینکه محمد را از مدینه اخراج نماید بدین جهت منافقان در انتظار ورود ابو عامر 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه »۰ب از ءب۲ 
راهب بودند ولی قبل از اینکه ابو عامر با پادشاه روم ملاقات کند فوت کرد. 
و یفن نذا الْختنی و ال یهد هم تکاذبُون: 
این گروه منافق سوگند یاد کنند که غرض ما از بنای مسجد جز این نیست که مساجد زیاد شود و مسلمانان بسهولت بتوانند گرد هم 
آیند و فرایض پنجگانه را اداء نمایند و نیز وسیله تسهیل بر بیماران گردد. 
ای رسول گرامی پرورد گار گواه است بر خبث سریره آنان و گفتارشان خلاف انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۱۷ 
واقع است و غرض آنها جز اين نیست که مردم را گرد خود آورده. به شرکک دعوت نمایند و از حضور در مسجد قبا باز دارند. 
مت باز گشت رسول اکرم (ص) از جنگ تبوک دستور فرمود که آن مسجد را خراب کنند. 
لاتم فیه دا نشج أ سس علی وی نآ یوم آن تقوم فیه 
آیا مبنی بر نهی رسول گرامی (ص) است از اينکه دعوت منافقان را هرگز نپذیرد و در آن مسجد که بنا نهاده‌اند حاضر نشود و 
فریضه بجا نیاورد پرورد گار س وگند یاد فرموده مسجد قبا از نظر اينکه بنا گذاری آن بر اساس تقوی بوده و غرض تأسیس شعاری از 
اسلام و مجمعی برای مسلمانان است» که فرایض و نمازهای پنجگانه را در آن بجا آورند بدین جهت شایسته است تو نیز در آن 
مسجد نماز گزاری. 
ان تقوم فیه: تأ کید و مبنی بر حصر است و مسجدی که جنب آن منافقان بنانهاده‌انده مسجد ضرار و کفر و دعوت بش رکث 
است بدین جهت کلمه احق تفصیل نیست و بر حسب نقل از ابن عباس و روایات که ذکر می‌شود مراد مسجد قبا است. 
فیه رجال ییون آنْ هروا 
امتیاز دیگر مسجد قبا آنستکه گروهی از اهل تقوی که در مقام کسب فضلت و طهارت معنوی هستند. ملتزمند که در آن مسجد 
(قبا) بعبادت و اداء فرایض قیام نمایند و معاشرت با آنها مطلوب است. 
و له بَحبْالمطهرین 
پرورد گار دوست می‌دارد» گروهی را که در مقام کسب فضیلت و صفای روح و طهارت معنوی برمی‌آیند و از رذائل خلقی و 
گناهان پرهیز می‌نمایند. نوار درخشان؛ ج۸ ص: ۱۸ 
افیا ی بان علی توی من ال و رضوان یر 
استفهام تقریر و آیه مبنی بر تمئل حقیقت و تنزل آن به امر محسوس است یعنی قیاس زندگی اهل تقوی است به زندگی اهل نفاق» 
بنیان اسم مصدر بمعنای مفعول و ساختمان است و کنایه از اینکه کسی که زندگی خود را بر اساس تقوی و خشنودی پرورد گار 
گذارد. ه رگز قابل قیاس به زند گی بی‌اساس منافق نخواهد بود. 
من سس یه علی شفا جرف هار نها ه: 
و یا کسی که ساختمان خود را بر کنار صحنه‌ای بنا کند که سیل بنیان کن بدان سو متوجه می‌شود و آنرا از هم خواهد ریخت» و 
کنایه از نفاق و دعوت به ش رک است. چنانچه غرض از عملی نفاق باشد. سیل بنیان کن و مبارزه حی و حقیقت با آن آنرا نابود 
کرده و بسوی دوزخ آنرا سوق خواهد داد. 
مفاد کلمات مفرد آنستکه (شفا جرژف) طرفی از صحنه و بیابان است هار در اصل هاثر بوده در اثر قلب هار شده یعنی مشرف به 
سقوط و خرابی است (فاهار به فی نار جَهْنَم) بطور حتم بدرون دوزخ سقوط خواهد کرد و کنایه از اینکه عملی که بر اساس نفاق 
باشد نتیجه آن شعله آتشین است. 
و له لا یهد ام لطالمین: 


صفت فعل است بر حسب تدبیر پرورد گار هر گز ستمگران را بمقصد نخواهد رسانید. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۴۲860۸60 0۷/۰: ۱ ۲۱۳۵۳۷ 

انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰/۵۲۲ صفحه ۱ب از »ب۲ 
لا بزالببانهم ای بتوا ری فی قلوبهغ لا آن تقطع قلوبهُع: 
مبنی بر تهدید است» هدم و تخریب مسجدی که منافقان بنا نهاده‌اند. خوف و هراسی در دلهای آنان پدید آورده» هرگز آرامش 
نخواهند یافت, جز آنکه پاره پاره شوند و نیز محتمل است مراد آن باشد» اساس زند گی منافقان بر تزلزل و نفاق است و هرگز ایمان 
نخواهند آورد تا بوسیله مرگ دلهای آنان پاره شود انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۱۹ 
و ال ليم کي بر حسب نظام و حسن تدبیر پرورد گار گروهی را در اثر نفاق دچار زندگی نکبت بار نموده و آثار آنان را مانند 
خود آنها محو و نابود می‌نماید و گروهی را در اثر ایمان و ارتباط بساحت کبریائی عزیز و از استقرار خاطر و آرامش قلب. آنان 
بهره‌مند و انتظام جهان را بر آثار خیر آنان استوار می‌نماید. 
در تفسیر قمی است. هنگام مراجعت رسول اکرم (ص) از جنگ تب وک به عاصم بن عوف عجلانی و مالک بن دخشم از قبیله بنی 
عمرو بن عوف دستور فرمود که مسجد ضرار که اهل آن ستمگر و منافق هستند خراب نمایند و مالک به عامر گفت: من آتش 

می‌آورم چوبهای مسجد را میسوزانم» ٍ پس از سوزانیدن متفرق شدند و زید بن حارئه توقف کرد تا هنگامی که بناء مسجد سوخت 
و سپس دیوارها را خراب کردند. 
در کتاب کافی و تفسیر عیاشی به سندی از حلبی از امام صادق (ع) روایت نموده که سال نمودم از مسجدی که اساس آن بر تقوی 
نهاده شده است. امام فرمود: 
مسجد قبا است. 
در تفسیر عیاشی از حلبی از امام صادق (ع) روایت نموده که سوال نمود از آیه (فیه رجال یوت آن یَطهروا) امام فرمود: کسانی 
هستند که ٍ پس از رفع حاجت بدن خود را با آب می‌شویند و اين در باره اهل مسجد قبا نازل شده است. 


انوار درخشان» ج هه ص: ۱۳۰ 
[سوره التوبةٌ :)٩(‏ آبات ۱۱۱ تا ۱۲۳].... ص : ۱۳۰ 


اشاره 


ض 


ال اشتری من امن َو آوالهم نله ال یلو فی عببل اه ون و ون وغدا یه عّا فی وراد و 
الاتجیل و الْقرآن وم آوفی بعهیده مت اللّه ق بششف توا بجیمکم ال بایْم به و ذلک مرو لور اعظیم (۱۱۱) اون الْعابسُون 
ایو الیو تون اسَاجدُون الیو بالمتزوف و اي نکر و الحافظون دود اله و بر لین (۱۱۲) ما 
کان بو لین وا آنتتفیژوا مش کین و ز کنواآولیفبی ین بغد ما تن آهم َم أَضرحاب اججیم ۱۱۳ و ما کل 
یقفا هي یه لا عن نج وعذها یا تلا ین که أ عدٌ له 7 را مه اد ثراهيع م لو ليم (۱۱۴) و ما کات ال لْضل وم 
بغد 3 قداهم ی ین هم ما َو هبلغ (۱۱۵) 

۳19 لک التماوات و اْض پخیی و یت و ما لکخ « تن دون له من ول و لاء تصدیر (۱۱۶) لس تاب ال علی اب و 
مهاچرین و لصا لین ابو فی ساتة تنب ما کة تزع تلوب ری عم تاب علبهغ له : تس اس 
علی ال ای و ی |ذا اف علیهم از بما رخبث و ضاقّث عله نم و نان لا مان له الهش اب 
علیهم لیتوبوا ان ال و ال ليم (۱۱۸) بآ ین وا رال راشای ۱۱۹ ماکان لیذ من 
ولمم من راب نیوا رال اد ولا بزغیوا یدمع عن تفبه ذیک بهم لا بصدییهع ضعاً ۲ 
مبیل له و لا بر موطاً بفیظ کار و لا ینالون من عَدر لا لا کیب له به عمل صالخ له لا ُضیغ جر امین (۱۲۰) 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفهه ۲ب از ءب۲ 
و اون که حغیرهة و لا- کبیرة و لا یعون وادیاً لا کیب له رهم ال خسن ما کاوا یعون (۱۲۱ و ما کال لنوت 
لیفزوا افو لا تفر من کل فد هم طاَدٌ لََِْهُوا فی الدّین و زوا وم اذا رجغوا لیهع للم یدرون ۸۲۲ با ها 
لین منوا قاتلوا لین بوتکم من الکمار و آیجدوا فیکم له و اغلموا لمع القین ۱۲۳ 
انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۱۲۲ 


(شرح) .... ص : ۱۲۲ 


رد له اشتری من المزمنیی أفسهم و آنوالهم بان هم ال 

آیه مبنی بر تشویق و ترغیب بجهاد و مبارزه با دنیای ش رک است چنانچه اهل ایمان در دعوت بتوحید و نشر دین اسلام با کفار و 
بت‌پرستان مبارزه نمایند و کشته شوند و يا مالی را در طریق احتیاجات و تجهیزات جنگی خود و يا هزینه سپاه اسلام به مصرف 
بر شائشت, 

پرورد گار وعده فرموده که آنرا پپذیرد و اجر و پاداش آنرا بهشت و حبات ابدی قرار داده است و به منظور تأ کید و پیمان آنرا 
بصورت داد و ستد درآورده است به این که ساحت کبریائی خود را مشتری و خریدار و اهل ایمان جنگجو و مجاهد را فروشنده 
معرفی نموده و کالا- که معرض فروش در می‌آید» حیات و زندگی اهل ایمان و یا مالی است که برای هزینه قیام و مبارزه با کفر و 
شرک و دعوت بدین اسلام بمصرف میرسد و من آن بهشت و نعمتهای جاودان است و قرآن کریم و توريةٌ و انجیل سند پیمان و 
قرار داد است. 

باون فی سبیل له ییون و تون وغدا علیه عفا: 
چنانچه اهل ایمان در اداء وظایف رسول اکرم (ص) و رنجهای طاقت فرسای او شرکت نمایند و در دعوت بحق با او هم آهنگ 


ض 


شوند» پرورد گار وعده داده و حقی انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۲۳ 

بر خود مقرر فرموده که بدون قید دیگر اجر و پاداش آنها بهشت است و هرگز حق کسی را تضییع نخواهد فرمود. 

و از کلمه توریهُ و انجیل استفاده می‌شود که در دین توریهةٌ و انجیل نیز جهاد با کفار و مبارزه با بت‌پرستان مورد ترغیب بوده است. 
و من أزفی بعهده من له قاستبشروابتعکم الذی بیع به: 

نقض و پیمانشکنی از قبایح اعمال در باره بشر است و ساحت کبریائی غنی بالذات هرگز از وعده تا چه رسد از عهد و پیمان خود 
تخلف نخواهد فرمود و حقی را که خود مقرر فرموده و بعهده گرفته تضییع نخواهد نمود. 

و نیز بشارت و مژده داده به داد و ستدی که بشر با پرورد گار نموده است و نهایت سعادت و رستگاری بشر آنستکه عزيزترین کالا 
که پرورد گار به رایگان بوی موهبت فرموده آنرا در طریق نشر توحید فدا کند پرورد گار خریدار آن شود و اجر و پاداش آنرا 
سکونت در جوار رحمت و اراده مطلقه بوی هدیه فرماید که هر چه را بخواهد پرورد گار آنرا خواسته و او را مسطوره صفات جمال 
و حیات او را نمونه‌ای .. از نظام کبریائی قرار داده است پس خریداری پرورد گار از جنگجویان فضل است و وفاء بوعده نیز فضل و 
ادامه‌ی انجاز آن نیز فضل پی در پی و دائم خواهد بود. 

اون لبون الْحامدُوت: 

در آیه گذشته نامی از اهل ایمان بمیان آمده صفات بارز آنان را بعنوان صفت تزلزل ناپذیر در اين آیه ذ کر فرموده است. 

الَاَْونّ: خبر برای مبتداء محذوف است. از جمله صفات اهل ایمان آنستکه پیوسته به پرورد گار توجه دارند و درخواست هدایت و 
اظهار حاجت می‌نمایند و بغیر ساحت کبریائی او عرض حاجت نمی‌نمایند. 

محتمل است صفت توبه را بر سایر صفات آنان مقدم داشته از این نظر باشد انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۲۴ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲ب از »+۲ 
که ایمان و تقوی و سایر صفات فاضله از شون توبه و توجه بیرورد گار است و هر یک از صفات نامبرده دارای درجات بیشمار 
خواهد بود. 
الاِدُونَ الْحامدُون: پیوسته در مقام سپاسگزاری از نعمتهای پرورد گار هستند و هر نعمتی را از او می‌دانند و بشکر جوارحی و قلبی 
قیام می‌نمایند. 
السَائحخون: پیوسته در محور ایمان و اداء وظایف سیر می‌نمایند» مانند سعی در باره تحصیل علوم دینی و التزام بحضور جماعت و یا 
برای قضاء حوائج مردم و با بقصد حج. 
الا کون السَاجدُون: 
پیوسته باداء فرائض و نوافل و تهجد بیداری آخر شب مراقبت می‌نمایند. 
و الَمرُونَ بالغژوف و لاهن عن لمنکر: 
پیوسته با گفتار و عمل در باره دعوت مردم به اداء وظائف میکوشند و به تعلیم احکام دینی و نشر معارف اشتغال دارند. 
و الحافظون لخود له 
پیوسته مراقب وظائف شخصی و حقوق اجتماع هستند و هرگز از مرز عبودیت خارج نمیشوند و احکام الهی را حد و مرز قدرت 
خود قرار میدهند. 
و بش لین 
نظر به این که ایمان دارای مراتب بیشمار است و اتصاف اهل ایمان به این فضائل بطور حتم آنان را به مرتبه عالی از ایمان میرساند 
و شایسته فضل پروردگار نموده و حقی را که برای آنان مقرر فرموده انجاز خواهد فرمود و در اثر اتصاف آنان بصفات فاضله تا 
آخرین لحظات زند گی شایسته آن هستند که پرورد گار بوسیله پیامبر گرامی (ص) بشارت دهد و در باره ساحت کبریائی مژده 
همانا انجاز بدون شرط است. انوار درخشان؛ ج۸ ص: ۱۲۵ 
ما کال لب و این آمُوا آن یَشعْفژوا مش کین و لو کانوا آولی قوبی: 
آیه بیان آنستکه کفار و بت‌پرستان صلاحیت و لیاقت آنرا ندارند که رسول گرامی (ص) و هم چنین مسلمانان طلب عفو و آمرزش 
از ساحت پرورد گار برای آنان بنماینده زیرا کفر و شرکک تا آخرین لحظات زند گی سیرت آن محرومیت و بعد از رحمت و مغفرت 
است» از نظر اینکه روح و روان پلید کافران مسطوره غضب پرور دگار است» هم چنانکه روح پلید آنان صورت عناد با ساحت 
کبریائی است و پذیرش عفو و آمرزش ندارند. 
در این صورت درخواست عفو و آمرزش در باره آنان لغو و بیهوده است و مقام پیامبر گرامی (ص) منزه است» از اينکه از پیشگاه 
پرورد گار درخواست بی‌مورد بنماید و رابطه خویشاوندی نیز سبب نمیشود که درخواست ناروا نمود. 
من بقد ما تین لمآ أَضحاب الْجحیم: 
از یعون صاایت کفازر متا رتاو اتید آنن کات کین غاد در وان ان آریی اتطای زد کی سرت دا کت 
پیوسته اندیشه و سعی آنان مبارزه با دعوت رسول گرامی (ص) بوده است و سیرت آنان در حال حیات محرومیت و مسطوره عناد و 
بعد از پرورد گار بوده‌اند و پس از مرگ به مقصدی که بررگزیده نائل شده و در آن برای هميشه سکونت گزیده‌اند. 
و ما کال اشتْغاژ |پراهیع یلاع مَوعَخ وعدما با 
آیه پاسخ از سوالی است که در ذهن خطور می‌نماید به اينکه ابراهیم خلیل (ع) بر حسب آیه (و عفر ی کانمن لین ۸۷- 
۶ با اينکه آذر عمو و پدر خوانده او مشرکک بود» چگونه طلب مغفرت و آمرزش از پرورد گار برای او می‌نمود. 
پاسخ آنستکه طلب مغفرت ابراهیم (ع) برای آذر هنگام حیات و زند گی انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۱۲۶ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه عاب از ۰ب۲ 
او بوده که بوعده‌ای که به آذر داده وفاء نموده باشد و احتمال میرفت که در اثر دعوت ابراهیم (ع) و احتجاج ویء آذر خداپرست 
شود و گمرهی و ضلالت او در اثر شرک بود که مستلزم غضب پرورد گار است به او و در اثر دعا و شفاعت ابراهیم خلیل (ع) 
پرورد گار بوی ترحم فرماید و او را هدایت کند و خداپرست شود و غضب پرورد گار مبدل به رحمت و مغفرت گردد. 
و ایمان مرتبه‌ای از مغفرت و رفع نقص و ستر آنست ولی پس از آنکه بر ابراهیم (ع) ظاهر و آشکار گشت که آذر در مقام عناد و 
لجاج بر آمده و احتجاجات ابراهیم (ع) را نمی‌پذیرد و در صف معاندان در آمده آنگاه ابراهیم (ع) از او تبری نمود. 
پس فرق است میان درخواست آمرزش در باره مش رک در حال حیات که فقط ناسپاس است و اقتضاء هدایت در او باشد و میان 
درخواست مغفرت برای مشر ک که اقتضاء هدایت از او سلب شده و کفر و عناد تا آخرین لحظات زند گی صورت روان او شده 
ات 
همچنین دعاء و شفاعت رسول اکرم (ص) در باره مش رکان ممکن است سبب ترحم پرورد گار گردد و آنان را هدایت فرماید و از 
عقوبت آنان در گذرد ولی مشرکان و کفار پس از مرگ که محرومیت و بعد از رحمت پروردگار صورت روانی آنان شده 
شفاعت و درخواست آمرزش در باره آنان بیهوده و بیمورد است و آیه مبنی بر ارشاد بحکم فطرت است که از نظر عدم قابلیت 
بت‌پرستان و کفار پس از مرگ آنها برای مغفرت و رفع عقوبت از آنان درخواست عفو بیهوده است. 
رد اتراهيم راد ليم 
ابراهیم خلیل (ع) از عظمت ساحت کبریائی پیوسته خاثف و لرزان بود و امید عفو و آمرزش داشت. بدین جهت به آذر پدر خوانده 
خود وعده داده بود انوار درخشان, ج هه ص: ۱۳۷ 
که در باره او طلب مغفرت نماید و بوعده خود وفاء نمود. 
و ما کان ال لْضلّ قَوما بد اد دامع خی ی لَُمْ ما یقن 
مبنی بر تهدید اهل ایمان است که بت‌پرستان و کفار خارج از حریم خدا پرستی و معاند ساحت کبریائی هستند طلب مغفرت برای 
آنان» درخواست بیهوده. بلکه تجری است از نظر اینکه عناد و مبارزه با ساحت پرورد گار را ناچیز پنداشته و قابل عفو دانسته‌اند و 
نظر به این که ضلالت و گمراهی مراتب بسیار دارد؛ مرتبه نازلی از آن جرئت به مقام کبریائی و درخواست مغفرت برای کفار و 
بت‌پرستان است. 
نظام تعلیم و تربیت بشر مقتضی است که پرورد گار طریقه هدایت و عوائق آنرا کاملا بیان فرماید و چنانچه مردم تخلف نمایند» از 
سعادت بی‌بهره خواهند شد و آیه از نظر توحید افعالی نسبت اضلال را بپرورد گار داده است. 
ی له له ملک الماوات و الْض: 
ملکیت و احاطه لازم آفرینش است. پرورد گار کرات بیکران و زمین پهناور را از کتم عدم آفریده است پیوسته جهان هستی در 
حیطه قدرت و تدبیر اوست مفاد آیه حصر مالکیت حقیقی در باره پرورد گار است. زیرا او مبدء هر خلق و آفریده‌ای است و هر 
کمالی را بموجودات او موهبت فرموده ناگزیر بالذات واجد هر کمالی است که موجودات بآّنها نیازمند هستند و چنانچه پروردگار 
وجود علی الاطلاق نبود منبع و منشاً همه کمالات وجودی نبود. 
و آفرید گار مالک علی الاطلاق است و ما سوای او مملو ک علی الاطلاق هستند» پرورد گار هر گونه تصرف و تدبیر نماید نافذ 
است و هر تحولی رخ دهد از او است زیرا چنانچه تدبیر و تأثیر و یا تصرفی مستند بغیر باشد و بپرورد گار استناد نداشته باشد مالک 
تصرف و تدبیر غیر خواهد بود و نظر به این که همه گونه تصرف و تدبیر از مقام کبریائی است. مالک علی الاطلاق نظام امکانی او 
خواهد بود. 
و در آیه لفظ اللّه ذکر شده که علم و نام ذات کبریائی است و مجموع نظام انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۲۸ 


۳۴۲656۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۵ب از ءب۲ 
خلقت مسطوره صفات ذاتی او است. 
یی و یُمیتّ: صفت فعل است. حیات و زندگی موجودات دارای مراتب بیشمار است. و عبارت از نیروئی است که پرورد گار 
پیوسته بمنظور انتظام عوالم امکان موهبت میفرماید و هر یک از پدیده‌ها را بسوی کمالی که غرض از خلقت آنها است سوق 
میدهد بدیهی است نیروی حیات و زندگی که به بشر موهبت نماید» اقصی مرتبه حیات و زند گی است. 
و از نظر اينکه ابدی و فنا ناپذیر است و امکان و ظرفیت آنرا دارد که باقصی مقام انسانیت نائل شود و حائز اراد مطلقه و قدرت 
زباده بر تصور گردد مانند پیامبران که اعلی درجه نیروی حیاتی و قدرت را واجدند» همچنین اهل ایمان و تقوی در عوالم دیگر 
حیات و شهود بیشتری را واجد هستند» بدین مناسبت ظاهر از صفت فعل در آیه موهبت نیروی حیات به قدسیان و سلسله بشر است. 
همچنین صفت اماته نسبت به سلسله بشر مرتبه عالی از اماته است و پیوسته آنان را بکمال مطلوب سوق میدهد و موت یگانه طریقه 
ارتقاء و تعالی آنها است» زیرا موت و قطع علاقه تدبیر روح از بدن عبارت از انتقال به عالم برزخ و قيامت صحنه شهود است و روح 
در اثر عقیده و اعمال نیک و بد که در زند گی آزمایشی واجد آنها شده و بوجود جمعی در خود ذخیره نموده و ملکاتی کسب 
نموده و بدان سیرت نیکو و یا نکوهیده و بکمال مترقب خود رسیده آنگاه استقلال می‌یابد و از تدبیر و علاقه ببدن عنصری بی‌نیاز 
می گردد و کمال روح انسانی صالح و طالح همین است که علاقه خود را رها نماید و خود استقلال بیابد. 
با توجه به این که عالم برزخ نیز از نظری حکم زندگی در دنیا را دارد» زیرا آثار وجودی نیک و بد که از خود در اجتماعات بشری 
گذارده از فرزند و مانند آن از سود و زیان آنها تا حدی خواه ناخواه برخوردار خواهد بود. 
بر این اساس هر یک از افراد بشر صالح و یا طالح در عالم برزخ نیز رو به انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۲۹ 
تکامل است همچنانکه از معصوم علیه السلام رسیده است که چنانچه کسی بخواندن آیات قرآنی اشتغال ورزد. جد هفتم او 
چنانچه کافر باشد از او بطور موقت رفع عقوبت خواهد شد و هنگام انقراض عالم رابطه افراد بشر از اين جهان گسیخته می‌شود و هر 
فردی صالح و يا طالح» ممن و یا کافر بنصاب وجودی خود میرسد و سلسله بشر آماده ورود به صحنه قیامت خواهند شد. 
از جمله آثار دو صفت احیاء و اماته موهبت نیروی حیات و عبارت از قبض و بسط و تجدد آنست و پیوسته قوام جهان بر آن استوار 
است و موجودات عالم طبع را در اثر تحول و تبدل هر لحظه بصورت دیگر در آورد و نظام یکنواخت را در سرتاسر جهان اجرا 
فرماید و هر گونه قید سبب محدودیت در ناحیه موجود است نه در ناحیه فعل و ایجاد پرورد گار زیرا فعل او بطور اطلاق و فوق 
زمان است. 
و محتمل است احیاء و اماته را بطور اطلاق نتیجه مالکیت حقیقی پرورد گار معرفی نموده از این نظر باشد که بپا داشتن نظام خلقت 
بر افاضه وجود و ادامه آن پی در پی به قبض و بسط بطور تجدد امثال است که آنرا مستقر و ثابت ارائه میدهد با توجه به این که 
مراد از سماوات فرشتگان قدس و مقام قرب بساحت کبریائی است که تدبیر و زمام امور عوالم امکانی از آن ناحیه صادر و بوسیله‌ی 
فرشتگان بموقع اجراء گذارده می‌شود. 
و مراد آسمان و فلک دوار و کرات بالا نیست که از نواحی این جهان است. 
و ما لک ی ذون له من ول و لا تصیر: 
خلق و آفرینش صفت فعل پرورد گار است و لازمه انحصار ایجاد بپرورد گار آنستکه مالک و ولی حقیقی بر همه موجودات جهان 
که صحنه هستی را تشکیل داده‌اند او است و همه در حبطه تدبیر و ظهوری از صفت ربوبیت پرورد گارند. 
ولاعیت بر دو قسم است» ولامیت و تدبیر تکوینی و عبارت از افاضه نیروی هستی است که سرتاسر جهان را بیکك جذبه فرا گرفته و 
پیوسته در تحول است و بطلان انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۳۰ 


و فناء پذیر نیست. زیرا هر حادئه‌ای مقرون به تعینات و همچنین هر وجودی وابسته به تشخص است که بمحیط خود اختصاص يافته 
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و در نظام جهان با همان خصوصا ضبط است و ظرف و تشخص دیگر ارتباط به آن نداشته و نخواهد داشت. نه آنستکه حادثه 
بخصوص در آن ظرف پدید آمده و در زمان دیگر فنا پذیرفته است. 
و آنچه از مقام کبریائی صدور يافته ایجاد و پرتوی از مقام ذات است که به صحنه امکان تابیده و ثابت و بطور اطلاق است و تخییر 
و تبدل از مقایسه بعض موجودات با بعض دیگر پدید می‌آید. 
همچنانکه ساحت قدس او با زمان انطباق ندارد فعل و اثر او نیز با زمان منطبق نمی‌شود. 
بعبارت دیگر همه موجودات جهان قوام وجود آنها بر اساس تغییر و تحول است و از نظر مقایسه بعضی با بعضی دیگر بوجود 
می‌آید و آنچه از مقام کبریائی صدور می‌یابد ثابت است و تغییر و اختلاف در آن نیست و نا گزیر تعینات در ناحیه مظاهر رحمت 
است. زیرا ساحت قدس پرورد گار حقیقت محض و واقعیت صرف است. 
فعل و اثر او نیز عبارت از کن ایجاد و افاضه است که هیچ گونه تبعیض و اختلاف در آن تصور نمیرود بلکه هر تغییر و اختلاف در 
ناحیه مخلوقات است که از آن تعبیر بجمله فیکون می‌شود و نیز باید گفت صفات و کمالات ذاتی کبربائی به یک حقیقت و 
واقعیت بر میگردند» ناگزیر آار و افعال ساحت او نیز با اختلاف بیشماری که دارند بیکک فعل اطلاقی و کن ایجاد بر میگردند زیرا 
همه آ ثار صفات و کمالات در ساحت قدس پبوت و تحقق خواهند داشت. 
بشر نیز که پیوسته از نعمت هستی بهره‌مند است. همه اجزاء و ذرات بدن و زندگی او دائم در تحول و تبدلند و هرگز لحظه‌ای از 
زندگی او فنا پذیر نخواهد بود بلکه در دفتر نظام کون ضبط است ولایت دیگری بنام تعلیم و تربیت بشر و بنا گذاری مکتب قرآن 
است. انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۳۱ 
موجودات سرتاسر جهان و همه اجزاء آن و حوادث بیشمار که در آن به وقوع می‌پیوندد همه فعل و افاضه پرورد گارند و رابطه آنها 
با مقام کبریائی فقط ایجاد و آفرینش است که دفعی و آنی و فوق زمان است و از آن تعبیر بجمله انشاء کن ایجاد می‌شود. 
و در نتیجه وجه دیگران اسم مصدر و عبارت از وجود و تحقق موجودات زمانی است و محکوم بتحول و تدریج هستند. 
و از آن جمله اخبار فیکون تعبیر می‌شود و در اثر نسبتها ای که میان آنها پدید میاید بقیاس بعضی با برخی دیگر عبارت از رحمت و 
خیر و نفع و سود و یا ظهور ضرر و زیان است و يا رزق و مورد نیاز بشر بشمار می‌آید بدین نظر همه آنها رحمت و نعمت و خر و 
و چه بسا در خصوص موارد دیگر سبب ضرر و زیان باشد بر این اساس پرورد گار متصف بصفت خالق و رحمن و منعم و رحیم و 
رازق و محسن و مانند آن خواهد بود هم چنین پرورد گار در اثر اطلاق وجودی و وجوب ذاتی آنچه حکمت اقتضاء کند ایجاد 
می‌نماید و نیاز به عروض صفت اراده و مشیت نخواهد بود. 
بدین نظر موجودات خارجی ظهور اراده و مشیت و حکمت پرورد گارند هم چنانکه ظهور تدبیر و قدرت پرورد گارند. 
مثلا بشر از نظر ضعف و نقص وجودی و فقد قدرت چنانچه عملی را بخواهد انجام دهد باید صفت اراده و مشیت را در خود پدید 
آورد تا اینکه قدرت او بنصاب برسد آنگاه فعل اختیاری را انجام میدهد ولی مقام کبریائی از نظر اطلاق و وجوب وجود و قدرت 
بی‌نهایت او خواسته خود را ایجاد می‌نماید و واسطه‌ای میان ذات کبریائی و آن موجود نخواهد بود و گر نه محال لازم میآید از نظر 
اینکه محدود بوده و یز محل عوارض قرار میگیرد. 
بالاخره ایجاد پرورد گار جز موجود خارجی که ظهور اراده و حکمت انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۳۲ 
زوم پروند کار است سفه هیر تنس : 
و از نظر اینکه موجودات جهان انواع مختلف و بیشمارند و صدور هر فعلی از فاعل در اثر واقعیتی است که در فاعل بوده و 
موجودات با اختلاف بیشمار که دارند کاشف از کمالات ذاتی پرورد گارند و هر یک نحو ثبوتی در مقام ذات دارند بیک فعل 
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اطلاقی و یک افاضه عام بر میگردند و رابطه آنها با پرورد گار فقط ایجاد و آفرینش است که دفعی و آنی و فوق زمان است. 
هم چنانکه کمالات ذاتی پروردگار که منشاً پیدايش موجودات مختلف است از نظر اطلالق ذاتی بیک حقیقت و واقعیت بر 
مي‌گردند. 
خلا.صه کمالات و واقعیات که از مقام کبریائی ظهور نموده و موجودات جهان را پدید آورده بیکک کمال و واقعیت منتهی می‌شود 
و آن وجوب وجود است. 
و اينکه موجودات فعل واحد و تعلق محض و در حبطه پرورد گار و قائم به اویند این مرتبه‌ای از ولایت بلحاظ آفرینش موجودات 
جهان و نیز بلحاظ تدبیر و سوق موجودات بسوی کمال است. 
فعل و آفرینش پرورد گار را نمی‌توان قیاس بفعل اختیاری بشر نمود زیرا از نظر نقص ذاتی که بشر دارد فقط در اثر حرکت و فعل 
اختیاری بکمال ناثل می‌شود و حرکت و فعل بمنظور تحصیل غرض و فائده‌ای است که رابطه با فعل دارد و محصول آنست و 
حرکت را تبدیل بسکون مینماید. 
هم چنین غرض و فائده رابطه‌ای با فاعل دارد که نقص وجودی او را تبدیل بکمال می‌نماید و آنچه را که فاقد آنست در اثر رسیدن 
بغرض واجد آن غرض شده و فاعل ناقص بصورت کامل در میاید ولی در باره ساحت کبریائی از نظر اينکه تام و فوق تمام و وجود 
آو واستب اه 
غرض از فعل اطلاقی و آفرینش و ایجاد او همانا ظهور فعل کامل در عوالم امکان است یعنی فیوضاتی است بطور تجدد امثال از او 
بظهور میرسد و غرضی انوار درخشان؛ ج۸ ص: ۱۳۳ 
جز آن نیست زیرا فعل اطلاقی پرورد گار عبارت از افاضه و دفعی و فوق زمان است جز ظهور فیض و کمال در عوالم امکانی 
غرضی نیست هم چنین جز ساحت کبریائی غرضی نیست. 
و ظهور دیگر از ولامیت در باره تعلیم و تربیت جامعه بشر است که بواسطه رسول اکرم (ص) مکتب عالی توحید را بنا نهاد که 
غرض از خلقت است و مقام رسالت و خاتمیت او نیز از نظر آنستکه او را نخستین نقطه امکانی معرفی نموده در باره فیوضات و 
گسترش هستی وساطت دارد. 
و آیه بیان عقد سلبی و مبنی بر حصر است که موجود و پدیده‌ای که استقلال ندارد» در تأثیر نیز استقلال نخواهد داشت» پس ولی 
بطور اطلاق از شون وجود مطلق است که موجودات قائم به اویند. 
لد تاب ال ی ای و الْمهاجرین و الصا ای ایو 
آیه در باره اشامت مهاخر و اتضار است که در نگ تیر کف بان رسول. کرامی صلی الله علیهو آله همرآه نودند و آنرا سب فلت 
خاصی برای آنان معرفی نموده و مشمول رحمت و هدایت فرموده و توفیق داده که با رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله تا خاتمه 
جنگ همرهی نمایند و رحمت خاص پرورد گار بر مهاجر و انصار از نظر تبعیت و همرهی با او در آن جنگ بوده و رسول گرامی 
نیز هميشه واسطه در نزول فیوضات و برکات میباشد و در آیات قرآنی نیز هر مورد که نامی از خیر و فضیلت برده شده از نظر 
وساطت نام رسول گرامی جدا ذ کر نموده و سپس اهل ایمان را در آن فضیلت بوی عطف و از تعلیمات و مساعی او معرفی نموده 


ی 

فی ساعءٌ سره 

بیان سختی و سر گذشت جنگ تب وک است. از لحاظ کمبود مواد غذائی و خواربار و شدت حرارت هوا و نبودن آب آشامیدنی و 
بعد مسافت و نداشتن وسائل حمل و نقل بطوریکه ده نفر از سپاه با یک شتر» بطور تناوب آن راه دور را انوار درخشان ج۸ ص: 
۳۴ 
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می‌پیمودند و کمبود مواد غذائی تا حدی بود که افراد یک دانه خرما را می‌مکیدند و بدیگری میدادند. 
از نظر اينکه بسیج لشکر بصحنه تبوک از هر لحاظ دشوار و توانفرسا بود» در قلوب بعض افراد خطور میکرد که از تبعیت و همرهی 
رسول گرامی تخلف نمایند. 
تم تاب علیهغ: ثم حرف تراخی است» گروهی از مهاجر و انصار که در قلوب آنان خطور نمود که از همرهی رسول گرامی صلی 
له علیه و آله تخلف نمایند پرورد گار بر آنان منت نهاد و ببر کات رسول اکرم صلی اه علیه و آله به آنان توفیق داد که دشواریها 
را تحمل نموده استقامت نمایند و تا خاتمه‌ی جنگ بهمراه رسول اکرم بوده و لحظه‌ای تخلف ننمودند. 
اه بهغ روف رَحیغ: استناد به صفت رأفت و رحمت پرورد گار شاهد آن استکه بر آنان رأفت فرمود و توفیق داد و ببر کات وجود 
رسول اکرم صلی اه علیه و آله فیوضات الهی آنها را فرا گرفت و استقامت نموده» رنجهای آن جنگ را تحمل نمایند و به همرهی 
با رسول گرامی ادامه دهند و چنین فضیلت و سعادتی را بيابند. 
و علی ال ای لوا 
جمله صله و بهیئت مجهول و مصدر آن تخلیف و عبارت از گروهی است که تصمیم داشتند دعوت رسول اکرم صلی الله علیه و 
آله را بشر کت در جنگ تبوک بپذیرند ولی در اثر تأخیر و مسامحه وقت گذشت و گناه بز رگ مرتکب شدند و تخلف آنان از نظر 
نفاق و با کفر بوده است. 
و آتقطت ه آه کهه (ا کات عان اعوسات که رو اه هک کت درب کی رد را و 
بر کات رسول اکرم صلی اه علیه و آله موفق به توبه شدند و آتش حسرت و پشیمانی آنان از این گناه بزرگ سبب شد که 
پرورد گار آنان را عفو فرماید و از عقوبت آنان صرف نظر نماید. انوار درخشان ج۸ ص: ۱۳۵ 
عثّی |ذا ضاقث عَلیهم الَْزْض بما رحخبث: 
با حالت پشیمانی و حسرت جهان پهناور به دیده آنان تنکک آمد و زندگی سخت و دشوار گشت. غم و اندوه افکار آنان را 
فراگرفت. مسلمانان از آنها نفرت کردند و دورو و منافق شناختند و از معاشرت با آنها خودداری نمودند. 
و ظوا آذ لا ملجاً بق لها اه 
آتش حسرت از درون آنان شعله‌ور گشت به یقین دانستند که جز توبه و عذر خواهی از ساحت کبریائی چاره‌ای نیست بر حسب 
روایات هر سه نفر گناه کار پراکنده بیابان و کوهها شدند که ملجاً و پناهی بيابند. 
تاب علیهم لیوا 
زیاده بر چهل شبانه روز بدین منوال گذشت پروردگار به برکات رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله به آنان عطف توجه فرمود 
عذر خواهی آنها را پذیرفت و از عقوبت به همان آتش درونی آنان اکتفاء فرمود و بر آنان منت نهاد که از گناه بز رگ توبه نمایند 
و نیز توبه آنان را پذیرفت. 
1 ال هو الاب الرحیم: 
بطور حصر بصفت رحمت استناد فرموده پشیمانی و عذر خواهی آنان را پذیرفت و مورد فضل و بخشش قرار داد و آنها را پناهنده 
ریم کرنیمعرفیفرمد با بای لوا ال 
حطاب به اهل ایمان نموده و جمله‌ی اتقوا اه ارشاد به رکن ایمان است و تقوی از وقایت گرفته شده و عقد سلبی است به این که 
قوام ایمان به نیروی خویشتن داری از عقوبت پرورد گار و پرهیز از شکک و نفاق و تبری از رذایل خلقی و اجتناب از گناهان است. 
و کوئوا مَع الصَادقیت: 
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ارشاد به رکن ایمان و صفت اهل ایمان است و صادق بطور اطلاق شخصی انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۳۶ 
است که شون وجودی و صفات او صدق محض باشد و در کمون او صدق عقیده و صدق خلقی بطور فعلیت نهاده شده و شاثبه 
کذب و تزلزل و بطلان در آن نباشد. 
و این حقیقت منطبق نمیشود. جز به رسول اکرم صلی الله علیه و آله و اوصیاء صادقین او علیهم السلام که پرورد گار طهارت و 
عصمت وجودی و صدق ذاتی به آنان موهبت فرموده و آنها را صدق محض و محض صدق قرار داده است و از طریق اکتساب 
ه رگز نمیتوان به صدق ذاتی و صدق محض متصف شد بلکه روان بشر آمیخته باقتضاء صدق است. 
یعنی قابلیت کسب صدق و صفای روح در او نهفته است و لا-محاله امر تدریجی و اکتسابی است و صدق اکتسابی هرگز حکم 
صدق ذاتی را نخواهد داشت و در صف آن قرار نخواهد گرفت و نظر به این که جمله کونوا مع الصادقین بهیئت ناقص ذ کر شده 
مفاد آن صفت است به این که شعار اهل ایمان باید قبول ولایت و پیروی از سیره صادقین باشد و مراد معیت و معاشرت نیست. بلکه 
خود را به سیره آنان معرفی نماید و مفاد روایات متواتر انی تارک فیکم الثقلین نیز تمسکک به سیره عترت صادقه بر حسب عقیده و 
عمل است. 
و لازم صدق ذاتی همانا علم و عصمت است و در اثر تعلیمات ربوبی و الهامات غیبی موهبت می‌شود و سنخ دیگر غیر از علوم 
اکتساپی است که از طریق حواس استفاده می‌شود و آثار علم موهوبی و عصمت همانا طهارت اعتقادی و خلقی تزلزل ناپذیر است و 
از نظر امکان آن هر لحظه از ساحت پرورد گار افاضه میشود و بر حسب آیه «ذلکک شید ال دی به من یشاء من عباده و آز 
رکوا لحبط عنم ما کائوا یَلونَ؛ انعام ۸۸ 
و چنانچه لحظه‌ای افاضه نشود تیره‌گی ش رک و کفر بر قلوب تابناک آنان سایه خواهد افکند و علم و ایمان اکتسابی سنخ دیگر و 
صورت علمی است که قابل تزلزل میباشد و درجات بیشمار علم و ایمان اکتسابی نیز از شژن وجودی انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۳۷ 
اهل ایمان و تقوی است و متعلق همه درجات ذاتی و اکتسابی صدق همانا معرفت پرورد گار میباشد. 
مفاد معیت با صادقین همانا قبول ولایت و پیروی از دعوت اوصیاء رسول گرامی است که زمام تبلیغ و دعوت جامعه بشر بر حسب 
ظاهر و همچنین هدایت معنوی و تربیت نیروی ایمان را پرورد گار بعهده آنان نهاده است» بر این اساس نور ایمان که به قلوب پیروان 
مکتب قرآن می‌تابد» از کانون نور صدقی است که پرورد گار باوصیاء صادقین موهبت فرموده و متصف بصدق ذاتی و اعتقادی 
نله ال 
از بیان گذشته چند امر استفاده شد: 
۱-رکن ایمان معیت با صادقین است. 
۲- صادقین بهیت جمع ذکر شده. مراد گروهی است که دارای صدق ذاتی هستند و در عبودیت آنان شاثبه کذب و تخلف نخواهد 
بود و از آن تعبیر بنیروی عصمت می‌شود. 
۳- مراد از معیت قبول ولایت بر حسب عقیده و عمل و پیروی از شعار صدق است. 
۴- صدق ذاتی اساس هر فضیلت و پایه مناسب الهی است» یعنی رسولان و پیامبران و اوصیاء باید در مقام عبودیت صادق باشند و 
در باره آنان شاثبه کذب و تمرد نباشد و دارای نیروی عصمت و صورت اعتقادی طاعت باشند. 
۵- مراد از صادقین پیامبران و رسولان گذشته نیست زیرا زمان رسالت و نفوذ ولایت آنان سپری شده است. 
۶- از جمله آثار ولایت آنستکه بوساطت آنان اعمال صالحه اهل ایمان بمرتبه قبول میرسد و شایسته اجر و ثواب میشوند و بعبارت 
دیگر روح باعمال صالحه آنان میدمد و آنان را بصدق اکتسابی متصف مینماید. 


۷- قبول ولایت گروه صادقین بهیئت جمعی و بطور ارتباطی است. انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۳۸ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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۸- رد ولایت بعض از صادقین خروج از حریم ایمان است. 
4- تبلیغ احکام و سنت رسول اکرم مجرد اعلام نیست بلکه تصرف معنوی و تربیت روانی اهل ایمان است. 
۰- وظایف دینی و اعمال صالحه بر اساس واقعیت باطنی و زند گی معنوی استوار است. زیرا اعمال صالحه در روان اهل ایمان تأٌثیر 
معنوی خواهد داشت یعنی رشد و ظهور روان است. 
۱- ولایت اوصیاء صادقین زیاده بر تبلیغ احکام عبارت از تصرف معنوی و تربیت روانی اهل ایمان است که آنان را بقرب رحمت 
پرورد گار میرسانند و در باره اجر و ثواب اعمال صالحه نیز وساطت خواهند داشت 
۲- اعمال صالحه مسلمانان چنانچه بر اساس ولایت نباشد. ارتباط بساحت پرورد گار نخواهد داشت زیرا ولایت اوصیاء از شون 
ولایت پرورد گار و فصل اخیر آنست و مخالفت صادقین انکار ولایت پرورد گار است. 
۳- ولاعیت پرورد گار اثر ایجاد و آفرینش است و ولاعیت رسول گرامی و اوصیاء صادقین عبارت از وساطت در باره فیوضات 
تکوینی و تعلیم جامعه بشر و تربیت روانی اهل ایمان است که نا گسستنی است و قوام و نظام جهان بر آن استوار است. 
۴- هر عمل اختیاری که شخص مختار بجا آورد. ناگزیر ثبوتی در مرتبه روح و روان او داشته و از مبادی نفسانی او سر چشمه 
گرفته است. مثلا- فرالض یومیه که صورت آن حرکات خارجی است. در اثر ارتباط قلبی بمقام ولایت و تصرف معنوی او سیرت 
آنها تقرب و عروج به پیشگاه پرورد گار خواهد بود. 
ما کال له له و من له من الغراب آنْ توا عن رشول ال 
آیه مبنی بر توبیخ است که ساکنان شهر مدینه و نواحی آن سرزمین از انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۳۹ 
قبایل بادیه نشین که بسیج سپاه مسلمانان را بصحنه جنگ میشوند باید در جنگ شرکت کنند و حق ندارند در آسایش بسر ببرند و 
رسول اکرم (ص) بسوی جنگ روانه شود. 
زیرا لازم منصب ولایت و رسالت جهانی پیامبر اسلام (ص) آنستکه با کفار و بت‌پرستان مبارزه نماید. همچنین ولایت او بر 


[ ۳ 


ی ربب 771۳۳ 
بدین اسلام بر دارند و با مرکب آنان راهی بپیماید بمنظور خشم و مبارزه با دشمنان و هر گونه صدمه و خطری از دشمن به آنان 
پرسد. عمل نیک و شایسته بحساب می‌آید. 

کب له به ععل صالخ: 

پرورد گار هر یک از حرکات و سکنات و سختی‌ها که به آنان رخ میدهد. آنرا عمل شایسته خالص و بی‌نقص تلقی میفرماید و اجر 
و پاداش میدهد. گرچه کارهای عادی و طبیعی و یا سخنان غیر مربوط بجنگگ باشد. 

اد له ا بُضیغ أجر المخبییت: 

از آغاز قبول دعوت رسول اکرم (ص) تا هنگام با زگشت از سفر و آخرین گام همه لحظات و دقایق و هر عمل و سکنات عادی 
آنان نیز احسان و عبادت تلقی می‌شود از نظر اينکه پرورد گار آنان را محسن معرفی فرموده است. 

از آیه چند امر استفاده می‌شود. 

۱- کتایت در جمله (کیب لَهُم به عمَل صایخ) عبارت از صدور فرمان در باره اجرای ثواب و پاداش است. انوار درخشان؛ ج۸ ص: 
۱۴۰ 


۲- هر یک از اعمال و حرکات و سکنات افراد لشکر گرچه مربوط بجنگ نباشد. همه آنها عمل صالح شناخته شده اجر و پاداش 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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برای آنان :هقرو شده استة 
۳- قبول دعوت رسول اکرم (ص) و شرکت در جنگ از نظر اينکه سبب انتشار دعوت بدین اسلام است و با همه اعمال صالحه 
مسلمانانی که در آینده دین اسلام را می‌پذیرنده شرکت خواهند داشت. بدین جهت همه اعمال و حرکات و سکنات افراد لشگر 
عمل صالح و عبادت شناخته می‌شوند. 
۴- هر یک از حرکات و سکنات و اعمال و افراد لشکر را پرورد گار بطور اقتضاء عمل صالح و عبادت شناخته و تلقی می‌نماید؛ 
یعنی وابسته به بقیه زندگی آنها است که با ایمان و تقوی بسر ببرند و اعمال نیک آنان حبط و بیهوده نشود زیرا ممکن است بعض 
افراد لشگر در آینده در اثر ارتداد» همه اعمال و مساعی آنان بیهوده و بی‌اثر گردد. 
۵- هر یکک از اعمال نیک چنانچه بعنوان اطاعت نباشد و نیروی انقیاد در آن بکار نرفته باشد» اجر و وابی برای آن مقرر نشده ولی 
در باره افراد لشکر اسلام که دعوت رسول گرامی (ص) را پذیرفته‌انده عمل آنان گرچه مباح و عادی باشد و بدون قصد اطاعت بجا 
آورند» عمل صالح شناخته شده و عبادت تلقی می‌شود. 
۶- جهت اینکه ساکنان مدینه و آن سرزمین حق ندارند از دعوت رسول اکرم (ص) تخلف نمایند. در آیه سبب آنرا وعده‌ای قرار 
داده که هر گونه عمل و حرکات افراد لشکر که از رسول گرامی پیروی نموده. عمل صالح تلقی خواهد فرمود» در صورتی که 
سبب حقیقی آن ولایت رسول گرامی است که بمسلمانان دارد» و باید فرمان او را اطاعت نمایند و دعوت او را بپذيرند. 
و لاببفَونْ لفق یره و لا کبیرَة و لا یَفطعَونَ وادب 
هم چنین اموالی کم و یا زیاد که صرف بسیج لشکر اسلام نمایند و یا مالی انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۴۱ 
که هر یک از افراد در جنگ صرف هزینه خود نماید و هر صحنه و سرزمینی که قدم گذارند و بگذرند تا بصحنه جنگ وارد 
شوند» برای هر یک از آنها اجر و پاداش مقر فرموده است. 
کیب هم جیهم ال خسن ما کاُوایغملون: 
کتابت بمعنای صدور فرمان است و جزاء و پاداش هر عمل عبادی و پسندیده عبارت از روح عبودیت و انقیاد آن عمل است که 
بساحت پرورد گار ارتباط می‌یابد و سبب ارزش آن می‌شود و حیات به آن میدمد و سیرت عمل بصورت پاداش و روح انقیاد در 
می‌آید و در هر یک از عوالم دیگر مناسب همان عالم بصورت نعمت جاودان ظهور خواهد نمود و زیباترین صورت آن رضوان و 
خشنودی ساحت کبریائی است. 
پرورد گار اهل احسان و نیکو کاران را به اختلاف صفات کمال چه از نظر حسن فاعلی و نیز از نظر حسن فعل آنان بهره‌ای از علم و 
استقامت در ایمان و فضیلت خلقی بتناسب آنان موهبت میفرماید. 
این است جزای ثابت که بهتر از عمل احسان است. 
و ما کاّ نون زوا اه 
آیه از نظر نزول بیان آنستکه اهل ایمان ساکنان اقطار همه آنها نباید بسوی صحنه جنگ رهسپار گردند. بلکه گروهی از آنان 
بحضور رسول اکرم (ص) شرف حضور یافته از آیات قرآنی و معارف اسلامی و علوم و احکام الهی بهره‌مند گردند. 
ولی نظر به این که آیات قرآنی نظر به مورد خاصی ندارد مفاد آیه آنستکه نظام اجتماعات اسلامی چنین مقتضی است که مسلمانان 
پیوسته دو صنف باشند» گروهی به منظور دفع خطر دشمنان آماده دفاع باشند و گروهی به منظور فرا گرفتن علوم دینی و معارف 
اسلام و احکام الهی بمراکز علمی رهسپار گردند. انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۴۲ 
فاء حرف تفریع و لولا مرکب از حرف لو و لا نافیه» مفاد آن ترغیب و تهدید است ۱۸ بیان آنستکه گروهی از اهل ایمان بمنظور فرا 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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گرفتن علوم دینی و معارف اسلامی و احکام الهی از وطن خود بمراکز علمی روانه شوند. 
و لنذروا قَوَهُم ٍذا رجغوا الیهم: 
بمنظور اينکه پس از آموختن و فرا گرفتن پاره‌ای از علوم دینی و معارف و احکام الهی بسوی قوم خود باز گردند و به آنان علوم 
دینی و احکام بیاموزند و از گناهان و عقوبت پرورد گار تهدید نمایند و مردم را بوظائف دینی آشنا سازند و به اداء آنها ترغیب 
له یَخذرونّ: 
تنها بدین وسائل میتوان مردم و اجتماعات اسلامی را از خطر اختلال زند گی و ارتکاب گناهان و شیوع فساد و خطر بیماری‌های 
فحشاء و بی‌بند و باری در حذر داشت. 
با یا لین منوا قاتلوا ی ونم من الک 
خطاب به اجتماعات اسلامی است که دفاع از هجوم بت‌پرستان و کفار اختصاص بگروه خاص و صنف مخصوص ندارد به این که 
سایر اجتماعات و طبقات از اين وظیفه دشوار شانه تهی کنند بلکه وظیفه عمومی است و هر جامعه‌ای از مسلمانان نسبت بدفاع از 
هجوم و از تجاوز و چپاول کفار و اجانب مستقیما مموریت دارند. 
بر این اساس هر قوم و اجتماعی از مسلمانان نسبت به هجوم و تجاوزات همسایگان بخصوص مأموریت دارند که از آنان دفاع 
نمایند چه از نظر آشنا بودن بآن سرزمین و مواضع دفاعی آن و چه از لحاظ رعایت نفوس و اعراض و تأْمین اموال و منافع خودشان 
از سایر اجتماعات اسلامی اولی هستند که از خود دفاع نمایند. 


(۱) مفاد آیه آنستکه برای آموختن علوم دینی بمراکز علمی باید بروند و برای چه نمیروند. 

انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۳۲ 

و لیجذوا فیکم له و اغلموا نله عم این 

قدرت و نیرومندی مسلمانان رعب و هراسی در دلهای بیگانگان پدید آورد که تعدی و تجاوز بر حقوق و حدود مسلمانان را در 
خاطر خود نپرورانند مسلمانان نیز باید وظائف دینی را رعایت نمایند و در اجرای عدالت بکوشند. 

در این صورت بیگانگان نیز در مقام انتقام نخواهند بر آمد و معیت ساحت پرورد گار با موجودات و سلسله بشر یکسان و بطور 
احاطه و قیومیت است. ولی پرورد گار به پرهی زکاران توجه خاصی مبذول میفرماید. 

در تفسیر مجمع در باره آیه (و ما کان ال ْضل قومٌ؛ گفته شده گروهی از مسلمانان فوت شده در حالیکه هنوز حکم فرانض 
پنجگانه نازل نشده بود مسلمانان از رسول اکرم (ص) سّال نمودند برادران مسلمان ما قبل از نزول حکم فراتض از دنیا رفته‌اند 
تچگونه است م لت آنها آبه تازل نش 

در تفسیر قمی در باره آیه (لقد تاب اه بالنبی علی المهاجرین و الانصار الذین اتبعوه فی ساعهٌ العسرة) امام صادق علیه السلام 
فرمود: آیه اینطور نازل شده و آنها آبو ذر و ابو خیئمه و عمیر بن وهب بودند که از حضرت عقب مانده سپس بوی ملحق شدند. 
در تفسیر مجمع در باره آیه (َقذ تاب ال عّی ی و)الْمهاجری و لنْصارٍ) گفت در مورد غزوه تب وک نازل شد زیرا به مسلمانان 
سختی و رنج بسیار رسید که بعضی از افراد لشگر تصمیم گرفتند که از جنگ باز گردند ولی فضل خدا شامل آنها شد حسن گفته 
است که ده نفر با یک شتر راه دور و دشوار را می‌پیمودند و به نوبت سوار میشدند و توشه و غذای آنان جو خراب و خرمای کرم 
زده بود و بعضی که خرما همراه داشتند بدهان گرفته می‌مکیدند و سپس بدیگری می‌داده و آب بر آن میآشامیدند و نیز در تفسیر 
قمی در باره آبه (و عّی الا لین لوا در شأن کعب بن مالک و مرار* بن ربیع و هلال بن امية نازل شدء بجهت اینکه از رسول 
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اکرم انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۴۴ 
صلی اه علیه و آله تخلف نمودند. نه از نظر نفاق و کف بلکه در اثر مسامه و تأخیر: سپس پشیمان شدند. 
هنگامی که رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله وارد مدینه شد آن سه نفر عذر خواهی نمودند» رسول اکرم پاسخ نداد و با مسلمانان 
گفتگو کردند آنها نیز اعراض می‌کردند» همسران آنها آمدند نزد رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله عرض کردند ما از آنها کناره 
بگیریم حضرت فرمود: با آنان همبستر نشوید بر آنها بسیار دشوار آمده بدین جهت به بیابانها و کوهها رفتند؛ برای آنها غذا میبردند 
ولی با آنان گفتگو نمیکردند. 
آن سه نفر بیکدیگر گفتند. مسلمانان از ما اعراض نموده با ما گفتگو نمی‌کنند. در حالیکه در بیابان و کوهها پراکنده بودند؛ بدین 
منوال پنجاه روز گذشت که تضرع و زاری و اظهار توبه و پشیمانی از این گناه بز رگ می‌نمودند. پرورد گار توبه آنها را قبول 
فرمود آیه نازل شد: 
در تفسیر برهان بسندی از مالک بن انس از نافع از ابن عمر روایت نموده گفت: آیه يا یا لین آمُوا و له آنستکه پرورد گار 
امر فرمود که اصحاب پیامبر اسلام از خدا بترسند و سپس فرمود: کوُوا َع السَادقی یعنی با محمد و اهل بیت او باشید. 
و نیز در منثور از ابن عباس روایت نموده که آیه و کوئوا مغ السَاوقین مراد آنستکه با علی بن ابی طالب باشید. 
در کتاب کافی پسندی از امام ۳ روایت نموده. راوی سوال نمود چنانچه بر امام حادثه‌ای رخ دهد وظبفه ِ 
چیست. امام فرائت فرمود: آیه َو لا رن کل فرقة مهم اه توا فی الدّین و زوا هم | ادا رز جرا ایهم للم 
کرو شمه آنان که به طلب تحصیل علوم دینی رفته معذورند. تا استفاده نمایند و سایر مردم که در انتظار آنها هستند نیز 
معذورند تا هنگامی که طالبین علم باز گردند. 
انوار درخشان» ج4 ص: ۱۴۵ 


[سوره التوبةٌ :)٩(‏ آیات ۱۲۴ تا 1۳۹].... ص : ۱۴۵ 
اشاره 


وا مرك شور یلیم من ول کم اه مذه یمان این لا رایع ایا وم بشتیی رون (۱۲۴) و أما لین فی 
قلوبهم موض فراهم رججساً الی رجسهم و ماتوا و هم کافژون (۱۲۵) آ و لا ب یم ود فی کل عام مر آو ین تم لا یو 
لمع وق 0۷۶ و دس آرکت موز قرعم ای بعب عل بم من ی رثا رت هقرت همم لا 
۷ پآ 
وق عشبی ال لا له لا هو عَلیه و لك و و وب اْعزش العظیم (۱۲۹) 


انوا درخشان» ج ص.- : ۱۴۳۶2 
(شرح) .... ص : ۱۴۳۶ 


و |ذا ما رل شووة لقع من یل کم ره مذه یمان 

آیه حال اهل ایمان و منافقان را بیان می‌نماید که هنگام نزول آیات قرآنی و شنیدن آنها نشانه تصدیق و ایمان از آنان آشکار 
می‌شود. همچنین علامت عناد از بعضی دیگر و منافقان از هم کیش خود سژال کنند. 

آیا تصدیق می‌نمائید که این آیات» وحی از جانب پرورد گار است و ایمان شما افزوده شد. غافل از اینکه آیات قر آنی مسطوره‌ای از 
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تعلیمات الهی است و با نیروی معنوی و تصرف غیبی دانشجویان را بقرب رحمت پرورد گار سوق میدهد» بشرط اینکه در مقام قبول 
و پذیرش بر آیند و بخواهند بشنوند و بفهمند. 
ما لین وا راهم |یمانً 
دانشجویان مکتب قرآن در مقام انقیاد و پذیرش هستند» در اثر شنیدن آیات قرآنی و درک معارف الهی صورت اعتقادی و نیروی 
ایمان آنان ثابت‌تر و بر شهود حقایق و استقامت آنها افزوده خواهد شد. 
و هم بشتبشون: 
از نظر اينکه نهایت آرزوی دانشجویان مکتب قرآن پی بردن به حقایق و درک معارف الهی است. ناگزیر شنیدن آیات قرآنی سبب 
بشارت و سرور روانی و همیشگی آنان خواهد شد. انوار درخشان ج۸ ص: ۱۴۷ 
و ما لین فیتلویهع مرض رهم رجسا اّی رجیهم: 
ولی کسانیکه دلهای آنان آميخته به شکک و عناد است و روح پلید آنان علاقه بدرک حقایق ندارد و در جستجوی کمال و نیل 
بمقام انسانیت نیستند» شنیدن آیات قر آنی در باره آنان جز ضلالت و تکذیب نتیجه‌ای نخواهد داشت, بطور بداهت ساختمان بدن 
انسانی معرض بیماریهای گونا گون قرار می گیرد» همچنین برای قلوب و روح بشر بیماری اعتقادی و خلقی است و گناهان ظهوری 
از بیماری روانی و اعتقادی او است. 
و ماتوا و هُم کافزوت: 
این گروه بحالت نکبت بار نفاق و دو روئی و بیماری مزمن زند گی خود را بسر میبرند تا هنگامی که مرگ آنان فرا رسد ناگهان 
غضب پرورد گار آنان را فرا خواهد گرفت. 
ولا یرون نیون فی کل عام مرا و تین نم لبون 
رای تتری انت ابا ا کت تاش او می نفد هیال کار با تراده سک بترم ایو بای در اش کته ورترزه 
آزمایش قرار گیرند و در آن باره نمی‌اندیشند تا اظهار پشیمانی و ندامت نمایند و چنانچه فکر کنند هر آینه پشیمان شده تصدیق 
خواهند نمود» که بیماری نفاق سبب خواری و هلاکت آنان خواهد شد. 
و ٍذ ما رت شور لظر بَفضهُع ٍلیببغض عل براکم مق آعد: 
نشانه منافقان آنستکه هنگام نزول آیات قرآنی و شنیدن آنها حالت انکار در رخسار آنان دیده می‌شود که حکایت از روان تیره و 
خشم آلوده آنان می‌نماید و بیکدیگر گویند: آیا بر مسلمانان تیره گی قلب و تکذیب ما آشکار می‌شود و از ما دوری جویند. 
تم انصرفوا صرت الله هم باتهم تم لا یهن 
آنگاه بناچاری برای پنهان داشتن حالت انکار خود از مجلس رسول گرامی صلی الله علیه و آله انوار درخشان ج۸ ص: ۱۴۸ 
بیرون روند و جمله مرف له قلَهُْ انشاء و مبنی بر نفرین است» پرورد گار از شنیدن آنان آبات قرآنی و فهم حقایق آنها را 
بی‌بهره فرماید. از نظر اينکه نیروی استعداد خود را برای درک حقایق و معارف اسلام باطل نموده» با اینکه نفحات رحمت 
پرورد گار بآنان میوزد. 
مانند درک حضور رسول اکرم (ص) و شنیدن آیات معجزه آسای قرآنی که هر یک نعمت بیمانندیست ولی نظر به این که قلوب 
آنان تیره و آميخته بخود خواهی است. هیچ یک را مفتنم نشمرده و بحکم فطرت نیز گوش فرا نمیدهند. 
و آیه از نظر توحید افعالی صرف و تغییر قلوب منافقان را بساحت پرورد گار نسبت داده به این که آنها را از درك حقایق و معارف 
اسلام باز دارد و بی‌بهره فرماید در صورتی که بر حسب خلقت نیروی فطرت و خرد؛ برای درک حقایق است. 


ولی نظر به این که ممکن است بشر نیروثی را که پرورد گار بوی موهبت فرموده محکوم ستایش خود کند و بر آن پرده عناد بیفکند 
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انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۷۵ از ۲+۰ 
و از درک حقایق باز ماند» آنگاه پرورد گار نعمت را بر آنان بصورت غضب و نقمت و محرومیت در می آورد و سبب تغییر نعمت 
به محرومیت همانا غفلت بشر است که لحظه‌ای بغرض از خلقت و آفرینش خود توجه نمی‌نمایند. 
مد جاء کم ول ین آنفسکم: 
آیه مبنی بر اعلام بجامعه بشر و نیز س و گند یاد نموده است که رسول گرامی اسلام محمد بن عبد اللّه صلی اللّه علیه و آله از جانب 
پرورد گار بسوی سلسله بشر اعزام و فرستاده شده است. 
محصول و ثمره سلسله بشر از نژاد اسماعیل ذبیح و ابراهیم خلیل علیهما- السلام است میتوانید با او تماس داشته دعوت او را بشنوید 
و تعلیمات او را بیاموزید همچنانکه نظام تعلیم و تربیت سلسله بشر بتوحید و خداپرستی نیز چنین بوده» همه پیامبران و رسولان از 
جانب پرورد گار از نوع بشر بوده‌اند. انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۱۴۹ 
او علاقمند به سعادت بشر است. چنانچه فردی دعوت او را نپذیرد و بضلالت دچار گردد. بر او نا گوار خواهد بود. 
خریض علیکم: 
آرزومند است که مردم هدایت یابند و دعوت او را پپذیرند و از برنامه مکتب قرآن پیروی نموده رستگار شوند. 
نی رف رحیم: 
باهل ایمان و گروندگان که دعوت او را پذیرفته‌اند بسیار مهربان و رحمت محض است و در باره تعلیم و تربیت جامعه بشر رنجها 
تحمل نموده بحکم خرد؛ بشر باید به سپاس نعمتهای پرورد گار دعوت او را پپذیرند و تعلیمات او را فرا بگیرند و به نصایح او 
گوش فرا دهند تا بسعادت نائل گردند. 
ان لوا فققل عسبی ال 
ای رسول گرامی چنانچه مردم دعوت تو را به توحید خالص نپذیرند و از دعوت تو سرباز زنند و تمرد نمایند باز آنها را به اعلام 
توحید و یگانگی پرورد گار پند ده و اصول خدا شناسی را بآنان بیاموز و بگو مرام من این است. پرورد گار مرا کافی است و تنها به 
او اعتماد می‌نمایم و در امور خود پیوسته اکتفاء بساحت پرورد گار نموده و باسباب طبیعی اعتماد ندارم. 
لا ال 1 هوّ: 
آفرید گاری که جز او پرورد گاری نیست. یکتا و بی‌همتا است. او نظام هستی را پیوسته بپا داشته تدبیر می‌نماید» من بنده و آفریده 
او هستم و از ساحت کبریائی او نیازهای خود را خواهانم. 
مبنی بر حصر است از جمله اصول توحید آنستکه به ساحت پرورد گار انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۵۰ 
باید اعتماد نمود» زیرا که سبب حقیقی و موثر او است که نیروی تأثیر را در اسباب طبیعی نهاده است. 
تو کل صفت نفسانی و اتصال روانی و اعتماد بساحت کبریائی است به این که معتقد باشد که او فوق اسباب طبیعی است یعنی او 
نیروی تأثیر را در کمون آنها نهاده و حد وجودی آنها قرار داده است. 
بدین جهت اسباب طبیعی سبب ناقص هستند و موثر حقیقی همانا خواسته آفرید گار است و چنانچه بشر این چنین معتقد باشد. اراده 
او خلل نپذیرد و تزلزلی بر خاطر او رخ نخواهد داد و امور خود را به او واگذارد» زیرا او کافی است ولی با توجه به اين که از طریق 
اسباب طبیعی خواسته او ظهور می‌نماید و بر حسب نظام طبع اسباب ظاهر را نیز باید بکار برد. 
و مُو رب العزش الْعظیم: 


مبنی بر حصر و جمله‌ای است که سوره به آن خاتمه می‌یابد و بیان صفت فعل و مسطور نظام امکان است به اين که او پرورد گار 
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یگانه و مدبر نظام هستی است که جهان نمونه‌ای از عظمت ساحت کبریاتی را ارائه می‌دهد و نظام تعلیم و تربیت سلسله بشر که 
محصول و غرض از نظام آفرینش است. همانا بنا گذاری مکتب قر آن و اعزام رسول گرامی اسلام است که اتقان تدبیر پرورد گار بر 
آن استوار می‌باشد. 
آیه عوالم امکان و یا جهان هستی را عرش عظیم تعبیر فرموده از نظر اينکه عظمت بی‌نهایت ساحت کبریائی را بقدر ظرفیت امکانی 
خود ارائه می‌دهد. 
نه به تمام معنی: 
زیرا صدور فعل از فاعل ظهور واقعیتی است که در خصوص فاعل بوده بر این اساس عوالم امکانی آثار و افعال پرورد گارند و نحو 
ثبوتی در مقام ذات دارند و واقعیتی که منشأً افعال است نحو ثبوتی از مقام کبریائی است و همه آثار و افعال انوار درخشان» ج۸ 
ص: ۱۵۱ 
نظام هستی به حقیقت به یک فعل عام بر میگردند و آن ایجاد و آفرینش است. همچنانکه کمالات ذاتی پرورد گار که منشأً پیدایش 
آثار و افعال هستند نظر به اطلاق ذاتی کبریائی به یکك حقیقت و واقعیت بر میگردند و کثرت و اختلاف در آن راه ندارد. 
رب الْعرّش: 
صفت فعل و ربوبیت پرورد گار نسبت به مجموع عوالم است و استناد بغیر پروردگار ندارد زیرا ایجاد و آفرینش مجموع جهان 
هستی به هیچ سبب و شرطی توقف ندارد جز مشیت قاهره ولی ایجاد هر یک از اجزاء جهان هستی جز صادر اول وابسته به شرایط و 
امکاناتی است که جز موجودات است. در این صورت مشیت پرورد گار بدین لحاظ جزء سبب هر یک از پدیدها خواهد بود. 
ولی نظر به این که هر موجود مادی وابسته به مجموع نظام طبع است مشیت و قدرت پرورد گار در باره ایجاد آن نیز علی الاطلاق 
خواهد بود فعل و آثار پرورد گار از شون ایجاد و آفرینش است و از نظر جنبه صدور آن از مقام کبریائی و ارتباط معلول زمانی و 
تدریجی به سبب فوق زمان به طور ثابت و غیر تدریجی است و بدون هیچ قید به مجرد اراده قاهره پرورد گار تحقق می‌بابد و از نظر 
اینکه فعل پرورد گار ظهوری از کمال ذات و نحو ثبوتی در مقام ذات دارد نقصی در فعل او نخواهد بود. 
وت عهکه و انیت یه قرط و قنی یت مان که آ بدا اراد کضا ان عرل ‏ ک آ کی له اتفام و انجاه رده ات 
دیگر جنبه وقوع و تحقق خواسته در نظام تدریج و عالم اسباب است که زمانی و به شرایط و امکاناتی وابسته است و از حدود و 
مشخصات موجود و خواسته به شمار می آید و در آیه تعبیر به جمله اخبار فیکون نموده است. 
کم ی 


انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۵۲ 
سوره یونس .... ص : ۱۵۲ 

اشاره 

بشم هرمن لحم 

[سوره پونس (۱۰): آیات | تا ۱۰] .... ص : ۱۵۲ 
اشاره 

بم الّ لخم ای 
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الر تلکک آیاث الکتاب العکيم (۱ أ کاق لاس عجبا آن وین لی زج منم راثا و بش این اما نم قَدَمُ صذق 

لد ربهغ قال الْکافروت | ان هذا لساحد ین 0( کم ال نیع الّماوات و ارْض فی 2 یام اشتوی علی عرش بل 
لش ما ینش ان ده خیم له ول کون (۳) یه مزجفکم جییعا ود ال بدا الق ٌ 
یله لیجزی این او را الا تواات القتط و لین کفژوا له رب من حییم و عذابٌ لیم ما کنو کون (۴) 
یل اقب مایق ار ره رز طر مب این ر امس وه دبک ۱ 9 سل 339۲ 
تعافرن (۵) فی اخجلاف الیل و اهر و ماع ال فیالَماوات وا ض لیات وم یفن (ع) ی لین لایجون لقاعنا و 
رضوا باعیاه الا و اطعا بها و لین مغ عَْ آیاتنا غافلون ۹2 آواکک هلاژ بما کاوا کون (۸) اد لین و ی 
السَالحات یَهُدیهم ریم پایمانهم تجری من تشتهم لها فی جات الم )٩(‏ 
َغوامغ فیها شبحانک الم و هم فیها علام رح دَغواهغ آن لکد له رب امین (۱۰) 
انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۱۵۳ 


(سوره بونس آبه ِ- ۱ انوار درخشان» ج ۸ ص-! ۱۵۴ 


(شرح) .... ص : ۱۵۴ 


الر عبارت از سه حرف مفرد است بنام حروف مقطعه و در بیست و نه سوره قرآن باختلادف یک حرف مفرد و یا دو و یا زیاده در 
اوائل سوره‌ها ذ کر شده است بدیهی است هر یک از حروف هجاء وضع ندارد یعنی بر حسب وضع هیچ یک با معنائی رابطه ندارد 
بطوریکه شنونده از آن حروف بمعنای مخصوص منتقل شود و مقصود متکلم را بفهمد و در مقام احتجاج بان استناد کند بلکه 
حروف هجاء اصول کلمه‌اند که از ترکیب مخصوص آنها کلمه و جمله تشکیل می‌شود بر این اساس غرض از ذکر هر یک از 
حروف مفرده در آیات قرآنی رمزیست که ساحت پرورد گار بمنظور اشاره بحقایقی بکار برده که جز مخاطب رسول اکرم صلی 
الله علیه و آله و اوصیا او علیهم السلام نباید از آنها معانی مرموز را بفهمند و گر نه نقض غرض لازم آید زیرا منظور از رمز آنستکه 
احدی جز مخاطب بمراد راه نیابد و بمرور زمان نیز قابل حل نباشد فقط میتوان گفت حروف مقطعه که در آغاز بعض سوره‌ها ذکر 
شده ارتباط خاصی با مفاد آیات همان سوره دارند و اشاره بخلاصه آیات آن سوره میباشد و روایات چندی نیز از طریق اهل سنت 
از ابن عباس و از اهل بیت علیهم السلام در باره تفسیر هر یکک از حروف مقطعه رسیده است. 

از جمله در کتاب معانی بسندی از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام روایت نموده که امام فرمود الم از حروف مقطعه و اسم اعظم 
صلی اه علیه و آله و یا امام آنرا ترکیب نماید و پرورد گار را بآن بخواند دعا باجابت میرسد. 

مفسر گوید. هر یک از صفات و اسماء ساحت ربوبی و هم چنین اسم اعظم که جامعتر از آنها است از مقوله لفظ و سخن نیست 
زیرا چگونه صدا و نوسان هوا یا صورت خیالی که معنائی برای آن لفظ تصور کند با این سخن هر چه بخواهد بتواند در آن تصرف 
نماید و یا هر چه بخواهد پدید بیاید بلکه مراد آنستکه رسول اکرم (ص) و یا امام (ع) نظر به این که پرورد گار بآن تعلیم وجودی 
فرموده و آنها را مظهر اسم اعظم قرار داده هنگام توجه کامل بساحت ربوبی چنانچه ضمن دعاء باین کلمه تکلم نمایند پروردگار 
خواسته آنان را بطور حتم اجابت میفرماید با توجه به اين که اين تأثیر اختصاص باسم اعظم ندارد بلکه ساحت ربوبی را رسول اکرم 
تلک آیاتْ الکتاب الحکیم: 
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ضمیر اشاره بارجمندی مفاد آیات قر آنی از افق افکار بشری است و عبارت از فرامين الهی و بیان حقایق و معارفی است که بر اساس 
حکمت بوده و بطور اطلالق ثابت و مستقر و مصون از تغیبر و تحریف است و هرگز قابل نقض و بطلان نخواهد بود و آیات جمع 
آیه بمعنای علامت و نشانه است که از ساحت کبریائی شرف صدور یافته و مبنی بر اعجاز و دلیل بر رسالت پیامبر اسلام است. 
کان لاس عبا آن آوعینا (لی رمجل مغ آن آنُذر الّاس: 
عجب اسم مصدر و حالت روانی و شیفتگی از شنیدن سخنان سحر آمیز است چه در باره تاریخ گذشتگان باشد و یا کلماتی موزون 
و جملاتی شیوا و دلپذیر باشد. 
آیه استفهام انکاری است که چگونه مردمی کوتاه نظر در شگفت هستند که پرورد گار برسولی هم چه پیامبر اسلام (ص) وحی 
می‌نماید و باو دستور میدهد که انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۵۶ 
جامعه بشر را از کفران نعمت آفرینش و خودستائی تهدید نماید و از ناسپاسی باز دارد آیه بیان آنستکه آیات قرآنی را بطریق وحی 
به فردی ممتاز از بشر نازل نموده‌ايم و از نظر شرافت او تعبیر به کلمه رجل بهیشت نکره شده یعنی یگانه راد مردی که موحد است و 
عبودیت خالص شعار او است و جز آفرید گار را پرستش نمی‌نماید و هرگز محکوم آفریده‌ای نخواهد بود. 
ای رسول گرامی آیات قرآنی را برای مردم بخوان و دسترس آنان بگذار و مکتب عالی قر آن را تأسیس بنما و جامعه بشر را بسوی 
آن دعوت نما و نیز خطاب به عموم افراد بشر است که آیات قرآنی را از رسول گرامی بشنوند و دعوت او را بتوحید خالص و بدین 
اسلام بپذیرند و از برنامه مکتب قرآن پیروی نمایند و بآنها نیز مژده‌ای اعلام بنما. 
و بش الذین مان لفع دم صذق عند رئهغ: 
خطاب برسول گرامی است از جمله وظیفه تبلیغ وی بشارت و مژده است. 
گروهی که بوحدانیت پروردگار و به ارکان توحید معتقدند و بسپاس نعمت قیام می‌نمایند و در پیشگاه پرورد گار مقامی بس 
ارجمند و منزلتی ثابت و مستقر دارند و پیوسته مشمول فضل و خشنودی پرورد گار خواهند بود و مراد از قدم صدق توجه بساحت 
کبریائی و اظهار عبودیت است که بر طبق صدق و حقیقت و فطرت است و نظر به این که انذار و تهدید بعقوبت در روان مردم 
زیادتر از بشارت بیاداش تأثیر مینماید آنرا مقدم داشته است و استفاده میشود که وظیفه پیامبران عموما و بخصوص رسول گرامی 
صلی الله غلیه و آله همانا انذار و قیضیر است بعتی جامعه نقر را از شر کت و کفران تعمت آفرتتشن باز دارند و بعقویت ابنی آنان‌را 
تهدید نماید و نیز مردم را بایمان و اعمال صالحه و سپاسگزاری ترغیب نماید و بسعادت در دو جهان و بنعمتهای ابدی مژده دهند 
قال الکافزوت ان مذا لساحز مب 
نظر به این که آیات قرآنی خارق عادت و بالاتر از افق افکار بشر است از شنیدن انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۵۷ 
آیات از رسول گرامی در شگفت گشته بت‌پرستان از نظر حسد و عناد گویند ساحر و جادو گری است که با خواندن کلماتی مردم 
را بمرام خود جلب مینماید. 
کم له ای ق الَماوات و لَْض: 
بیان توحید افعالی پرورد گار است نظر به این که کفار و بت‌پرستان از اعزام پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله در شگفت شده و در 
مقام تکذیب او بر آمده و آیات قرآنی را کلام سحر آمیز خوانده‌اند. 
آبه در مقام احتجاج و تکذیب گفتار آنها است به اين که افکار آنان را بامر بدیهی جلب و بخلقت این جهان پهناور اشاره نموده به 
این که پرورد گار کرات بیکران و زمین پهناور را از کتم عدم و نیستی پدید آورده و آفریده است و هر یک را در مدار مخصوص 
در سیر و حرکت در آورده و نظام واحدی را در آنها اجراء و مقرر داشته است. 


فی سته آیّام: 
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با اینکه هنگام خلقت جهان کره خورشید و ماه و زمین پهناور نبود در این صورت برای جهان روز و شب تصور و مفهوم نداشت 7 
اینکه مدت شش روز خلقت کرات آسمان و زمین بطول انجامد و در آیه ۵۵- ۷ اشاره شد که محتمل است س ایام گفته شده از 
نظر تحولاتی باشد که در انتظام آنها مراحل و دوره‌ای چند رخ داده است. 

نع اشتوی علی الّْش: 

حرف ثم برای تراخی رتبی است و جمله یدبر الامر آنرا تفسیر نموده که مراد قدرت بر تدبیر نظام جهان است به این که کرات 
اسان سار است و نش هر که مداد و شانه آنها دس شافه و تخر اهك فد 

و نظر به این که آیه مبنی بر احتجاج با بت‌پرستان است زیرا بطور بداهت قبول دارند که خالق و پدید آورنده جهان هستی 
آفرید گار است بدین نظر ذ کر انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۵۸ 

آفرینش کرات توطثه و زمینه چینی برای جمله ثم استوی علی العرش است که مبنی بر اثبات اينکه استیلاء و تدبیر عبارت از ادامه 
خلقت و گسترش هستی پی در پی است بعنی پرورد گار هر لحظه آنها را با نظام یکنواخت تدبیر می‌نماید بدون اينکه خللی بآنها 
رخ دهد. 

ذکر استواء و احاطه تدبیر پرورد گار بر جهان مبنی بر ابطال دعوی بت پرستان است بدلیل اينکه صفت ربوبیت و تدبیر از شون 
خلقت است و اختصاص بآفرید گار دارد ولی بت‌پرستان چنین پندارند که مجرد استناد خلقت به پرورد گار سبب نمی‌شود که صفت 
الوهیت و تدبیر و معبودیت نیز اختصاص بآفرید گار داشته باشد. 

زیرا بت‌پرستان تدبیر را از شون خدایان ساختگی و همچنین معبودیت را برای خدایان خیالی پندارند و فقط آنها را شایسته ستایش 
میدانند و در آیه استواء بر عرش و تدبیر جهان را قید نموده بمنظور اينکه خلقت و تدبیر توأّم با یکدیگرند و انفکاک پذیر نیستند. 
در این صورت خالقیت و تدبیر و استوا بر عرش از شون آفرید گار جهان است زیرا تدبیر عبارت از ادامه فیض وجود پی در پی 
بموجود و برآوردن نیاز و خواسته آنست و بدین وسیله آنرا بسوی کمال که غرض از خلقت است سوق میدهد و مفاد جمله (یْیر 
لْثر) آنستکه هر یک از شون صنع و ایجاد ظهوری از خواسته او است که بر آن احاطه دارد» ناگزیر آن شان مغلوب و مقهور او 
است و هرگز خواسته پرورد گار از حیطه قدرت او خارج نخواهد بود. 

ما من شفیع لا من ید دنه 

می بو تاه میت آنماتی رود کاز یتمه انم ک رکفت گرا و بح هر اقسیی و انا ]ها قاس ریک رده ارت 
و نظر به این که اقسام موجودات در زمین بیشمارند و بطور محسوس همه آنها بوسیله تابش نور خورشید و ماه و هوا انوار درخشان؛ 
ج۸ ص: ۱۵۹ 

و آب و خاک زندگی آنها و سوق بکمال لا-یق انتظام می‌یابد بدین جهت یاد آوری فرموده که هم اين عوامل نیز مخلوق 
آفرید گارند و برای هر یک حد وجودی قرار داده و تاثیر خاصی در آن نهاده که بر حسب جریان طبیعی و نظام تحول وسائط 
زندگی همه موجودات باشند و در هر یکک از انواع موجودات جهان طبع حد وجودی و اثر خاصی قرار داده که بر فعل و انفعال و 
تاثیر و تأثر که اساس تحول است نظام جهان استوار گردد. 

بعبارت دیگر هر یک از عوامل طبیعی مانند خورشید و ماه و آب و هوا و خاک و همه انواع موجودات مخلوق پرورد گارند و هر 
یک از آنها را شفیع و وسیله اجرای تدبیر در نظام موجودات و انواع بیشمار آنها در زمین قرار داده است. 

و نظر به این که کمال ارتباط میان آنها هست حیات و انتظام زندگی موجودات بر مجموع آثار و تاثیر آنها استوار است و ولایت و 
شفاعت همچنین استواء و احاطه بر جهان از شون تدبیر است و مفاد آیه حصر است. به این که هر گونه شفاعت و هر مرتبه‌ای از 
وساطت و تاثیر مملوک و مخلوق پروردگار است و او مالک علی الاطلاق هر صفت و حد وجودی است بدین نظر شفیع بطور 
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اطلاق پرورد گار است که بهر یک از اسباب و عوامل طبیعی که بعنوان حد وجودی موهبت فرماید بطور اذن و تکوین است مثلا در 
باره موجودات عالم طبع وساطت یعنی نیروی تأثیر و فعل در آنها نهاده مانند تأثیر آتش که بواسطه سوختن است همچنین صفت 
شفاعت و وساطت که برای شفیعان و پیامبران قرار داده بطور اذن تشریع است که در باره گناهکاران شفاعت نمایند و او پپذیرد و 
بدرخواست آنان مشفوع له از عقوبت رهائی یابد. 
ذلکم ال ریک فَاعدوة: 
تدبیر در باره موجودات بطور بداهت بوسیله عوامل طبیعت اجراء مشود که پیوسته بیکدیگرند و نظام واحدی در همه آنها فرمانروا 
است و شاهد بر توحید انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۶۰ 
افعالی پرورد گار است ناگزیر بشر باید بحکم فطرت در مقام سپاسگزاری بر آید. 
لت کنون: 
مبنی بر توبیخ است با اينکه روح و روان بشر پیوسته از روزنه دید بصحنه جهان نظر میافکند و نوای شهادت بیگانگی آفرید گار را 
از هر ذره و از هر سو از روزنه گوش میشنود چگونه در غفلت فرو رفته است که ه رگز بخود نمیاید. 
یه مرجعکم جمیعاً وغة لح 
نظر به این که سلسله بشر محصول و غرض از خلقت جهان است هم چنانکه غرض از آن معرفت پرورد گار و سپاسگزاری است 
ناگزیر زند گی او همیشگی خواهد بود و گر نه لغو و عبث لازم میآید وعده پرورد گار برجوع بشر بسوی او تحقق در ظرف مقرر و 
تخلف ناپذیر است زیرا تخلف از عجز و نقص است و ساحت پرورد گار منزه از نقص و امکان است. 
اهدژا الق نم بُمیده: 
تفسیر چگونگی بقاء ابدی و رجوع افراد بشر بسوی پرورد گار است به این که وجود که بهر یک از انواع موجودات و بسلسله بشر 
بخصوص افاضه شده عبارت از هستی گسترده است که پروردگار در بر هر یک نهاده است مانند شعاعی که هر لحظه بصحنه‌ای و 
یا بجسمی بتابد و بصورت پی در پی و تجدد باشد چنانچه لحظه‌ای شعاع از آن صحنه و یا از آن جسم قطع شود تیره گی و تاریکی 
آنرا فرا خواهد گرفت. 
بدیهی است نظام جهان خلقت مبنی بر تحول و تبدل است و برای هر موجودی بهره‌ای از هستی است یعنی آغاز و پایانی و حرکت 
از نقص بسوی کمالی است که شایسته آن میباشد و نیز تعبیر به بسط رحمت بموجود و سوق بکمال لاعیق آن میشود و پایان آن 
تحول موجود است بصورت دیگر که تعبیر بقبض رحمت سابق و بسط رحمت دیگر میشود بر این اساس هرگز در نظام وجود فناء و 
بطلان نخواهد بود بلکه قبض و بسط است یعنی نظام وجود محفوظ و فنا ناپذیر است و افاضه رحمت عمومی عبارت انوار درخشان؛ 
ج۸ ص: ۱۶۱ 
از وجود اطلاقی و هستی گسترده است و اختلادف انواع و اقسام موجودات بر حسب استعداد و قابلیت هر یکک از آنها است که حر 
وجودی و بهره هستی تعبیر میشود بر این اساس فیض رحمت در باره بشر بصورت کامل و نیروی ادراک و شعور و خرد در میاأید و 
آغاز خلقت بشر هنگام دمیدن روح است که حرکت آن آغاز میشود و بطور تجدد فیض رحمت بسوی مقصدی که غرض از خلقت 
او است رهسپار میگردد. 
لیجزی الذینَ آمُوا و عملوا الصّالحاتِ بالقتط: 
بیان نتیجه افاضه وجود به افراد بشر است نظر به این که فیض وجود به بشر در اثر قابلیت مورد بصورت نیروی خرد و ادراک و شعور 
و نیروی اختیار در میآید نا گزیر دارای حرکت ارادی و سیر اختیاری نیز خواهد بود و پس از پایان دوره زند گی او در نظام اختیار 


بجهان دیگر انتقال می‌یابد و نظر به اين که نظام دیگری در آن عالم فرمانروا است بسط رحمت و فیض وجود بوی او را بصحنه 
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رستاخیز سوق میدهد به این که نیروی اختیار و محور آزمایش در باره بشر چنین مقتضی است گروهی طریق ایمان و انقیاد میپیمایند 
و دارای شعار عبودیت و ملکات فاضله شوند در نشثه قيامت نیز هنگام رجوع و حضور آنان به پیشگاه پرورد گار شایسته رحمت 
خاص و فضل ساحت او گردند زیرا اهل ایمان و تقوی نیروی اختیار خود را به انقیاد و اطاعت صرف می‌نمایند در عالم قيامت 
سیرت آن فضل پرورد گار و اراده مطلقه است که سنخ دیگر غیر از نیروی اختیار و اراده است که نظام آزمایش بر آن استوار 
می‌باشد. و قیام بقسط که صفت فعل پرورد گار است در باره آنان به صفت مغفرت و خشنودی به ظهور میرسد و در جمله (لیجْزی) 
اسناد به پرورد گار داده شده زیرا غرض اصلی از خلقت بشر همانست که عبودیت را شعار خود نماید و شایسته آن شود که مشمول 
فضل و رحمت خاص پرورد گار گردد. 
بعبارت دیگر ظهور صفت قیام بقسط پرورد گار در عالم قيامت در باره ال ایمان و تقوی آنستکه شعار عبودیت و سیرت عقیده و 
اعمال صالحه آنان را بظهور رساند انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۱۶۲ 
و مناسب آن فضل و رحمت و خشنودی خود را بآنان ارائه دهد و در جوار رحمت خود آنان را سکونت دهد و از نعمتهای 
همیشگی برخوردار فرماید. 
و لین کنوا لم شراب من عمیم و عذاب ليم 
وود فا رو نک ای کر دناسر تا طرریه کار واه ممرف درک مات رو وه وس سرت 
پرورد گار دوره زندگی و آزمایش خود را بسر برده آنستکه از آب گداخته بیاشامند و کلمه لهم حرف لام برای اختصاص است 
یعنی سیرت کفر و عناد آنان با ساحت کبریائی آنستکه بهره آنان از وجود ظهور غضب پرورد گار بآنها و آب گداخته و عقوبتهای 
دردنا ک است. 
بما کانوا یکفروت: 
خرف ای هلاقن نک شاه حالصا ساره با اگد ی اه رو یی وان رام وک فا 
ولی از نظر تأکید بسوء اختیار آنان و به عواملی مانند کفران نعمت که آنان را مستحق عقوبت نموده تصریح فرموده است. نظر به 
این که با نیروی اختیار که اساس آزمایش است بمبارزه و کفران نعمتهای پرورد گار صرف نموده سیرت آن در قیامت اضطرار و 
محکومیت و حرمان از رحمت خواهد بود. 
هر النی هل امش یاه و المیه پر 
از جمله دلائل حسی بر توحید افعالی پرورد گار آنستکه کره خورشید را نور بخش و درخشنده آفریده است و از جمله وسائل و 
عواملی قرار داده که نظام زندگی انواع بیشمار حیوانات و همچنین آسایش سلسله بشر بخصوص در اثر تابش و حرارت آن تامين 
میشود و ضیاء اسم مصدر و تقدیر جمله ذات ضیاء میباشد و بمعنای نورانیت و درخشندگی ذاتی است که پرورد گار بر حسب حد 
وجودی و بهره هستی حرارت و درخشند گی را در آن بودیعت نهاده است هم چنین کره ماه روشن و نور بخش آفریده بمنظور 
اینکه سیر و حرکت آن در مدار مخصوص و انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۶۳ 
اختلاف شکل و هیثت که هر شب بر آن عارض میشود بطور دقیق اوقات و قطعات زمان از یکدیگر امتیاز یابند و بشر باين نشانه‌ها 
هر یک از شبها و روزهای هفته و ماه و سال را تمیز دهد بدیهی است انتظام شون زند گی و اصلاح امور اجتماعی و التزامات و داد 
و ستد و اداء وظایف دینی بر تشخیص اوقات و ایام و تمیز هر یک از قطعات زمان و هفته و سال استوار است. 
یل یتلوم یعون 
هر یک ازایع فرشم وراد دلیلی آشگاز بر بگانگی آفزید کار تسد اقالی بو ونحدت قدی از الب وفانشتذان بیر یک 


از آنها توجه نمایند بحکم خرد سر تسلیم فرود آورده سپاسگزار خواهند بود. 
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فی اختلاف الیل و هار 
از جمله دلائل آشکار بر وحدانیت آفرید گار و وحدت تدبیر و نظام واحدی که در اين جهان جاری است اختلاف یعنی پی در پی 
بودن شب و روز است که از آن هفته پدید میآید و اين نظم تخلف پذیر نیست و نیز آثار بسیاری از شب و روز و تیرگی و روشنائی 
فضا پدید میآیید و آثار بیشماری در موجودات بجا میگذارد. 
و ما علنْ ال فی الشّماوات و الْض: 
و نیز آنچه پرورد گار در جو و فضا که زیاده بر تصور و فکر بشر است آفریده و میلیاردها کرات که هر یک هزاران برابر خورشید و 
بغیر قیاس از آن بزرگترند و هر یک را در مدار مخصوص بحرکت و سیر در آورده و نظام واحدی را در همه آنها اجراء مینماید 
چنانچه با فکر بشر شاثبه عناد نباشد ناگزیر بیکتائی و بیهمتائی کبریائی و توحید افعالی او ایمان خواهد آورد. 
لین لبون لقاءنا: 
تفسیر جمله ان انذر الناس است از جمله وظایف رسول اکرم صلی اه علیه و آله آنستکه جامعه بشر را از کفر و ناسپاسی تهدید 
نماید و محتمل است مراد آیه گروهی از بت- انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۶۴ 
پرستان باشد که قائل بمبدء و صانع عالم هستند ولی نسبت بمعاد و عالم جزاء منکرند به این که زند گی بشر منحصر بحیات در دنیا 
است اسلاف بواسطه م رگ ابود میشوند و اخلاف و نسل بعد بدنیا آمده زند گی می‌نمایند و مرگ انتقال از دنیا بزندگی دیگر و 
حضور به پیشگاه پرورد گار نیست بلکه نابود شدن است بشر بحکم خرد تصدیق دارد که خلقت جهان برای آسایش بشر است زیرا 
زندگی بشر محصول و غرض اصلی از خلقت جهان است و چنانچه زندگی بشر منحصر بحیات در اين عالم باشد و بفرا رسیدن 
مرگ فانی و نابود گردد خلقت جهان لغو و بیهوده خواهد بود نتیجه آنکه اعتقاد بروز قیامت از اصول توحید و خداشناسی است و 
گر نه اعزام پیامبران و امر و نهی و وعد و تهدید و نزول کتاب آسمانی نیز لغو خواهد بود و بحکم خرد و صریح آیات زندگی بشر 
همیشگی است و پس از فرا رسیدن مرگ از این جهان بزندگی عالم دیگر انتقال خواهد یافت و رجاء و امید روز قيامت لازم ایمان 
بصانع عالم و از ارکان توحبد است و از انکار عالم قيامت تعبیر بانکار ملاقات ساحت ربوپی شده محتمل است از نظر آن باشد که 
عالم قيامت محصول عوالم گذشته و عالم شهود است هم چنانکه دنیا عالم غیب و عالم اسباب است و حقایق خلقت و سراثر مردم 
پنهان است. 
بعبارت دیگر دنیا عالم اسباب است زند گی بشر وابسته باسباب مربوطه باحتیاجات زندگی است ممن و کافر در چگونگی زندگی 
در دنیا از لحاظ نیاز بوسایل یکسانند ولی عالم قيامت هنگام شهود و کشف سراثر است صحنه‌تی است که حقایق و سراثر بطور 
شهود آشکار میشود مومن و کافر در آن صحنه شهود سیرت خود را می‌یابند و لقاء ساحت ربوبی کنایه از شهود عظمت کبریائی 
است که لازم عالم قيامت و ظهور حقایق است و مشیت پرورد گار از پس پرده اسباب بظهور نمیرسد. 
هم چنانکه در دنیا این چنین است بلکه عالم شهودی است که جز اراده قاهر پرورد گار موثر نخواهد بود و نظر به اين که اهل ایمان 
ساکنان جوار رحمت انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۶۵ 
نیز دارای قدرت و اراده مطلقه هستند بر حسب آیه َهُم ما یَشاونٌ) اراده آنان پرتوی از مشیت قاهر پرورد گار است نا گزیر بر نظام 
آن جهان فرمانروا بوده و هر چه را بخواهند بیدرنگ پدید میاید. 
زیرا که ساحت کبریائی آنرا خواسته است و هر گز محکوم اسباب مانند عالم دنیا نخواهند بود و کافر بطور شهود سیرت ننگین خود 
را می‌بیند و می‌یابد که غضب پرورد گار او را فرا گرفته و مظهر انتقام و عقوبت قرار گرفته نا گزیر محکوم نظام بوده و هیچ گونه 
قدرتی نداشته و نمیتوانند بکار ببرند و محکوم بعجز و حرمان هستند. 


و بر حسب آیه وم لا نون ولا یرذن له فیعتَدِرون) هرگز قدرت تکلم و سخن ندارند و بآنان اجازه عذر خواهی داده نمیشود 
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و اظهار پشیمانی نتوانند نمود. 
و وا بلیاء الا و انوا بها: 
مبنی بر توبیخ است زیرا ببداهت زندگی در دنیا پیوسته توآم با ناگواریها است هم چنانکه بنام دنیا و پست نامیده شده و بر حسب 
معرفی امیر ممنان علی علیه السلام (دار بالبلاء محفوف؛ و بالغدر معروفة لا- یسلم نزالها) مردم جهان خواه ناخواه معرض حوادث 
نا گوار بوده پیوسته با رنج و محنت دست بگریبانند چگونه گروهی زندگی بشر را منحصر باین عالم پندارند و بآن علاقه قلبی نشان 
ولی منطق دین زند گی بشر را در این جهان بر اساس آزمایش و مسئولیت قرار داده و مقدمه برای زند گی سعادتمندانه و همیشگی 
او معرفی نموده چنانچه کوچکترین حادثه و پیش آمدی باو رخ دهد اجر و پاداش زیاده بر تصور برای او مقرر داشته و در نتیجه 
بسعادت در دو جهان نائل خواهد شد. 
و لین همع آیاتنا غافلون: 
بشر نمیتواند از نظام یکنواخت و حسن تدبیر جهان که دلیل توحید افعالی انوار درخشان ج۸ ص: ۱۶۶ 
آفرید گار است چشم بپوشد و نفهمد که زندگی بشر غرض از خلقت جهان و همیشگی خواهد بود. 
ناگزیر از حکم خرد اعراض نموده بصورت چشم پوشی از حقیقت درآمده انکار مینماید آنگاه شعار او غفلت از مسیر خود و 
محرومیت از مقام انسانیت خواهد بود. 
آوانک واه ار بما کاوا یکسبوت: 
بیان کفر و چشم پوشی از حقیقت است که بصورت پشیمانی و شعله آتشین ظهور مینماید و جمله بما کابو یکیو بهتیت ناقص 
ذکر شده مبنی بر اعلام بآنستکه زندگی در دنیا بر اساس مسئولیت و آزمایش است. 
چنانچه بشر انديشه کفر و ناسپاسی کسب کند بهره آنرا خواهد دید و واقع حقیقت قابل تغیر نیست و استحقاقی که در دنا بصورت 
حد وجودی کسب نموده هرگز باطل و بیهوده نخواهد شد. 
لین منوا و عملوا السَالحات: 
از جمله وظیفه رسول اکرم صلی اه علیه و آله بیشتر است یعنی باهل ایمان و تقوی بشارت سعادت و حسن عاقبت دهد آیه ایمان و 
تقوی را هدایت و معرفت صفات پرورد گار معرفی نموده و ایمان صورت اعتقادی بار کان دین اسلام و قائم بشخص مومن بلکه 
حقیقت او است و از آن تقرب بساحت کبریائی میتوان تعبیر نمود یعنی ایمان قلبی صورت علمی عبودیت است و اعمال صالحه 
تصدیق و اظهار عبودیت و از لوازم و شاهد بر صدق آنست و صورت علمی ایمان چنانچه صادق و مستقر باشد اطاعت و انقیاد 
جوارحی نیز آنرا تصدیق مینماید و عمل هرگز آنرا تکذیب نخواهد نمود زیرا عمل و حرکت جوارحی بر طبق صورت علمی است 
و در صورت تخلف عملی شاهد آنستکه صورت اعتقادی و ایمان استقرار ندارد و بمختصر عایقی تزلزل پذیر است بلی التزام بانقیاد 
جوارحی تأثیر بسزائی در باره رسوخ ایمان و حیات معرفت و استقرار صورت علمی دارد و آنرا بحد ملکه و صفت میرساند و از 
مرتبه انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۶۷ 
خطور و حالت ارتقاء می‌یابد بر این اساس انقیاد جوارحی سبب کمال روح و استقرار ایمان و شهود علمی خواهد بود. 
و بر حسب تحلیل ایمان صورت علمی و نور هدایت و دارای مراتب بیشمار است و هر چه اطاعت و انقیاد جوارحی بیشتر باشد و 
مانعی از آن جلوگیری نکند شاهد بر استقرار صورت علمی و تمکن نور هدایت و تقرب بساحت کبریائی و تشبه بصفات کامله او 
است. 


آنگاه مذلت و فقر ذاتی خود را می‌یابد هم چنانکه کفر و انکار رکنی از ارکان دین اسلام ريشه و اساس ضلالت و حرمان از 
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هدایت است و ارتکاب گناهان ثمره و لازم آنست بر این اساس است که اوامر و نواهی شرعی متوجه کفار نميشود. 


مهن 


هدهع دهع بایمانهم: 

آیه اعتقاد قلبی را هدایت معرفی نموده و نظری باعمال صالحه ننموده در صورتی که ایمان و اعتقاد قلبی توأم با انقیاد جوارحی 
است پاسخ آنستکه بر حسب آیه (له َض د للم الب و ال السَِخ برقع -) ایسان رابطه قلبی با ساحت کبریائی دارد ولی 
عمل جوارحی سبب رفعت و تثبیت آن رابطه و تمثل آن در این نظام خواهد بود. 

و مفاد آیه در مقام آنستکه ایمان و صورت اعتقادی چه نسبتی با انقیاد جوارحی دارد و بیان آنستکه حقيقت و روح ایمان همانا 
صورت علمی که حقیقت انسانی است و لازم لا ینفک و ظهور اثر و تمثل آن از نظام خارج اطاعت و قیام بوظائف دینی و تصدیق 
عملی است. 

ری من تشیهم انار فی عنات الّعیم: 

بیان پاداش و ظهور سیرت نان و انلیا عیلی آشتبه این که هل ایمان و تقوی در بهشت در جوار رحمت و مورد خشنودی 
پرورد گار برای هميشه از نعمتها بهرمند خواهد بود. انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۶۸ 

واه فیها شیحانک للع 

پس از ورود اهل ایمان و تقوی به بهشت جوار رحمت پروردگار به مقام حضور و شهود نائل می‌شوند باتمام مظاهر وجود به سپاس 
نعمتها خواهند گفت سبحانک اللهم ساحت قدس ربوبی را از نقص و امکان و حاجت تنزیه می‌نمائیم. 

و تَحَهُمُ فیها سلام در اثر تنزیه ساحت ربوبی خطاب پاسخ بهر یک از اهل ایمان مبنی بر تحیت و شاد باش میرسد که حیات 
معرفت و زند گی ابدی در مقام صدق بر هر یک از شما گوارا باد و از زوال نعمت و حزن و خوف پیوسته ايمن خواهند بود و 
خطاب تکوینی که از ساحت کبریانی شرف صدور می‌یابد ساکنان عالم قرب را مشمول این نعمت همیشگی مینماید به این که نظام 
عالم قرب را بطور سلم و سلامت در میآورد و اراده و خواسته سا کنان جوار رحمت را بطور اطلاق مینماید که هر چه را اراده کنند 
بدون شرط و قید پدید میاید یعنی نظام عالم قرب محکوم خواسته و بر وفق اراده آنان خواهد بود از نظر اينکه احتیاجاتی که اهل 
ایمان در دنیا داشته‌اند سکونت در نظام عالم قدس سبب بی‌نیازی آنها است بر این اساس حرکات و گفتار ساکنان عالم قرب 
بمنظور رفع حاجت نخواهد بود هم چنین حمد و تسبیح آنان بمنظور اجر و واب و یا فرار از عقوبت و درخواست مغفرت از ساحت 
ربوبی نیست زیرا اینگونه مقاصد و اغراض از شئون جهان تکلیف و لوازم دنیا و نظام آزمایش است از نظر اينکه عالم قرب محصول 
عوالم و نشئات است و منزه از لوازم دنیوی خواهد بود و گر نه خلف و نقض غرض است بر این اساس حرکات و گفتار آنان فقط 
در محور خلوص حمد و تسبیح ساحت کبریائی دور میزند که بطور شهود مقام قدس او را مستحق حمد و تنزیه از نقص می‌یابند هم 
چنانکه پیامبران عموما و رسول اکرم صلی اه علیه و آله و اوصیاء علیهما السلام در نظام تکلیف و جهان آزمایش این چنین بوده‌اند 
که فرمود (ما عبدتکک خوفا من نارک و لا طمعا الی جنتکک انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۶۹ 

بل وجدتک اهلا للعبادة فعبدتکک) و نمونه‌ای از الحاق اهل ایمان ساکنان عالم قرب بارواح قدسیه پیامبران همین است که قدس 
روح و عصمت اکتسابی آنان را ملحق بقدسیان مینماید حمد و تسبیح آنان فقط بمنظور اهلیت و استحقاق ساحت کبریائی خواهد 
بود. 

بعبارت دیگر صدور تحیت و سلام از مقام کبریائی بسا کنان عالم قرب و جوار رحمت آنان را در شئون وجودی ملحق بپیامبران و 
هم نشین قدسیان خواهند نمود هم چنانکه ساحت پرورد گار در همه عوالم و نشئات سلام کامل و تحیت تام برسولان اهداء فرموده 
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بود که بمنظور ایمن بودن از عقوبت و یا حرکت و طلب مرتبه‌ای از سعادت باشد که فاقد آنند. 
بر این اساس عالم قيامت عالم شهود و نتیجه و جزاء است نه عالم حرکت و عمل بمنظور نیل به مقامی یعنی آنچه را فاقد است 
بدست آورد از جمله حمد و تسبیح و تنزیه آنان بمنظور اجر و ثواب و یا فرار از عقوبت نخواهد بود زیرا در آن نقص و شاثبه ارضاء 
نفس و خودستائی است و عالم قرب و ساکنان آن منزه از آنند. 
زیرا عالم قرب نشثه تقرب و خشنودی و افعال و اقوال آنان نیز بمنظور اهلیت ساحت کبریائی است یعنی ظهور نهایت رشد هر یک 
از اهل ایمان است بر این اساس حرکت و طلب اجر و ثواب و کسب سعادت مفهوم ندارد. 
و آخر واه آن ال للّه زب الْعالمیت: 
پس از صدور خطاب از مقام کبریائی نظام عالم قدس بر وفق اراده ساکنان قرب شده بدین جهت ملحق بپیامبران و شایسته آن 
خواهند گشت که ساحت پرورد گار حمد و تسییح و تنزبه آنان را بجمله (لحَمَدٌ له رَبْ اعالَمی) بپذبرد. انوار درخشان» ج۸ ص: 
۱۷۰ 
همچنانکه ثناء و تتزیه ساحت کبریائی را از پیامبران و قدسیان در همه عوالم و نشئات پذیرفته است و آنان را از قذارت غفلت پاکیزه 
نموده و بر روان پاک آنان حجاب و عایقی سایه نمی‌افکند و پیوسته بعظمت ساحت کبربائی توجه می‌نمایند و پایان تعالی و قدس 
وجودی اهل ایمان آنستکه مسطوره مدح صفت کبریائی و کمال او معرفی شوند. 
انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۷۱ 


[سوره پونس (۱۰): آیات ۱۱ قا 1۴] .... ص : ۱۷۱ 
اشاره 


و لو بل ال لاس ال استفجالهم بالخیر لقضدی |لیهم أجلهم در الذین لا یرون لقاءنا فی یاهع یعَهُونَ (۱۱) و |ذا سل 
اسان الضرٌ 5عانا لجنبه و قاعداً و قالماً لا کشْغُنا عه ره مر کَنْ لم یدنا ولی ضَرٌ مسَه کذلک زین للمشرفین ما کاوا یعون 
(۱۲) و لد آهلکتا قرو من قیلکغ لا طلموا و جاء نع رهم بایْنات و ما کائوا لیوا کذلک تَجزی المع المجرمیق (۱۳ ت 
جعلناکم خلائت فی اأرض من بَغْدجم لنْظر کیت تلو (۱۴) 

انوار درخشان» ج« ص:! ۱۷۳ 


(شرج) .... ص : ۱۷۲ 


آ بعی له باس ال اتفجالهمبالر لُضی ایهم جع 

آیه بیان آنستکه پروردگار در باره اجرای عقوبت بیگانگان عجله و شتاب نخواهد فرمود» همچنانکه بشر بر حسب طبع در باره 
رسیدن به سود و نفع خود از طریق اسباب شتاب دارد و پیوسته میخواهد که به خواسته خود نایل شود در صورتی که تاثیر علل و 
اسباب وابسته به اوقات است و عجله و شتاب در آن باره سودی نخواهد داشت و چنانچه پرورد گار نیز در باره عقوبت بیگانگان 
عجله و شتاب فرماید اولین بار که در مقام کفران نعمت برمی آمدند آنها را عقوبت می‌فرمود ولی از نظر حکمت اجرای عقوبت را 
بر آنان بتأخیر می‌افکند. 

از نظر اينکه نظام جهان بر اساس امتحان و آزمایش است پرور دگار اجرای عقوبت را بر بیگانگان به تأخیر می‌افکند تا آنچه در 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۵۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۸۶ از ۲+۰ 
روان خود از شقاوت و کفران نعمت می‌پرورانند آشکار نمایند و بصورت فعلیت در آورند و پستترین حالات بشر آنستکه در اثر 
کفران نعمت و ناسپاسی صلاحیت خود را سلب نموده پرورد گار نیز او را خواهد وا گذارد. 
آنگاه ضلالت و محرومیت ذاتی او را فرا خواهد گرفت و بشر چنانچه به روز جز ایمان نیاورد» مرامی در زند گی نخواهد داشت جز 
تأمین نیازهای حیوانی انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۷۳ 
و لطیفه انسانی را که در نهاد او است نادیده گرفته ناگزیر در وادی حیرت بسر خواهد برد و از هر گونه تجاوز بر حقوق دیگران 
دریغ نخواهد نمود خلاصه انتظام زندگی بشر و تأمين سعادت و نیل به مقامی از انسانیت بر محور ایمان به روز جزا دور میزند. 
و ذا مس اسان الضرٌ عانا لجنّه و قاعتداً َو قائماً ما کشَمُنا علهُ ره مر کان لم بیذغنا الی ضر مه کذلک زین للمشرفییّ ما 
کانوا یعَلون: 
بعبارت دیگر آیه ایمان به روز رستاخیز را یکی از ارکان و پایه‌های حیات بشر معرفی می‌نماید و بدون اعتقاد بقيامت فاقد روح 
حیات بوده و دچار هر رذیلت نموده و از هر فضیلت بی‌بهره خواهد بود از نظر اينکه اعتقاد بروز جزاء حیات بشر را زندگی جاوید و 
همیشگی معرفی می‌نماید و زند گی این جهان را آستانه آن قرار میدهد با قید اينکه خوشبختی و سعادت و نیز تبره بختی همیشگی 
او بر اساس اعتقاد و اعمال نیک و بد او در این جهان خواهد بود. 
و نیز اعتقاد بروز جزا زند گی بشر را بر اساس تعقل و تفکر نهاده و همه قوا و نیروهای او را تعدیل می‌نماید و انکار آن زند گی بشر 
را بر پایه زندگی حیوانی و احساسی میگذارد که خالی از تعقل و آميخته به طغیان و خودستائی خواهد بود. 
از جمله وسایل آزمایش بشر آنستکه پیش آمدهای ناگواری او را از هر سو فرا میگیرد و از طرفی فطرت خدا داده که در نهاد او 
است او را وامیدارد که به آفرید گار توجه کند و رفع خطر را از او درخواست مینماید و پس از آنکه پرورد گار حاجت او را برآورد 
و از توجه خطر و ضرر ایمن بدارد آنگاه سررگرم هوی و هوس گشته فضل پرورد گار را نادیده گرفته فراموش خواهد نمود و باین 
وق آَهلکنا رون من فلکم لا طلموا: 
خطاب تحدید: و بیان س رگذشت پیشینیان است که در مقام کفران نعمت بر آمده‌اند انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۷۴ 
چگونه پرورد گار آنها را به هلاکت افکند» پس از اینکه پیامبرانی بسوی آنها اعزام داشته و مردم را به خداپرستی دعوت نمودند که 
با کمک فطرت بر حسب عقیده و رفتار در مقام سپاسگزاری بر آیند و در اثر پیروی از هوی و هوس به تهدید خرد توجه ننموده با 
پیامبران به مبارزه برخاستند. 
آیات نامبرده بیان آنست که انسان معرض حالاتی قرار میگیرد از جمله چنانچه برای حادثه نا گواری رو آورد نیروی فطرت که در او 
نهاده شده او را بسوی پرورد گار رهبری مینماید و نیز حالت اضطرار آنچنان بوی رو آورد که از اسباب و وسایل ظاهری صرف نظر 
کند و بصفا و ساد گی فطرت بآفرید گار توجه کند جز خود و آفرید گار در قلب او خلجان ننماید. 
و نیز ممکن است پیوسته سرگرم نعمتها زود گذر شود از قبیل مال و منال و جاه و فرزندان و خویشان علاقه بآنها قلب را آنچنان فرا 
بگیرد فراغت آنرا نداشته باشد که لحظه‌ای بسپاس آنها قیام نماید با این حال چنانچه نعمتی از او سلب شود و يا حادثه‌ای بر او رو 
آورد از خیر و با ز گشت نعمت ناامید گردد صبر و شکیبائی را از دست دهد و خود را تسلت ندهد زیرا که خیر را فقط از طریق 
وسایل عادی پندارد که نابود هستند و این مرتبه‌ای از شرک و منافی با توحید افعالی پرورد گار است. 
نم جعلنا کم خلائف فی الأض من بَعدهم لننظر کیف تغملون: 
خطاب بجامعه اسلام است که بوسیله اعزام رسول گرامی صلی الله علیه و آله و بنا گذاری مکتب قرآن جامعه بشر را به معرض 


آزمایش در آوریم که عقیده و رفتار آنان را بسنجیم و سیرت هر یک را آشکار نمائیم. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۸۷ از ۲+۰ 
از آیه استفاده می‌شود که رسالت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و برنامه مکتب قر آن تا پایان جهان بشریت ادامه خواهد داشت 


انوار درخشان» جد ص: ۱۷۵ 
[سوره پونس (۱۰): آیات ۱۵ تا ۲۵] .... ص : ۱۷۵ 
اشاره 


و اذ ثلی علیهم آیائن یناب قال لین لا یرون لقاع انب بقرآن غیر هذا َو یله ل ما یکون یی آن بل ین تلقاءتفیتی ان نم 
لا ما بوحی ال ای أَحاف ان عضیت ری عذاب یوم عظیم (۱۵) فُلْ لو شاء ال ما له کم و لا آذراکم به فقذ لیم فیکم غقرا 
ین قبله ‏ فلا تون (۱۶ من شم من افثری علی له عذبا رز کب بآیاته ها بفلخ المجرمون (۱۷) و دون من ذون له م 
ایض رهم ولا هم و یْوْون مولاء شمان ند الق بو له ما لالم فیالشماوات و لا فی الرض شبحانة و تعالی عغا 
روت (0۸ وم کا اش وج او و لا کی مبقث ین زک لَمضی تم فیما یهن 19) 
ول ال هآ نزن بل زرا ینعم ای (۰) ذَق ق وحن برض 
عتتهم ام مکر فی آیا لوغ مکراٍ ژمل یکیو ما تدکزون (۲۱ مر ای یز کم فی ابر و البخر عثی |ذا کم 
فی ملک و جرین بهم پریج طبر و فرخوا بها جاعنها ریخ عاصف و جاهم ازج ین کل عکان و تا هم أحبط بهم دعوا ال 
مخلص ین 1 ی ین میا ين هم حون ین الشاکرین (0۷ لا آنجاهم |ذا مغ موق فی ضبق ال بآ اش نا 
کم علی یتک نع یه اد با موچهکم کم پم کم لوق (0۳ لما عتل الا انیا ما یناه من الشماء 
قاط به تباث الَرض متا کلام و انعم ی ات الض ژخوفها وان ول آغلها َم ایژون علیها ناه را 
یلاو نار فجلنما عصیدا کل تفن انس کذیک ضل الیات وم کون (۲۴) 
له ِا الی دار الّلام وهی من شا الی صراط شتتقیم (۲۵) 
انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۷۷ 


(شرح) .... ص : ۱۷۷ 


و |ذا تثلی عَلیهم آیاتنا بنات: 

با اينکه آیات قرآنی معجزه آساست و حقایقی از معارف در بر دارد» ولی در باره بت‌پرستان نظر به این که بر وفق مرام و میل آنان 
نیست گویند آیات دیگری بیاورد و با پاره‌ای از مطالب آنرا تغییر دهد چنانچه بر وفق میل و مرام ما باشد آنرا خواهیم پذیرفت. 

قال اللدی لا شون لقاءنا ات بقوآن غیر هذا آو بل 

آیه محور اعتراض بمعارف و انکار آیات قرآنی را تکذیب روز قیامت معرفی نموده پعنی کسانی که به روز قيامت عقیده ندارند و 
انکار مینمایند در مقام قبول و درک معارف و سپاس از نعمت آفرینش نخواهند بود و از خودستائی صرف نظر ننموده و مرام و 
خواسته خودشان را محور نزول آیات قرآنی و دعوت پیامبر گرامی اسلام قرار میدهند و نظر به این که دعوت به توحید با خواسته و 
اندیشه آنان وفق نمیدهد آنرا رد نموده‌اند و آیات دیگری را درخو است ممایند. 

ما یکوْ لیذ له ین تلقاه تفیی ان نیعم پوحی ی 

ای رسول گرامی در پاسخ آنان بگو من رسول و فرستاده از جانب پرورد گارم و نميتوانم آیات قرآنی را که بر من نازل نموده تغییر 
دهم بلکه آنها را دسترس جامعه بشر میگذارم و قوام دین اسلام بر تعلیم و تربیت سلسله بشر و بر ترغیب به انوار درخشان» ج۸ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۸۸ از ۲+۰ 
ص: ۱۷۸ 
اتصاف بفضائل و سپاس از نعمت آفرینش است. 
ی اف ِنْ عضیث یی عذاب یم عظیم: 
نظر به این که به روز جزاء ایمان نیاورده و معتقد نیستید چنین درخواست بی اساسی می‌نمائید ولی من بطور شهود به روز قيامت 
یقین دارم و از تغییر آیات قرآنی و از عقوبت پرورد گار خائف هستم زیرا موقف حساب و حضور پیشگاه پرورد گار بسیار دشوار و 
غضب پرور دگار نیز زیاده بر تصور سخت است و آیه به خوف از روز قیامت احتجاج نموده» مبنی بر تهدید بت‌پرستان است که 
روز جزا را انکار نموده و نیز به آبات قرآنی اعتراض می‌نمایند. 
لو شاء ال ما تلو عَلیکم و لا آذراکغ به: 
جمله لو شاء له شرط و جمله ما تلوته علیکم نافیه و جزاء آنست. یعنی چنانچه مشیت پرورد گار تعلق می‌یافت؛ هر آینه من این 
آیات قرآنی را برای شما نمی‌خواندم و نظر به این که امر عدمی» یعنی نخواندن متعلق مشیت و خواسته قرار نمیگیرد بلکه فقط امر 
ری قا رم مه علخ اسف و هه بروود کار فران که و کی هت کدی له اه رل ای له نان قزر 
هذا ما تلوته علیکم). 
یعنی چنانچه مشیت پرورد گار تعلق می‌بافت به اين که آیات قرآنی دیگری را نازل می‌نمود. هر آینه من این آیات را برای شما 
نمی‌خواندم و اعلام نمی‌نمودم؛ بلکه همین آیات قرآنی از ساحت پرورد گار صدور یافته و تغییر پذیر نیست. 
جمله. سخن رسول گرامی است که شما مردم ساکن مکه میدانید که من دوره زند گی خود را در میان شما گذرانیده‌ام و اظهار 
فصاحت گفتار و سخنوری و يا بلاغت کلام ننموده‌ام و در مقام آزمایش آن نیز بر نیامده‌ام. 
پس چگونه آیات قرآنی که از جانب پرورد گار نازل شده آنرا بمن نسبت میدهید و آیات دیگری که بر وفق مرام شما باشد از من 
میخواهید و چنانچه انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۷۹ 
بانظر انصاف بنگرید تصدیق خواهید نمود که آیات قرآنی» چه از لحاظ بیان حقایق و معارف و چه بر حسب عبارات معجزه آسا و 
بالاتر از سطح افکار و تعقل بشر است نا گزیر از جانب پرورد گار شرف صدور یافته و به طریق وحی بر من نازل شده است. 
آئه از بضمله آبانی است که پرورد کار از طریی وسول گزامی ضلی الله علیه و آله اعجاز آیات قر آنی را باد آوری فرمودهنه این که 
رسول گرامی قسمت زیادی از عمر و زندگی خود را در آن مجمع ش رک و کانون بت‌پرستی بسر برده است و هرگز اظهار فضیلت 
ننموده و کلامی که بیان علمی از علوم باشد اظهار ننموده و هرگز شعر و یا خطابه و نثری نسروده و انشاء ننموده. 
با این حال آیات قرآنی بسیاری بر او وحی و نازل شده. بطوریکه فصحای عرب با اينکه در مقام تکذیب بر آمده اظهار عجز 
نمودند» در اند کک زمانی آیات قرآنی در سرزمین حجاز و در اقطار جزيرة العرب انتشار یافت و در طی آیات اجتماعات بشری را 
پرای معارضه دعوت نموده. کسی نتوانسته در مقام معارضه بر آید. 
تم أَْم من افتری علی اه با و کلب باه 
آیه در مقام توبیخ بت‌پرستان است؛ چگونه برای آفرید گار شریک قرار میدهید و تدبیر پاره‌ای از امور را بخدایان ساختگی 
با( 
اينکه مقرون به دلائل آشکار و باستناد آبات قرآنی است تکذیب مینمایند و بوی نسبت ناروا گویند که از کتابهای پیشینیان قصه‌ها 
و 


و ییون منْ دون الله ما لا یَضرّهُم و لایَنْعَهُم و یَقولون هوّلاء شفعانا ند الله: 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۸٩‏ از ۲+۰ 
آیه مبنی بر توبیخ و سرزنش بت‌پرستان است که مرام آنان پرستش سنگ انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۸۰ 
و یا اجسامی است که ضرر و نفعی از آنها برنمیآید از نظر اينکه حیات و ادراک ندارند و اجسامی بی‌خبر از خود هستند شگفت 
آنکه چنین پندارند خدایان خیالی نزد آفرید گار وساطت می‌نمایند و زمام تدبیر پاره‌ای از امور را بعهده دارند. 
در صورتی که بحکم خرد عبادت و پرستش بمعنای رابطه قلبی عابد است به معبود خود و بمنظور جلب نفع و یا دفع ضرر از سود 
در برابر معبود حاجت خود را بخواهد و این در صورتی است که معبود غرض از عبادت و اظهار حاجت را بداند و چنانچه معبود 
فاقد ادراک بوده و یا توجه نداشته اظهار بندگی و درخواست حاجت به این چنین معبودی مفهوم ندارد. 
لآ ون ال ما لا یلم فی الشماوات و لافی ْض: 
خطاب برسول گرامی صلی الله علیه و آله نموده و طريقه احتجاج دیگری را بوی اعلام نموده که در مقام توبیخ بت‌پرستان بگوید 
چگونه نسبت ارو به امری خبر میدهید که پرورد گار از آن بری و منزه است چنین پندارید که پرورد گار تدبیر بعض امور جهان را 
به پدیده و آشنایی وا گذارد که فاقد شعور و ادراک هستند. 
در صورتی که سراسر جهان هستی را پرورد گار آفریده و بر همه آنها احاطه دارد و هررگز آفریده‌ای از شهود و احاطه او بر کنار 
نیست و شفاعت و تدبیر که برای پاره‌ای از موجودات مانند ارباب انواع و بتها پندارند» باید عبارت از حد وجودی باشد که 
پرورد گار قرار داده مانند سایر موجودات که برای وجود هر یک حد و مرزی مقرر داشته» مانند آب و خاک و آتش و آثار آنها 
بظهور میرسد و اين پنداشت شرکک در باره تدبیر قسمتی از امور جهان در صورتی است که پرورد گار آنها را شفیع معرفی نموده و 
تدبیر پاره‌ای از امور را به آنها واگذارده و مرز وجودی آنها قرار داده باشد و این امری امکان ناپذیر است. زیرا همه آفریده‌ها 
محکوم تدبیر نظام جهانند. چگونه با ساحت کبریائی در تدبیر پاره‌ای از امور معارضه مینمایند و مفاد جمله بما لا یعلم آن نیست که 
امری را به انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۸۱ 
پرورد گار نسبت میدهید که به آن آگهی و احاطه ندارد بلکه مراد آنستکه امری را بپرورد گار نسبت میدهید که امکان ناپذیر 
ات 
زیرا هر موجود و آفریده‌ای بتمام ذات و هستی خود ربط محض و در حیطه آفرید گار است و رابطه‌ای محکمتر و ثابت‌تر از ایجاد و 
آفرینش نیست و هیچ حجاب و پرده‌ای نمیتوان مخلوق و اثر آنرا از خالق پنهان نمود یعنی هر پدیده‌ای بذات و حقیقت خود 
حضور ذاتی و رابطه مستقیم با آفرید گار دارد و به وجود و واقعیت خود برای پرورد گار حاضر و مشهود است. بر این اساس است 
که موجودات هر یک بحد وجودی خود ظهوری از علم و قدرت و تدبیر پرورد گارند. 
شبحاله و تعالی عَا بش رکوت: 
پرورد گار ساحت قدس خود را از این مقوله گفتار و نسبت ناروا تنزیه فرموده» زیرا مخلوق که از هستی گسترده» بطور عاریت 
بهره‌مند شده و فاقد شعور و ادراک بوده و محکوم نظام جهان است. چگونه در تدبیر نظام جهان شرکت و دخالت خواهد داشت. 
در صورتی که تدبیر از شئون آفرینش است. یعنی تدبیر عبارت از ابقاء و ادامه موجود است که آنرا بسوی کمال سوق دهد و 
بکمال مطلوب برساند و در حقیقت هر لحظه وجود به آن افاضه فرماید و اختصاص بساحت کبریائی دارد و هرگز خردمندی در 
باره صفت خالقیت و آفرینش آفرید گار جهان شک و تردید ندارد و برای او شریک قرار نميدهند. 
هم‌چنین در باره تدبیر و وجود هر آفریده‌ای نیز نباید شکک و تردید داشته باشد. از نظر اینکه تدبیر در باره هر موجودی و سوق آن 
بسوی کمال از لوازم ایجاد و آفرینش آنست که بطور تجدد امثال صورت میگیرد. 
و ما کال لس الم واه افو 


ام از ماده ام یأم گرفته شده بمعنای قصد است و امه بمعنای گروهی از انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۸۲ 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ٩۰‏ از »+۲ 
مردم است که بر حسب عقیده و مرام در زندگی یک هدف داشته باشند و نظر به این که غرض از نظام خلقت تعلیم و تربیت سلسله 
ی 
پرورد گار پيامبران و رهبرانی اعزام فرموده و مردم را بدین توحید دعوت می‌نمودند و فطرت خدا داده آنها را احیاء می‌نمودند و در 
اثر اينکه در کمون بشر نیروی شهوت و غضب و خود خواهی نهاده شده نا گزیر سلسله بشر دو دسته شده و در دو صف قرار خواهند 
گرفت و اختلافی میان آنان چه در اثر پیروی از دین توحید و چه بلحاظ تزاحم حقوق آنان با یکدیگر پدید می‌آید. 
همچنانکه در آیه گذشته در مقام توبیخ آنان فرموده که نهایت انحطاط بشر به آنست با اينکه در کمون او استعداد کسب مقامی از 
انسانیت و فضیلت نهاده شده. در اثر خودستائی اجسامی را بنام خدایان خیالی پرستش می‌نمایند و حاجت خود را از آنها درخواست 
نموده در صورتی که میدانند که فاقد شعور و ادراک هستند و پرستش و اظهار حاجت بآنها لغو و ببهوده است. 
و لز لا که مق من ریک لضی بیغ فیما فیه یتفن 
چنانچه نظام جهان بر اساس آزمایش استوار نبود هر آینه پرورد گار ستمگران و تبهکاران را لحظه‌ای مهلت نمیداد و بهلاکت 
می‌افکند. همچنانکه اهل توحبد و پرهی زکاران را آسایش و سعادت بخشیده است و تاخیر داوری و قضاوت بروز جزاء منظور 
آزمایش است که هر فردی آنچه در کمون خود پرورانیده بظهور برسد و عوالم و نشئاتی را نیز پشت سر گذارد. 
و وونل لا رن علیه ی ین ره 
آیه مبنی بر توبیخ بت‌پرستان است که تکیه باين اعتراض نموده. گویند آبات قرآنی محتوی مطالبی است که بر وفق مرام ما نبوده و 
معجزه نیست و چنانچه ما بخواهيم آیاتی مانند آنها انشاء می‌نمایثم و چنانچه پرورد گار آیات دیگری که وفق مرام ما باشد نازل 
کند. آنرا تصدیق نموده» ایمان می‌آوریم انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۸۳ 
قْلْ نم ایب له الظروا ی ععکم ین امظرین: 
ای رسول گرامی بت‌پرستان را تهدید بنما و بگو آیات قرآنی از مقام شامخ پرورد گار شرف صدور یافته و از افق افکار بشر بغیر 
قیاس بالاتر است و چنانچه به انکار و لجاج خود ادامه دهید بطور حتم در انتظار عقوبت و نزول عذاب باشید و به طور شهود می‌یابم 
که پرورد گار در دنیا شما را عقوبت خواهد فرمود و نظر به این که نزول عذاب از مقوله ایجاد و قبض و بسط وجود است اختصاص 
بساحت کبریائی دارد همچنین وقت عذاب و چگونگی آن اما لب له غیب و شهود بلحاظ فکر و آگهی بشر است چنانچه 
بچیزی آگهی بیابد و مورد شهود او باشد بطور محدود و موقت است و خصوصیاتی که از آن برای بشر پنهان است بی‌نهایت خواهد 
بود. 
مثلا یکک دانه گندم بر حسب ظاهر و صورت فعلی برای فردی بطور محدود مشهود است و برای غیر او غائب است و يا گندمها که 
از آن در سالهای آینده پدید میایند برای این شخص غائب است و برای دیگری مشهود است و در باره پرورد گار سلسله تدریجی 
موجودات جهان یکسان مشهودند و غیب و تدریج نسبت به او مفهوم ندارد. 
هم چنین حوادث جهان با اينکه قوام آنها بتدریج است یعنی صفت تدریج و تحول از معانی نسبی و قیاسی است و در میان 
موجودات و حوادث جهان با مقایسه پیدا می‌شود ولی نسبت بساحت کبریائی همه یکسان حاضر و مشهودند. 
و زذا دقن لاس رَخمَةٌ من بَغد ضراء مستهع: 
آیه مبنی بر توبیخ و بیان رذالت و پستی طبع و ناسپاسی گروهی است که چنانچه پرورد گار به آن مردم مبتذل نعمتی را ارزانی 
فرمایده پس از آنکه محروم بوده‌اند» از نظر کفران نعمت در مقام استهزاء و سخریه بر آمده گویند نظام طبیعت انوار درخشان» ج۸ 
ص: ۱۸۴ 


این چنین است. روزی بشر با پیش آمد گوارا رو برو می‌شود و بار دیگر حادثه بصورت خطر در میاید بشر رنج میبرد» پرورد گار از 
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نظر تدبیر و سوق بشر بسوی سعادت آیات قرآنی را نازل و مکتب عالی آنرا بنا نهاده. 
پس از آنکه بشر در تیره بختی و جهالت بسر میبرد» آنگاه تعلیم که ثمره و محصول نعمتها است ارزانی فرموده. شایسته است؛ بشر 
از نزول آیات قرآن سپاسگزارد ولی این گروه مردم در مقام تکذیب بر آمده با ساحت پرورد گار به مبارزه برخاسته از قبول دعوت 
خودداری مینمایند» بگمان اينکه با بنا گذاری مکتب عالی قرآن مبارزه نمایند و از نشر دعوت آن جلوگیری کنند. 
(ذا هم معکز فی آیاتنا: 
جمله جزاء است به اين که آیات قرآنی را سحر پندارند و آیات دیگری را که بر وفق مرام آنها است» خواستارند بدین جهت انديشه 
و گفتار آنان حیله است. زیرا آبات قرآنی مبنی بر اعجاز و بمنظور هدایت سلسله بشر است و بت‌پرستان از نظر لجاج آنرا نپذیرفته و 
آیات دیگری را خواهانند» غافل از اينکه بضرر و زیان آنان است. تکذیب و انکار آنها را سیب عقوبت آنان قرار خواهیم داد. 
ای رسول گرامی آنان را تهدید بنما به این که عقوبت پرورد گار زودتر آنان را فرامیگیرد: 
1 رشن بکرن م۱ تمکروت: 
آیه مبنی بر تهدید و بیان چگونگی سرعت اجرای مکر پرورد گار است» نظر به این که مکر آنان فقط تکذیب آیات قرآنی و بهانه 
جوئی است ولی مکر پرورد گار عبارت از اجرای تدبیر و آنچه در کمون ذات و روان پلید خودشان پرورانیده به نصاب می‌رساند و 
بصورت فعلیت در می آورد. 
زیرا فرشتگان نیروی غیبی و مأمور اجرای تدبیر پرورد گارند و با ملکوت انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۸۵ 
هر یک از افراد بر ارقباط دارند یعنی بر کمون ذات و بر خاطرات قلبی و اعمال جوارحی آنان احاطه دارند و کتانت فرشتگان 
نسبت بکمون ذات و بخاطرات و اعمال بشر بطور حصولی و انفعال نیست» مانند بشر که پس از صدور عمل از دیگری آنرا ببیند و 
ضبط کند بلکه بطریق اجرای تدبیر و پرورش است. 
هم چنانکه رابطه پرورد گار با موجودات و پدیده‌ها فقط ایجاد و آفرینش است. فرشتگان نیز واسطه پرورش روان و اجرای تدبیرند 
که از شئون و لوازم ایجاد است و بوساطت آنان کمون ذات بشر رشد می‌نماید و بصورت خاطرات و اندیشه‌ها بر روان بشر افاضه 
می‌شود» سپس مراحلی را می‌پیماید و در نظام خارج بصورت اعمال جوارحی در می آید» همچنانکه در صحیفه ذات محفوظ و 
ضبط خواهد شد. 
بعبارت دیگر کتابت فرشتگان نسبت باعمال قلبی و اعمال جوارحی بشر بآنستکه اقتضائی که در ذات او نهفته و هسته مر کزی عمل 
جوارحی او است. از طریق اختیار آنرا بصورت فعلیت در می‌آورند و صحیفه روان فاعل مختار را که اصیل‌ترین صحایف وجودی 
او است. ثبت و ضبط می‌نمایند و بالاخره روح و روان پلید کافر بصورت عمل نیرنگ آمیز رشد می‌نماید و در صحیفه وجودی او 
ضبط می‌شود و صدور فعل از هر فاعلی از یک واقعیتی که در فاعل نهفته است سر چشمه می گیرد. 
و ای یی کم فی ار و ابر 
آیه مبنی بر توحید افعالی پرورد گار است و به منظور توبیخ افراد مبتذل بطور مثال امر محسوسی را یاد آوری فرموده و غرض بیان 
ناسپاسی و کفران نعمت بوده که سیره و روش بت‌پرستان است و آیه (و ذا أدّ لاس رَخمٌَ) نیز باین منظور است. 
از جمله آثار رحمت پرورد گار آنستکه به بشر نیروی سیر و حرکت و سفر انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۱۸۶ 
در بیابانهای پهناور داده که به وسائل طبیعی که پرورد گار دسترس آنان نهاده بسهولت بیابانها را می‌پیمایند و به اقطار جهان 
مستاف شم نبا شا 


سیر و مسافرت بشر در بیابانها مانند استقرار آنان در روی زمین و یا حرکت و سیر هر یک از کرات آسمان در مدار مخصوص بخود 
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و یا قرار کشتی و حرکت آن بر سطح دریا مستند به چگونگی خلقت و اسباب طبیعی آنها است و همه منتهی بساحت پروردگار 
می‌شوند و ممکن است پاره‌ای از موارد سبب نزدیک آن برای بشر مجهول باشد مانند سیر و حرکت کرات در فضا که به وسیله 
تفکر منتقل میشوند که در هر یک نیروی جاذبه و دافعه‌ای نهاده شده است که نظام حرکت آنها پیوسته برقرار است و عبارت از حد 
وجودی آنها است که منتهی به پرورد گار می‌شوند و همه ظهوری از حکمت و مشیت و قدرت آفرید گار جهانند. 
عّی ذا کت فی افْلْک: 
از جمله هنگامی که در دریاهای ژرف و عمیق سهمگین سیر نموده بوسیله کشتی‌ها بسهولت و بدون رنج با قطار جهان مسافرت 
می‌نمایند و مال التجاره و کالا صادر نموده ببلاد بعیده و کشورها میفرستند. 
و عجرین بهغ بریح ی و فرخوا پها: 
بای کی شوانی مرزدی کف باتوی دسریم ده با ااشگه ات ور فا که کید ان داهرف آزروو هر 
آن نیز غروب کند بسیار وحشت‌زا و هولناک است. باز به امید رسیدن بساحل و مقصد خوشوقت و مسرور خواهید بود» هر یک از 
اینها تعمت پرورد گار است که دسترس بشر نهاده است. 
سیاق کلام در آغاز بطور خطاب است ولی از نظر اعراض از بت‌پرستان بقیه را به ضمیر غاثب عدول نموده همچنانکه خطاب آیه 
(اّاک نب و یاک تشتعینْ ۱-۵) از نظر تقرب و اظهار عبودیت است با اينکه سیاق آیات سابق آن غایب و مبنی بر مدح است. 
انوار درخشان؛ ج۸ ص: ۱۸۷ 
جاءنها ریخ عاصف و جاءة ماوخ من کل مکان و ام أحبط بهم: 
نا گهان بادهای تند و مخالف از هر سو وزیدن گرفته دریا را بخروش و تلاطم در آورد؛ امواج سهمگین کشتی و سرنشینان آنرا 
تهدید می‌نماید در آن لحظات آخرین که بشر از زندگی ناامید گشته جز به آفرید گار توجه ندارد» ناگهان پرتو و شهابی قلب را فرا 
بگیرد و از افق ظلمانی دریا نیز شعاعی بتابد رابطه حقیقی به آفرید گار را نمایش دهد با نهایت دلباختگی عهد و پیمان دهد و 
مد کنان باق. گنه 
د ها تین 1 لین ین آنجیتا رن هذه لول من الساکرین: 
به تضرع و زاری گوید بار الها چنانچه مرا از خطر غرق و هلاکت نجات بخشی و زندگی تازه‌ای موهبت فرمائی بطور حتم برای 
همیشه سپاسگزار خواهم بود. 
لا آنجامم اذا ُع یود فی الزض بکیر ان 
پس از آنکه پرورد گار بفضل خود آنان را از خطر رهائی بخشید و به سلامت به ساحل رسانید بعادت خود بکفران نعمت اشتغال 
ورزند و کلمه بغیر الحق بمنظور تاکید است. زیرا بغی بمعنای طلب و جستجو است و بقرینه سیاق به تجاوز بر حق دیگران و کفران 
نعمت بکار میرود. 
با با الا ما بتکم علی نکم متاع لیا الا 
خطاب تهدید آمیز بجامعه بشر است و اعلام به اين که انتظام زند گی و صلاح جامعه بشر بر عدالت و رعایت حقوق دیگران است و 
کفران و ناسپاسی از نعمت آفرینش هرگز بساحت کبریائی ضرر و زیانی نمی‌رساند. 
ستم و تضییع حقوق ساير افراد همه از لحظات زندگی در این جهان بشمار می‌آیند و در روان بشر و صحفه آن درج و صورت 
نفسانی وی می گردد زیرا هر عمل اختیاری از کمون ذات فاعل مختار سر چشمه گرفته و بدان نیز باز خواهد گشت انوار درخشان؛ 
جه ص: ۱۸۸ 
و غرض فائده‌ای که از عمل منظور است کمال عمل و رشد فاعل خواهد بود از آیه استفاده می‌شود. 
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۱- فعل اختیاری بر اساس تصدیق بصلاح است یعنی روان انسان بصلاح و سود آن قضاوت نماید و نقص وجودی خود را تکمیل 
مب کما نا 
۲- ظلم و ستم ثمره تلخ و نشانه پستی و پلیدی روان است همچنانکه اعمال خیر و پسندیده ثمره شیرین و نشانه ارجمندی روح و 
پا کیزه گی روان است. 
متا الا ایا 
غرض در همه اجزاء جهان آفرینش عمومیت دارد و بر حسب قانون علیت و معلولیت هر کار و عملی بدون هدف و غرض انجام 
نمیگیرد و هیچ عاملی در فعالیت خود خالی از غرض و فانده نخواهد بود و غرض و نتیجه نیز رابطه و ارتباط با عمل دارد از نظر 
اینکه مولود و محصول آن عمل و حرکت است که از فاعل مختار سر زده و بصورت غرض ظهور نموده و فاعل نیز نقص وجودی 
خود را بوسیله آن عمل و تحصیل غرض تکمیل نموده و منتهی سیر و حرکت او است. 
این قانونی است که در نظام آفرینش فرمانروا است مجموع زندگی افراد بشر نیز که عبارت از عقیده و اندیشه و خلق و هم چنین 
افعال اختیاری او است بقیاس عوالم و نشئات دیگر همین حکم در آنها جاری و فرمانروا است. 
یعنی محصول زند گی بشر در این جهان از عقیده و خلق و اعمال جوارحی او زمینه‌ئی است که در عالم برزخ و قيامت بظهور میرسد 
و نیک بختی و تیره بختی زند گی بشر در آن عوالم بر اساس زند گی او در این جهان خواهد بود. 
ثم یا موچمکم: 
مبنی بر تهدید است. روش و سیره آفرید گار آنستکه به هر موجود و آفریده ای» بهره‌ای از هستی و پرتوی افاضه فرماید. تا 
هنگامیکه موجود بکمال مناسب انوار درخشان؛ ج۸ ص: ۱۸۹ 
برسد و صورت دیگر به آن افاضه شود و هرگز در نظام کون فناء و یا بطلان نخواهد بود. 
همچنین حیات و زند گی بشر که غرض از خلقت جهان است از هنگامی که روح به وی بدمد. قوه و نیروی ادراک و تعقل به آن 
افاضه شود و قدم بعالم بشریت گذارد پیوسته فیض وجود خاص او را فرا میگیرد و هر لحظه در اثر حرکت اختیاری و سیر ارادی 
بسوی مقصد رهسپار و به کمال مقصد نائل میگردد و به آن بسط رحمت و فیض وجود و سوق بکمال و رجوع بآفرید گار گفته 
ی 3 
و هنگامی که مدت آزمایش بپایان میرسد و بآستانه عالم دیگر وارد می‌شود روح از بدن عنصری که قوای عامل آن بوده بی‌نیاز 
گشته آنرا رها می‌نماید و خود در عالم برزخ استقلال می‌یابد و به سیر کمال خود که در دنیا از سعادت و یا شقاوت کسب نموده تا 
هنگام قيامت رهسپار خواهد بود. 
زیرا روح بوجود استقلالی خود همین راه را می‌پیماید که در دوره آزمایش از سعادت و يا شقاوت برگزیده و بدان سو رهسپار بوده 
است و بدن عنصری نیز که از عالم ماده است در این جهان باقی می‌ماند. چه آنکه بصورت خاک در آید و یا از نظر قدرت و قدس 
روح بهمان هیئت اجزاء و جوارح باقی بماند و عالم طبع در آن اثر نگذارد مانند ابدان طاهره که در شعاع ارواح قدسیه ایمن از هر 
گونه تغییر خواهند بود. 
بدین بیان استفاده شد که اثر و فعل ساحت کبربائی در هیچ یکک از عوالم فنا و بطلان پذیر نخواهد بود (و ما نا الّماء و الرّض 
و ما یینَهُما لاعبیَ ۱۸- ۲۱) مبنی بر اینکه نظام آفرینش بر اساس حکمت و همیشگی و تزلزل ناپذیر است نه مانند رفتار کود کانه. 
رجوع به پیشگاه ساحت پرورد گار عبارت از ظهور سیرت عقیده و اخلاق انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۹۰ 


و اعمال بشر است و انباء بمعنای خبر دادن و اظهار سیرت است و از هر خبری ابت‌تر و آشکارتر همانا ایجاد صورت حقیقی بشر و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
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ارائه سیرت عقیده و اخلاق و اعمال او در نظام ابدی است که محصول نظامهای امکانی است. 
جمله به هیثت ناقصهٌ و حرف با سببیةٌ دلالت بر استمرار و صفت دارد به این که عقیده و خلق و هم چنین اعمال جوارحی صفت و 
ظهور سیرت انسان در این جهان است و نسبت به عالم قيامت هسته‌ای ماند که در زمین آماده افشانده شود و در محشر به اقصی 
مرتبه ظهور و رشد رسیده و هرگز تغیبر و یا زوال پذیر نخواهد بود. 
و در باره بیگانگان از نظر اينکه انکار نعمت آفرینش و مبارزه با ساحت کبریائی از اعمال و حرکات آنان آشکار بوده و بدان خوی 
گرفته‌انده هنگام ورود بعالم برزخ بعد از ساحت ربوبی و محرومیت خود را از رحمت پرورد گار بطور شهود می‌بابند و در عالم 
قيامت نیز مظهر غضب و انتقام مقام کبریائی خواهند بود. 
اف تا کارت 
آیه بطور مثال زندگی بشر را در دنیا بیان نموده است. همچنانکه باران فرو می‌بارد و گياهان و شکوفه‌ها را می‌رویاند چه آنها که 
لذیذ و گوارا و مناسب با مزاج و طبع بشر است و چه سبزه‌ها که مناسب با طبع و نیاز چهار پایان است زمین پهناور مانند بستان سبز 
و خرم شده و میوه‌ها زینت بخش بستان هستند» مردم پیوسته خشنودند. ناگهان شبگاه و یا هنگام روز باد تندی وزیدن گرفته همه 
بصورت خزان در آیند» چنانکه سبز و خرم نبوده‌اند. 
بدین قیاس پرورد گار بهره هستی را در صحنه جهان گسترده طبقات بشر از پاکان و بیگانگان یکسان از خوان نعمت بهره‌مند 
می‌شوند. بیگانگان نیز در اثر شیفتگی و علاقه بزندگی بکفران نعمت و التذاذ سر گرم هستند و پس از اندک زمان که لذت گناهان 
از آنان زائل شود در آستانه مرگ در آیند و سیرت تیره و ننگین خود را بيابند. انوار درخشان» ج۸ ص: ۱٩۱‏ 
کذلک نُضْل لیا لقّم کرو 
ورد کار مات تفای عرص فا فرع فان رسای سا عبالا که دیش کر تام قطن من در 
آیات کریمه بمنظور تهدید و عبرت و پند بشر یادآوری فرموده شاید که در آن باره تفکر نمایند و در مقام سپاسگزاری از نعمت 
آفرینش و حسن تدبیر ساحت کبریائی بر آیند. 
و له وا الی دار الّلام: 
داز اسلا سار اه رشان معت اک ارب سو اروت ورد کاز ات ماکان ان فسات وال سا ور کار 
رذائل خلقی پاک و پاکیزه‌اند و دارای قلب سلیم و صفای روان و اراده مطلقه‌اند از نظر اینکه اراده آنان ظهوری از مشیت قاهر 
پرورد گار است هر چه را بخواهند بیدرنگ و بدون قید پدید میآید. 
آیه مبنی بر مژده باهل ایمان و تقوی است که ساحت پرور دگار جامعه بشر را بدین اسلام دعوت مینماید و ظهور دعوت او بر 
حسب عوالم مختلف است در این جهان تکلیف دعوت بشر بپیروی از برنامه مکتب قرآن و بفضائل خلقی و بشعار عبودیت و 
اتصاف بقلب سلیم است و حقیقت آن دعوت بسکونت در بهشت خلد قرب جوار رحمت و مورد رضایت و خشنودی ساحت 
پرورد گار باشند و ملحق بقدسیان و هم نشین پیامبران گردند و سلام صفت ذات کبریائی و نیز صفت اثر و فعل او است که در پرتو 
قدس ساحت او از هر نقص و شر پاک و پاکیزه است و نظام آن مسطوره‌ای از ابدیت و نمونه‌ای از نظام شریف کبریاتی است. 
دار السلام بقول مطلق بمعنای بهشت خلد جوار رحمت است که محصول عوالم امکانی و ثمره جهان هستی است و ساکنان آن نیز 
محصول جهان خلقت و ب رگزیده‌ای از سلسله بشرند و در دنیا و عوالم دیگر شعار آنان عبودیت و فضیلت و قلب سلیم است و 
سکونت در آن اختصاص بقدسیان و پیامبران و اهل ایمان و تقوی دارد که در اثُر طهارت عقیده و عصمت اکتسابی ملحق پپیامبران 


و هم نشین قدسیان خواهند بود. انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۹۲ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۱۷ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۹۵ از »+۲ 


9 


و هی مَنْ یشاة لی صراط مُشتقیم: 

ساحت پرورد گار هر که را قانسته و لانق بداند او را بصراط مستقیم انسانیت و بشعار عبودیت رهبری مینماید و هدایت چنانچه 
بپرورد گار نسبت داده شود صفت فعل و بمعنای هدایت بطور اطلاق است و عبارت از جذبه و ایصال بقرب رحمت کبریائی و 
موهبت روح عبودیت است و چنانچه هدایت برسول اکرم صلی اه علیه و آله و باوصیاء علیهم السلام نسبت داده شود بمعنای 
رهنمائی و سوق بسعادت و ترغیب بشعار عبودیت است. 

زیرا هدایت حقیقی و بطور اطلالق عبارت از موهبت وجود حقیقی و لطیفه انسانی است و اختصاص بساحت پرورد گار دارد زیرا 
رابطه آفرید گار با موجودات عموما و با بشر همائا آفرینش است. 

َنْ يَشاء بیان توحید افعالی است زیرا هر حادثه‌ای در جهان و يا پدیده‌ای گرچه از مجردات مانند ایمان باشد نا گزیر وابسته بعلل و 
اسباب بیشمار خواهد بود بلکه پیوسته و مرتبط بمجموع نظام جهان است و نیروی قاهری که بآنها روح تاثیر بدمد همانا مشیت 
پرورد گار است با توجه به این که همه علل و اسباب و شرائط بیشمار بعید و یا قریب نسبت بآن موجود از مبادی و یا از لوازم 
تشخص آن پدیده بشمار میآًیند و مشیت پروردگار بدون شرط و بطور اطلاق است. 

مثلا هدایت یافتن و نیل بسعادت هر یکک از افراد بشر با اينکه کمال روح و مجرد است مشروط بعلل زمانی و مکانی بیشمار میباشد 
ولی روح موثر و هدایت بخش همانا مشیت و خواست پرورد گار است و در همه عوالم مشیت قاهره و اراده بدون شرط ساحت 
کبریائی فرمانروا است. 

صراط مستقیم بطور اطلاق عبارت از استقامت در عبودیت که غرض از خلقت بشر است و بر حسب سیر ارادی و انقیاد اختیاری بشر 
بر طبق نظام تکوین طریقه عبودیت را به پیماید و بمقام انسانیت نائل شده مسطوره‌ای از صفات کبریائی گردد انوار درخشان» ج۸ 
ص: ۱۹۳ 

صراط مستقیم ممکن است بطور موهبت وجودی باشد هم چنانکه برسول اکرم صلی اه علیه و آله و باوصیاء و بییامبران علیهم 
السلام انعام نموده بر حسب آیه (صراط لین مت لیم ۶- او )شاف امش مین اه بر خر انش فیک خر اه دادن 
لازم این نعمت آنستکه بحقیقت و با استقامت طریقه عبودیت را می‌پیمایند و لحظه‌ای در آن شاثبه خودپرستی و خودستائی نباشد. 
چنانکه امیر مومنان علی علیه السلام فرمود (ما عبدتک خوفا من نارک و لا-طمعا فی جنتک بل وجدتک اهلا فعبدتک) نه از 
خودستائی تو را پرستش کنم که از عقوبتم رهائی بخشی و نه از خوان نعمتت پاداشم دهی تا در جوار رحمت تو بیاسایم بلکه شیفته 
عظمت و کبریاتی توأم که بیاد تو پیوسته سر گرم از خود بیخبرم و قسم دیگر صراط مستقیم بطور اکتساب است و عبارت از ایمان و 
تقوی که ظهور و رشد فطرت خدا داده است. 

و از صفر شروع نموده بر حسب عقیده و خلق و انقیاد جوارحی بدرجه‌ای از صراط مستقیم نائل میشود هدایت بصراط مستقیم صفت 
فعل پرورد گار و صورت علمی و حد وجودی اهل ایمان است و اختلاف درجات آن بر حسب قابلیت و جدیت افراد است با توجه 
به این که هر یک از مراتب قابلیت نیز جز موهبت پرورد گار مفهوم ندارد. 

در کتاب در منثور از انس از رسول اکرم صلی اه علیه و آله روایت نموده که فرمود سه رذیله است که ضرر آنها بصاحب هر یک 
ال را فک ۱- پیمان شکنی ۲- نیرنگگ ۳- ستم و آیه يا با الا نما کم علی سکم و لا بحیق کر انشت له 
وه( کی نما شک ی میت وا هکت ند 

در تفسیر برهان از ابن بابویه بسندی از امام باقر علیه السلام در تفسیر آیه و ال یدعوا الی دار السلام میفرمود سلام نام پرورد گار 
است و متزل جوار رحمت خود که برای اهل ایمان آفریده است. 


انوار درخشان, ج هه ص! ۱۹۴ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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[سوره پونس (۱۰): آبات ۲۶ تا ۳۰] .... ص : ۱۹۴ 
اشاره 


ی آخت نو نی و زا ولا تزقق ريغ گر ولا ولیک أضحاب شم یا عون (0۶ و لین تا لیات 
جراء سیک بمثلها و هل ما له من الّه ‏ ین عاصم انم یت وفع قطماب الیل ما ویک آضرحاب ار شم نیا 
خالدون (۷ و بزم تحشرغم جمیماً تقو لین آشرکوا عکانکم تم و ش رک کم فریلن هم و قالش رکاوهم ما کم ایا 
تون (۲۸ تکنی باه شهید یا و یتکم نک غن جبادیکم آغافلین (0۹ منک توا کل تفس ما ینت و زوا ی ال 
مولامُم ات و ضل عَنهم ما کاوا یرون (۳۰) 

انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۱۹۵ 


(شرح) .... ص : ۱۹۵ 


لین آخسئوااْخشنی: 

کلمه الحسنی مونث احسن و خبر برای موصول است آیه مبنی بر وعده اجر و پاداش باهل ایمان و تقوی است کسانیکه در مقام اداء 
وظایف دینی بر آیند و شعار آنان نیکو کاری باشد جزاء و پاداش اعمال نیک آنان نیز نیکو و نعمتهای همیشگی است و در آن 
زوال و نقص نخواهد بود از ابن عباس نقل شده که مراد کسانی است که کلمه توحید و لا اله الا له را بصمیم قلب بیاد آورند و 
بگویند مفسر گوید یگانه زینت و حسن سیرت بشر باعتقاد باصول توحید است که توحید صفات و افعالی پرورد گار را در بر دارد. 

و زیاده اسم مصدر بیان اجر و واب زیاده بر تصور است که هر چه را پرورد گار از اجر و پاداش وعده فرماید حقی است که برای 
عامل آن قرار داده و بعهده گرفته است و تخلف پذیر نخواهد بود و در مقام وعده اعلام فرموده که بر حسب فضل پرورد گار اجر و 
واب اعمال نیک اهل ایمان و تقوی که بزینت عبودیت آراسته‌اند زیاده بر تصور و استحقاق آنان و بالاتر از سطح افکار بشر است. 

ولا برع وجومَهُم فتز و لاد 

عقد سلبی و بیان لازم آنست افرادی که خود را بشعار تقوی و نیکو کاری آراسته‌اند و بوظایف دینی و اجتماعی قیام می‌نمایند و به 
برآوردن حاجت نیازمندان بر میا بند انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۹۶ 

خیر و صلاح افراد را مانند خیر و صلاح خود دانند خوش سیرت و نیک نام بوده و بحسن خصلت و نیکو کاری شناخته شده در 
اجنماع هر گر ننکین نبوده و مدلت و ضواری رون پاک آنان را هرگز قزهنو کدر نخواهد بود. 

آولتک ا اضحابٍ ال هم فیها الدُون: 

آنانکه صورت اعتقادشان ایمان و در صححنه آزمایش پیوسته طریقه انقیاد پیموده شایسته فضل پرورد گار زیاده بر استحقاق گشته‌اند 
و در جوار رحمت پروردگار سکونت خواهند داشت فضل و آنچه زیاده بآنان موهبت فرماید زوال پذیر نخواهد بود و نظر به این 
۳ ۲ 

نا گزیر بحد رشد و ظهور میرسد بدین قیاس بهشت جاودان که سکونت در آن اقصی مرتبه کمالات امکانی است صحنه‌ای است که 
صفات کبریائی را در حد امکان ارائه میدهد شعاعی از فضل بی‌نهایت از حریم قدس آن صحنه را فرا خواهد گرفت. 

ناگزیر درجات رضوان و مقامات ساکنان جوار رحمت تفاوت خواهد داشت و هر یک با سعه وجودی خود از قرب و لوازم آن 


بهره‌مند خواهند بود رسول گرامی محور امکان و اوصیاء علیهم افضل السلام پیوسته حاملان لواء حمد بوده و در همه عوالم گوی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۹۷ از ءب۲ 
عبودیت و سبقت ربوده و پیوسته در باره فیوضات الهی وساطت دارند توجه بنعمتها ننموده جز برضوان ساحت کبریائی نظری 
نخواهند داشت 
و لین کسبوا الیْنات جزاء میک بملها: 
گروهی که شرک و کفر اعماق قلب آنان را فرا گرفته و گناهان ظهور اندیشه آنان است در عالم قيامت نیز بدان سیرت ننگین در 
آیند و آتش حسرث و ناد از هر سو آنان را فرا خواهد گرفته: 
و از کلمه بمثلها استفاده میشود در عالم قیامت سس‌فه توق کناهان بنهایت انوار درخشان ج4 ص: ۱۹۷ 
ظهور نموده و بصورت حسرت و آتش در میاًید در جهان اختیار نیز کفر و گناهان تجسم می‌یابند ولی فقط با سنجش خرد و نظر 


دین دیده شده و بصورت آتش معنوی و عقوبت روانی آن فقط با بصیرت قلبی احساس میشود نه با دید گان. 


نظر به این که ش رک بآفرید گار و کفران نعمت اساس اختلال نظام بشری است کافر و بیگانه عضو فاسد اجتماع بوده در انظار غبار 
هرارش مار انوا موی مایا ای شر ها کرد 

ما له له عاصم: 

نیروئی نمیتواند. کافران را از عقاب پرورد گار ایمن بدارد و بیان آنستکه کفر و لوازم آن از گناهان در اين نظام تجسم می‌یابند و 
ظهور قهری و آثار شوم و نکبت بار آن خواه و ناخواه آشکار شده تیررگی روان رخسار آنان را فرا میگیرد مانند پاره‌ای از تیرگی 
شب و نیز استفاده میشود کیفر و عقوبت این جهان استناد بساحت آفرید گار دارد که بر حسب اقتضاء نظام آزمایش خواه ناخواه 
نمونه‌ای از آن ظهور مینماید و آنرا میتوان با نظر دین تجسم کفر و گناه بشمار آورد مانند هسته‌ای که بزمین آماده افشانده شود 
بتکاپو در می‌آید ولی پس از آنکه ماهها و سالها سیری شود ظهور کامل نموده بثمر خواهد نشست. 

کفر و لوازم آن از گناهان نیز آغاز بر حسب اقتضای این جهان کمون تیره کافر را نمایش داده مجسم می‌نماید (و آیه کلا لز 
تغلمون عم اليقین رون الجحيم تکاثر- ۷ این حقیقت را بیان مینماید و در عوالم دیگر رشد نموده در قيامت صورت حقیقی او 
ی 

کائما آغنیث وجرههع قطما ب من الیل منظلما: 

تیره گی کفر و آثار نکبت بار آن بر حسب اقتضاء لا محاله در اين نظام ظهور انوار درخشان» ج۸ ص: ۱۹۸ 

تباید و یی رو مان دی او رای قاس کستا ماد نارای از شب دنجرز ففرت. آ ور وسفت را هر اهد برد و هد 
صحنه تابان قيامت نیز تیرگی و ظلمت او کاملا آشکار شده محرومیت و عجز صورت حقیقی او خواهد بود. 

آولنک أضحاب الّار ُم فیها دون 

کفر و انکار نعمت و ناسپاسی در نظام اختیار عبارت از ظهور رذیله خودستائی و اعمال قدرت و نیروی مبارزه و تمرد و ستیز با 
ساحت ربوبی است سیرت آن در نظام آخرت که محصول عوالم است بصورت بعد از رحمت پرورد گار و عجز و فقدان و 
محکومیت و حرمان ذاتی در میآید و محکوم اعضاء و جوارح خود نیز بوده و محیط پهناور و نظام آخرت که در باره او ظهور 
غضب است بر او فرمانروا خواهند بود و شعله‌های آتشین عناد با ساحت کبربائی پیوسته افزایش یافته اعضاء و جوارح او را فرا 
خواهد گرفت و چون ظهور سرت کفر صورت و فصل حقیقی و بهره او از هستی است هررگز تبدل و با غیرپذیر نخواهد بود. 

و بزع رهم جمیعا ثم ول لین آشرکوا عکاتکم ‏ تم و شر شکاژ کم: 

مبنی بر توییخ و ظهور سیرت ش رک بت‌پرستان است هنگام رستاخیز که به پیشگاه کبریائی احضار میشوند خطاب تهدید آمیز به 
بتپرسعان شرف موز می‌بانه بجبه شکاتکم آکع ر شرکاز کم دش آنسکه با مموه کیال خوه باننید زرا مربردی کر 
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۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۲ صفحه ۹۸ از ۲+۰ 
بهره‌ای از هستی داشته هرگز از آن سلب نمیشود و در نظام خلقت فناء محض و ابودی مفهوم ندارد. 
بلکه از جمله غرض از حشر بررسی به اندیشه مردم و بت‌پرستان و جریان عبادت و معبودیت خدایان خیالی آنهاست از نظر اينکه 
بطور شهود می‌بینند و می‌یابند که معبودهای خیالی آنان جز نامهائی که بی حقیقت است و مفهومهائی که حقیقت و مطابق خارجی 
ندارد و عبادت و پرستش بتها بیهوده است بدین جهت از عبادت بتها تبری و انکار خواهند نمود. انوار درخشان» ج4۸ ص: ۱۹۹ 
قوام این جهان از نظر نقص وابسته به فعل و انفعال و تأثیر موجودات است و در صحنه قیامت هیچیک از آنها تأثیر نخواهد داشت و 
همه آثار و تأثیرات قطع ميشود. 
جمله تفریع است پس از بررسی آشکار خواهد شد که میان افراد بت‌پرست و معبود خبالی آنها رابطه عبودیت نبوده است زیرا 
عبادت در صورتی صادق است که معبود درک کند و درخواست عابد را بفهمد و خود را در مقام معبودیت در آورد. 
و قال ش رکاوْهمْ ما کتئم ایّنا تَون: 
در ضمن سال معبودهای ساختگی یعنی بتها حقيقت را بیان نموده از خود دفاع خواهند نمود به این که هرگز ما در مقام معبودیت 
و شرکت با آفرید گار برنیامده‌ايم. بدین نظر بت‌پرستان بتها (معبود خیالی) خود را عبادت ننموده و نیازهای خود را از آنها 
نخو استه‌اند. 
و جمله نحشرهم صفت برای یوم و معرف ذاتی آنست اشاره به این که هنگام مخصوصی است که لازم ذاتی و لا ینفک آن حشر و 
گرد آمدن همه افراد بشر از اولین و آخرین است و مشخص حقیقی صحنه قیامت همانا گرد آوردن همه افراد بشر بدون استئناء 
می‌باشد و آن روز تحقق نخواهد یافت جز اينکه غرض اصلی آن تحقق بیابد و آن عبارت از حشر همه افراد بشر است. 
و همانطور که نظام این جهان بر حسب تحلیل همه موجودات را بهم می‌پیوندد و هر موجود و آفریده‌ای وابسته بمشخصات و لوازم 
تشخص بیشماریست که ارتباط ذاتی و يا بغیر مستقیم یا همه ذرات عالم طبع دارد و با یک جذبه تدبیر از مقام کبریائی شرف 
صدور يافته نا گزیر بهم پیوسته‌اند. 
بهمین قیاس وجود هر یک از افراد بشر و چگونگی و صدور هر عمل اختیاری و پا اضطراری و همه شئون وجودی آنان در هر لحظه 
وابسته بزند گی همه افراد بشر انوار درخشان» جه ص: ۲۰۰ 
و اعمال آنها تا آن زمان و در آینده است بعبارت دیگر زندگی و سیر و سلوک هر فردی محصول و مرتبط بزند گی همه افراد از 
نیااکان و سایر افراد بشر و سعی و محصول زند گی آنها است. 
و نیز قباس شود بزند گی هر بک از افراد که از دقایق و ساعات و لحظات بیشمار او صورت میگیرد و اعمال اختباری که محصول 
زندگی هر فردی است از نظر آنستکه ثمره عقیده و نتیجه اعمال اختیاری سابق او بوده. 
هم چنین اعمال آینده وت محضو لای گرم اعسال اکیاری که او خراهد رو اه تال ریم الظالمین ۲- ۱۶۲) این 
حقیقت را بیان نموده که چنانچه دقیقه‌ای از ساعات زند گی فردی آميخته بظلم و ستم شرک و یا گناه گردد. 
نتیجه آنستکه در تمام دوره زند گی محروم از تصدی مقام ولایت خواهد شد و از نیل بهر یکک از مقامات و مناصب الهی بی‌بهره 
خواهد بود با توجه به این که غرض از خلقت جهان همانا سلسله بشر است و نیز غرض و محصول آن خلقت پیامبران و غرض نهائی 
مقام رسالت و خاتمیت است. 
بهمین قیاس عالم قيامت که محصول عوالم است بمنظور آنستکه منتهی سیر و سلوک سلسله بشر و رجوع هر یکک از آنها بسوی 
ساحت کبریائی تحقق بیابد پس غرض اصلی از جهان خلقت حیات و زند گی ابدی سلسله بشر است که بطور جمعی و ارتباطی در 


آن صحنه حضور یابند و به تبع ابدیت زند گی بشر که مظروف است عالم قيامت از بهشت و دوزخ نیز ابدی خواهد بود. 
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بعبارت دیگر مفاد جملة ( ی تحشُرْهُم جمیعً) از نظر اينکه عالم قیامت مخصوص همه عوالم و نشثاتی است دارای شئونی است 
که برای بشر غیر قابل درک و لا بنحل میباشد بدین نظر باید در آیات مربوطه تدبر کرد در صحنه قيامت همه سراثر کشف و آشکار 
می‌شود امر پنهانی در آن عالم نخواهد بود و حقایق و سراثر هر یک کشف و بظهور میرسد و هر موجودی سیر کمالی خود را 
پیموده بحد انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۰۱ 
رشد و ظهور میرسد و آنچه در عوالم و نشثات سابق پنهان و در کمون بوده برشد و ظهور خواهد رسید. 
بدین جهت کسی شک و تردید نخواهد داشت و صفت کبریائی در آن عالم ظاهر می‌شود و هر گونه قدرت و قوه از آن کبریائی 
است و اسباب و علل طبعی که در این جهان جنبه تأثیر داشته برخی فریفته شده چنین پنداشته‌اند که در تأثیر استقلال دارند از تأثیر 
ساقط می‌شوند و رابطه تأثیر و تاثر و فعل و انفعال که اساس نظام جهان است از آنها زاند می‌شود و شبهات و اوهام باطله و بیهوده 
رفع و پناهی که کسی را از عقوبت پرورد گار رهائی بخشد نخواهد بود و فقط صفات کمال و جلال کبریائی در آن عالم ظهور 
می‌نماید. 
از نظر اینکه کاملترین عوالم و نشئات امکانی است این چنین صلاحیت اختصاصی را دارد و از جمله آیه رم مُمْ بارژون لا یخی 
علی اللّه مهم تی) همین حقیقت را بیان نموده که عالم آخرت عالمی است که شأن و لازم آن ظهور حقایق و اسرار هر یک از 
افراد بشر که لطیفه و خلاصه خلقت است و آنچه در قلوب آنان پنهان و خلجان داشته ظاهر شده آنگاه در پیشگاه پرورد گار احضار 
می‌شوند مفسر گوید عبادت عبارت از رابطه قلبی عابد است بمعبود خود که شخص عابد بمنظور جلب نفع و یا دفع ضرر از خود در 
برابر معبود خود اظهار مذلت و خواری بنماید و این در صورتی است که عابد و معبود هر دو شعور داشته و ادراک نمایند و غرض 
از عبادت و اظهار مذلت عابد را بداند و بفهمد و نیز معبود مذلت و اظهار حاجت عابد پذیرد و امضاء نماید. 
یعنی معبود در مقام پذیرش عبادت عابد بر آید و خود را شایسته و شریک ساخت کبریائی پندارد اين گناه نابخشودنی و شرکک 
است و چنانچه معبود فاقد ادراک و شعور باشد و یا به عبادت و اظهار حاجت عابد جاهل بوده و يا امتناع داشته و يا غافل باشد در 
این صورت عبادت عابد به هیثت عبادت است و در حفیقت عبادت انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۰۲ 
و اظهار خواری نیست باین بیان معلوم شد که دفاع معبودها (خدایان خیالی) از خودشان صحیح است و فقط اندیشه و عمل 
بت‌پرستان ش رک و نابخشودنی است. 
فکفی بل هید یتنا و یتکم: 
بمنظور دفاع از خود استناد بشهادت و احاطه علمی پرورد گار مینمایند به این که پرورد گار از نظر حکمیت در باره کذب گفتار 
بت‌پرستان کافی است که خدایان خیالی معبود نبوده و با مقام کبریائی مبارزه و شرکت ننموده‌اند. 
نا عن عبادتکم لغافلین: 
حرف ان مخفف و تأ کید در باره دفاع بتها و حکمیت پرورد گار است که از عبادت و درخواست بت‌پرستان غافل و جاهل بوده و 
معبود نبوده‌ایم از نظر اينکه شعور نداشته و با مقام پرورد گار هرگز شرکت و مبارزه ننموده‌ايم و از اين بهتان و نسبت ناروا بری 
مفسر گوید: خطاب ساحت پرورد گار به بت‌پرستان و بمعبودهای خیالی آنها و هم چنین دفاع معبودها که از قبیل بتهائی از سنگگ 
هستند بر تقدیر آنستکه هنگام محاکمه شعور و ادراک داشته باشند تا بتوانند در مقام دفاع از نسبت ناروا و اتهام خودشان بر آیند. 
پاسخ آنستکه بر حسب آیات قرآنی از جمله آية (و ان الدَار ره لهی الحوانْ) مبنی بر اینکه صحنه قيامت و عالم رستاخیز بر 
اساس نظام حیات و آثار آنست از قبیل شعور و ادراک و نباید قیاس بموجودات در دنیا و اجسام عالم طبع نمود که فاقد حیات و 


شعور بوده و از خود بیخبرند و بتها یعنی معبود خیالی نیز در نظام آخرت دارای ادراک و شعور خواهند بود. 
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۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۰۰ از ۰ب 
با توجه به این که بت‌پرستان از نظر جهالت در دنیا معبود خیالی (بتهائی) برای خود بررگزیده‌اند و نیازهای خود را از آنها خواستار 
بوده بمنظور اینکه ارباب انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۰۳ 
انواع آنها از آفریدگار جهان نیازهای آنها را بخواهند ولی صحنه قيامت عالم شهود است یعنی هر یکک از افراد بشر بطور شهود 
می‌یابد که نظام همه عوالم بر اساس اراده قاهره پرورد گار است. 
و از جمله اسباب و عوامل طبیعی در دنیا نیز در اثر مرز هستی و حد وجودی است که پرورد گار در کمون هر یک از آنها نهاده 
است مثلا- خورشید را نور بخش آفریده است و هیچ پدیده و آفریده‌ای در هیچ یک از عوالم استقلال در وجود و یا در تأثر 
نداشته‌اند در این صورت بت‌پرستان بطور شهود می‌یابند که در دنیا بر خلاف حقیقت معبودی جز آفرید گار بر گزیده‌اند. 
بدین جهت خود را در پیشگاه پرورد گار محکوم میدانند و از نظر اینکه در دنیا معبود آنها ادراک و شعور نداشته و در مقام مبارزه 
با پرورد گار برنیامده در پیشگاه آفرید گار محکوم نیستند. 
ناتک توا کل لس ما أَلَمْت: دو آیه گذشته بیان چگونگی محاکم بت پرستان بود و نظر به اين که صحنه قیامت در پیشگاه 
۳ را محکوم دانسته‌اند. 
هم چنین هر یک از افراد بشر هنگام بررسی باندیشه و بهر یک از اعمال در لحظات زندگی آنها از نیک و بد سیرت آنها بطور 
شهود و آنچه مورد بررسی حقیقی است احوال و اغراض و شون حسنه و سیثه نفوس بشری است و فقط عملی کمال روانی و مورد 
ثواب و شایسته پاداش خواهد بود که ظهور ایمان از آن سر چشمه گرفته و برای رضایت و خشنودی پرورد گار باشد. 
زیرا در اثر ارتباط و شعار عبودیت روح حیات بآن عمل دمیده و برای هميشه رو برو شد خواهد گذارد خلاصه حقيقت هر یک از 
افراد بشر وجود جمعی و محصول روانی و ثمره سیر و حرکت ارادی گذشته او است. انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۰۴ 
و رَدُوا الی 1 
رد بمعنای رجوع و باز گشت است و آغاز بشر را نیز در بر دارد که از مبدء حقیقی و ازلی سر چشمه گرفته و پرتو افکنده و بصحنه 
سراب طبع تنزل نموده و بسوی ساحت قدس نیز باز خواهد گشت و هر یک از عوالم و مراحلی که بشر پیموده و می‌پیماید تحت 
مراقبت و تاأثیر نیروهای غیبی است و پیوسته رو بکمال نهاده کمون خود را آشکار مینماید و بمقصد نهائی که صحنه رستاخیز است 
رهسپار و به پیشگاه ربوبی احضار میشود آنگاه مورد بررسی کامل قرار خواهد گرفت و نظر به این که خلقت این جهان ناقص و 
متزازل و بمنظور آزمایش بشر است پس از پایان آن بصورت نشته دیگر کامل و ثابت ظهور خواهد نمود آنگاه آفرید گار هستی 
ثابت و ابدی را در آن جهان میگستراند برای اينکه نیکان را برای هميشه از نعمتهای زیاده بر تصور بهرمند فرماید و تبهکاران را نیز 
مورد عقوبت قرار دهد و با زگشت بشر بسوی پرورد گار مانند رد ملک بمالک نیست که لحظه‌ای انجام یابد بلکه عبارت از جذبه 
تدبیر است و بشر را بسر منزل مقصود میرساند و کاروان هستی را با نهایت سرعت بسوی آن جهان سوق میدهد و بسوی آفرید گار 
میکشاند و ذکر لفظ الله بتناسب آنستکه بشر یگانه مسطوره‌ای از صفات ذات و نمونه‌ای از جمال و جلال کبریائی است. 


مولی از ولایت گرفته شده و صفت فعل پرورد گار است ولایت و حاکمیت او در همه عوالم بطور اطلاق است و از نظر تشریف بشر 
اضافه بضمیر شده ولایت رابطه‌ای است میان ولی يا مولی علیه بدین نظر ولایت پرورد گار چنانچه بلحاظ تکوین و آفرینش باشد 
مولی علیه نیز مخلوق و آفریده است. 

هم چنین از نظر تدبیر و تربیت تدریجی که آنرا بسوی کمال سوق میدهد و چنانچه از نظر هدایت و تعلیم باشد ملازم با عبودیت 
ارادی بشر و انقیاد مولی انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۰۵ 


علیه است ولاعیت و فرمانروائی از لوازم خلقت و آفرینش است زیرا ایجاد بشر و تدبیر در باره او یعنی ربوبیت پرورد گار مقتضی 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۰۱ از »۲ 
است او را بسوی کمال سوق دهد و نهایت کمال بشر رجوع و با ز گشت او بسوی آفرید گار خواهد بود که نتایج عقیده و مساعی 
خود را بصورت فعلیت خواهد یافت. 
1 
صفت ذات و بلحاظی ظهور ذات در مرتبه فعل پرورد گار است از نظر اینکه افعال و آثار او نیز ثابت و خلل ناپذیر و ظهوری از ذات 
است ساحت کبربائی حق حقیقی و غرض از آفرینش جهان نیز ذات کبربائی او است آثار او نیز حق ظلی تام و کامل مسطور 


امکانی است هر یک از آثار بقدر ظرفیت خود صفت کمال او را ارائه می‌دهد. 


و 
۱ 


از جمله عالم قيامت آخرین نشثه امکانی و محصول و غرض آنست ظرفیت و صلاحیت آنرا دارد که حاکمیت و فرمانروائی 
پرورد گار در آن نشئه بنهایت ظهور برسد. 

از این رو ابدی است و چنانچه فنا پذیر باشد خلقت جهان بیهوده و شاهد عجز فاعل است آفرید گار منزه از امکان و نقص است و 
بشر نیز یگگانه مسطوره‌ای است که صفات کبریاتی را در حد امکان در عالم قيامت ارائه می‌دهد با توجه به اين که عوالم امکانی 
ه رگز ظرفیت ارائه حقیقی صفات کامله او را ندارد زیرا محض قابلیت و تمکن است هم چنانکه پرتوی که باین صحنه پهناور بتابد 
هرگز توصیف کامل خورشید نخواهد بود. 

و ضل علهم ما کاوا یرو 

تفسیر جمله متصله و بیان لازمه آنست از نظر اینکه رجوع و حضور به پیشگاه پرورد گار وصول به نظام کاملی است که تاثیر اسباب 
و علل در آن نظام مفهوم ندارد و حاکم و فرمانروا جز ساحت کبریائی نخواهد بود و به آنچه علاقه انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۰۶ 
قلبی داشته‌اند و پرستش می‌نموده رابطه قلبی آن گسیخته شده است. 

در تفسیر قمی بسندی از امام باقر علیه الّرلام روایت نموده در تفسیر آیه فرمود مراد از کلمه الحسنی بهشت است و مراد از کلمه 
زیاده آسایش زند گی در دنیا است آنچه را که پرورد گار در دنیا انعام فرموده در آخرت نیز موهبت خواهد فرمود و ثواب و پاداش 
در دنبا و نیز در آخرت خواهد بود. 


انوار درخشان» ج ص: ۳۰۷ 
[سوره پونس (۱۰): آیات ۳۱ تا ۳۶] .... ص : ۲۰۷ 
اشاره 


تن نکم م ین الّماء و الأض ا ن که الشنع و لصا و من جرج ای بن لیب و بخرخ میت من ان و عن بر 


1 


ار سیون لتق ون (۳۱ قدیکم ال رک الق ما ذا ال لا ال یرون (۳۳) گنیک - عقث کلم 


رک علی ای تقو هم ایو (۳۳۲) بل یل من شرکانکم من وا الق ده قل له ود لخلق نع ده فائی 


0 


کون (۳۳) فْ هل ین شرکایکم من هی ی الق بفیی للع امن بهیی ای ان آن نیتم من لا هی الا آن 
دی ما کم کیت تشکمون (۳۵) 
و مایم رهم الط نان لا بنی من الک شیتا له عليم بما یعون (۳۶) 
انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۰۸ 


(شرح) .... ص : ۲۰۸ 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 
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اشاره 


قل من کم من الماء و لَْض آیه خطاب برسول گرامی صلی اه علیه و آله نموده و احتجاج با بت‌پرستان را از طریق توحید 
افعالی یاد آوری نموده و با آنان احتجاج نماید که احتیاجات اولیه بشر را از لحاظ بقاء حیات و زند گی و نیز از نظر تامین مواد 
غذائی و خواربار که از عناصر اولیه آب و حرارت خورشید و هوا و خاک پدید می‌آیند. 

آیا جز آفرید گار آنها را آفریده و تدبیر فرموده است و وحدت نظام و ارتباط تدبیر کرات آسمان و زمين و پیوستگی همه آنها با 
یکدیگر بطور حتم دلیل آشکار بر توحید افعالی پرورد گار است و هر یکث از اینها از جمله عواملی هستند که پرورد گار آنها را 
آفریده و آثاری در کمون آنها نهاده و از مجموع تآثیر و آثار آنها انواع موجودات بیشمار در زمین از قبیل معادن و نباتات و 
حشرات و حبوانات و هم چنین احتیاجات اولیه زند گی بشر را از لحاظ مواد غذائی و خواربار تأمين مینماید و چنانچه مدبر کرات 
آسمان و زمین متعدد باشد. 

همچنانکه بت‌پرستان پندارند هررگز تاثیر و آثار آنها بیکدیگر ارتباط نمیداشت و از مجموع آثار آنها نیازهای بیشمار زند گی بشر و 
چه از لحاظ مواد غذائی و خواربار تأمین نميشد. انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۰۹ 

ین ملک المع و الْصار 

احتجاج اول بلحاظ تأمین زندگی و احتیاجات اولیه بشر و رزق و نیازهای جسمانی و مادی او بود و اين احتجاج بلحاظ تأمين 
نیازهای معنوی و روانی بشر است. زیرا روح عاقله در آغاز قوه محض و فاقد معلومات است و از صفر شروع بحرکت و ادراک 
مینماید و در اثر بکار بردن نیروی شنوائی و بینائی و سایر حواس مانند چشائی بتدریج از محسوسات و بدیهیات پی به نظریات میبرد 
بدین وسیله روح عاقله به معلوماتی راه می‌بابد و صورت روانی او ميشود. 

ای رسول گرامی از بت‌پرستان سوال بنما که مالک نیروی شنوائی و بینائی بشر آیا جز آفرید گار است که در خلقت او این نیرو را 
بطور جعل بسیط نهاده است و بکار بردن هر یک از نیروهای شنوائی و بینائی و مانند آنها وابسته به علل و عوامل دیگری است از 
قبیل لطافت هوا که صدا و نوسان را به گوش شنونده برساند و همچنین نیروی بینائی با شرایطی بتواند اجسام خارجی را مشاهده 
کند» زیرا زندگی بشر که محصول جهان است» بر وحدت تدبیر و نظام یکنواخت عالم استوار است. 

بالاخره کسب فضیلت و نیل به غرض از خلقت بشر وابسته باین دو نیرو است که دو روزنه‌ای است که به صحنه جهان گشوده است. 
امیر مومنان علی علیه السلام فرمود: تنزیه می‌نمايم آفرید گار را از نقص که بواسطه پیه بشر را بینا و به استخوانی شنوا و با گوشتی 
ک نا موه اس 

و در آیات کریمه هر مورد نامی از حواس و وسایل کمال بشر برده شده نیروی شنوائی را بر نیروی بینائی مقدم داشته از نظر اینکه 
بر نیروی شنوائی فهم لغات و رابطه الفاظ با معانی استوار است و نیز در باره تماس با معلومات و افکار دانشمندان و سایر افراد تأثیر 
بسزائی دارد ولی با نیروی بیناتی فقط سطح و چگونگی اجسام را از نظر رنگ و اندازه و مانند آنها میتوان مشاهده نمود بلکه تنها 
نیروی انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۱۰ 

خرد تمیز میدهد و اجسام را می‌شناسد و می‌فهمد. 

و من بر ال من الْعیّت و یج یت من الْحی: 

از جمله احتجاج با بت‌پرستان و دلیل بر توحید افعالی پرورد گار تحول و تبدلی است که پیوسته بطور محسوس در نظام جهان 
فرمانروا است و حیات عبارت از نیروئی است که آثار و نشانه‌هائی از آن آشکار میشود و حیات هر موجودی همان هستی آن است 


و از نظر اینکه آثار موجودات متفاوت و بیشمار است. از مرتبه ناقص آغاز شده و مراتب عالی آن حیات فرشتگان که وسایل تدبیر 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
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و اجرای فرمان پرورد گار در جهانند. بالاخره تغییر و تبدل هر موجود طبیعی عبارت از حیات و موت آنست و حرکت و تحول هر 
موجودی مرکب از حیات و زوال آن عبارت از موت آنست. 
حیات و تغییرات زمین کاملا- محسوس است. نیروهائی که در درون خاک بصورت مواد شیمیائی ذخیره شده. در فصل مناسبی از 
سال سبب رشد و نمو گیاهان می‌شود. عبارت از تبدل حالات و نشانه حیات و موت زمین است. معادنی که در درون زمین پنهان و 
نهفته‌اند» پیوسته در حرکت هستند. 
نباتات نیز واجد درجه‌ای از حیات بوده و عبارت از تبدل مواد گرفته شده از زمین و تحول آنها بصورت برگ و گل و میوه و ساق 
و اندام آنها است و حیات نباتات کاملتر از حیات جمادات است و حیات حیوانی کاملتر از آن دو نوع حیات است و کاملترین نوع 
حیات زند گی بشر است که دو جنبه دارد» جنبه جسمانی آن کاملتر از حیات حیوانی است و حیات روانی انسان» غرض از خلقت 
بلکه غرض از آفرینش جهان است و عبارت از نیروی عاقله که حیات آن ابدی است و در اثر ادراکات و معلومات آن رو بتزاید 
احاطه و ظهور میگذارد. 
و حیات روانی عبارت از صورت اعتقادی باصول توحید و انقیاد جوارحی است و موت انسان عبارت از ناسپاسی نعمت آفریدگار 
است که عدمی و فقدان انوار درخشان» جه ص: ۲۱۱ 
فلت اسان است: 
در نظام وجود در باره هر پدیده‌ای قابلیت آن بصورتی حبات است و نظام جهان بر تحول و تبدل است که از صورتی بصورت 
دیگر یعنی اخراج حیات از موت و موت از حیات است و هیچ آفریده‌ای در لحظه‌ای سکونت و ثبات حال و يا دو لحظه حیات آن 
استقرار نخواهد داشت و غرض از نظام حرکت و جنبشی که در سراسر جهان فرمانروا است» همانا حیات حقیقی و سیر کمالی بشر 
است و تحولات پی در پی موجودات جهان که بر اساس ارتباط و وحدت نظام و پیوستگی همه عوامل است دلیل آشکاریست که 
زمام تدبیر عوالم در حیطه قدرت آفرید گار است. 
و من بر اف 
از جمله دلیل در باره توحید افعالی پرورد گار آنستکه نظام واحد و پیوستگی که در سراسر جهان فرمانروا است» ظهور اراده و مشیت 
آفرید گار و از شئون آفرینش و لازم بقاء آنست و بدین وسیله جهان را بسوی هدف و غرضی که از خلقت آنست سوق میدهد. 
سیون له فقل فلا تون 
در نتیجه احتجاج و توجه بدلایل بطور حتم بت‌پرستان تصدیق خواهند نمود» نظام واحدی که در جهان فرمانروا است به تدبیر 
آفرید گار است. زیرا بت‌پرستان قبول دارند که همه آنها را پرورد گار آفریده ولی معبود خیالی خود را نزد پرورد گار شفیع و واسطه 
نیازهای خود قرار می‌دهند» بگمان اینکه پرورد گار تدبیر پاره‌ای از امور را که بت‌پرستان تعیین کنند بآنها وا گذارده است. 
ای رسول گرامی بت‌پرستان از را ناسپاسی و شرک بساحت پروردگار توبیخ بنما. اجسامی که از خود بیخبرند و نفع و ضرری 
ندارند» چگونه پرستش می‌نمائید و در عبادت شریک قرار میدهید و حاجتهای خود را از آنها مسئلت می‌نمائید. انوار درخشان؛ ج۸ 
۳ 
بگمان اينکه پروردگار که خالق جهان است تدبیر و رفع نیازها و خواسته هر فردی از بت‌پرستان را بهمان بت و معبودی که خود آن 
عابد معین نموده قرار داده است. 
ُذلکم ال ریم الق 


جمله تفریع در نتیجه احتجاج و توجه بدلایل باید تصدیق نمود که زمان تدبیر که جهان در حیطه قدرت آفرید گار است و تنها او 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۰۱ از ۲+۰ 
تسه سا یش و برش اشت 
ما ذا ی الق الا السّلال: 
نتیجه آنستکه ش رک در باره تدبیر جهان ضلالت و گمرهی است. زیرا حق و حقیقت امر ثابت است و عبارت از آثار وجودی 
بیشمار و بی‌نهایت استکه سراسر عوالم امکان را فرا گرفته و از جمله آنها و نازلتر آنها عالم طبع است و بالاخره عالم هستی نمونه و 
ظهوری از صفات جمال و جلال کبریائی است و ارکان و نشانه های حق و حقیقت وابسته بیکدیگرند و هرگز آثار حق و حقیقت با 
یکدیگر تباین و یا اختلاف نخواهند داشت. 
همچنانکه صدق موافق با صدق دیگر است ولی باطل و ضلالت مخالف با باطل و ضلالت دیگر و بی‌شمار بوده و نیز مخالف با حق 
و حقیقت است و آیه حق و حقیقت را محور قرار داده و واحد معرفی نموده که تفرقه و تشتت پذیر نبوده ولی بطلان و ضلالت بر 
اساس تفرقه و پرا کند گی نهاده شده است. 
توحید و خداپرستی حق و حقیقت است زیرا رشد و کمال انسانی است و او را بسوی سعادت و زندگی حقیقی رهبری می‌نماید» 
بلکه خود حیات جاودان است. کفر و شرکک گمرهی. بلکه تيره بختی و پرا کند گی و شقاوت است. 
مقابل حق عدم محض و فقدان است و هر که این حقایق ثابت و مستقر و غیر قابل انکار را تکذیب کند. خود را بضلالت افکنده و 
از این حقایق آشکار چشم انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۱۳ 
پوشیده است و خرد و نیروی عاقله خود را بکار نبرده است و بطور صحیح در باره خود و آفریدگار جهان قضاوت ننموده است. 
بلکه پر اساس عناد و چشم پوشی از حقيقت و واقع قضاوت نموده است. 
مبنی بر توبیخ است. چگونه از عبادت آفرید گار که زمام تدبیر موجودات در حیطه قدرت او است» اعراض نموده و به پرستش 
معبود خیالی سر گرم هستید که انحطاط و سقوط از مقام انسانیت است. 
کذلک خقّث که ریک علی لین فسفوا هم لا ییون 
نظر به این که بت‌پرستان دلایل آشکار در باره توحید افعالی پرورد گار را نپذیرند و اظهار عناد نموده بتها معبودهای خیالی خود را 
پرستش نمایند» مستحق عقوبت خواهند بود. 
با اينکه مشر کان معتقدند که خالق همه موجودات آفرید گار است نا گزیر آنها را بياداشته» تنها او مستحق پرستش و عبودیت خواهد 
بو د. 
قل عَل من شرکانکم من وا الق نم یه 
خطاب برسول گرامی صلی اللّه علیه و آله نموده و برای اثبات توحید افعالی پرورد گار احتجاج دیگری را یادآوری نموده به این که 
خلقت جهان هستی باید بر اساس ابدیت و دوام باشد و چنانچه فنا پذیرد مستلزم نقص فعل و عجز فاعل است. 
و بجز ساحت پرورد گار نمیتواند نظام جهان را بر اساس همیشگی گذارد. 
زیرا خلقت این جهان بطور محسوس بر تحول و تبدل است و همه اجزاء ریز و کلادن آن پیوسته در حرکت بوده و از نقص بسوی 
کمال متوجه‌اند؛ بهمین قیاس مجموع جهان نیز پیوسته در حرکت است و بسوی کمال رهسپار و بعالم رستاخیز و به پیشگاه کبریائی 
باز خواهد گشت و گر نه خلقت جهان بیهوده خواهد بود. انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۱۴ 
ال یدژا لح تم یمه 
ای رسول گرامی نظر به اين که بت‌پرستان تصدیق دارند که خلق و آفرینش اختصاص به آفرید گار دارد و لازم این عقیده آنستکه 


همچنانکه جهان پهناور را آفریده بطور محسوس آنرا بر اساس نقص و تحول نهاده و همه اجزاء بیشمار و موجودات آنرا پیوسته در 


۳۴۲686۲۱60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۱۰۵ از ۲+۰ 
اثر تحول از صورتی بصورت دیگر در می‌آورد و هر یکک را بکمال مناسب خود میرساند بهمین قیاس مجموع جهان را در اثر تحول 
و تبدل بصورت جهان ثابت و مستقر در می‌آورد و با جذبه تدبیر آنرا بسوی خود باز میگرداند. 
بدین منوال کاروان هستی را با نظام خاصی در این صحنه بی‌پایان هر لحظه بحرکت در آورده تا هنگامی که حرکت و سیر عمومی 
جهان و جهانیان بپایان برسد و به مقصد برسند و بکمال حقیقی نائل شوند آنگاه استقرار می‌یابد و از آن تعییر بصحنه قيامت 
ون 9 
چگونگی استقرار و ثبات نشته قيامت آیا بطور حرکت کلی و عمومی جهان است که به رسیدن به غرض و بحد کمال مطلوب از 
حرکت باز می‌ایستد و استقرار می‌یابد ولی از جهات دیگر در حرکت خواهد بود» یعنی ثبات و استقرار آن نسبی و بقیاس این جهان 
است. 
همچنانکه محتمل است از ظاهر آیات کریمه استفاده بشود و با استقرار آن حقیقی و ثبات آن ذاتی است و بطور مثال مانند 
پرورد گار که در اثر ترسیم داثره‌ای چنانچه حرکت و گردش آن به نخستین نقطه برسد. حرکت آن خاتمه می‌یابد و دائره ثابتی بجا 
می‌گذارد. 
غرض از ایجاد این جهان ناقص و متزلزل کمال فعل و ظهور اتقان تدبیر است و بصورت جهانی ثابت و مستقر در می‌آید که 
محصول عوالم و نشثات است و نیز در این صحنه متزلزل سلسله بشر را به معرض آزمایش در می‌آورد و گروه بیشماری انوار 
درخشان» ج ۵۸ ص: ۲۱۵ 
را به اقصی درجه کمال میرساند تا در جوار قرب رحمت و فضل خود سکونت دهد و مسطوره‌هائی از صفات کبریائی ارائه دهد» 


بدون اینکه بساحت قدس کمالی را بیفزاید» زیرا وجود واجب محض کمال و منزه از نقص و امکان است. 


با این دلائل آشکار بتوحید افعالی پرورد گار و نظام واحدی که در سراسر جهان هر لحظه اجراء می‌نماید؛ چگونه از آن صرف نظر 
نموده و هر یک آفریده‌ای را که محکوم اين نظام و تحت تدبیر پرورد گار است. معبود خود برگزیده» آنرا پرستش می‌نمائید و در 
وادی ضلالت و گمراهی بسر می‌برید. 

قل عل من شرکانکم من بَهدی |لی الق 

خطاب برسول گرامی است» و برای احتجاج با بت‌پرستان و اثبات توحید افعالی پرورد گار طریقه‌ای را یاد آوری می‌نماید. ای رسول 
گرامی به بت‌پرستان بگوء معبودهای خیالی شما با اينکه مخلوق جهان آفرینند» آیا میتواند پاره‌ای از نظام جهان را تدبیر نمایند؛ 
بدیهی است از این سژال هر خردمندی پاسخ منفی میدهد. زیرا معبود خیالی چه از اجسام بی‌ادراک و یا از موجودات با شعور 
باشدء مخلوق و محکوم نظام جهان است چگونه میتواند بر نظام عالم حکومت نموده و بر آن فرمانروا باشد و با ساحت آفریدگار 
مبارزه کند. 


ای رسول گرامی از نظر وضوح پاسخ با آنان احتجاج بنما که آفرید گار جهان سلسله موجودات و جهان خلقت را بحکمت آفریده و 
بسوی کمال و غرض از خلقت آنها است» سوق میدهد و در آن شاثبه فساد و بطلان و خلل نخواهد بود. 

کلمه للحق بحرف لام ذکر شده از نظر آنستکه حق ظهوری از مشیت پرورد گار است و هدایت در باره بشر از دو نظر است: جنبه 
تیان ار کار تس کادهام مادی رازه ویاکا طیی ‏ وتو او رابت الاتطرز میرساند. انوار درخشان ج+د 
و۰ ۳۱۶۴ 


و دیگر هدایت روان بشر و عبارت از موهبت روح ایمان که در فطرت او نیز نهاده و نیروی اطاعت و انقیاد و سپاس از نعمت است و 


۳۴۲6۵86۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه +۱۰ از ۲+۰ 
صفت فعل پرورد گار و بمنزله کن ایجاد است و بدون قید و شرط تحقق می‌یابد و بآن ملکوت عقیده و عمل گفته می‌شود و به 
وسیله اعزام پيامبران و بنا گذاری مکتب عالی قرآن» جامعه بشر را بتوحید خالص دعوت می‌نماید. 
و بعبارت دیگر هدایت بحق عبارت از جذبه تدبیر و سوق بشر بکمال است و دارای دو جنبه ظاهری و باطنی است. جنبه باطنی آن 
عبارت از رابطه آفرینش و موهبت روح ایمان و کن ایجاد است» پرورد گار بوساطت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و اوصیاء و 
تأثر معنوی آنان افاضه خواهد فرمود. 
از جمله ایمان و خداشناسی را در فطرت بشر نهاده و در قلب او زینت داده و عمل صالح را از طالح و کار نیک را از بد تمیز میدهد 
و به قلب او در اثر خداشناسی فطری نورانیت و صفا بخشیده. 
هدایت حقیقی عبارت از موهبت روح ایمان و از شئون ربوبیت و بطور اصالت استناد بپرورد گار دارد» نا گزیر از طریق دعوت رسول 
اکرم (ص) تحقق می‌یابد و بر حسب آیه «نکک لا تهدی من آخببت و لکن له دی من یشاة؛ مرتبه عالی از هدایت و بطور اصالت 
از رسول اکرم (ص) سلب شده است» ولی تحقق آن از طریق دعوت ظاهری رسول اکرم (ص) و تاأثیر باطنی او است به اين که در 
باره افاضه روح ایمان وساطت خواهد داشت. 
من یَهدی لی لقن آن ی 
نظر به این که همدایت بحرف الی ذکر شده بیان شرط هدایت و دعوت بحق است. دعوت بتوحید وظیفه کسی است که واجد و 
متحقق به هدایت باشد و از تعلیمات و الهامات ربوبی هدایت یافته و واجد این واقعیت باشد. تا بتواند با تأثیر معنوی خود مردم را 
بحق و توحید دعوت نماید. انوار درخشان: ج4 ص: ۲۱۷ 
زیرا منصب هدایت و دعوت جامعه بشر بتوحید واقعیت زنده و حبات معنوی است پرورد گار به افراد خاصی موهبت فرموده که از 
آن تعبیر به ولاعیت و امامت می‌شود. پرورد گار رهبری کاروان توحید را بعهده آنان نهاده است که به ظاهر جامعه بشر را بتوحید 
دعوت نمایند و نیز بواسطه تاثیر معنوی و حیات باطنی مردم را بقرب رحمت پرورد گار برسانند و بر منویات و اعمال جوارحی آنان 
کاملا ناظر و شاهد و گواه باشند. 
جمله لا بهدی در اصل لا یهتدی بوده؛ بیان عدم صلاحیت کسی است که هدایت ذاتی نیافته و از حیات معنوی و موهبت پرورد گار 
بی‌بهره است. هر گز صلاحیت ندارد» دیگران را هدایت نماید» در صورتی که نیازمند به آنستکه از داعی بحق که پرورد گار دعوت 
بشر را به عهده او نهاده پیروی نماید و طریقه هدایت را بیاموزد و در اثر پیروی از او کسب حیات نموده» بمقصد و بقرب رحمت 


پرورد گار نائل شود. 
از آیه جند امر استفاده می‌شود .... ص : ۲۱۷ 


: ۱- منصب دعوت بحق موهبت الهی و حیات حقیقی و روح قدسی است که پیوسته با تعلیمات و الهامات غیبی ارتباط دارد و قوام 
دعوت بحق نیز به تبشیر و انذار است. یعنی به مژده و تهدید است. و به پیروان خود مژده ثواب و حیات ابد و به نعمتهای جاودان 
نوید دهد و به آنان که تمرد نموده و با ساحت کبریائی مبارزه نمایند. بعقوبت و محرومیت ابد تهدید کند و تأثیر باطنی» جزء وظیفه 
داعی بحق نیز آنستکه پیروان خود را طبق دعوت به قرب رحمت و نعمت برساند و بوعده خود وفا کند و نسبت به بیگانگان واسطه 
اجرای عقوبت و حرمان از رحمت گردد. 


۲- دعوت بحق و هدایت از شئون روح قدسی است به اين که منزه باشد از گناه و خطاء یعنی در اثر عظمت و قدرت روح ه رگز 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۰۷ از ۲+۰ 
بگناهان تمایل نداشته باشد انوار درخشان؛ ج۸ ص: ۲۱۸ 
زیرا نفس اماره از ضعف و زبونی روح است که فریفته هوی و هوس می‌شود. 
۳- هدایت بطور اصالت استناد پپرورد گار دارد و عبارت از موهبت روح ایمان و نیروی تقوی و انقیاد است و لازم اصالت آنستکه 
آغاز هدایت نیز از فضل است که ظهور فطرت میباشد. 
۴- مرتبه دیگر هدایت بحق عبارت از دعوت جامعه بشر بدین اسلام و تبلیغ برنامه مکتب قرآن است و نظر به این که رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله در همه عوالم و نشئات در باره فیوضات الهی وساطت دارد از لوازم آن نیز عهده‌دار دعوت جامعه بشر و تبلیغ 
آیات قرآنی و برنامه مکتب عالی آنست. 
۵- دعوت بحق منصب الهی و رکن آن روح قدسی است که بظاهر جامعه بشر را بدین اسلام دعوت نماید و با تأثیر معنوی و حیات 
باطنی پیروان خود را بقرب رحمت پرورد گار برساند. 
۶- دعوت بحق و هدایت مردم از شئون وساطت در فیوضات تکوینی است و نسبت بخصوص تعلیم احکام الهی و تربیت جامعه بشر 
تعبیر به ولایت و هدایت و امامت می‌شود. 
۷- آیه هادی و داعی بسوی حق را مقابل کسی قرار داده که بتعلیم دیگری هدایت بیابد. استفاده می‌شود» کسی که از جانب 
پرورد گار مردم را هدایت می‌نماید» باید بموهبت پرورد گار هدایت يافته و هدایت او ذاتی باشد. 
۸ لازم دعوت بحق و هدایت بآنستکه گفتار و رفتار داعی بحق را در باره جامعه بشر تنفیذ فرماید و بدون قید و شرط از او پیروی 
نمایند ساحت پرورد گار گفتار و رفتار کسی را که فاقد روح قدسی است و امکان خطا و اشتباه داشته. باشد بر مردم تحمیل نخواهد 
فرمود. 
4- از جمله لازمه دعوت بحق و هدایت آنستکه بر عقیده و اعمال جوارحی مردم احاطه داشته باشد و نیز بر سیرت نیک و بد آنها 
آ گاه باشد. انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۱۹ 
۰- احاطه داعی بحق بر منویات و بر اعمال جوارحی مردم بطور حصولی و انفعال نیست که پس از انجام عمل بر آن آ گاه گردد؛ 
بلکه حضوری و از شئون احاطه پرورد گار است. 
۱- هدایت و دعوت بحق عبارت از آنستکه در اثر قبول دعوت و اعتقاد باصول دین پیروان خود را بقرب رحمت برساند. 
اف ان یا و ما ی 
۷- آیه کریمه (و جلناهم َقَُ دون بثرنا- ۳ هدایت و دعوت بحق را تفسیر به امامت نموده تصریح بآنستکه امامت و هدایت 
الی الحق مانند نبوت و رسالت از مناصب الهی و از شون روح قدسی است و بامر و نصب پرورد گار وابسته است و نیز با دعوت 
ظاهری و تأثیر باطنی خود بهدایت مردم قیام می‌نمایند. 
تأثیر باطنی که رکن دعوت بحق است. عبارت از وساطت در باره فیض وجود است. نظر به اين که ایمان و کفر هم‌چنین اعمال 
جوارحی نیک و بد افراد بشر از جمله موجودات و آفریده‌های این جهان است و دارای دو وجه هستند: وجه ظاهری آنها عبارت از 
عمل قلبی ایمان و کفر و نیز عمل جوارحی نیک و بد است که محکوم نظام تدریج و تبدل و زوال پذیر است؛ و وجه دیگر وجه 
باطنی آنها و عبارت از ایجاد و رابطه مستقیم با ساحت پرورد گار و مصون از تدریج و زوال است. 
یعنی ملکوت عمل قلبی و جوارحی است و رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله از نظر وساطتی که در باره فیوضات پرورد گار دارد بر 
اعمال قلبی و جوارحی افراد بشر نیز وساطت خواهد داشت و از جمله آن منصب دعوت جامعه بشر بدین اسلام و به برنامه مکتب 
قرآن است و قوام دعوت جامعه بشر بحق, به دو رکن استوار است ۱- دعوت ظاهری و بیان احکام الهی. 


7- دعوت باطنی و تأثیر معنوی» یعنی وساطت در باره افاضه نیروی انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۲۰ 
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ایمان و اعمال صالحه باهل ایمان و تقوی است و نیز افاضه صورت عناد و کفر و اعمال نایسند در باره بیگانگان است. زیرا نتیجه 
دعوت بحق بر حسب اقتضاء افراد بشر متفاوت خواهد بود؛ بلحاظ قبول دعوت و يا تمرد و تکذیب آن به اين که گروهی هدایت 
یافته و دعوت بحق را بپذیرند و ایمان آورند و یا تکذیب نمایند بعبارت دیگر عقیده و اعمال جوارحی بشر حادث و تدریجی است 
و ارتباط مستقیم آنها با ساحت پروردگار بلحاظ وجه باطنی و ملکوت آنها است زیرا معلول زمانی و تدریجی بطور ثابت بساحت 
پرورد گار ارتباط خواهد داشت و عبارت از وجه باطنی و ملکوت اعمال بشر و رابطه ایجاد آنها است و دعوت بحق و هدایت جامعه 
بشر نیز که از شئون وساطت در فیوضات الهی است. زیاده بر دعوت ظاهری افراد بشر باید بر اساس تأثیر باطنی باشد و عبارت از 
وساطت در باره ایمان و اعمال صالحه است. بگروهی که دعوت بحق را بپذیرند و پیروزی نمایند. 
و مایتغ أَكَرَُم ّ ط 
مبنی بر توبیخ است که بسیاری از بیگانگان برای حفظ وحدت و قومیت خود از آئین پیشوایان و نیا کان خود پیروی می‌نمایند» بدون 
اينکه در آن باره بررسی کنند. پیشوایان آنها نیز برای حفظ مقام و نفوذ خود با اینکه حقیقت بر آنان آشکار است. مردم را به آئین 
باطل خود دعوت می‌نمایند. 
نان لا یی من الق مین 
آیه بیان قاعده کلی برای اداء وظایف و سپاس نعمت پرورد گار است که در باره اصول اعتقادی و احکام الهی نباید بگمان و یا به 
استحسان و يا بقیاس عمل نمود و یا به تقلید از گفتار و رفتار کسی بدون دلیل تبعیت کرد که سبب ضلالت و گمرهی است. زیرا 
بیان اصول: اعتقادی و احکام الهی از شئون ربوبیت و تدبیر پرورد گار معرفی شده است و بشر نمیتواند عقیده‌ای را جزء اصول و یا 
عملی را از احکام اسلام بداند و آنرا سپاس از نعمت و عبادت اتخاذ نماید که در شئون انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۲۱ 
ربوبیت کبریائی تصرف نموده و سبب محق دین و از گناهان نابخشودنی و سبب خروج از حریم اسلام بشمار آمده است. 
اد له لیم بما یلو 
مبنی بر تهدید است. علم پرورد گار در باره عقیده و اعمال جوارحی بشر حصولی و بطریق انفعال نیست بلکه بطور احاطه قیومیه 
است و نظر به این که مبادی اعتقادی ایمان و کفر و افعال بشر زمانی و تدریجی است و ظهوری از علم پرورد گارند ناگزیر اراده و 
علم پرورد گار نیز تدریجی و زمانی خواهد بود زیرا این سنخ علم صفت فعل پرورد گار و قائم به فعل بشر است و عقل آنرا انتزاع 
نموده و می‌فهمد و قائم بذات نیست تا اينکه بر ساحت کبریائی عارض شود و محال لازم آید. 
مرتبه دیگر از علم و مشیت پرورد گار نسبت بافعال و رفتار بش هم چنین نسبت به مجموع پدیده‌های جهان که محکوم به نظام تغییر 
و تدریج هستند در پیشگاه پروردگار همه در یک صف قرار گرفته ثابت هستند» زیرا تدریج و تغییر و سبق و لحوق از اوصاف 
نسبی و از قیاس موجودات بیکدیگر پدید می‌آید ولی نسبت رابطه ایجاد همه آنها بساحت پرورد گار دفعی و ابت است. 
مثلا یک دانه گندم در اثر تأثیر عوامل طبیعت. از قبیل حرارت خورشید و آب و هوا و خاک در سالهای متمادی بصورت میلیاردها 
گندم در می‌آید» در پیشگاه پرورد گار همه در یک صف قرار گرفته و بلحاظ ملکوت آنها پیوسته ثابت و حاضر هستند. 
بعبارت دیگر: همه موجودات که به صفت تغییر و تحول آفرینش یافته و محکوم قوانین حرکتند» نسبت به پرورد گار ثابت ولی در 
مرحله وجودی خودشان محکوم به تغیر هستند و آنچه پرورد گار افاضه فرماید از نظر آنستکه فوق زمان است. ثابت و مستقر است 
ولی بقیاس برخی از آنها با برخ دیگر معنای تغیر و تحول پدید می‌آید. 
مثلا چنانچه گفته شود که پرورد گار فلان حادثه را امروز بوجود آورد انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۳۲ 
امروز قید و ظرف آفریده شده است و حادثه دیگر را روز گذشته بوجود آورد در حقیقت دیروز و امروز ظرف آفریده شدن 


موجود مفروض است. نه قید و ظرف ایجاد پرورد گار» زیرا محدودیت و قید در ناحیه مخلوق است. نه در ناحیه فعل پرورد گار» که 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۰۹ از ۲+۰ 
از آن تغییر بکن ایجاد می‌شود. 
خلا.صه آنچه از ساحت پرورد گار افاضه می‌شود و یا تجلی می کند ایجاد یکنواخت امر مسلمی است که اختلاف پذیر نیست و 
اختلاف خصوصیات از شئون مخلوق و مظاهر رحمت است. 
خلاصه سلسله موجودات جهان نسبت بپرورد گار ثابت و خارج از زمان می‌باشند یعنی موجودات نسبت بیکدیگر زمانی و متغیر و 
تدریجی‌اند و همه آنها نست پپرورد گار ثابت و غیر متغیر هستند. 


انوار درخشان» ج۵ ص: ۲۲۳ 
[سوره پونس (۱۰): آبات ۳۷ تا ۴۵] .... ص : ۲۲۳ 
اشاره 


وّما کات ها لقن آن یُفری من ذون الله و لک تطر دیق الذی ین تیه و تفیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین (۳۷) آم 
یقولون اقترا فل فاتّوا بشورةٍ مثله و اذغوا من اشیَطفتم من دون الله ان کنتم صادقین (۳۸) بل نیوا مالغ بحیطوا بعلمه و ما بأتَهم 
وله کذلک کب الذین من قیلهغ فانظز کیت کانّ عاقب الطالمین (۳۹) و مهم من نوم به و مهم من لا-بَْمنْ به و رلک آغلم 
بالعفسدین (۴۰) و ان کذبّوک فقل لی عملی و لکم عمَلکم نم بریون ممّا آغمل و آا بری2 مما تغمَلونٌ (۴۱) 

و مهُم من پشتمعون الیک أفانت شرمع الم و لو کائوا لا بغقلون (۴۲) و منم من ینْظر الیک آ فانت تهریی العْمی و لو کانوا لا 
یصون (۴۳) ال لا یام لاس شتا و لک الّاس مهم یظلمرون (۴۴) و یوم بَحشرهم کأن لَم یلوا الا- ساعهٌ من النهار 
ییافو هم قَذ یر الِینَ کْبُوا بلقاءالله و ما کانوا تین (۴۵) 


انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۲۴ 


(شرج) .... ص : ۲۲۴ 


و ما کان ها له َنْ آن بفْتری من دون الله: 

جمله به هیثت ناقصه با تا کیدی که 3 دارد بیان آنستکه ساحت پرورد گار از نظر تعلیم بطور اعجاز آمیزی تصریح نموده. به این 
که امکان ندارد که قرآن بجز بساحت کبریائی استناد داشته باشد. 

منْ دون ال 

بجز آفرید گار» زیرا هر چه فرض شود نازلتر و کنایه از اينکه مخلوق و آفریده و محکوم تدبیر اویند. 

و لک تضدیق الّذی ین یدب 

شاهد دیگر به این که از ساحت کبریائی صادر شده آنستکه بر اساس تصدیق و شرح توریه و انجیل آسمانی است و در آن احکام 
لین اف فعارف زو فراسخ نسازف اس 

و تفصیل الکتاب: 

شرح و بیان احکام الهی و تفصیل معارف و بیان قوانین اجتماعی و اقتصادی و اخبار غیبی و حکمت و موعظه است و سایر کتابها 
فهرست معرفت پرورد گار و بیان پاره‌ای از احکام و قوانین بوده است و بر شرح و تفصیل زیاده بر آیات قرآنی تصور نمیرود. انوار 
درخشان» ج۸ ص: ۲۲۵ 


لا رت فه: 
رم 
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مبنی بر شهادت بآنستکه از ساحت کبریائی شرف صدور یافته است زیرا درخشان و معجزه و دلیل هر حقیقت است. 
من رَبْ العالمی: 
بیان آنستکه نزول قرآن کریم محصول نظام خلقت و برنامه تعلیم و تربیت بشر است و چنانچه نزول قرآن و بنا گذاری مکتب قرآن 
نبود» خلقت بشر بیهوده بود و به تقدیری مستلزم بخل است و ساحت کبریائی منزه از نقص است. بدین جهت از جمله آثار درخشان 
صفت ربوبیت پرورد گار بر عوالم نزول قرآن کریم است که بشر را به اقصی درجه کمال میرساند. 
آم ولو ره فل منوا بشورَة مثله: 
خطاب به رسول گرامی (ص) است. 
نظر به این که سخنان بیهوده و نسبت ناروا در باره قرآن کریم گفته‌اند در مقام تعجیز آنان بگو: چنانچه کلام بشر باشد؛ ممکن 
است که سوره‌ای مانند سوره- های قرآنی بیاوربد. چه بلحاظ معنا و نیز از نظر الفاظ و جمله‌ها مانند آیات قرآنی باشد و از هیچ 
جهت عین آیات نباشد. بلکه از هر لحاظ مغایر آیات بوده و چنانچه از یک جهت عین آیات قرآن باشد. مثل و مانند آیات بطور 
اطلاق نخواهد بود. 
مثلا سر گذشت ابراهیم خلیل علیه السلام را در باره احتجاج با ستاره‌پرستان و یا محکومیت او را بسوختن» چنانچه بعبارات و الفاظ و 
جمله‌های دیگر بمنظور معارضه با آیات قرآنی بیاورد» در این صورت از جهت سر گذشت عین قصه آیات قر آنی در باره ابراهیم 
خلیل علیه السلام است نه مثل و مانند آن» بلکه مراد آنستکه س رگذشت دیگری را در باره ابراهیم خلیل علیه السلام و یا سرگذشت 
پیامبر دیگری را بمنظور مبارزه با الفاظ و جمله‌های دیگری بیان کند و يا معرفت الهی و يا احکام و تاریخ و سر گذشت دیگری را 
انشاء نمایند. انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۲۲۶ 
در این صورت مثل و مانند آیات قرآنی بطور اطلاق خواهد بود و بعبارت دیگر از هر جهت مثل و مانند سوره‌ای از قرآن باشد و 
هیچ مأخوذ از آیات نباشد. 
و وا من اشنم من ذون له ان کتئم صاوقین: 
خطاب تعجیز به اجتماعات بشر است چنانچه در مقام معارضه با آیات ق رآنی بر آئیده هر قوم و گروهی را خواسته باشید» به منظور 
استمداد دعوت نمائید تا اینکه بدانیده جماعتی نمیتواند مثل و مانند سوره‌ای از قرآن بیاورده سهل است اجتماعات بشر نیز چنانچه 
گرد هم آیند و افکار خود را بکار برند» هر گز نتوانند» و عجز بشر را آشکار خواهند نمود و تعییر به کلمه من دون اللّه تصریح 
بآنستکه همه مخلوق و آفریده‌اند و بلحاظ عجز یکسانند. 
یل کذبُوا بما للم بحیطوا بعلمه: 
بت‌پرستان از نظر کوتاهی فکرء معانی آیات قرآنی را درک نمی‌نمایند و از نظر عناد نیز نمی‌خواهند بفهمند و از رسول گرامی 
(ص) نیز سوال نمی‌نمایند» در مقام انکار و تکذیب برمی‌آیند. گفته شده که امیر مومنان علی علیه السلام از آیه استفاده نموده؛ 
میفرمود: مردم آنچه را درک نکنند و نفهمند» دشمن و بدبین بآن خواهند بود. 
و ما تم و 
تأویل از اول گرفته شده. بمعنای رجوع و با گشت است و عبارت از ظهور حقيقت در قیامت و شهود آنچه از آن عالم قرآن کریم 
خبر داده غیر از سنخ مشاهده حسی در این جهان است. 
تأویل عبارت از امور خارجی و ظهور حقیقت است. مثلا آنچه را یوسف صدیق (ع) در خواب دیده بوده سیرت آن در خارج واقع 
شد. پس خواب یوسف (ع) ریت صحنه مثالی بود و حقیقت و تأویل آن سجده یعقوب (ع) است برابر پوسف (ع) زیرا در صحنه 


مثالی یعقوب اسرائیل (ع) بصورت خورشید و انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۲۷ 
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مادر پوسف بصورت ماه و برادران او به هیئت ستارگان بودند و تأویل هر یکك ظهور حقيقت وجود مثالی آنست. 
بهمین قیاس» پس از تأویل و ظهور حقایق و کشف اسرار آیات قرآنی در عالم آخرت که صحنه شهود است بیگانگان مشاهده 
می‌نمایند و حقایق آنها را خواهند یافت و تصدیق نموده» ایمان خواهند آورد و نظر به این که بطور اضطرار و بمنظور فرار از 
عقوبت است. سودی نخواهند برد. 
کذیک کذّب لین ین قیلهم: 
بر همین اساس آمتهای گذشته نیز در مقام مبارزه با پیامبران بر آمده و دلائل آشکار توحید افعالی پرورد گار را تکذیب و انکار 
می‌نمودند. 
ان کیت کانّ عاقبةٌ الَالمین: 
محتمل است. سیاق آیه مبنی بر ارائه صحنه رستاخیز باشد که برسول گرامی آنرا نمایش میدهد. نظر به این که ایمان و کفر و هر 
عمل قلبی و جوارحی از عمل نیک و بد در این جهان مانند هسته‌ای است که در زمین آماده افشانده شود. همان لحظه بطور تجسم 
مال و آینده آن کشتزار در نظر اهل بصیرت و خرد آشکار است. 
بهمین قیاس آیه در مقام ارائه صحنه قیامت برسول گرامی است که بنگر ستمگران را؛ چه عاقبت و سیرت ننگین دارند و بطور 
اضطرار تصدیق می‌نمایند ولی برای آنان سودی ندارد. و جمله فانظر امر تکوینی و ارائه قلبی و اشهاد است از نظر وساطتی که در 
باره فیوضات پرورد گار دارد در باره بیگانگان نیز سیرت کفر و عناد آنها را به رسول گرامی ارائه میدهد. 
و مهُع مَنْ یمن به و مه من لا یمن به: 
گروهی از آنان که نسبت ناروا به قرآن کریم داده و تکذیب نمودند. چه بسا در آینده ایمان آورند و تصدیق نمایند که از ساحت 
پرورد گار نازل شده و گروهی از آنان با حال عناد و تکذیب تا آخرین لحظات زند گی خواهند بود. انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۲۸ 
و ریک ام بالْعفیدین: 
پرورد گار بر منویات و عناد درونی آنان احاطه دارد که از نظر خودستائی در مقام مبارزه برمی آیند و همچنین به صفای روان آنها 
که اسان آورنك: | گاه است: 
و ان کوک قلْ لی ععلی و تکم عَملکم: 
خطاب برسول گرامی (ص) است» چنانچه در مقام تکذیب و انکار بر آیند» از آئین آنان تبری بنما حرف لام در جمله لی عملی 
برای اختصاص است به این که شعار اعمال من عبادت بطور خالص و سپاس از نعمتهای آفرید گار است. 
از جمله نزول آیات قرآنی و دعوت جامعه بشر بدین اسلام است که بعهده‌ام نهاده است و اعمال شما بر اساس خودستائی و جهالت 
و ناسپاسی از نعمت پرورد گار و مبارزه با دعوت مکتب قر آن است. 
نتم بریئوق ما أغعل و آنا بری2 ما تشعلوت: 
شما بت‌پرستان از نظر خودستائی بری هستید از پرستش و سپاس جهان آفرین نه بلحاظ معبود و نه در چگونگی عبادت مانند من 
نخواهید بوده زیرا یگانه معبود من آفرید گار جهان و عبادت من پیوسته سپاس از نعمت بی‌شمار او است و معبود شما خیالی که 
خود ساخته‌ایده مانند بت و سنگك که فاقد ادراک و شعور است و بحکم خرد قبیح است. بشر در برابر سنگ و جمادی اظهار حاجت 
نماید و خود را خوار و محکوم آن پندارد. 
شگفت آنکه هر یک از بت‌پرستان برای خود واسطه و مدبری می‌پندارد. 
و نم من بستمغون |لیکک أ ات تسمغ الم و ز کائوا لا بَْقلون: 
گروهی از بت‌پرستان که عناد روان آنان را فرا گرفته و شعار آنان مبارزه است. هنگامی که آیات قر آنی را قرائت نمائی. گوش فرا 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۲ از »+۲ 
میدهند ولی مانند کسی که فاقد نیروی شنوائی است. ه رگز نمی‌شنوند و نمی‌پذیرند و بر عناد قلبی انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۲۹ 
آنان افزوده می‌شود. ای رسول گرامی آیا تو میتوانی نیروی شنوائی و پذیرش بآنان بدهی با اينکه فاقد نیروی عقل و خرد هستند. 
و مهم من ینظر (لیکک آ ات تهیی الْعمی و لز کاثوا لا بیصزون: 
گروهی دیگر از بت‌پرستان هنگامی که آیات قر آنی را برای آنان میخوانی بتو نظاره کنند ولی از نظر عناد و خودستائی مانند کسی 
که فاقد نیروی بینائی هستند ای رسول گرامی آیا می‌توانی به آنان نیروی بینائی بخشی با اينکه نیروی بصیرت و عقل خود را بکار 
متیر تن 
در آیات قرآنی هر مورد که سخن از نیروی شنوائی و بینائی به میان آمده نیروی شنوائی را مقدم داشته» از نظر اينکه نزدیکترین 
روزنه‌ای که قلب و نیروی خرد به افکار دانشمندان می گشاید. همانا نیروی شنوائی است که از نوسان گفتار و سخنان دانشمندان 
استفاده می‌نماید و به گنجینه و ذخاثر علمی آنان پی می‌برد و بر حسب استعداد و پذیرش خود می‌تواند در لحظاتی چند به نتایج 
زحمات مردان دانش نائل گردد. 
1 له لا یلم لاس میت 
ظلم عبارت از ستم و تجاوز بر حق دیگری است که آنرا نادیده بگیرد و در مقام اداء آن بر نياید و نظر به اين که آفرید گار بواسطه 
ایجاد و آفرینش مالک علی الاطلاق موجودات است. همه قائم به اویند و هرگز لحظه‌ای از فیض وجود و موهبت او بی‌نیاز نخواهند 
بود و هرگز موجودات در وجود و یا در آثار خود استقلال نخواهند داشت و به عبارت دیگر همه موجودات ربط محض و قائم به 
آفرید گارند. 
بر این اساس هر گونه در موجودات تصرف نماید. عدل محض است (یفعل اه ما یشاء بقدرته و بحکم ما پرید بعزته) هر گونه 
تصرف نماید و حکم فرماید و فرمان دهد نافذ و بر طبق عدل و ولایت ذاتی او است و از ساحت کبریائی نسبت بموجودات انوار 
درخشان» ج۵۸ ص: ۲۳۰ 
صدور ظلم تصور نمیرود. 
از نظر اينکه برای آفریده‌ها حقی بر پرورد گار تصور نمیشود تا اينکه بفرض آن حق را تضییع فرماید. موجودات و اسباب تکوینی و 
علل طبیعی که در معلولهای خود تأثیر دارند و مالک آثار خود هستند عبارت از حد وجودی است که پرورد گار در آنها نهاده بدین 
جهت تأثیر آنها در طول مالکیت پرورد گار است. 
زیرا همه مقهور اویند. چه بر حسب حد وجودی و چه بلحاظ آ ار و معلولهای آنها بعبارت دیگر مالکیت آفرید گار حقیقی و بطور 
قاهربت و خالقیث است. 
از جمله فواعل که پرورد گار در آنها نیروی تأثیر و ایجاد معلولها نهاده» انسان نسبت بافعال اختیاری و غیر اختیاری او است زیرا 
بطور بداهت انسان خود را قادر می‌بیند که بشعاع قدرت خود افعال و اعمالی را بجا می آورد. 
یعنی چنانچه عملی را بخواهد بجا می‌آورد و اگر نخواهد ترکک می‌نماید و بعبارت دیگر انسان مختار خود را در برابر بعضی افعال و 
آثار وجودی خود حر و آزاد می‌بیند و فعل و ترکک آن برای او یکسان است و اين نیرو و قدرت را پرورد گار در حد وجودی او 
نهاده که از طریق افعال اختیاری و بکار بردن نیروی خرد و فکر و انديشه بسوی کمال رهسپار گردد. 
و نیز بوسیله تشریع دین و فرستادن پیامبران عموما و پیامبر اسلام بخصوص طریق سعادت و اداء وظایف عبودیت را نیز به بشر اعلام 
فرموده و از جمله ارکان خداشناسی آنستکه زند گی بشر را ابدی معرفی نموده که به عالم دیگر بنام قیامت انتقال خواهد یافت. 
و نیز برای اطاعت و اداء وظایف دینی وی اجر و وابها وعده فرموده و در باره گناهکاران نیز عقوبت مقرر فرموده و آنان را تهدید 


نموده و نیز فرموده: 
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(دْ ال لا یخلت المیعات) ه رگز پرورد گار آنچه را که وعده فرموده تخلف نخواهد فرمود. انوار درخشان» ج4 ص: ۲۳۱ 
در این صورت از ساحت پرورد گار امکان ظلم و ستم تصور نمیرود با اينکه تحقق آن در خارج امکان ندارد و صدور آن بطور حتم 
محال است و هرگز ح کسی را تضییع نخواهد فرمود و اساس این بحث آنستکه بشر نسبت بافعال اختیاری خود مالک نیست بلکه 
مانند خود مملوک پرورد گار است و بواسطه اطاعت و اداء وظایف دینی پاداش و عوض مستحق نمی‌شود. 
بر این تقدیر چنانچه بفرض پرورد گار اجر و ثواب عمل اطاعت او را ندهد بر شخص مطیع ستم ننموده است بلکه عدم تفضل بر او 
است ولی باین نکته باید توجه نمود که ساحت پرورد گار وعده فرموده و از جمله صفات فعل خود معرفی نموده که ( لا 
یخلت الْمیعاة) هررگز از وعده‌ای که فرموده تخلف نخواهد فرمود. 
بدیهی است قطع نظر از عمل طاعت مطیع که مالک علی الاطلاق آن پرورد گار است» ولی پرورد گار وعده فرموده و عمل طاعت را 
بفضل خود ملک مطیع معرفی نموده و در برابر عمل طاعت او نیز اجر و ثوابی برای او مقرر نموده؛ این حق صریحی است که 
پرورد گار بفضل خود برای شخص مطیع قرار داده و به عهده گرفته است. در این صورت بفرض چنانچه وعده خود را اداء ننماید؛ 
حق مطیع را نادیده گرفته و تخلف از وعده فرموده است» بدین تقریب ظلم و ستم از ساحت قدس تصور میرود با اينکه بطور حتم 
تحقق ان محال استة 
هیا که شاک ره رن له لا یلم لاس شینا) آنستکه پرورد گار هررگز ذره‌ای از حق فردی از بشر را در کمترین لحظه‌ای نادیده 
نخواهد گرفت پس حقی در آیه برای بشر فرض شده است. 
و لک لاس هم بظلموت: 
پرورد گار بشر را خلاصه جهان آفرینش معرفی نموده و نعمت بیمانند زیاده انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۳۳۲ 
بر تصوری مانند روح و خرد در او بودیعت نهاده و می‌تواند بمرتبه عالی از سعادت همیشگی و فضیلت نائل شود و بوسیله هر یکك 
از حواس پنجگانه که نیروی عامل و فرمانبر روح هستند می‌تواند از جهان استفاده نماید. مثلا از روزنه بینائی و دید گان از صحنه 
جهان رموزی را از جهان خلقت درک نموده عبرت بگیرد و بحقایقی پی ببرد و آشنا شود. 
و نیز از طریق نیروی شنوائی با افکار و اندیشه دانشمندان آشنا شده. حقایقی را بیابد و محصول مساعی دوره زندگی آنان را در 
اند کک زمانی درک نماید ولی با این نیروهای زیاده بر تصور خدا داده در اثر هواپرستی و خودستائی خود را از هر نعمت و فضیلت 
وهای تم 
چنانچه نیروی خرد و انصاف را بکار نبندد و با نظر عناد بنگرد از نیروی شنوائی و بینائی نیز بهره‌ای نداشته و از درک حقایق خود را 
محروم نموده و نعمت‌های پرورد گار را بر خود تضییع کرده و بصورت نقمت در آورده است. 
و یوم شرمع کأن کم یو ساعةً من هار ونیم 
در صحنه قيامت خواه ناخواه بیگانگان گرد هم آیند زند گی در دنیا که از آن گذر نموده و آنرا پشت سر نهاده‌اند» بخاطر آنان 
مانند همنشینی» ساعتی کوتاه باشد که در اثر غفلت از مسیر و غرض از خلقت خود. سرگرم گفتگو بوده‌اند و زندگی در دنیا بخاطر 
آنان جز لحظاتی چند نباشد که بحال غفلت گرد هم نشسته‌اند و حال آنکه در دنیا علاقه بزند گی اعماق قلب آنان را فرا گرفته و 
چنان پندارند که هرگز مرگ در انتظار آنان نخواهد بود و اهل ایمان و خرد زندگی اين جهان را لحظاتی چند آميخته به رنج دانند 
و بر محنت و ناگواری آن صبر و تحمل کنند و پیوسته بکسب فضیلت بسر برند و لحظه‌ای را غنیمت دانسته از آن غفلت ننمایند و 
آنچه را که بیگانگان با ناامیدی در صحنه شهود می‌یابند» اهل ایمان و خرد با امید» اولین بار در دنیا بطور شهود آنرا دیده و یافته‌اند. 
انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۲۳۳ 


ور تضببه آ یه (و نکب ما قَلَموا و نارهم ۳۷- ۱۲ در اثر اينکه هر یک از افراد بشر در جهان خواه ناخواه آثاری از خود بجا 
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نهاده تا هنگامیکه نظام عالم طبع برقرار است از آثار نیک و بد آنها برخوردار خواهد بود بر این اساس تا هنگامیکه نظام جهان بر پا 
است ارواح بشر نیز در عالم برزخ بحالت انتظار بشر خواهند بود. 
از جمله صفت و معرف روز قیامت آنستکه افراد بشر از اولین و آخرین در آن صحنه احضار خواهند شد از نظر اینکه سلسله بشر 
در اين جهان تحت نظام واحد و با هم پیوستگی دارند و همه احوال و حرکات و افعال و اعمال آنان کمال ارتباط بیکدیگر داشته» 
هنگام بررسی به عقاید و اعمال آنان نیز بطور ارتباط خواهد بود. 
سر لین وا پلقاء له 
یله لقاال کتابه از شهردست که خظمه گیریاتن بحله انکان ظپز دا تما نك و از فر سواشبان سا فا شگرد 
در آیات کریمه برای اثبات عالم حشر و رستاخیز که در کمون زندگی این جهان نهفته است دلایلی چند ذکر نموده: از جمله آنها 
حکمت پرورد گار است چنانچه زندگی بشر منحصر باين چند روز باشد خلقت جهان لغو و ببهوده خواهد بود زیرا بحکم خرد 
سلسله بشر محصول و غرض نظام آفرینش و بهترین نمونه صفات کبریائی است چنانچه بفرا رسیدن مرگ نابود گردد. ثمره و 
محصولی برای جهان هستی نخواهد بود. 
از جمله در اثر نیروی اختیاری که در بشر بودیعت نهاده شده ممکن است افرادی در هوی‌پرستی افراط نمایند و بر حقوق دیگران 
تجاوز نمایند و مرتکب جنایت‌ها شوند و بقتل دیگران اقدام نمایند و در این جهان نمیتوان حقوق ستمدید- گان را باز ستاند و از 
ستمگران انتقام کشید. نا گزیر بر حسب صفت قیام بقسط انوار درخشان؛ ج4 ص: ۲۳۴ 
و عدل پرورد گار جهان دیگری را ایجاد خواهد فرمود که ظرفیت آنرا داشته باشد که حق مظلومان را باز ستاند و از ستمگران انتقام 
بکشد و آنان را عقوبت فرماید و اهل ایمان و پرهیز کاران را پاداش از نعمت جاودان بدهد. 
و چنانچه حساب و بررسی برای اعمال بشر در میان نباشدء دستورات دینی که عبارت از اوامر و نواهی بسیاریست لغو و بیهوده و 
بی‌اثر بوده و ضامن اجرائی نخواهد داشت و رسالت و اعزام پيامبران نیز بیهوده بوده و نیز توجه بسایر دلایل دیگر روشن می‌شود که 
ایمان به روز جزاء یگانه عاملی است که بشر را به پرهیز- کاری و خودداری از رذائل وامی‌دارد و حس مسولیت او را عملی 
هی نماین. 
و ما کائوا مُهْتدینْ: 
جمله نافیه و به هیئت ناقصه ذ کر شده. مبنی بر تا کید است» گروهی که از حکم خرد چشم پوشیده و بزندگی دنیا اکتفا نموده و 
حس مسئولیت که کمال انسانی است انکار نمایند بهره‌ای از سعادت نخواهند داشت» زیرا کسب فضیلت و یل بمقامی از انسانیت 
بر محور حس مسئولیت و روح تعقل دور میزند و چنانچه فاقد حس مسئولیت و نیروی تعقل باشد زندگی گرانمایه خود را به 
هوی‌پرستی بکار خواهد بست و منطقی جز منطق مشترک حبوانی نداشته و آرزوئی جز تسلط بر لذت مادی در خود نمی‌پروراند. 


انوار درخشان, ج ص: ۲۳۵ 
[سوره بونس (۱۰): آیات ۴۶ تا ۵۶] .... ص : ۲۳۵ 
اشاره 


و | ریک بض الذی تدم آو فیک قالینا موجفهع از ال هی علی ماو (۳۶) و کل ول دا جاء وم 
ی یلع بالهنط و هم لا شون (۳۷ و یو عتی مذا اوعد ٍن کتتم صادة قین (۴۸) قل لا شلک لنفید ی ض را و لا تفع لام 
شاء ال لک هل اذا جاء أجَهم فلا یسیون ساعة ولا یستفد مد سیون (۴۹ قل رن ناکم هت و تهارا ما ذایشتفجل 
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۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۵ از »+۲ 
نمرون (۵۰) 
(ا ما ومع آمتتع به نو قذ کشع به تُرتعجلو (6۵۱ ثم قیل لین لوا دُوقوا عذاب ال رون الا بما کم تکیبون 
(۵۷) و بتلونکک آ عق هو قمل اٍی و ربّی اه لح و ما نم بششجزیق (۵۳) و ز آد کل تفس طلمثْ ما فی اض لافدَث به و 
آمژوا لام ما روا العذاب و قضی یه بالقعط و هم لا بْلمونَ (۵۴) آلا ن له ما فی الشماوات لأْض لاد ود له عق و 
لک أَكتَرمم لا بقلمون (۵۵) 
و بحبی و یت و هجو (۵۶) 
انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۳۶ 


(شرح) .... ص : ۲۳۶ 


و ما ریک بخ الّذی مهم و لتوفیْک: 

خطاب پرسول گرامی: 

و آیه مبنی بر تهدید به مجازات و انتقام از بت‌پرستان و کفاریست که در مقام مبارزه با رسول گرامی صلی الله علیه و آله بر 
آمده‌اند. محققا آنها را عقوبت خواهیم نمود. چه هنگام حیات رسول گرامی صلی اه علیه و آله و یا پس از وفات او باشد. 

انا مرجفه: 

آیه مبنی بر تهدید و ارشاد بحکم فطرت است با اينکه نظام تعلیم و تربیت بشر بر احیاء فطرت او نهاده است و یگانه وسیله آن اعتقاد 
به معاد و بازگشت بسوی پرورد گار است و انکار آن انسانی را بمنزله پیکر بی‌روح قرار میدهد که از هر فضیلت و سعادتی بی‌بهره 
تاش 

۲- دین توحید و بخصوص دین اسلام در حکم فطرت حیات و زند گی انسانی را جاوید و همیشگی اعلام می‌نماید و با فرا رسیدن 
مرگ زندگی بشر پایان نمی‌پذیرد. 

۳- سعادت زندگی همیشگی او را در عالم دیگر به تناسب صلاح و فساد و نیک و بد عقیده و اعمال وی در اين جهان معرفی 
نموده» یعنی آسایش زندگی بشر را بر منطق تعقل و مسئولیت نهاده است نه بر پایه هوی و تمایلات حیوانی که انوار درخشان؛ ج۸ 
ضن ۰ ۲۳۷ 

بجز رسیدن به خواسته‌ها و لذایذ مادی آرزوئی نداشته باشد. 

۴ ایمان بقيامت و رستاخیز همه شئون فکری و اخلاقی و طرز تفکر و احساسات درونی انسانی را باید تعدیل و کنترل نمایده بر این 
اساس انسان که محکوم برجوع به پیشگاه آفرید گار است در مقام انکار و مبارزه با ساحت کبریائی نخواهد بر آمد. و آیه مبنی بر 
تهدید است. آنان که در مقام انکار دعوت رسول گرامی بر آمده خواه ناخواه بسوی آفرید گار رهسپارند و پیوسته غضب 
پرورد گار آنها را از هر سو فرا خواهد گرفت و سیرت عناد و رذائل اخلاقی آنان آشکار خواهد شد. 

ال هید علی ما یَفعلوت: 

حرف ثم بر حسب ترتیب کلام است. 

شهید صفت فعل پرورد گار است و احاطه و آ گاهی او بر اندیشه و خاطرات و اعمال کفر آمیز آنان بطور حصولی و انفعال نیست» 
بلکه همه آنها مرتبه و ظهوری از احاطه قیومیه پرورد گارند. 

و کل أَة رشول ادا جاء سول فضی ی بالْقشط: 


رسول فرستاده از جانب پرورد گار بسوی مردم است برسالت مخصوصی زیاده بر مقام نبوت او و نبی و پیامبر کسی است که مآمور 
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۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۱۶ از ءب۲ 
است به مردم از اسرار و غیب و معارف الهی بیاموزد و تعلیم نماید و اصول توحید را بمردم بفهماند و رسول همان نبی است به 
اضافه رسالت خاصه چنانچه مردم دعوت او را نپذ یرند پرورد گار آنها را عقوبت فرماید. 
بعبارت دیگر منصب نبوت و پیامبری عبارت از وظیفه تعلیم مردم صلاح معیشت آنان در زندگی و سعادت آنان در جهان دیگر و 
تعلیم اصول توحید و فروع دین و احکام و وظایف عملی است. 
رسول متصدی رسالت و اعزام بسوی مردم بمنظور اتمام حجت است چنانچه مردم انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۳۸ 
از دعوت او تخلف نمایند سبب نزول عذاب گردد و رسول دارای منصب وساطت فیوضات تکوینی و تشریعی و تعلیم معارف 
احکام است ولی نبی و پیامبر وظیفه او فقط تعلیم معارف الهی و اصول توحید و وظائف عملی است و چنانچه مردم دعوت او را 
نپذیرند سبب نزول عذاب نخواهد بود. 
بر حسب نظام تعلیم و تربیت بشر پرورد گار پیوسته پیامبرانی بسوی مردم اعزام می‌فرمود برسالت مخصوصی که چنانچه دعوت او را 
نپذیرند پرورد گار آنها را عقوبت فرماید و قضای بعدل و داوری بقسط صفت فعل پرورد گار است. از نظر اينکه قبول دعوت و 
پیروی از رسول گرامی شعار عبودیت است و تخلف از دعوت و مبارزه با آو خودستائی و محرومیت است. 
و هم لا یْطَمون: 
نتیجه تمرد از دعوت بخداپرستی و مبارزه با رسول آنستکه خود را مستحق عقوبت نمایند» ساحت پرورد گار هر گز ظلم و ستم بر 
کسی روا ندارد» بلکه فیض وجود در باره کسانی که در قطب مخالف قرار گرفته و سیرت آنان بعد از رحمت و محرومیت است؛ 
بصورت عقوبت در می آید. 
و مسی ما لوغ ون شنم صایقی: 
بت‌پرستان از نظر تعجیز برسول اکرم (ص) گویند آنچه ما را به آن تهدید مینمائی که در صورت انکار ما را عقوبت نمائی چنانچه 
به دعوی رسالت از پرورد گار صادق هستی» بآنچه ما را تهدید می‌نمائی عقوبت بنما. 
لا ملک لفسی ضدا و لا تفعا: 
خطاب برسول گرامی است که از نظر اعلام توحید افعالی در پاسخ آنان بگو: زمام امور و حوادث جهان در حیطه قدرت و مشیت 
آفرید گار است و من ه رگز نمیتوانم ضرر و زیانی که بر من رو آورد دفع نمایم و مالک ضرر و نفع و سودی نیستم. انوار درخشان» 
جه ص: ۲۳۹ 
الا ما شاء ال 
مبنی بر تعلیم توحید افعالی است جز آنچه که مشیت و اراده پرورد گار بدان تعلق بیابد» سود و زیان آنرا بدانم. 
لکل یه جلْ: 
امت عبارت از اقوام و اجتماعاتی است که زند گی آنان وابسته بیکدیگر باشد. 
آیه بیان آنستکه هر فردی از بشر دارای حد وجودی است و بهره‌ای از هستی و حیات دارد و از رزق و توانائی و از شئون زندگی نیز 
سهمی دارد و زمانی برای زندگی او در نظر گرفته شده. همچنین هر امت و قوم و جماعتی نیز مانند یکک فرد بهره‌ای از هستی دارند 
و مدت و امکاناتی برای آنان مقدر و در نظر گرفته شده که حد وجودی برای هر یکک از آنها معرفی می‌شود ولی چه وقت و با چه 
امکاناتی مدت حیات و آسایش آنان سپری می‌شود و پایان می‌یابد معلوم نیست و جز ساحت کبریائی بر آنان احاطه علمی ندارد. 
از آبه چند امر استفاده می‌شود. 
۱- سخنان بت‌پرستان بر اساس تعجیز رسول گرامی است. از نظر این که او نمیتواند حادثه‌ای پدید آورد که همه آنها را به هلااکت 
افکند. 
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۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۱۷ از ۲+۰ 
۲- تعلیم توحید افعالی است که ایجاد حادثه‌ای که بت‌پرستان را بهلادکت افکند از شئون خلق و آفرینش است و اختصاص به 
آفر بد گار دارد. 
۳- از نظر اقرار رسول گرامی بتوحید افعالی است او نیز پیوسته محکوم نظام جهان است و در باره شئون زندگی خود هرگز استقلال 
ندارد» بهمین قیاس هر یک از افراد بشر و هر یکک از اقوام و اجتماعات نیز در سرنوشت خود محکوم تقدیر و تدبیر پرورد گارند. 
۴- یگانه موثری که نظام جهان بر محور آن جریان دارد و انتظام می‌یابد. انوار درخشان؛ ج۵۸ ص: ۲۴۰ 
همانا مشیت و خواست پرورد گار است که بطور اطلاق فرمانروا است و قید و شرطی ندارد و آنچه به امکاناتی بستگی دارد» حوادث 
جهان است که حد و لوازم وجودی هر یکک از آنها است که اندازه آن در نظر گرفته شده. 
۵- برای گروه بت‌پرستان آن سرزمین بر حسب نظام تدبیر پرورد گار حدود و امکاناتی تقدیر فرموده تا هنگامی که آن مدت پایان 
نیابد. پرورد گار اقدام بهلاکت آنان نخواهد فرمود. 
۶- آیه در مقام تعلیم برسول گرامی و پاسخ به بت‌پرستان است و بیان حقایقی از نظام تدبیر است که پیوسته در اقوام و امتها فرمانروا 
است از جمله اجتماعات اسلامی نیز چنانچه در مقام اختلاف بر آیند و از مواد اصول و ارکان دین اسلام تخلف نمایند و متفرق 
شوند بهمین سرنوشت محکوم خواهند بود. 
۷- نظر به این که نزول عذاب و چگونگی و وقت آن از جمله علوم غیبی است و از مقوله افاضه وجود و بسط و قبض آنست 
اختصاص به آفرید گار دارد. 
(ذا جاء أَجلَُم فلا بنتأحزون ساعً ولا بستفدمون: 
اجل عبارت از مدت است و بقرینه سیاق به معنای فرا رسیدن و پایان مدت زند گی است پروردگار بر حسب نظام تدبیر برای هر 
یک از افراد بش همچنین برای هر یکک از اجتماعات و اقوام و ملل عمر و مدتی محدود و حد وجودی و چگونگی خاصی با آثاری 
بخصوصی تقدیر فرموده. چنانچه آن مدت با آن خصوصیات در باره هر یک سر آید و فرصت سپری شود همان لحظه اجل آن فرا 
خواهد رسید تأخیر و یا تخلف پذیر نخواهد بود و قانون تقدیر و اندازه گیری بر حسب نظام تدبیر در سراسر موجودات فرمانروا و 
استثناء ناپذیر است و هر چه بهره‌ای از هستی دارد محکوم باین سرنوشت خواهد بود. 
آ یمن آناکم عذابة بت آو هار 
خطاب برسول گرامی نموده که بت‌پرستان را توبیخ بنما زیرا از نظر استهزاء انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۳ 
و تعجیز درخواست تسریع می‌نمایند که عقوبت بر آنها نازل شود» چگونه شخص خردمند نسبت بخطر و هلاکت خود درخواست 
تسریع مینماید با اينکه عقوبت پرورد گار هنگامی که بت‌پرستان را فرابگیرده بطور ناگهانی خواهد بود زیرا محرومیت ابدی و 
استحقاق عقوبت از خود آنها سر چشمه گرفته و باختیار آنرا کسب نموده مانند نیروی جاذبه که عقوبت را در باره خود میربایند. 
ٍذا ما وقع مغ به ال استفهام انکار و توبیخ است و حرف ثم برای تراخی و تأخیر است. چگونه از نظر عناد قبول دعوت 
رسول گرامی را بتأخیر می‌افکنید تا هنگامی که عقوبت رو آورد و شما را فرا بگیرد که بطور توبیخ گفته شود. 
آیا هنگامی که عقوبت را مشاهده نموده بدعوت رسول گرامی اسلام ایمان می‌آورید و در آن حال ایمان بطور انقیاد و شعار 
عبودیت نبوده بلکه بطور اضطرار و فرار از عقوبت است از نظر اينکه سیرت کفر و عناد خود را مشاهده مینماید که بصورت عقوبت 
و شقاوت در آمده است در آنحال ایمان و انقیاد سودی نخواهد داشت و جمله آلان نیز استفهام توبیخ و متعلق به جمله (َمََمْ به) 


می‌باشد. 
و قذ تلع به ستفجلون: 


جمله حال است یعنی از نظر استهزاء و تعجیز رسول گرامی درخواست تسریع عقوبت از او می‌نمودید. 


۳۴۲686۲۱60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۵۳۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱۱۸ از ۲+۰ 
بشر از نظر عوالمی که در پیش دارد. خواه ناخواه حقیقت بر او آشکار خواهد شد و بطور شهود حقایق را می‌یابد و با قبول توحید و 
بصدق دعوت رسول گرامی ایمان می‌آورد نه بر اساس استدلال و فکر» بلکه ایمان در اثر شهود نقمت و غضب و حسرتست نه 
ایمانی که با صفای قلب و سلامت و سرور روان است و بیگانه خواه ناخواه با روح تیره و شقاوت ذاتی خود صفا و نورانیت و 
درخشند گی صحنه آن عالم را با حسرت مشاهده می‌نمایند و زیاده سبب عقوبت و پشیمانی او خواهد شد. انوار درخشان ج۸ ص: 
۳۳۲ 
قیل لین لوا 
از نظر اينکه سیرت تیره و محرومیت ذاتی بت‌پرستان و کفار آشکار و مشهود است موردی برای حساب و بررسی بعقیده و باعمال 
آنان نیست بدین نظر نخستین دستوری که در باره آنان صادر می‌شود دستور اجرای عقوبت بطور خلود است. 
دوه تایه 
خطاب تکوینی و مبنی بر افزایش عقوبت است؛ که بچشید عقوبت و عذاب ابدی را و کلمه الخلد صفت عذاب است استفاده 
می‌شود که عذاب بطور خلود امتیاز ذاتی از سایر عذابها و درکات دوزخ دارد و نه فقط تفاوت و امتیاز آن بلحاظ دوام است بلکه 
سنخ دیگر و در اثر قطع رابطه اعتقادی و عناد با ساحت کبریائی است. 
قل نَجرَن ال بما کم تکببون: 
استفهام تقریر است و حرف با سببیه و ما اسم موصول و کسب عبارت از آنستکه شخصی که فاقد چیزی باشد در اثر سعی و 
کوشش آن حد وجودی را تحصیل نماید و واجد آن صفت و آ ار آن گردد. 
آیه مبنی بر توبیخ بیگانگان است که یگانه سبب استحقاق خلود در عذاب همانا عقیده کفر و عناد با ساحت کبریائی است که 
کسب نموده‌اید صورت و سیرت آن حسرت و یأس از رحمت و شعله آتشین است که در قيامت ظهور نموده است و هرگز بیگانه 
بغیر آنچه در روان خود ذخیره و کسب نموده و بدان صورت تیره در آمده عقوبت نخواهد شد» زیرا فصل حقیقی هر فردی از بشر 
صورت اعتقادی و ملکات اکتسابی و افعال اختیاری او است که از سایر افراد امتیاز ذاتی می‌یابد. 
عالم قیامت عالم اسباب نیست که بوسایل خارجی احتیاجات انسان پرآورده شود و بر حسب آیه کسی با وسیله خارجی و اجنبی از 
خود متنعم و یا معذب نخواهد بود زیرا عالم قیامت محصول عوالم است و هر چه امکان ظرفیت دارد بظهور انوار درخشان» ج۸ 
۱۳۳ 
و فعلیت میرسد از جمله اهل ایمان و تقوی دارای اراده مطلقه‌اند بر حسب آیه (لَُم ما یَشاوَنَ فیها و لدَبنا مزیش ۳۶- ۵۱) هر چه را 
اراده نموده و بخواهند ایجاد می‌شود و اراده آنان ظهوری از اراده قاهره کبریائی است و بالاترین مقام بشریت ارتقاء باین مقام است 
که از طریق اکتساب و سعی ملحق به پیامبران و رسولان خواهند بود بهمین قیاس عناد بیگانگان با ساحت کبریائی سبب محرومیت 
ذاتی آنان از رحمت می‌شود عجز و خواری و فقدان آنها بصورت عذاب جسمانی و حسرت روانی ظهور می‌نماید اهل ایمان 
ساکنان قرب رحمت با کمال صفاء با یکدیگر انس دارند و خواسته آنان هرگز با یکدیگر تعارض و يا تباین نخواهد داشت؛ زیرا 
ظهوری از اراده پرورد گار و در محور آن دور میزند. 
بهمین قیاس بر حسب آیه (دّ لک تام أغل ار ۶۵- )۳٩‏ سختترین حالات بشر در این جهان حالت غضب و ستیز و زد و 
خورد با دشمن است در قیامت این رذیله بصورت فعلیت و رشد و دوام ظهور می‌نماید پیوسته با یکدیگر در زد و خورد و مخاصمه 


و یشتلبئونک آعق هو قل اٍی و زبّی اه لح: 


2 


خطاب برسول گرامی است که بت‌پرستان از تو سال کنند آنچه ما را بعقوبت در قیامت تهدید می‌نمائی آیا حقیقت دارد و بطور 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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حتم است. در پاسخ آنان بگو س وگند به آفرید گار که مرا برسالت فرستاده و اعزام فرموده بطور حتم است و من شما را از ناسپاسی 
و کفران نعمت پروردگار تهدید می‌نمایم و بحکم فطرت بطور حتم سبب محرومیت از رحمت و عقوبت ابدی خواهد شد. 
و ما أم بفشجزین: 
و هرگز نمیتوانید از خود دفاع نمائید و از فرا گرفتن عقوبت رهائی یابید زیرا سیرت عناد درونی شما بظهور رسیده و زوال پذیر 
نخواهد بود. 
ول أد یل تفس تلم ما فی اض لد به: 
تا کار هرز بیان شدت و سختی عقوبت است. انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۴۴ 
که بشر ناگزیر است در مقام فرار و رهائی برآید. چنانچه هر یک از بیگانگان تمام اموال دنیا را در اختیار داشته باشد بمنظور فداء 
میدهد برای اينکه از عقوبت رهاتی یابد ولی پذیرفته نمی‌شود. 
و اشفا التاق تفا راو العلات هنکای که ات و ریت نان ارآندم شود حرش و بیت نان رخا کرفه رانا افیا 
ندامت و تأثر خاطر از آنها سلب خواهد شد. 
و قضی یم القنط و مغ لا یلو 
حکم بعدل و قیام بقسط صفت فعل پروردگار است به اين که سیرت ننگین هر یک از آنان را آشکار و بظهور میرساند چنانچه 
بعض افراد نیز در ضلالت و گمرهی دیگران دخالت و تأثیری داشته رعایت می‌شود و از ساحت پرورد گار در باره هیچ یکک از آنان 
ظلم و ستم نخواهد شد. زیرا هر یک بسوء اختیار گمرهی را برگزیده و بدان سو شتابان رهسپار بوده و پس از تجدید نظر نیز همان 
طریقه و خواسته خود را ابرام و تنفیذ نموده‌اند. 
لا له سا فی الَماواتِ و لَْض حرف لا م رکب از همزه استفهام و لا نافیه (آیا نه چنین است) له حرف لام بمعنای اختصاص 
است و رابطه‌ای محکمتر و ثابت‌تر از رابطه خلقت و آفرینش نیست بدین جهت سراسر موجودات امکانی آفریده ساحت کبریائی 
هستند و از ادامه خلقت تعبیر به تدبیر و افاضه پی در پی می‌شود یعنی بقاء سراسر موجودات و سوق آنها بسوی کمال و غرضی که 
از خلقت آنها بوده وابسته است به اين که پرورد گار بهر یک پی در پی افاضه فرماید و هر لحظه از هستی گسترده بهره‌مند گردند. 
باین بیان استفاده شد که شئون وجودی و طبقات موجودات پرتوی از افاضه پرورد گار است و اختلاف بیشمار که در سراسر عوالم 
فرمانروا است» در اثر اختلاف قابلیت هر یک از آنها است و بر حسب مشیت پرورد گار و نظام تدبیر برای هر یک قابلیت بخصوصی 
در کمون انوار درخشان» ج ص: ۳۴۵ 
آن نهاده است که از آن تعبیر بحد وجودی و بهره‌ای از هستی می‌شود و سراسر موجودات امکانی پرتوی از احاطه و شعاعی از اراده 
بطور اطلاق پرورد گارند یعنی اراده و مشیت پرورد گار قید و شرطی ندارد بلکه قیود و امکانات هر موجودی از لوازم و حد وجودی 
آنست و چنانچه مشیت پرورد گار بایجاد چیزی تعلق بیابد هر گز نقصی در آن راه ندارد و نیازمند بوجود مقتضی و يا بوجود شرط و 
يا فقد مانع نخواهد بود تا اينکه فاعلیت و اراده پرورد گار بحد نصاب برسد. 
لا رن وغة الّه عن و لکیْ أَکَرهم لا بمون: 
وعد پرورد گار عبارت از فعل او در زمان آینده است و تدریج بر حسب نظر مخاطب و نظام جهان است و گر نه سراسر جهان 
یکسان حاضر و مشهود پرورد گارند زیرا آفریننده و مالك حقیقی موجودات است چه در حال شهود آنها که در سلک نظام هستی 
خاص بخودش در آمده و مشهود باشند و یا اینکه در کمون نهفته و مستور بوده و هنوز بمرحله هستی خاص بخودش قدم نگذارده 
باشند پرورد گار بر همه آنها یکسان احاطه و قیومیت دارد. 


زیرا سبق و لحوق و تدریج و تغییر و مانند آنها از اوصاف نسبی و قیاسی است که در موجودات جهان نسبت بیکدیگر پدید می‌آید 
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ولی موجودات از نظر رابطه ایجاد و آفرینش آنها نسبت بساحت پرورد گار دفعی و ثابت خواهند بوده زیرا فعل پرورد گار فوق عالم 
طبع و تدریج است و شهود بطور حصولی و انفعال نسبت به پرورد گار مفهوم ندارد. زیرا سلسله موجودات و سراسر جهان هستی 
پرتوی از ساحت کبریائی و ظهوری از خواسته او است. مثلا یکک دانه گندمی که در خارج است همچنین میلیاردها کیلو گندمی که 
در کمون آن یک دانه نهفته‌اند و با تأثیر عوامل طبیعت در سالهای متمادی در سلکک نظام بوجود خواهند آمد در برابر اراده و 
احاطه پروردگار یکسانند و همه آنها در اثر رابطه آفرینش و ملکوت آنها حاضرند غیب و شهود آنها بقیاس انوار درخشان» ج۸ 
+ ۲۴۳۶ 
بشر و بلحاظ سلسله تدریجی نظام هستی است. 
بهمین قیاس عقیده و اعمال نیک و بد بشر که در کمون آنها از نعمت و نقمت نهفته است و پس از پیمودن عوالم و نشاأتی سیر 
تکاملی خود را پیموده و بظهور و رشد میرسند در برابر ساحت پرورد گار حاضر و یکسانند؛ بدین نظر وعد و وعید و مژده و تهدید 
پرورد گار که تحقق در آینده است فقط بلحاظ نظام تدریجی و سیر تکاملی انديشه و صورت روانی است که در آیه تعبیر بتحقق در 
آینده نموده است. 
حق صفت مشبه بمعنای ثابت و مستقر در نظام وجود است و کذب از شئون مفاهیم ذهنی و قضایای تصدیقی است که بقیاس خارج 
ممکن است انطباق بیابد و یا تخلف نماید و نست بموجود در نظام هستی که عين حقیقت است کذب مفهوم ندارد. همچنین حالت 
انتظار و تحقق در آینده از نظر نظام امکانی است و بلحاظ احاطه قیومیه مفهوم ندارد. 
نتیجه آنکه فعل پرورد گار که در سلک نظام هستی در آمده و همچنین وعده او هر دو یکسان ظهور خواسته او در نظام هستی است 
و فعلیت وجود و يا انتظار تحقق آن در آینده از نظر نظام تدریج و بلحاظ احاطه کبریائی بر ملکوت و رابطه ایجاد هر دو حق و ابت 
و مستقر در نظام وجود هستند. 
مبنی بر حصر است نظر به این که زند گی بشر محصول جهان هستی است از جمله صفت فعل پرورد گار احیاء و اماته بشر است 
ناگزیر بسوی او باز خواهد گشت» عوالم و نشأتی که بشر می‌پیماید ظهوری از صفت فعل و دلیل آنستکه پرورد گار مالک حقیقی 
جهان هستی است و نظام یکنواخت که در سراسر جهان فرمانروا است دلیل آشکار آنست. 
زیرا چنانچه نظام جهان از دو مدبر و يا بیشتر صدور می‌یافت مجموع عالم بهم ارتباط نداشته و وابسته نبودند و محصولی مانند 
زندگی همیشگی بشر از مجموع آنها بظهور نمیرسید. انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۴۷ 
و له تَوجمون: 
بیان غرض از خلقت و تحولاتی است که بشر در این جهان محکوم بآنست و در سراسر دستگاه آفرینش این فرمان عمومیت دارد و 
هرگز عملی بدون هدف و غرض انجام نمیگیرد و هیچ عاملی در فعالیت و عمل خود بدون غرض نخواهد بود بدین نظر یگانه 
غرض که محصول نظام آفرینش و تحولاتی که در آن فرمانروا است رجوع سلسله بشر بسوی آفرید گار است به این که در اثر سعی 
و کوشش و امتیاز ذاتی که کسب نموده بکمال نهائی پرسد و بصورت فعلیت در آید. 
همچنین این جهان ناقص که بر اساس تحول نهاده شده حرکت آن بپایان برسد و با رسیدن بمرز مشترکک غرض جایگزین آن شده 
این جهان بصورت جهانی کامل و کاملتر و ثابت و مستقر خواهد در آمد و هر چه در کمون موجودات است بصورت فعلیت و 
کاملتر در می آید. 
و ثبات و استقرار عالم رستاخیز نسبی است یعنی حرکت و تحول کلی این جهان که برسیدن بمقصد بصورت همان غرض در آمده 


ثبات و استقرار خواهد یافت. آیا استقرار آن بقیاس تحولات این جهان است ولی از جهات دیگر مقرون بحرکت خواهد بود و یا 
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اينکه استقرار آن جهان حقیقی و ذاتی است همانند پر گار که پیوسته در حرکت بوده. هنگامی که به نخستین نقطه برسد. گردش 
آن پایان می‌یابد. 


انوار درخشان» ج ص:! ۳۴۳۸ 
[ سوره پونس (۱۰): آبات ۵۷ تا ۷۰] .... ص : ۲۴۸ 
اشاره 


با ام قذ جاةنکم معط ین کم و تفا لا فی دور و میدق و رخماً مین (۵۷) قل بلضل له و برختته خته قسذلک 

یروا و کیز یغا جتئو جمه و (۵۸) شُل رد ثم ما له نکم من رژق مجعلئغ بثة عراما و عللشل هدن تکم م علی ال 
ون (۵۹) و ما تن الذین ۶ ْتزوت علی له الک ذب یم اقيامة اد له َذو فضل علی لاس و لکیّ أَكترم لا یَشکرون (۶۰) وّ ما 

ی موسر بت زو نع( گم خن یشوه تم نکب باه 

فی الّْْض و لافی الّماء ولا رم ذلک و لا بر لا فی کتاب شین (۶۱) 

لا لیا له لا وت علیهع ولا شم تون (۶0) این منوا و او یو (۶ له ایشری فی الا الا و فی الرة لا 

تبدیل لکلمات الّه ذلکک هو لور العظی (۶۴) و لا ینک هم ار له جمیعا و الشبیغ ال 4 (۶۵ لا هم فی 


5 


ماوت وم فی اّض و ما بای عون ین دون الهش کاء ‏ ی تعوَ الا لقن وان مغ الا حوضو (۶ع) 

و ای جعل تکم الیل شنکنوا یه و اهر تیصر دی ذلک تیب لقزم 1 بشمغون (۶۷) قالوا اند ال ولدا سُتحاه و ال له ما 
فیالماوات و ما فی الَضی نت کم ین شطاٍ هد َو ی له ما ل توش (6۸) فُل این رون علی اللّه الکذت 
لا ون (۶4) متاخ فی انیا ثم انا موجغهع ا یم لغذاب الشدیدّ بما کانوا یکفْوة (۷۰ 

انوار درخشان» ج۵ ص: ۲۵۰ 


(شرج) .... ص : ۲۵۰ 


ا ها لس مد جاءنکم مَوظةٌ من ربک 

آیه بجامعه بشر خطاب نموده و بر آنان منت نهاده و بمکتب قرآن دعوت می‌نماید. از جمله مواد آن موعظه است مبنی بر ارشاد 
بصلاح و منع از شرک و خودستائی است. 

و در آیه گذشته هو بُحیی و یمیت ساحت کبریائی را آفرید گار معرفی نموده و بشر را برجوع بسوی او تهدید نموده است و حیات 
و زندگی او را ابدی و عوالم و نشئاتی که بشر پیموده و می‌پیماید بافاضه پی در پی پروردگار است و بصفت احیاء و اماته او خود 
را معرفی نموده و بمنظور معرفت ساحت کبریائی او را آفریده است و بوسیله گذر از صحنه پهناور این جهان او را بسر منزل مقصود 
میرساند و بسوی خود او را باز میگرداند. و نیز مکتب عالی قرآن که محصول جهان است بمنظور تعلیم و تربیت بشر بنا نهاده است. 
و شفا لما فی السّدُور: 

قلب عبارت از روح و نیروی عاقله است که بشر بدان فضیلت یافته و یگانه امانتی است که پرورد گار بوی سپرده و قابلیت زیاده بر 
تصوری را در کمون آن نهاده است و صدر بمعنای سینه محل قلب صنوبری است و مرکز حیات حبوانی و جریان خون و نیروی 
حرکات جوارحی است. انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۵۱ 

باین مناسبت به روح که منشاً افعال اختیاری بشر و نیز دارای صفات روانی و رذائل اخلاقی است. قلب گفته می‌شود و سلامت روح 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۴۲86060 0۷: ۲۳۵۳۷ 

انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۲۲ از ءب۲ 
و استقامت نیروی عاقله بایمان و بصفات فاضله است. همچنانکه بیماری روح بکفر و عناد و به رذائل اخلاقی است و نظر به اين که 
حیات حیوانی مر کب روح و عضو عامل آنست. 

روح و روان را قلب نامیده و بمنزله نیروی حبوانی پنداشته و آنرا با اینکه مجرد و بی‌نیاز از مکان است. ظرف آنرا سینه قرار داده‌اند 
و مفاد شفاء لما فی الصدور شفاء قلب است و عبارت از سلامت روح و ایمان و اتصاف به صفات فاضله است» پرورد گار در کمون 
آن نهاده است. 

و بر حسب آیه (و نت فیه من روحی) روح مسطوره‌ای از کمال و فعل ساحت ربوبی است از جمله مواد مکتب قرآن آنستکه بشر 
بر حسب طبع فریفته ش رک افعالی پرورد گار می‌شود. او را بتوحید خالص و بفضیلت اخلاقی رهبری می‌نماید و از شرک و رذالت 


خلقی او را پاک و پاکیزه نموده و نورانیت می‌بخشد. 


از جمله مواد برنامه قرآن آنستکه بشر را بقرب رحمت و بسعادت میرساند و باو نورانیت و صفاء می‌بخشد. 

و رخم للممنین 

از جمله مواد برنامه آنستکه اهل ایمان و تقوی را مشمول رحمت و مغفرت مینماید و از قید کلمه «للمومنین» استفاده می‌شود چهار 
صفت که برای مکتب قرآن ذکر شده استفاده از آنها اختصاص به اهل ایمان و تقوی دارد و نیروی فاعلیت و تأثیر برنامه قرآن بطور 
اطلاق است و بشر باید بدون قید و شرط از آن پیروی نماید تا در دو جهان بسعادت نائل گردد. 

دو صفت هدایت و رحمهٌ بطور اطلاق در باره اهل ایمان است از بیان معارف الهی و احکام اسلامی و اخلاق فاضله که بشر بآن 
نیازمند است و نیز بیان قصص انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۵۲ 

و س رگذشت پیامبران و در باره قيامت است و مردم را بسوی صراط مستقیم عبودیت و فضیلت رهبری می‌نماید و در اثر پیروی از 
مکتب قرآن با تأثیر باطنی و هدایت معنوی دانشجویان را بسعادت حقیقی و بقرب رحمت پرورد گار می‌رساند و نیز قرآن کریم 
رحمتی است که اهل ایمان را فرا گرفته و از شئون آن نیز بشارت و مزده به مغفرت و آمرزش و رضوان و خشنودی پرورد گار است. 
بر حسب آیه (و تا میک الکنات تین کل قینء و مدی و رخعاٌ- نحل ۸۲ مفادش آنستکه فرآن کریم زياده بر اينکه هدایت و 
رحمت بطور اطلاق برای اهل ایمان است و نیز تببان و شرح و تفصیل هر امری و حادثه‌ای بطور اطلاق خواهد بود و اين بر تقدیر 
آنستکه شرح و بیان و تفضیل از غیر طریق دلالت لفظیه نیز باشد. 

زیرا اهل ایمان بجز از طریق دلالت الفاظ و عبارات آیات کریمه نمیتوانند چیزی و مطلبی را بفهمند و درک نمایند فقط کلیاتی از 
معانی را درک می‌نمایند و از نظر روایات بسیاری که از اهل بیت علیهم السلام رسیده است مبنی بر اينکه قرآن کریم علم ما کان و 
ما یکون و ما هو کائن را در بر دارد. 

لازم است که آیات قرآنی از غیر طریق دلالت لفظیه دلالتهای و نشانه‌ها و رموز دیگری نیز در برداشته باشد و اسراری را بیان نماید 
و در موارد جزئیات امور و حوادث نیز شرح و تفضیل و حقایق و اسراری را ارائه دهد بدیهی است استفاده از بطون قرآن اختصاص 
پرسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و اوصیاء علیهم السلام دارد. 

و نیز بر حسب آیه لو الک للّی الآ ین لسن عکیم علیم - نمل ۴) مقام بالاتری از قرآن کریم آنستکه ساحت کبریائی بطور 
موهبت وجودی برسول گرامی القاء و اعطاء فرموده باشد. ‏ " 

بفضل ال و برختته: 

خطاب برسول گرامی نموده به این که از نظر دعوت جامعه بشر بمکتب قر آن بمردم اعلام بنما یگانه وسیله سرور ابدی و خلود در 
سعادت استفاده از نعمتهای بیشماری انوار درخشان» ج ۸ ص: ۳۵۳ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۲۲ از ءب۲ 
است که پرورد گار برایگان دسترس بشر نهاده. بمنظور اينکه دعوت مکتب قرآن را بپذیرند و از برنامه‌ای که سیرت آن نعمتهای 
جاودان است پیروی نمایند. 
آیه برسول گرامی صلی الّه علیه و آله دستور فرموده از نظر تعلیم به پیروان مکتب قر آن اعلام نماید که اساس اجر و واب بر فضل 
است و ارشاد به این که بشر هرگز بر ساحت کبریائی استحقاقی نخواهد یافت زیرا شئون وجودی و اعمال قلبی و ایمان و اعمال 
صالحه آنان ملک پرورد گار است بر این اساس هرگز مالک حقی بر ساحت او نخواهند بود زیرا عبودیت بطور اطلاق منافی با 
استحقاق اجر است پس هر چه را پرورد گار مقرر فرماید بر اساس فضل است نه استحقاق پاداش. 
بذاک عَیف روا 
امر ارشادی و مبنی بر حصر است به این که یگانه سبب سرور همیشگی و نیل بسعادت درد و جهان استفاده از این دو قسم نعمت 
مادی و معنوی است و سرور و فرح صفت نفسانی و کنایه از سعادت است که بر اساس ادراکک ملایم با حواس انسانی و با نیروی 
عاقله است و شقاوت ضد آن و عبارت از ادراک منافر با حواس انسان و با نیروی عاقله است. 
و آیه هم ما یشان فیها ۳۵- ۵۱) سعادت و سرور اهل ایمان ساکنان جوار رحمت را تفسیر نموده به این که آنچنان مسرور و مورد 
رضایت ساحت کبریائی هستند که هر چه را بخواهند و اراده آنان بدان تعلق پیابد بی‌درنگ در اختیار آنان خواهد در آمد زیرا 
مشیت آنان ظهوری از اراده پرورد گار خواهد بود. 
هو خیر ممّا یَجْمَعُون: 
آیه بمنظور تعلیم و تربیت پیروی از مکتب قرآن و کسب سعادت را با علاقه قلبی به سیم و زر مقایسه نموده به این که کسب 
سعادت و فضیلت بهتر از سیم و زر است که بی‌خبران گرد آورده و بدان علاقه قلبی دارند. بدیهی است بر سیم و زر خارجی آثاری 
مترتب می‌شود و سبب مالیت و رغبت مردم باآنها است ولی بر علاقه قلبی انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۵۴ 
بسیم و زر اثری مترتب نمی‌شود بدین جهت کسی که محبت بمال و سیم و زر قلب او را گرفته ارزش وجودی ندارد. 
ل رو ما أَنرل ال لکم من رق مَجعلنم بة عراما و علال: 
اه ات رتسول گرایی تبوده گه مت وان وتات این کفرزود ان شرا ای ورزی کزارا کزان داد و 
دسترس شما گذارده و از نظر خودستائی و پیروی از آئین خرافی بعض از آنها را بر خود حرام نموده‌اید مانند بعض اقسام شتر و 
گوسفند و یا محصول زراعت و کشت و آیه تعبیر به نزول رزق نموده بلحاظ اينکه بوسایل نیروهای غیبی هر گونه نعمت به عالم 
طبع نازل شده و فرو می آید. 
و نیز به تناسب اينکه آثار عوامل طبیعی از قبیل نور خورشید و روشنائی و آب و هوا و شب و روز و تغییر فصول چهار گانه سال از 
کرات بالا و حرکات آنها به زمین نازل و اثر می گذارند و نیز از تعبیر به رزق استفاده می‌شود. 
از جمله مواد غذائی لذیذ و گوارا مواردی چند است که بت‌پرستان با نهایت حاجت بآنها خود را از آنها بی‌بهره نموده‌اند. 
قُلْ له آذن لکم: 
ای رسول گرامی بطور اعتراض و توبیخ بآنان بگو آیا از طریق وحی از ساحت پرورد گار در باره بعض اقسام از حیوانات اهلی و 
حلال گوشت و مواد غذائی و گوارا؛ حکم حرمت آنها بشما رسیده است. 
آم ی له تون 
بت‌پرستان طبق آئین خرافی بعض اقسام گوشت گوارا و مانند آنرا حرام میدانند» بدین وسیله تصرف در وظیفه پرورد گار نموده؛ 
نظر به این که احکام حلیت و حرمت و نظاثر آن از نظر احاطه بمقتضیاتی است که در اشیاء و موجودات نهاده است. یعنی پرورد گار 


حد وجودی خاصی در هر یک نهاده و لازم آ تأثر و اقتضاء انوار درخشان» ج ۸ ص! ۳۵۵ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲ صفهه ۱۲۱۴ از ءب۲ 


مخصوصی است. مثلا گوشت شتر و گوسفند را لذیذ و گوارا و مناسب با ساختمان بدن انسانی آفریده است. بدین جهت خوردن 
گوشت آنها را حلال و جایز نموده و چنانچه مردم بر خود حرام نمایند در وظیفه رهبری پرورد گار تصرف نموده و نیز بضرر خود و 
بزیان مردم اقدام نموده و سبب اختلال زند گی بشر است که از استفاده مواد غذائی گوارا با نهایت احتیاج خود را محروم نمایند و 
افتراء و فریه بمعنای بدعت در دین است که نسبت حکم ناروائی را بساحت پرورد گار دهند. 

و ماظن لین یرو علی له الکذب یوم القامة: 

مبنی بر توبیخ است» گروهی که از نظر خودستائی حکم ناروائی را به پروردگار نسبت دهند» هنگام پررسی به اعمال و رفتار آنان 
چه پاسخ خواهند داد» زیرا با ساحت کبریائی مبارزه نموده‌اند. 

اد له ذو مْضل علی الّاس: 

پرورد گار با رعایت مصالح بشر احکام اسلام را تشریع فرموده و هرگز حکمی مخالف با صلاح و سبب حرج و مشقت نخواهد بود 
و برنامه آنرا محور سعادت و انتظام معیشت و زند گی بشر قرار داده است و نظام تشریع یعنی احکام حلال و حرام پرورد گار مانند 
نظام آفرینش بر اساس فضل است. 

ول أکترفع لا یشکزون: 

بسیاری از مردم در مقام کفران نعمت بر آمده ناسپاسی می‌نمایند و خوردن گوشت بعض اقسام حیوان حلاعل گوشت را حرام 
میدانند و نیز با نهایت حاجت باستفاده از مواد غذائی خود را از آن بی‌بهره می‌نمایند. 

و ما تکون فی من 

آیه مبنی بر احاطه علمی و شهودی پرورد گار است بر اعمال مردم و هرگز عملی بر او پنهان نخواهد بود. 

جمله بهیئت ناقصه و کلمه شأن نیز مفرد نکره واقع» در سیاق نفی است. دلالت انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۵۶ 

بر عموم و اطلاق دارد و شأن رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله عبارت از مقام وساطت او در باره فیوضات الهی بر جامعه ممکنات 
تا 

زیرا او نخستین شأن امکانی و محور عالم وجود است. پرورد گار بر مقام وساطت او نسبت بعوالم و هم چنین بر شئون او بطور 
قیومیت احاطه دارد و هر لحظه از ساحت کبربائی برسول اکرم صلی اه علیه و آله و بوساطت او بر ممکنات افاضه می‌شود 
همچنین بر فرشتگان مقرب و نیروهای غیبی که وسائط اجرای تدبیر پرورد گار بر عوالم هستند. 

و ما تتلوا من من قوآن: 

خطاب برسول گرامی نموده» آیات قرآنی که از ساحت پرورد گار شرف صدور يافته؛ آنها را برای مردم می‌خوانی و وظیفه رسالت 
خود را انجام میدهی» پرورد گار کاملا بر آن احاطه دارد و از نظر اهتمام بخواندن آیات قرآنی و تبلیغ آنها بمردم تصریح باین شأن 
را از وظایف رسول گرامی فرموده است و نیز متضمن شهادت بتلقی وجودی وی و تحقق بحقایق قرانی است. 

همچنانکه آیه (و نک نمی لقن من لْنْ عکیم علیم) ۷۷- ۲۸) و آیه (ٌ یی علیک فلا تقیلا) ۷۳-۶) خطاب برسول اکرم 
صلی اه علیه و آله نموده که واقعیت و حقایقی (تهی‌کبان که تساک مت اتمه کر مسر خطواز یقت حقایقی 
که برای احدی میسر نیست که باآنها تحقق بیابد و بآآن وظایف قیام نماید. 

ولا تون من عمل لا کا علیکم شُهُودً اذ تفیضون فی: 

خطاب بعموم بشر و مبنی بر تهدید است که هرگز عملی از اعمال قلبی از تصور و خطور و اعتقاد و همچنین عمل و حرکات 
جوارحی نیک و بد در اين نظام پدید نیابد و از هستی بهره‌ای نیابد جز اينکه ساحت کبریائی و فرشتگان بر آنها احاطه علمی دارند. 


علم و شهود پرورد گار بر موجودات و بر عالم و نشئات بطور احاطه انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۲۵۷ 
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و قیومیت است نه بطور حصولی و انفعالی یعنی موجودات عوالم ظهوری از اراده و مسطوره‌ای از شهود و احاطه او بر نظام امکانی 
است و مراد از افاضه خصوص اعمال اختیاری است و اما مجرد خطور گناه به قلب و اعمال غیر ارادی بقرینه لفظ علیکم خارج از 
مفاد آیه است. 
و ما یقرب عن ریک من مثقال در فی اَّض و لافی الّماء وّلا أَضَر ین ذلک و لا کر 
صفت سابی و بیان احاطه پرورد گار است نسبت بآنچه در نظام وجود پدید آمده و بوجود خواهد آمد» از کوچکترین ذره‌ای از ریز 
و کلان و ریزتر و بزرگتر هرگز از احاطه علمی و شهودی پروردگار خارج نخواهد بود و پس از آنکه در باره هر موجودی حد 
خاص و قدر و اندازه مخصوصی در نظر گرفته و پیش بینی شده است. 
فی کتاب مُبین: 
ترا ورد کار ارت فرط هه رش 
و محتمل است مراد مرتبه‌ای از ظهور علم و فرمان باشد که تقدیر و حدود هر یک از موجودات در آن در نظر گرفته شده و از جمله 
نیروی غیبی است که در تحقق موجودات در این نظام تأثیر خواهد داشت و بر طبق آن حدود و لوازم زمانی و مکانی لا محاله تحقق 
خواهد یافت و بطور تأثیر و سابق بر تحقق در خارج است نه بطور حصولی و انفعال. 
آلا ود زلاء له لا رف علیهم و لا هم بحرَئون: 
آیه در مقام معرفی اولیاء پرورد گار است. حرف الا-م رکب از همزه استفهام و لا- نافیه و اولیاء جمع و ولی صفت مشبهه ولایت 
عبارت از رابطه‌ای است میان ولی و مولی علیه و اولیاء پرورد گار بر حسب آیه آینده عبارت از اهمل ایمان و تقوی است انوار 
درخشان» ج۸ ص: ۲۵۸ 
از نظر اينکه معتقد بتوحید افعالی پرورد گار هستند و علل و اسباب طبیعی را نیز مستقل در تأثیر نمی‌دانند و لازم این مقام عالی از 
ایمان اتصاف به شعار عبودیت است. هر چه معرفت بصفات و به توحید افعالی پرورد گار بیشتر باشد مقام عبودیت و حاجت خود را 
بیشتر درک می‌نماید و می‌یابد پرورد گار را مالک بطور اطلاق نسبت بموجودات میداند و لازم آن آنستکه خود را مالك و ذی 
حق در باره چیزی نداند با این مرتبه از شعار عبودیت قلب او را جز محبت پرورد گار چیزی فرا نگیرد و از احتمال خطر و یا فوت 
مصلحتی خایف و يا از توجه خطر و یا ضرری محزون نخواهد شد و از توجه نفع و سودی نیز مسرور نخواهد شد. 
خوف و حزن هر دو حالت نفسانی و روانی است در صورتی که بموجودی علاقه قلبی داشته باشد از فوات مصلحت آن خایف و یا 
محزون می‌شود چنانچه علاقه بآن نداشته باشد نسبت به فوات مصلحت و یا از توجه ضرر آن هرگز خایف و یا محزون نخواهد شد 
و مفاد آیه مبنی بر مدح اهل ایمان و تقوی است و در اثر توحید افعالی پرورد گار در برابر حوادث نا گوار استقامت و استقرار خاطر 
خواهند داشت و از فوات مصلحت و با توجه ضرری استقرار قلب را از دست نداده خوف و با حزن و اندوه بر آنان چیره نخواهد 
شد و با نیروی تقوی و اعتماد بپرورد گار هر پیش آمد نا گواری را هضم نموده نادیده می گيرند. 
ولایت پرورد گار نسبت به افراد بشر دارای مراتب چندی است. 
۱- ولاعیت تکوینی» مانند عوارض ذاتی فردی که خواه ناخواه مقرون بآنها باشد» مانند رجولت و انوئت و قامت رساو یا کوتاهی 
آن و سیاهی چهره و سفیدی رخسار عوارضی که بر حسب جریان طبیعی است و در برابر ولایت و تدبیر پرورد گار بشر انقیاد قهری 
خواهد داشت. 
۲- ولایت و تدبیر بر حسب تشریع و رهبری بشر به ارکان دین اسلام و به احکام عملی و وظایف جوارحی است. انقیاد در برابر این 
قسم ولایت تشریعی انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۲۵۹ 


پرورد گار تعبیر بایمان و تقوی و پرهیز از گناهان می‌شود. 
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۳- ولایت و تدبیر پرورد گار بر حسب حوادث و پیش آمدهای زندگی است مانند اينکه پرورد گار بر حسب نظام تدبیر اهل ایمان و 
تقوی را دچار تهیدستی و یا بیماری نمایده بالاخره هر حادثه ناگواری که بوی رخ دهد سر تسلیم فرود آورد و بسلامت قلب حادثه 
نا گوار را تحمل و هضم نماید از آن تعبیر به مقام تسلیم می‌شود» یعنی به تدبیر و خواسته پرورد گار اعتراض ننمایند. 
۴ مرتبه دیگر نیروی رضا و خشنودی است» زیاده بر نیروی تسلیم به این که حادثه نا گوار را بر خود گوارا نماید و به آن راضی و 
خشنود باشد» این درجه عالی از ایمان و قبول ولایت و تدبیر پرورد گار است. زیرا از خود اراده و خواسته‌ای ندارد بلکه اراده خود 
را در محور اراده پرورد گار قرار میدهد و هر چه را پرورد گار در باره او چه ملایم طبع او باشد و یا نا گوار او نیز همان را بخواهد. 
۵- اساس انقیاد اهل ایمان نسبت به ولایت همه جانبه و بطور اطلاق پرورد گار همانا عقیده شهودی در باره توحید افعالی پرورد گار 
است به این که ساحت او را مالک بطور اطلاق بداند و زمام تدبیر نظام جهان با اینکه در حبطه قدرت و اراده او است خود و شئون 
زندگی خود را نیز مملوک بطور اطلاق کبریائی بداند و در اثر نیروی انقیاد که مومن بکار می‌برد» پیوسته در مقام اطاعت و اداء 
وظایف برمی‌آید و به يقین و شهود میداند که هر حادثهای چه ملایم طبع و یا ناگوار بر او رخ دهد بخواست پرورد گار و بصلاح او 
است و از نظر اعتماد بساحت کبربائی و یقین بتوحید افعالی در مقام تسلیم برمی‌آید در این صورت هرگز قلب مومن متزلزل 
نمی‌شود و خوف و هراس و يا حزن و اندوه بر آن عارض نخواهد شد. 
بعبارت دیگر ولایت بطور اطلاق ساحت کبریائی بر سراسر نظام جهان از انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۶۰ 
نظر رابطه خلقت و آفرینش یکسان است و سمت افتخار و فضیلت که به اهل ایمان و تقوی موهبت فرموده و بر آنان منت نهاده و 
خود را ولی آنان معرفی فرموده در آیه (و ال و الم ۶۳- ۳) صفت فعل پرورد گار فقط از نظر انقیاد قلبی و پذیرش آنها 
است که چنانچه یقین آنان بتوحید افعالی زیاده باشد ولایت پرورد گار در باره امور آنان زیاده خواهد بود تا آنجا که فرمود (و ال 
هو ُطعمیی و یشرقین و |ذا ترضت هو بْفین ۸۲- ۲۶) علل طبیعی را نادیده بگیرد مثلا رفع نیاز از غذا را به ساحت قدس کبربائی 
نسبت دهد و وسائط را نادیده بگیرد اين اقصی مرتبه ولایت و تدبیر پرورد گار در باره گروهی است که بطور شهود ساحت قدس 
او را مدبر و مالک علی الاطلاق بدانند و فقط رابطه خلقت و آفرینش را مشاهده نمایند و موجودات را ربط محض بمقام کبریائی 
پیابند. 
از اين بیان استفاده شد که ولایت و تدبیر ساحت پرورد گار بر اهل ایمان و تقوی مراتب پیشمار خواهد داشت و در محور انقیاد و 
یقین شهودی آنان بتوحید افعالی پرورد گار دور می‌زند» یعنی هر چه اهل ایمان زیاده در مقام معرفت بطور دقیق و یا شهود توحید 
افعالی بر آیند» سمت انقیاد و پذیرش آنان زیاده بوده و در اثر قابلیت مورده نیز سمت افتخار ولایت پرورد گار نیز بر آنان زیاده 
واه برد ها سا کی میده زر ما وگ اد ی تک توس اس لت قاس کربای انستان بر‌عاط ات فلنی. و 
حرکات جوارحی رسول گرامی ظهور داشت که افشاندن یکث کف خاک بسوی مشرکین و بدیده و رخسار آنان از نظر اینکه سبب 
عجز و ناتوانی آنان گردید و پایه شرک را متزلزل کرد آنرا بساحت قدس خود نسبت داده و از نظر افتخار وساطت رسول را نادیده 
گرفته است. 
اگر مبنی بر مدح گروهی است که از طریق اکتساب و مراقبت بتقوی بمقامی از ولاعیت نائل شوند پرورد گار امور معنوی و باطنی 
آنان را بعهده دارد زیرا ایمان کامل و مراقبت باداء وظایف بدون یک حقیقت و واقعیت باطنی و زندگی معنوی انوار درخشان؛ 
ج۸ ص: ۱۳۶۱ 
و حیات روحی تصور ندارد و ولاعیت از طریق اکتساب عبارت از انکشاف واقعیت باطنی است برای افرادی غیر ارواح قدسی و در 
اثر مراقبت در تطهیر باطن و تهذیب نفس از علاقه بامور دنیوی بعض مراتب و مقامات ولایت الهی را بدست آورده و نائل شده‌اند 
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از ولامیت بر اساس معرفت شهودی است که آفرید گار را بکبریائی او بشناسد نه از طریق استدلال و فکر همچنین خود را بواسطه 
پرورد گار بشناسد. 
همچنانکه روایتی که از رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله رسیده (من عرف نفسه فقد عرف ربه) چنانچه انسان نیاز و حاجت ذاتی 
خود را بیابد که عجز و فقدان از هر سو او را فرا گرفته آنگاه از معرفت پرورد گار بهره‌ای خواهد داشت و هر موجودی غیر 
پرورد گار را از قلبش محو نماید و محبت و علقه قلبی خود را تنها بآفرید گار اختصاص دهد و ولایت و معرفت بجز از طریق محبت 
و قطع علاقه از غیر پرورد گار صورت نمیگیرد به این که همه چیز حتی خود را فراموش نموده و یگانه عایق از معرفت حقیقی توجه 
و علاقه انسان بمال و منال و به زندگی در دنیا است. 
و چنانچه همه چیز را فراموش کند و از طریق آفرید گار خود را بشناسد و توجه بپرورد گار و عظمت او قلب انسان را فرا گرفته باشد 
آنگاه بمرتبه‌ای از ولایت الهی نائل خواهد شد چنانکه برادران یوسف پس از آنکه او را شناختند باو گفتند تو یوسفی پاسخ گفت 
من یوسفم و اين برادر من است آنان یوسف را با ذاتش و شخصش شناختند نه بوسیله غیر او و یا پرسش و نه از پیش خودشان و نه 
از طریق فکر و توصیف ذهنی. 
لا- وف علیهم و لا هُم یرون بیان لازم نیروی روانی و قدرت روحی اهل ایمان است که بمقامی از ولایت الهی نائل شده‌اند و 
ساحت پرورد گار امور معنوی و باطنی آنان را بعهده گرفته آنچنان در اثر اعتماد بپروردگار روح آنان صفا یافته و محبت باو قلب 
آنها را فرا گرفته که در برابر حوادث ناگوار استقامت انوار درخشان» جه ص: ۲۶۲ 
می‌نمایند و هرگز متزلزل نشده نیروی باطنی خود را از دست نمیدهند و تیره گی حوادث ناگوار بر قلب تابناک آنان سایه نمی‌افکند 
بلکه تنها از هیئت و عظمت ساحت کبریائی خائف و لرزانند و یگانه نیروی اولیاء اعتماد قلبی بمقام کبریائی او است و از هر چیز 
چشم پوشیده و از هر گونه علاقه خود را رها نموده‌اند. 
بر این اساس خوف از پیش آمد ناگوار و با حزن از حادثه‌ای برای اولیاء پروردگار مفهوم ندارد. 
از این بیان استفاده شد که عدم خوف و عدم حزن از حوادث نا گوار که نهایت کمال اهل ایمان و مورد ولایت پرورد گار است 
اختصاص بعالم اختیار دارد و اطمینان قلب و عدم خوف و حزن در عالم قيامت لازم سایر مراتب ایمان و تقوی نیز خواهد بود. 
از آیه چند امر استفاده می‌شود: 
۱- ولایت ساحت پرورد گار ولایت و تدبیر معنوی و روانی است و از آن تعبیر بهدایت بحق یعنی رهبری بشر و ایصال بسعادت و 
قرب برحمت میشود و اختصاص پیرورد گار دارد. 
۲- این سنخ ولایت غیر از ولاعیت و تدبیر موجودات و رحمت بطور اطلالق است که پروردگار بر هر موجودی نهاده است و آنرا 
بسوی کمالی که غرض از خلقت آنست سوق میدهد. 
۳- ولایت پرور دگار در اثر پذیرش و قابلیت اهل ایمان و تقوی است که حیات معنوی و صورت روانی و اعتقادی ایمان بآنان 
موهبت میفرماید و کمال اهل ایمان بآنستکه ساحت قدس خود را ولی آنان معرفی فرماید و اهل ایمان را در همه عوالم ظهوری از 
صفت فعل یعنی مسطوره تدبیر و ولایت خود بخواند و قبول ولایت و دخول در حریم پرورد گار بآنستکه از برنامه مکتب قرآن که 
بتصدی و تعلیمات اوصیاء (ع) است پیروی نماید. 
۴- بشر دارای دو سنخ حیات است حیات طبیعی و جسمانی و دیگر حیات انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۶۳ 
روانی و معنوی است و حیات روانی و معنوی عبارت از روح ایمان و تقوی است و حبات طبیعی قوه عامل و فرمانبر روح و مر کب 
حیات معنوی است و بر اساس علاقه بآأسایش در زندگی و نیز وابسته بعلل و اسباب طبیعی خواهد بود. 


۵- حیات معنوی عبارت از نیروی ایمان و توحید افعالی پرورد گار است به اين که او را مالک علی الاطلاق بداند و موجودات و 
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۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۸ از »+۲ 
اسباب طبیعی را مستقل در تأثیر نداند و از نظر شعار عبودیت خود را فاقد ملکك و حق بر چیزی بداند در این صورت هرگز باسباب 
و بوسائل زندگی علاقه قلبی نشان نمیدهد و قلب خود را بآنها مشغول نخواهد نمود بدیهی است از فوات مصلحت و يا از توجه 
ضرر و زیانی خوف و حزن بر او رخ نخواهد داد. 
۶- حیات معنوی عبارت از روح ایمان و اعتماد پپرورد گار است و علالقه قلبی خود را از هر پدیده‌ای قطع نموده شعار خود را 
عبودیت قرار دهد و در اثر قابلیت مورد پرورد گار روح و نیروی خاصی باو موهبت فرماید. 
۷ یگانه فضیلت بشر شعار عبودیت او است به اين که خود و همه موجودات را مملوکک و پرورد گار را مالک علی الاطلاق بداند 
در این صورت بهر چه بنگرد شعار مخلوقیت در آن ببیند که آینه کمال او است و از چیزی و یا حادثه خائف و يا محزون نخواهد 
شد و این نهایت قدرت روح و استقامت در ایمان است. 
۸- خوف و حزن و سرور و محبت و بغض حالت و یا صفت روانی و تعلقی است و حقیقت آن وابسته بمتعلق آنست و در اثر متعلق 
دارای حقایق مختلف خواهد بود بر این اساس خوف از ساحت کبریائی شعار عبودیت است چه از نظر عقوبت گناهان و لغزشها 
باشد و یا بلحاظ خوف و خشیت از عظمت مقام کبریائی و یا در اثر قصور و عدم نیل بمقام بالاتری محزون گردد بالاخره شعار 
عبودیت بحزن از قصور و خوف از مقام کبریائی است و بر این اساس مقامات اولیاء متفاوت خواهد بود علاقه و محبت بمال و منال 
نکوهیده است از نظر اینکه سیب پستی و بی‌ارزش انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۶۴ 
انسان میشود زیرا مال و منال در اثر فائده‌ای که بر آنها مترتب میشود قیمت و ارزش خواهد داشت ولی به علاقه قلبی و صورت 
ذهنی آنها اثری مترتب نیست و ارزش ندارد و سبب بی‌ارزشی شخص خواهند بود و نیز حجاب و سبب ستر و غفلت از پرورد گار 
میشوند و شرک پنهان است. 
4- در صورتی که اهل ایمان و تقوی علاقه و محبت بمال و منال نداشته باشند دلیل بر قدرت روح آنها است زیرا پیوسته مورد تأیید 
پرورد گارند و بطور حتم در عوامل دیگر از هر خوف و حزنی ایمن خواهند بود. 
۰- اولیاء و نیکان برای غیر پرورد گار استقلالی نمی‌بینند و ملک و احاطه و فرمانروائی را مختص باو میدانند. 
۱- قوه ایمان و استقامت آنان باقصی مرتبه رشد و کمال میرسد که آنچه را پرورد گار بساکنان جوار رحمت اهل بهشت موهبت 
میفرمایك. 
این گروه مخصوص یعنی اولیاء خدا در این جهان که هر لحظه آمیخته بناگواریها و خطرها است قلوب خود را اين چنین پرورانیده 
و این قیشتا را بافهاند که در برایر ناگواریها اسفامت تمایندمانعد بیان آهتین فزلزلی بر غاطر آنان ریخ ندهدو یا گونی: زند گی 
آنان در این جهان تیره هم چنان زند گی و سکونت در دار السلام جوار فضل کبریائی است بدین جهت هرگز خائف نخواهند بود 
جز از پرورد گار و هم چنین محبت نخواهند داشت جز بافرید گار و بکسانی که امر فرموده که باید بآنها محبت داشت و آنان را 
وسائط تعلیم و تربیت بشر و وسائل اجرای تدبیر و فیوضات معرفی نموده است. 
لین آتوا و کاوا ون 
تفسیر اولیاء پرورد گار است گروهی از دانشجویان مکتب قرآن هستند پس از آنکه مرتبه‌ای از ایمان را پیموده و بتقوی و پرهیز از 
گناهان ملازمت داشته و مداومت نموده بمقام عالیتری از ایمان نائل شده‌اند نظر به این که ایمان امر اعتقادی انوار درخشان, ج۸ 
ص: ۲۶۵ 
و اکتسابی است یعنی حد وجودی است. 
چنانچه بآن بر حسب عقیده و عمل ممارست نماید تقویت خواهد شد تا آنجا که بشهود برسد و بدلیل نیازمند نباشد و بطور بداهت 


پاره‌ای از حقایق را بیابد و آیه یه یذ الم لیب و ال للع ۱۲- ۳۵) نیز بیان نموده ایمان بهترین صورت 
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انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۲۹ از »+۲ 
اعتقادی است پیوسته شهود و نورانیت آن افزایش می‌یابد و شایسته قرب رحمت و رضوان میشود و ملازمت بتفکر و باعمال صالحه 
نیز سبب رفعت و ظهور ایمان و استقامت آن خواهد شد و کاُوا ون جمله حال و بهیئت فعل مضارع ذکر شده دلالت بر تلبس و 
اتصاف دارد بیان آنستکه این مرتبه کامل از ایمان محصول ملازمت بتقوی و نتیجه مداومت بپرهیز از گناهان است. 
دو آیه بیان آنستکه ایمان و تقوی یگانه وسیله ارتقاء بشری است که او را باقصی مرتبه فضیلت و کمال میرساند و مسطوره‌ای از 
کمال صفات ربوبی معرفی مینماید و بمنظور اثبات این معنا بپاره‌ای از صفات افراد ممتاز از دانشجویان مکتب قر آن اشاره نموده و 
آنان را از ضعف نفس تنزیه نموده آنچنان محبت و توجه بساحت پرورد گار قلوب آنان را فرا گرفته که ظرفیت توجه بغیر خدا را 
ندارند و قلوب آنان آميخته بمحبت و توجه بغیر پرورد گار نخواهد شد. 
بر این اساس پیوسته از هر گونه خاطرات ناگوار از خوف و حزن و نیز از خاطرات گوارا مانند فرح و سرور از پیش آمدها ایمن 
خواهند بود این صفت روانی و قدرت معنوی اهل ایمان نمونه‌ای است از حقایق مرموز از سخنان امیر ممنان علی علیه الت. لام (ما 
رأیت شیثا الا-و رأیت الله قبله و بعده و معه) آنچنان عظمت کبریائی قلب مرا فرا گرفته که بجز خدا نبینم و بهر چه با دیده نظر 
افکنم مسطوره آفرینش بینم. 
و نیز رسیده است لا یسعنی ارضی و لا سمائی بل یسعنی قلب عبدی الممن انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۶۶ 
ارواح اهل ایمان را عرش کبریائی معرفی نموده که صحنه پهناور و ناپیدای کرات بیکران قدس ساحت او را فرا نگیرد تنها قلب 
مومن مسطوره عرش کبریائی است و در اثر ایجاد او بخود آفرین گوید (ّبازک لهس الخالقیت) ۸00۳/۱۵ ری فی ایا 
اد 
: جمله انشاء مبنی بر اعلام مژده است که بر دوستان و پیروان مکتب قرآن این چنین زند گی پیوسته گوارا باد زیرا با نیروی استقامت 
معنوی و اعتماد بساحت ربوبی هرگز حادثه نا گواری بر قلوب تابان آنها سایه نیفکند و هر چه را آفرید گار بر حسب نظام اراده 
فرماید خواهان آن هستند و نظام جهان را مسطوره حکمت دانسته و محور خواسته خود قرار داده‌اند. 
فی ال خر 
: محور سعادت بشر در زندگی آنستکه اراده خود را پیرو اراده قاهره قرار دهد و سیرت آن نیز در نظام عوالم دیگر آنستکه هر چه 
را بخواهند بطور حتم ساحت قدس آنرا خواسته بیدرنگ پدید میآید. 
یدیل لکلمات الله ذلکک هو الق ليم 
امبنی بر تأکید است که اين مژده تخلف و خلل ناپذیر است زیرا فاعلیت ساحت کبریائی تام و فوق تمام است و قابلیت اهل ایمان و 
تقوی نیز بر اساس انقیاد و پیروی از مکتب قرآن است تا اينکه در حیطه تدبیر و ولایت پرورد گار قرار گیرند و سعادت همیشگی 
آنان تأمین شود و نهایت ارتقاء مقام بشریت درستکاری او بآنستکه پرورد گار خود را ولی او معرفی نماید و بوی اراده مطلقه 
موهبت فرماید و بر نظام عالم دیگر تا اندازه‌ای فرمانروا گردد. 
کلمات پرورد گار عبارت از نشانه‌های کبریائی است چه در مورد تکوین و ایجاد باشد و با در باره حکم و يا وعده و مژده باشد و 
جمله لا تبدیل قرینه آنستکه مژده و بشارتی که به اولیاء داده شده لازمه روح ایمان کامل و انقیاد آنها است و انجاز آن بطور حتم و 
تخلف‌پذیر نخواهد بوده زیرا خلقت و آفرینش گرچه بر اساس تفضل است که پرورد گار چنانچه بخواهد ایجاد می‌نماید و اگر 
نخواهد خودداری انوار درخشان» ج هه ی ۳۳۷ 
می‌نماید» ولی در باره اهل ایمان و تقوی از نظر اينکه بر اساس جزاء و پاداش است تفضل و بشارت نعمتهای همیشگی بر حسب 
وعده واجب خواهد بود. 


و نیز از نظر اینکه اراده و خواسته آنان در این جهان اطاعت و انقیاد بوده سیرت و رشد این چنین ایمان قلبی و انقیاد اختیاری 
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انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۰ از »ب۲ 
آنستکه در نظام دیگر قدرت زیاده بر تصوری داشته باشند یعنی اراده و خواسته آنان مسطوره قدرت و ظهوری از مشیت ساحت 
پرورد گار باشد. 
توضیح نظام عمل و امتیاز آن از نظام جزاء آنستکه نظام آزمایش و عمل در این جهان بر نیروی اختیار بشر استوار است یعنی هر 
یک از افراد بشر بشعاع قدرت خود نیروی اختیار خود را بکار میبرد و تا هنگامیکه عملی را بجا نیاورده می‌تواند آنرا انجام دهد و 
نیز می‌تواند ترکك کند و هر دو فعل و ترکث نسبت به او یکسان است و چنانچه بجا آورد قابل تغییر و انقلاب نیست و نسبت به آثار 
نیک و بد آن عمل مضطر خواهد بود» همچنان اگر ترکک کند از آثار نیک آن بی‌بهره و از اثر بد و ضرر آن ایمن خواهد بود. 
ولی در عوالم و نشئات دیگر بخصوص عالم قیامت نظر به این که عالم جزاء است نظام آن تابع عقیده ایمان و کفر و عمل جوارحی 
نیک و بد است و نسبت به اهل ایمان پرهی زکار نظام قدرت است و بر حسب آیه (هذا یوم لا ینْطمَونَّ) ۸۳۵ ۷۷) نسبت به کافران نظام 
اضطرار و الجاء و محکومیت است و چنانچه کافر سخن بگوید بطور اضطرار و ظهور کفر او می‌باشد. 
از اين بیان استفاده شد که نظام این جهان نظر به اين که بر اساس امتحان و آزمایش بشر است ناگزیر باید بر اساس عمل و اختیار 
باشد و نسبت به همه افراد نیز یکسان خواهد بود و نسبت بعالم برزخ و قیامت نظام جزاء و تابع ایمان و کفر و اعمال نیک و بد و 
صالح و طالح هر یکک از افراد است و به صورت ثواب و عقاب بوده و لا محاله نسبت قدرت و اضطرار بهر یک از افراد متفاوت و 
ظهور انديیشه و عمل او خواهد بود. انوار درخشان ج ۸ ص: ۲۶۸ 
مثلا اهل ایمان و تقوی بر حسب آیه (َهُم ما یشان فیها و لَینا معزیٌ) ۳۶- ۵۱) هر چه بخواهند بمجرد تعلق مشیت پدید میآید و 
این قدرت و نفوذ اراده غیر از قدرت و اختیاری است که در دنیا داشته‌اند زیرا اختیار بشر در دنیا محدود و از طریق اسباب با رعایت 
محکومیت نسبت به نظام علل و عوامل جهان است بطور مثال فقط از آتش با شرایطی می‌تواند استفاده سوزانیدن بنماید ولی قدرتی 
که در نظام زند گی ابدی اهل ایمان است از سنخ قدرت دیگری است و آمیخته به محکومیت و محدودیت نبوده و از طریق عوامل 
و اسباب و شرایط نیست و لا یرک قوَهُم ره له جمیعاً مبنی بر تسلیت خاطر رسول گرامی است که از سخنان ناروای 
بت‌پرستان محزون و اندوهناک مباش زیرا اجتماعی که شعار و آئين آنها ناسپاسی و کفران نعمت باشد پراکنده و نابود خواهند شد 
و قدرت بی‌حد شایسته ساحت کبریائی است که براز دلها و منویات بشر و بر سخنان آنها آ گاه است و احاطه دارد. 
هو السَمیع العلیم: 
صفت فعل پرورد گار است نظر به این که بر قلوب بشر احاطه قيوميةٌ دارد و هم چنین بر خاطرات و بر سخنان بشر آگاه است ولی نه 
بطور انفعال که هنگام ظهور بر آن آگاه شود بلکه بر خاطرات و راز دلها و بر سخنان بشر از اولین و آخرین یکسان احاطه دارد و 
خاطرات قلب بشر و سخنان آنان مرتبه نازلی از ظهور صفت فعل پرورد گار است و تعدد صفت بلحاظ امتیازی است که شنیدنی‌ها 
از سایر موجودات دارد و از نظر صفت کبریائی مفهوم آندو یکی است. 
آلاان تلع ی ارات و مه اف 
الا حرف تنبیه بمنظور اعلام است. 
لام حرف اختصاص و رابطه‌ای ثابتتر از رابطه خلقت و آفرینش نیست زیرا عین ربط است پرورد گار پیوسته بادامه ربط و فیض 
وجود آنها را بپا داشته است. انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۶۹ 
مراد از کلمه مَنْ فی السَّماواتِ فرشتگان قدس است و نیز مراد از سماوات مقام سامی و عالی از وجود که از حدود زمان و مکان 
خارج است و مراد از ملک و مملو کیت فرشتگان اطاعت تکوینی و ذاتی آنها است. از نظر اینکه فرشتگان مأمور اجرای تدبیر و 
دستوراتی هستند که از مقام کبریائی در باره نظام جهان صادر می‌شود و حوادثی که رخ میدهد و سلسله فرشتگان بطور تسلسل و 


مرتبط هستند و فرمان مقأمات عالی در باره مرائب ذاتی آنها نافد و مجری است و هر گر تخلف نخواهند نمود و بر حسب آیه (مل 
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انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۱ از ۲+۰ 
عبا مُرمُونَ لا یشوه لول و هم ره ِْتُونَ) ۲4- ۲۱) تمرد و مخالفت در باره فرشتگان و قدسیان تصور نمیرود زیرا صدور 
مخالفت در اثر نیرو و اقتضائی است که در ذات موجودی نهفته باشد مانند بشر که در اثر نیروی خودخواهی و خودستائی اقدام به 
مخالفت می‌نماید و فرشتگان قدس منزه از شائبه تمرد و خودستائی می‌باشند. 

و مفاد آیه له فی الَماواتِ وم فی الأْْض): احاطه و ملک حقیقی است که فرشتگان و سلسله بشر و نوع جن همه بسوی 
آفرید گار متوجه و بحضور او محشور می‌شوند زیرا موجود و آفریده به همه جهات خود قائم به پرورد گار و باو تکیه زده بقیام فقر و 
ربط محض و هرگز شائبه استقلال در آنها نخواهد بود. 

این همان ملک حقیقی است و لازمه آن جواز تصرف مالک در ملک خود می‌باشد» از جمله تصرفات پروردگار آنست که آنان را 
از رهمگذر این جهان بسوی عالم قيامت سوق دهد و انسان از هر جهت مملوک پرورد گار و نیز محکوم نظام تدبیر و علل و اسباب 
می‌باشد و چنانچه بشر بخواهد تأثیر بعض علل و اسباب را خنثی و ببهوده نماید باید متوسل به علل و اسباب دیگر شود از جمله 
اینکه بشر محکوم علل و اسباب دیگری است مانند خطور ذهنی او و تصور و تصدیق که از مبادی افعال اختیاری است و سیر و 
سل وک و فعل ارادی و اختیاری بشر فقط از طریق علل و اسباب نامبرده و محکوم نظام آنها خواهد بود. انوار درخشان» ج۸ ص: 
۳۷۰ 

و اما جن موجودات مجرد و ناپیدا و پليدند و هرگز در باره تدبیر نظام جهان دخالت و نقش موثری نخواهند داشت و بطور مستقیم 
با نظام جهان و علل و اسباب طبیعی تماسی ندارنده فقط از طریق القاء خاطرات وسوسه و نیرنگ با اندیشه و با خاطرات بشر از نظر 
سنخیتی که دارند ارتباط دارند و بدان وسیله بغیر مستقیم با نظام جهان و علل و اسباب نیز ارتباط می‌پابند و بدان مناسبت آیه 
کریمه از آنها تعییر به جمله من فی الاحرض نموده است در صورتی که مجرد و ناپیدا هستند و بطور مستقیم محکوم نظام طبیعت 
و ما نب لین یعون من دون ال شرکا: 

بت‌پرستان که هر یک در باره تدبیر پاره‌ای از نظام جهان برای ساحت پرورد گار شریکی بخصوص پندارند و آنرا پرستش کنند از 
هر جهت خیال بی‌اساس و پنداشت بیهوده‌ای نموده‌اند با اینکه صفت خلقت و آفرینش را به پرورد گار اختصاص میدهند ولی بقای 
هر موجودی که بوسیله فیض وجود پی‌درپی صورت میگیرد. چگونه آنرا به مخلوق و آفریده‌ای نسبت میدهند که بهره‌ای از ادراک 


ندارد. 


10 
ض‌ 


ان یعون ان و ان هم یرون 

جمله نافیه و مبنی بر توبیخ گروهی است که گمان و پنداشت خود را پرستش می نمایند و نشانه خودستائی است از نظر اینکه 
نامهائی را که حقیقت ندارد پرستش نموده در این صورت عبادت در برابر اسم و فرض خواهد بود و این اسامی را که خود و 
نیا کان برای آنها نهاده. مانند» خدای آسمان» خدای زمین» خدای دریا و با بیابانها» بدون اینکه دلیلی داشته که پرورد گار منصب 
تدبیر و وساطت را بآنها وا گذارده است. و یا آثاری از آنها بظهور برسد که شایسته عبودیت و ستایش شوند» زیرا عبادت بمنظور 
جلب نفع و طمع به آثار خیر است و با بمنظور ایمن بودن از خطر و ضرر و غضب است و بت‌پرستان آئین ش رک و بت‌پرستی را بر 
اساس فکر و تعقل نگذارده» بلکه بر اساس خیال و هوی نهاده‌اند. انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۷۱ 

خلا.صه بحکم خرد عبادت و پرستش از نظر صفت خالقیت و آفرینش است و تدبیر عبارت از دوام قبض هستی و سوق بسوی 
غرضی که منظور از خلقت است. 

و ای جعل کم الیل بمکنوا فیه: 

صفت فعل پرورد گار و نشانه دوام فیض و گسترش نعمت هستی است که جهان را فرا گرفته و نیز تدبیر متقن و نظام واحدی که بر 
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انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۲ از ءب۲ 
همه کرات ق هاترها اسخه 
از جمله زمین محکوم بحرکت و تحول منظمی است که بمنظور تأمین آسایش بشر قسمتی از سطح زمین در تیرگی و خمودی فرو 
می‌رود و از روشنی بی‌بهره میگیرد بالاخره نظام تحول جهان و حرکت هر یک از موجودات بسوی کمال مناسب خود بر روشنی و 
تیرگی روز و شب استوار است زیرا تاریکی شب نیز سبب انتظام زند گی و تعدیل قوای بشر و وسیله سکونت و آرامش است و 
آنچه از قوا و نیروها در روز در اثر حرکت بکار رفته و سلولهای بدن فرسوده شده هنگام استراحت و آرامش نیروها تجدید شوند و 
اعضاء بدن برای حرکت و زند گی تازه‌ای آماده شوند. 
و الهار میصرا: از جمله تدبیر متقن پرورد گار نیروی جاذبه‌ای است که در خورشید نهاده و در موجودات تأثیر بخصوصی می‌نماید و 
پیوسته نیرو و حیات تازه‌ای بآنها میدمد و بصحنه زندگی دیگری آنها را وادار می‌نماید و بعرصه ظهور و بروز در می‌آورد و نظام 
حرکت و جهش آنها بر روشنائی و اشعه خورشید وابسته و استوار است. 
اد فی ذلک لیات وم یعون 
هر مک از تا قعرت اقا زنییگ ام ابیت هه م انس جوا ارو نت وهمه فرایل طیعک که شام بان ز 
تحول و حرکت موجودات بسوی کمال است آثار آنها پیوسته بیکدیگرند و انتظام جهان محصول تأثیر همه آنها بطور دسته جمعی 
است و این دلیل بر وحدت تدبیر است و چنانچه تدبیر جهان از انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۷۲ 
دو مدبر و یا زیاده سر چشمه گرفته و صادر میشد نا گزیر برای هر یکک از نظام‌ها حد و مرزی باید باشد که هر یک از عوامل طبیعت 
در همان حد مخصوص و نظام خاص تأثیر نماید مثلا خورشید فقط در آن حد و نظام مخصوص بخود تأثیر نماید نه در سراسر 
موجودات جهان اينها آیات و دلایل آشکاری است برای افراد بینا که با نیروی شنوائی و خرد تفکر کنند و بطور شهود بیگانگی 
مدیر جهان هستی ایمان آورند. 
قالوا انح له ود 
آیه بیان آنستکه گروهی از بت‌پرستان قریش نسبت ناسزای دیگری بساحت پرورد گار داده گویند فرشتگان دختران آفرید گارند و 
نیز مسیحیان عیسی بن مریم را فرزند آفرید گار پندارند. 
بدیهی است داشتن فرزند از لوازم طبع است چنانچه جزئی از موجود زنده و در مورد انسان بنام ماده تناسلی خارج شده بطریق 
خاصی و پس از رشد و نمو چنین فرزندی از نوع بشر بوجود میاًید و ممکن است بدین منظور باشد که پدر از وجود فرزند خود و 
از نیروی فکری و جوارحی او و يا از پسر خوانده خود استفاده کند بخصوص هنگام ضعف و فرسود گی. 
یِحانه هو العْْ: 
آیه ساحت کبریائی را از چنین نسبت ناسزا تنزیه نموده است از نظر اينکه بطور حصر ساحت قدس او غنی و بی‌نیاز بطور اطلاق 
است و نیز حاجت بی‌نهایت نیازمندان را بر آورد. 
داشتن فرزند از لوازم طبع و از تر کیب عناصر و بتدریج پدید میآید و پیوسته از صورتی بصورت دیگر در آمده تا اینکه صورت و 
سیرت بشریت بان افاضه و دمیده می‌شود بالاخره نظام طبع ناقصترین عوالم وجود و پسترین نظامات هستی است و مبنی بر تر کیب و 
تدریج و حرکت و احتیاج و بی‌خبری و فقدان است و وجود ساحت کبریائی واجب و منزه از نقص و امکان است. انوار درخشان؛ 
ج۸ ص: ۲۷۳ 
ما فی الّماواتِ و ما فی الأٍض: 
بیان آنستکه ساحت ربوبی خالق عوالم امکان است و نواقصی که در هر یکک از موجودات نهاده شده محدودیت و دلیل گویائی 


است که آفرید گار جهان منزه از نقص و امکان است و سلسله عوالم و مراتب وجود بر محور حد وجودی آنها است هم چنانکه در 
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انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۳۲۲ از مب 
نظام طبع انواع موجودات بیشماری است و هر مرتبه‌ای از نقض لازم حد وجودی آن نوع معرفی ميشود. 
نع کم من شلطان بهذا: 
ی ساحت کبریائی از نقص و امکان چگونه نسبت ناروا و بهتان بقدس مقام او روا دارند. 
لد این تون علی الّه الکذب لا بمْلحون: 
خطاب برسول گرامی است که بت‌پرستان را تهدید بنما و بگو گروهی که بساحت پرورد گار نسبت ناروا و بهتان گویند هرگز در 
مرام و مقصد خود رستگار نخواهند بود. 
فی الا التبم يم الاب ای 
آیه مبنی بر تهدید است افعال اختیاری بشر در نظام کون هم چنین در روان انسانی ضبط و ذخیره می‌شود و غرض از عمل اختیاری 
نیز رشد و کمالی است که فاعل بدان نائل شود ایمان و کفر و اعمال نیکک و بد بشر صورت روان و فعلیت و رشد او است و بمنظور 
تهدید رجوع بشر را بسوی پرورد گار و نیز مسئولیت او را یاد آوری فرموده است و نظر به این که زندگی همیشگی بشر در جهان 
آینده متناسب با زند گی او در این جهان است و بر عقیده و اعمال نیک و بد و افعال اختیاری او استوار خواهد بود در این صورت 
تکذیب آیات قرآنی و نسبت ناروا بساحت پرورد گار جز محرومیت و عقوبت همیشگی نتیجه‌ای نخواهد داشت. انوار درخشان» 
ج۸ ص: ۲۷۴ 
بما کاتوا یو حرف با بمعنای سبب و بهیئت ناقص و فعل مضارع ذکر شده دلالت بر اتصاف دارد و انکار نعمت و ناسپاسی 
سبب حسرت و عقوبت همیشگی آنان خواهد بود. 
در تفسیر مجمع از امام باقر علیه اللام روایت نموده فرمود فضل پرورد گار عبارت از رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و رحمت 
پرورد گار نیز علی بن آبی طالب (ع) است. 
مفسر گوید: رسالت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و بنا گذاری مکتب قرآن غرض از جهان بشریت و فضلی است که بآنان رو 
آورده است و علی بن ای طالپ له ۸9 بر باترن کی ات کول ال کف ویر رن مدایت پیروان مکتب قرآن 
کش قین ور ایس باتک ف نان ! روایت نموده که رسول اکرم صلی اه علیه و آله هر وقت این آیه را قرائت میفرمود 
بسیار میگریست. 
در تفسیر عیاشی بسندی از امام باقر علیه اللام روایت نموده فرمود در کتاب علی بن الحسین علیهم الشلام نوشته بود لا 1 وا 
له لا وف عَلیهم و لا هم یَحرونٌ» چنانچه اهل ایمان فراتض واجبه را اداء نمایند و از سنت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله پیروی 
نمایند و از گناهان بپرهيزند و در زندگی دنیا اقتصاد و زهد و میانه‌روی پیش گیرند و بآ نچه پرورد گار بآنان در عالم قيامت وعده 
فرموده رغبت نمایند و رزق حلال کسب کنند نه بمنظور فخر و جمع مال و حقوق واجبه مال خود را انفاق نمایند این گروه کسانی 
هستند که پروردگار برکت و رشد بکسب آنها میدهد و بآنچه برای آخرت ذخیره نموده‌اند اجر و پاداش آنها را مرحمت خواهد 
نمود. 
در تفسیر برهان از ابن شهر آشوب از زریق از امام صادق علیه الشلام روایت نموده در باره هم الشری فی الاو الا 
فرمود هنگامی که مرگ مومن فرا میرسد رسول گرامی و علی علیهما السلام باو مژده بهشت میدهند. 
در کتاب کافی بسندی از عقبه روایت نموده گفت شنیدم از امام صادق علیه ال لام میفرمود هنگام احتضار شخص مژمن که روح 
بسیثه او میرسد بر او آشکار شده انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۷۵ 
می‌بیند عرض نمودم چه می‌بیند امام فرمود رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله را مشاهده مینماید و می‌فرماید من رسول گرامی اسلام 


هستم مژده باد تو را و نیز امام فرمود علی بن آبی طالب علیه الشلام را نیز مشاهده مینماید باو میفرماید مرا دوست میداری هر آینه تو 
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انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ]۱۳۱ از ءب۲ 
را نفع خواهم رسانید. 
راوی سوال نمود ممکن است کسی این چنین صحنه‌ثی را ببیند و سپس بدنیا باز گردد امام فرمود محال است بدنیا باز گردد بر 
حسب آیه «لذین آموا و کائوا ون هم ری فی ایا انیا و فی خر لا یدیل لکلمات الْه) در تفسیر مجمع از امام باقر 
علیه التلام روایت نموده در تفسیر یم ری فی الا الا و فی ار 
مراد از بشارت در دنیا خواب صحیح است که شخص مومن در باره خود می‌بیند و یا دیگری در باره او در خواب بشارت میشنود و 
مراد از مژده در آخرت هنگام خروج از قبر و عالم محشر و قیامت است تا هنگامی که وارد بهشت شود پیوسته ۳ 
در کتاب در منثور بسندی که در کتاب سوال قبر از طریق ابی جعفر (ع) از جابر بن عبد اللّه روایت نموده گفت شخص بادیه نشین 
سقتور تسوا الله ضلی الله خلنعو ال اتلنهسه ال شوه از سیر آنه ی آمتوا و کاوا ون هم اشری فی الْاء انیا و فی 
خر رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله فرمود فاعم اسر فی الا الا و فی ار 
رژیا صحیح و خواب بشارت آمیز است که در باره مومن دیده میشود و مفاد فی الْأَخرَة 
بشارت و مژده هنگام احتضار و فرا رسیدن مرگ مومن است که بوی مژده میدهند که پرورد گار تو را آمرزید هم‌چنین کسانی که 
تو را بسوی قبر مشایعت کنند مفسر گوید مفاد آیه و روایات محتمل است آن باشد که خواب بشارتآمیز در باره سعادت و 
آمرزش مومن چه خود در خواب مشاهده نماید و یا مژده را در خواب بشنود خواب صحیح است که از جانب فرشتگان بوی الهام 
میشود ولی در باره امور دنیوی خواب بشار ت آمیز ممکن است که از شخص نائم بطور خطور و تصور باشد و یا جریان واقعه و یا 
مبادی و یا نتایج آنرا بوی ارائه دهند مانند حالت بیداری که واقعه‌ای را تصور می‌نماید بر اساس صحیح نباشد. 


انوار درخشان» ج ص:! ۳۷۳۶ 
[سوره یونس (۱۰): آبات ۷۱ تا ۷۳۴].... ص : ۲۷۶ 
اشاره 


ال عم تب نو لذ ال بقزی ا قزم ٍن کاق بعکم عقایی و تذیری باب الیل ت وک مأجمفوا ترکم و 
رکه کم ثم لا یکن آترکم علیکم خن مد فضوا ی و لا آنلزون (۸0۱ نیم فسا تلکم ین آجر جر ال علی له و 
آموث آنْ کون می المشلمین (۷۷ قَک وه کین نا و مَنْ مَعَهٌ فی الفْلک و جعلناهمع علای و رفن دی لوا بآیاتنا انز کیت 
کاٌ عاقبة امد رین (۳ نم بَعنْنا من بده سل الی قُزمهع مجاهم یات ما کاوا لیوا بما کَبُوابه من بل کذلکک لب غلی 
قلوب الَمعتَدیَ (۷۴) 


انوار درخشان» ج ص: ۳۳۷ 
(شرح) .... ص : ۲۷۷ 


و ال علیهم نبا لوح اد قال لقَرمه يا قوم ِنْ کات کبر علیکم مقامی و تذ کیری بآ یات الله: 

خطاب برسول گرامی صلی اللّه علیه و آله نموده که سر گذشت دعوت نوح پیامبر علیه الّرلام را برای مردم بگو که بقوم خود 
میگفت چنانچه دعوت من بتوحید و بخداپرستی بر شما دشوار است و از اينکه پیوسته شما را از بت‌پرستی تهدید مینمایم و دلائل 
بسیاری در باره توحید و یگانگی پرورد گار بیان نموده‌ام در باره من آنچه تصمیم دارید از قتل و یا تبعید اجراء نمایند. 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲7 صفحه ۱۳۵ از »ب۲ 
رسالت او بطول انجامید نا گزیر با طبقات بسیاری از مردم همزمان بود ولی از نظر جلب خاطر آنان عموم مردم را قوم خود میخواند 
و بآنان میگفت چنانچه در برابر دعوت من عزیمت نموده و تصمیم دارید که مرا بقتل برسانید من نیز بپرورد گار که مرا بمنظور 
دعوت شما فرستاده تو کل نموده و امور خود را باو وا گذارده‌ام و اعلام صفت توکل خود به بت‌پرستان مبنی بر اظهار فضیلت روانی 
و موعظه و نیز دعوت مردم بتوحید است که هر که بآفرید گار اعتماد نماید و امور خود را باو وا گذارد پرورد گار او را از خطر ایمن 
خواهد فرمود. انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۲۷۸ 
فأجمفوا آث کم و شرکاء کم ثم لا یکن آنرکم علیکم غَعَةْ ثم افضوا ال و لا تنظژون: 
مبنی بر تهدید و تعجیز است نظر به این که در طریقه دعوت مردم بتوحید و انجام وظیفه است با اطمینان خاطر و بطور صریح در 
مقام تعجیز آنان بر آمده و اعلام مینماید که هر تصمیمی در باره من دارید از قتل و يا تبعید اجراء نمائید و از جمله معجزات نوح 
علیه ال لام این بود با اینکه افرادی انگشت شمار پیرو او بودند صریحا بمردم اعلام می‌نمود که هر گز نمیتوانید مرا بقتل برسانید و 
پیوسته بدعوت خود ادامه میدهم. 
ان ممْ ۳ مأَکم من جر 
چنانچه از دعوت من تمرد نمائید و سخنان مرا نپذیرید و با ساحت پروردگار بمبارزه برآئید بخود ضرر رسانیده و از سعادت بی‌بهره 
شده‌اید و من هرگز از تمرد شما ضرر نخواهم دید زیرا سود مالی و پاداشی در نظر نداشتم تا اينکه تمرد شما از دعوت من سبب 
ونر تون نت گرد 
ان آبجری انا علی ال 
نظر به اين که پرورد گار مرا باین سمت اعزام داشته و برسالت بر جامعه بشر فرستاده و دعوت مردم را بخداپرستی بعهده‌ام نهاده 
است او اجرت و پاداش مرا موهبت خواهد فرمود. 
و اش ان اون 
مبنی بر حصر است آفرید گار مرا این چنین آفرید که پیوسته در مقام انقیاد برآیم و هرگز از خواسته و دستورات او تمرد ننمایم و 
همه پدیدهای جهان را فعل و خواسته او دانسته و موجودی را مستقل در وجود و یا در تأثیر ندانم و در مقام سلم و تسلیم اراده او بر 
آمده و انتظار کمک در اداء وظیفه رسالت بجز از ساحت پرورد گار انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۷۹ 
نداشته باشم و بر خاطره‌ام تیره گی شرکک عارض نشود و بر حسب عقیده و خلق و عمل خلوص محض باشم. 
دوه یناه و من مَعهٌ فی الک و جعلنامم خلایت: 
مردم رسالت نوح پیامبر علیه التّرلام را انکار نمودند و پس از آنکه از همدایت مردم اامید گشت آنگاه نوح پیامبر را با گروهی 
معدود بوسیله کشتی نجات بخشیدیم و آنها را جانشین همه طوائف و اجتماعات و نيا کان آنان قرار دادیم. 
و أَعرقنا لین کْبوا یتنا 
مردم اهل زمین که نوح پیامبر را تکذیب نمودند آنان را بوسیله غرق بهلاکت افکنديم. 
فانظر کیت کانّ عاقه الندرین 
از نظر تشریف خطاب برسول گرامی صلی اللّه علیه و آله است بنگر آنانکه پی‌درپی مورد تهدید قرار گرفته معذلک از نظر عناد 
آثار قدرت و یگانگی پرورد گار را انکار مینمایند چه عاقبت خطرناکی در پیش دارند. 
تم بَعنا من بغده لا الی زیهع: 
پس از سپری شدی زمان نوح پیامبر (ع) گروهی نیز از رسولان و پیامبرانی را بسوی قوم خودشان برسالت اعزام نمودیم مانند هود و 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۳۶ از ءب۲ 
قما کاوا ونوا بما کذبُوابه من یل 
نظر به اين که آن مردم دوره کود کستانی مکتب توحید و خداپرستی را می‌پیمودند از حکم خرد سرباز زده سهل است دعوت 
پیامبران را نیز که بر اساس معجزات محسوس و غیر قابل انکار بوده مانند شتر عجیب الخلقه و نوزاد آن که از صالح پیامبر 
درخواست نمودند با حضور آن مردم صالح پیامبر (ع) از پرورد گار انوار درخشان» ج ص: ۲۸۰ 
ذرخواست نمود نا گهان از سنگهه کوه با همه اوصافی که برای شتر بیان نموده بودند اقه و نوزاد آن بوجود آمد و آن مردم بمبارزه 
خود ادامه داده و آندو را پی کردند کذلک تب علی قلوب لْعتدین شعار قومیت آن مردم پرستش بت بود و از معجزاتی که بآنها 
ارائه میشد چشم پوشیده و نادیده گرفته‌اند و اعتداء اظهار عداوت و انکار نعمت کبریائی است که بطور ثابت و صفت بوده و مراد 
از طبع بر قلب اتصاف روان برذیله عداوت و خود ستائی است که هر لحظه آنرا تثبیت نموده و تا آخرین لحظات زند گی ادامه بیابد 
کتاب کافی بسندی چند از امام باقر علیه التّرلام روایت نموده که فرمود پرورد گار سلسله بشر را آفرید و آن گروهی را که دوست 
دارد از گل بهشت که دوست میدارد آفرید و گروهی را که دشمن دارد از گل دوزخ که دشمن دارد آفرید سپس آنها را در ظلال 
ای ی و وس 
سلسله بشر گروهی را آفرید که سمت آنها پیامبری بود و آنها را دعوت نمود که بیگانگی پرورد گار اقرار نماید هم چنانکه آیه 
فرمود و دی مَأكَُمْ من له لقن له و سپس افراد بشر را دعوت فرمود به این که بسمت پیامبران نیز اقرار نمایند و گروهی 
آقرار نموده و گروهی انکار نمودند و سپس آنها را دعوت فرمود که بولایت ما اهل بیت تصدیق نمایند بخدا سو گند گروهی اقرار 
نموده و گروهی که دشمن بوده انکار نمودند این است مفاد آیه «ْما کانوا منوا بما کذَبوا به من تَل» امام باقر (ع) فرمود تکذیب 
مردم از همان عهد سابق بوده است. 


انوار درخشان» ج ص:! ۲۳۸۰۱ 
[سوره بونس (۱۰): آبات ۷۵ تا ....]٩۳‏ ص : ۲۸۱ 
اشاره 


نا ین دمم فوسی و ماو الی رن و تلا پا قئتکیزو و کانوا قزماً مجرمین (۷۵ فلا جاءمم ِِِِِِ 
و مذا تخر ین (۷۶ قال مُوسی لوق ما جاه کم آ یز مدا ولا نفخ الشاجژون (0۷ قالواآ چا تا عم وجیذنا 
یه آبانا وتو کم الکتربا فی الض و ما تن کم : مین (0۸ و الفَنْ اونی کل ساحر غلیم (0) 

فا جاء الم ال هم موسی أْا ما لو ۸۰لا قل فوسی ما جتْغ به الشز ان له میطلهُ رن له لا بضلخ عَمل 
دیق (۸۱ و یی ال الکو و یکلماته ول کرة لْمجْرمُونَ (۸۲) قُما آ2 من لموسی الا ین یه غلی وف من فعَود و 
ایهم نم ود فرعزن ما فی اأض و له لمن الْعسرفین (۸۳ و قال ُوسی يا وم ان شم عم بل نله وکلوا ان کنشم 
مُشلمیّ (۸۴) 

الوا علی ال وکا با لا تجعلنا فلوم الم (۸۵) و نا برشتیک م ال الکافرین (۸۶) و یا الی وسی و آخه آن 
تزا وکا بیفم یت زاجعا پرتکم لا و آقیموا اسلا و بش امن (۸۷) و قال مُوسی نا الک آتیت فرعون و مه ز 
تال فی ای ال نیوا عن پیلک وا امش علی آقواهم و اد غلیقلوبهغ فلا نوا عثی رو اعذاب لیم (۸ 
ال قذ آچییث 5غوتکما قاشتقیما و لا مان یل لین َو (۸8) 


و جاوژنا بینی اشرائیل خر فاعم فزعون و موه بَغیا و عذواً عی اذا در که الق قال آمنت هلا !4 الا الذی آعنث به بو 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۳۷ از ۲+۰ 
اشرائیل و آنا من المشلمین )٩۰(‏ آلأَنَ و قَذ عصَریت قبل و کنت من المفسدین )٩۱(‏ فالیزع نیک ببدنک لکون لمن حَلمک اي و 
اد کثیرً ملاس عَنْ آیاتنا لغافلون (۹۲) و لد برّنابینی اشررائیل بو صدذق و رَرَفناهَمْ من الطیبات ما اختلفوا عتّی جاءمُم الم 
ان ریک یمُضی يم یوم الا فیما کاوا فیه یتفن )٩۳(‏ 


انوار درخشان» ج ص:! ۳۸۳۳ 
(شرح) .... ص : ۲۸۳ 


تم ِا من یدمع موسی و ماوت الی عون و ملائه بآیاتنا: 

پس از آنکه مدت اعتبار دین نوح پیامبر (ع) پایان یافت پرورد گار موسی و هرون را بسوی فرعون پادشاه قبط و پیروان او اعزام 
فرمود با دلایل آشکاری بهمراه داشت مانند عصا که بصورت و سیرت ادها در میامد و نیز دست درخشان موسی (ع) بود بمنظور 
اثبات دعوت و رسالت خود هر یک را بکار میبرد و چنانچه دست خود را از آستین در میاورد درخشنده بود و دیده حاضرین را 
خیره می‌نمود فاستکبژوا و کاُوا قَما مُجریین: 

فرعون پادشاه قبط و ساکنان سرزمین مصر در مقام مبارزه با دعوت موسی و هرون (ع) بر آمده از نظر اينکه از طریق خرد و پرستش 
آفرید گار بیگانه بودند و در سراسر آن سرزمین صیت فرعون‌پرستی طنین انداز بود. 

لا جاهم الق من عندنا قالو ان هذا خر مبین: 

با اینکه موسی (ع) دلایل آشکاری بهمراه داشت از قبیل عصای چوبین دست خود هنگامی که بمنظور اثبات رسالت خود و دعوت 
مردم بتوحید بزمین میافکند صورت آن تغیر یافته بصورت و سیرت اژدها مهیب در میامد اين چنین دلیل آشکاری که بر اساس 
خارق عادت و حق و اعجاز آمیز است مردم قبط آنرا سحر و جادو انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۸۴ 

میخواندند و محتمل است تعبیر از آن بحق نموده تصدیق بآن باشد و از نظر آن که موسی کلیم (ع) هر وقت آنرا بکار میبرد 
بیدرنگ عصا بصورت و سیرت حیوانی درنده مهیب در آمده و هر بار وظیفه خاصی را انجام میداد. 

قال موسی ا تون ما جاء کم آ سشز هذا: 

موسی کلیم (ع) بطور تهدید بقبطیان میگفت چگونه این امر اعجا زآمیز را میتوان جادو خواند. 

و لا بفلخ السَاحروتّ: 

سحر عبارت از ارائه امر موهوم است و در اثر تصرف در نیروی بینائی و ادراکك حاضرین حالت بهت و تزلزلی در ادراک آنان رخ 
دهد و امر موهوم و خیالی را تمیز ندهند و آنرا حقیقت پندارند بدیهی است با امر خیالی نمیتوان کاری انجام داده و یا واقعیتی را 
درک نمود قالوا آ جنتنا تا ما وجذنا علیهآباعنا و تون آکنا الکتریاء فی ْض فرعون و درباریان وی بطور تهدید بموسی و 
هرون (ع) می گفتند دعوی پیامبری و نمایش سحر در این صحنه بهیئت حیوان درنده بمنظور آنستکه ما را تهدید بنمائید و از آثین 
نيااکان خود صرف نظر نمائیم و در اثر نفوذی که در جامعه قبط بدست آورید بر این سرزمین و کشور مصر و مردم قبط نفوذ یابید و 
بر آنان استیلا یافته فرمانروائی نمائید و زمام امور کشور را قبضه نموده بعهده بگیرید و ما دعوت شما را هرگز نخواهیم پذیرفت و 
مردم را نیز نخواهیم گذارد که بدعوت شما توجه نمایند و یا پپذیرند. 

و قال فرعَونْ اّتونی بکل ساحر علیم: 

فرعون بمنظور تکذیب دعوی موسی و هارون و معارضه با معجزه او دستور داد که جادو گران آن سرزمین را احضار نموده گرد هم 
آیند تا در این باره بیندیشند و معجزه موسی علیه ال لام که در قلوب مردم اثر گذارده و افکار آنان را جلب نموده باطل انوار 
درخشان» جه ص: ۲۸۵ 
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نمایند و مردم را از توجه بموسی و از قبول دعوت او باز دارند. 
ما جاء سره قال لَُم موسی وا ما شم نو 
هنگامی که جادو گران حضور يافته گرد آمدند بدستور فرعون تصمیم گرفتند که صحنه‌ای ترتیب دهند و ابزار جادوئی خودشان را 
در آن صحنه بنمایش در آورند تا اينکه بمردم اثبات کنند که نمایش موسی نیز مانند جادوی آنها است بدین جهت هنگامی که 
ساحران با ابزار خود در آن صحنه حضور یافته موسی علیه السرلام بطور تعجیز بآ نها فرمود ابزار جادوی خودتان را بکار ببرند و 
نمایش دشن آلگاه جادو گران چنین کردند. 
فاقوا قال مُوسی ما تم به الخر: 
موسی کلیم علیه التلام که هر لحظه زمینه مساعدی برای تعلیم بشر و اظهار دعوت خود میدید بی‌دریغ دعوت خود را آغاز می‌نمود 
از جمله بساحران گفت ابزاری که در این صحنه نمایش دادید جادو بود که حاضرین را فریفته. چنین پنداشتند که صحت دارد. 
دْ له میطله: بطور پند و نصیحت بشما میگویم که پرورد گار عمل شما را پبهوده خواهد نمود و پس از اندک زمانی بطلان آنرا 
آشکار مینماید و بجهان بشریت نیز جریان را اعلام خواهد فرمود زیرا نظام تعلیم و تربیت بشر بر آنستکه پرورد گار دعوی باطل را 
بعموم مردم بفهماند و اعلاعم نماید تا حجت بر مردم تمام شود و آشکار گردد و طریقه حق را از باطل تمیز دهند و دعوی حق و 
خداپرستی از دعوی باطل و خودستائی امتیاز یابند زیرا محور فساد و اختلاف در اجتماعات بشری همانا شرک و ناسپاسی نعمت 
آفرقن اسکه گهست: فاد اتسالت شی ده 
و بر حسب آیات کریمه دیگر مبنی بر اعلالم بآنستکه پرورد گار مرا اعزام فرمود که بوسیله عصای چوبین که در دست دارم ابزار 
جادوگری را که بهیئت حیوانات گزنده بجنبش و حرکت در آورده‌اید همه آنها را در یک لحظه فرو ببرد و بساط انوار درخشان» 
ج۸ ص: ۲۸۶ 
رنگگ ش رکه و فرعوذپرستی را از صحنه گیتی براندازد. 
و لها بُضلخ عَمل امین 
نظام جهان بر اساس نیروی اختیار بشر است که پیوسته بکار میبرد و در نتیجه افعال نیک و بد و صالح و طالح و پسند و ناپسند پدید 
میاید و نظام آزمایش نیز بر آن استوار است پروردگار آثار شوم و نکبت‌بار ستمگران را زود و یا دیر محو و نابود خواهند نمود. 
همچنین پرورد گار وعده فرموده که مساعی پیامبران را که در نشر توحید و دعوت جامعه بشر بمکتب توحید بکار میبرند آثار آنها 
در جهان ثابت بدارد گرچه ستمگران پیوسته با آنان در مقام مبارزه بر آیند. 
آیه مبنی بر توحید افعالی پرورد گار است که حکم و مشیت پرورد گار نافذ است چه حکم ایجابی و تکوینی باشد یا سلبی مانند 
فساد و بیهود گی عمل جادو گران و ارائه سحر باطل که سبب اختلال نظام و گمرهی مردم از حکم فطرت و خداپرستی می‌شود بر 
حسب حکمت پرورد گار بطلان آنرا آشکار خواهند نمود. 
همچنین رسالت و دعوت موسی کلیم (ع) را بتوحید و یکتاپرستی باستناد دلیل قاطع و محسوس مانند عصا و دست درخشان اثبات 
خواهد نمود. 
ما آمن لموسی ال درب ن قزیه علی وف ین فزعژن: 
بمنطق آیات کریمه هیچ یک از رسولان مانند موسی کلیم (ع) بسوی قومی اعزام نشده است که رسولی بهمراه داشته و بکمک او 
باشد و نیز دو دلیل معجزه آسا مانند عصا و دست درخشان در اختیار داشته باشد فقط اعزام موسی کلیم (ع) بسوی فرعون پادشاه 


قبط بود که از نظر استیلاء فرعون بر سرزمین مصر و بر قبطیان هنگامی پرورد گار بموسی کلیم (ع) پيشنهاد رسالت و عزیمت بسوی 
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فرعون و قبطیان فرمود موسی (ع) درخواست نمود که برادرش هرون را نیز برسالت بهمراه او اعزام نماید. انوار درخشان» ج۸ ص: 
۳۸۷ 
پرورد گار پذیرفت و دو دلیل و گواه معجزه آسا مانند عصا و دست درخشان در اختیار موسی (ع) گذارده و پس از آنکه در مقام 
دعوت فرعون و قبطیان عصای دست خود را بزمین افکند و باذن پرورد گار بصورت و سیرت اژدها در آمد فرعون در مقام تکذیب 
و معارضه با او بر آمد و صحنه‌تی از ساحران گرد آورده که با موسی (ع) معارضه نمایند تا آنجا که بار دیگر عصای موسی 
بصورت اژدها در آمده ابزار ساحران را یکباره بکام خود فرو برد با این معجزات که مکرر مشاهده نموده و قابل انکار نبود از نظر 
استیلاء فرعون ستمگر بر مردم آن سرزمین احدی از مردم قبط بموسی (ع) ایمان نیاورد فقط گروهی معدود از طبقات مبتذل از بنی 
اسرائیل دعوت موسی را پذیرفته و به وی ایمان آوردند و هر که در مقام قبول دعوت موسی بر میآمد مورد آزار و شکنجه فرعون 
قرار می گرفت. 
و علانهغ آَنْ یََهُْ: و تقدیر بر جمله (علی خوف من ملائهم) است هم چنین گروهی از ذریه و قوم موسی از اشراف بنی اسرائیل در 
اثر حفظ مقام خود می‌ترسیدند از اينکه بموسی ایمان آورند و نیز ضعفای از بنی اسرائیل را باز - میداشتند از اينکه دعوت موسی را 
بپذیرند بدین جهت گروهی از بنی اسرائیل که بموسی (ع) ایمان آورده بودند چه از آزار و شکنجه فرعون خائثف بوده و چه از 
اشراف و بزرگان از بنی اسرائیل که بمنظور حفظ موقعیت خود در اجتماعات قبطیان و رعایت مقام فرعون ضعفای از بنی اسرائیل را 
تهدید می‌نمودند از اینکه دعوت موسی کلیم را بپذیرند و باو بگروند. 
و محتمل است مراد آن باشد که از ساکنان آن سرزمین از نژاد قبط و نژاد بنی اسرائیل کسی ایمان نیاورد جز گروهی معدود از بنی 
اسرائیل که با خوف از فرعون و بزرگان آنها دعوت موسی را پذیرفتند زیرا مردم را از گرویدن بموسی (ع) سخت تهدید 
می‌نمو دند. 
ود فرعزن عا فی اَض وه لمن الْمشرفین: 
بیان سبب خوف است فرعون آنچنان بر مردم آن سرزمین استیلاء یافته که انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۸۸ 
طنین آنا ریم النأغْلی او فضا را فرا گرفته بود و در آیات قرآنی زیاده بر شصت بار نامی از او برده شده و پاره‌ای از خودستائی و 
نخوت و شقاوت او را بادآوری نموده است. 
و قال مُوسی با وم ان کم آمتئم له فلیه و کلوا ان کع ششلمیت: 
فوشیی کلم )یروا ری کرت ای را مت یرنه و اما آ رود زوس توا اتکای اکن زور کار واه 
توحید ایمان دارید شایسته است که در مقام تسلیم نیز ب رآئید و توحید افعالی پرورد گار را نیز تصدیق نمائید به این که همه وسائل و 
اسباب طبیعی آفریده پرورد گارند و تاثیر و سببیت هر یک از آنها در اثر حد وجودی است که پرورد گار در آنها نهاده است. 
بر این اساس هر یکک از موجودات چه از قبیل افعال بشر باشد مانند تهدید فرعون و یا اذیت و آزار و شکنجه او همه وابسته بمشیت 
پرورد گار است بر این اساس نظام جهان بر آزمایش و امتحان دقیق در باره هر یکک از افراد بشر است آنچه در کمون از فضیلت و یا 
رذیلت و شقاوت نهفته است بظهور برساند بدین نظر بر آزار و شکنجه فرعون و تهدید درباریان وی صبر و بردباری را پیشه کنید و 
امور خود را بساحت پرورد گار وا گذارید و باو توکل نمائید که بهترین فضیلت انسانی است که هر حادثه و پیش آمد دشواری را بر 
انسان سهل و آسان و گوارا مینماید. 
و استفاده میشود که فضیلت توکل و اعتماد بساحت کبریائی محصول و ثمره توحید و خداپرستی است که در مقام رضا و تسلیم بر 
ان 


عُقالوا علی اللّه نکن 
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گروهی از بنی اسرائیل که دعوت موسی کلیم (ع) را پذیرفته و بوی گرویده‌اند بر حسب دستور و تعلیم موسی (ع) در مقام دعا بر 
آمده گویند بار پرورد گارا بتو توکل مینمائیم و بجز بساحت کبریائی بموجودی اعتماد نخواهیم نمود. انوار درخشان؛ ج۸ ص: ۲۸۹ 
تفسیر تو کل بپرورد گار و جزء دعاء است. 
از جمله وسائل عادی برای رهائی گروه بنی اسرائیل آنستکه ضعف و تفرقه آنان که سبب شده قبطیان بر آنان چیره بودند رفع شود 
بدین جهت از پرورد گار درخواست نمودند که قلوب ما گروه پیروان موسی کلیم (ع) را پیوسته بیکدیگر بنما و پیشوانی موسی (ع) 
در برابر قبطیان استقامت نمائیم تا از آزار و شکنجه آنان رهائی یاییم. 
و نا برحمیک من اْقومالکافرین: 
عفد ایجابی و تفسیر 0 است باستناد اينکه خواسته پرورد گار پیوسته از طریق اسباب عادی و وسائل خارجی بظهور میرسد و 
اجراء میشود درخواست نمودند بار پرورد گارا وسائل رهائی ما را خود فراهم آور و در نتیجه ما پیروان موسی کلیم (ع) از خطر 
اذیت و شکنجه فرخون رهائی بایيم 
و وین اٍلی وسی و آخیه آن تیوه لقویکما بمضر پوت 
از جمله آثار اجابت دعا آنان آنستکه پرورد گار از نظر تشریف خطاب بموسی کلیم (ع) و هرون (ع) نموده وحی فرمود که به 
پیروان خود دستور دهند مساکن و منازل سکونت برای خودشان در حومه شهر مصر بنا گذارند و هیئت خانه‌ها برابر و متصل 
بیکدیگر بوده و بهم ارتباط داشته باشند که سبب وحدت و اجتماع آنان کرفو تب تسه برای اداء دعا بهیشت اجتماع قیام نمایند 
بر این تقدیر پرورد گار بآنها مژده میدهد که دعاء و خواسته آنان باجابت میرسد. 
و از قید کلمه بمصر استفاده میشود که گروه بنی اسرائیل از نظر اختلاف نژادی آنان با قبطیان در حومه و بیرون شهر مصر سکونت 
داشته و محروم بودند از اینکه داخل شهر سکونت نمایند. انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۹۰ 
و قال موسی ریا نک آتیت فرعَون و مهب و وا فی الا الا 
نظر به این که موسی کلیم (ع) در مقام دعوت مردم مصر اصرار داشت و باظهار معجزه قیام می‌نمود و مردم ساکن آن کشور نیز در 
اثر انکار و لجاج و نیز بواسطه خوف از فرعون پادشاه قبط و نیز نفوذ درباریان وی بدعوت موسی (ع) توجه نمی‌نمودند بدین جهت 
از ایمان مردم ناامید گشت زیرا با مخالفت فرعون و درباریان وی هرگز دعوت او بتوحید مورد قبول کسی نخواهد بود ناگزیر در 
مقام رفع مانع از نفوذ دعوت خود برآمد به این که بفرعون و درباریان وی نفرین نماید تا بتواند دعوت خود را در جامعه بشر نشر 
دهد. 
بدیهی است یگانه سبب طغیان فرعون و درباریان وی که طنین دعوی الوهیت او اقطار آن سرزمین را فرا گرفته بود همانا داشتن 
نفوذ و استیلاء او بر مردم آن کشور بود که سالهای متمادی زمام امور مردم را قبضه نموده و در اختیار داشته و در اثر نفوذ و استیلاء 
و اموال زیاد و ثروت بیشمار گرد آورده و سبب زیادی قدرت او و درباریان وی بر مردم آن سرزمین گردیده است بدین جهت 
موسی کلیم علیه السلام در طی نفرین بدو سبب طغیان و غرور فرعون اشاره نموده با توجه بتوحید افعالی عرض نمود بار پرورد گارا 
نفوذ و قدرت و روت بسیار بفرعون و درباریان وی ارزانی داشته و موهبت فرموده‌ای. 
بار پرورد گارا این دو نعمت را که برایگان در دسترس آنان نهاده‌ای و آنان در مقام ناسپاسی برآمده‌اند آنرا سیب هلاکت و عقوبت 
آنان قرار بده. 


و در باره مفاد حرف لام در جمله لیضلوا اقوال چندی است از نظر اینکه در آیات قرآنی باختلاف موارد بکار رفته است از آن جمله 
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لام عاقبت است که پایان استیلاء بر مردم و روت کلان آنستکه بصورت نقمت در آید و بهلاکت پایان یابد. انوار درخشان ج۸ 
ص: ۲۹۱ 
و قول دیگر تقدیر جمله (لثلا- یضلوا) است یعنی قدرت و نفوذ و اموال بسیار بآنان داده‌ای که ناسپاسی ننمایند و طریقه عبودیت 
قول دیگر لام دعا و در مورد نفرین بکار میرود یعنی نفوذ کلمه و اموال آنان را سبب هلاکت آنان قرار بده. 
نظر به این که نفرین موسی کلیم علیه السّرلام پس از ارائه معجزات و لجاج فرعون و درباربان وی بوده لام بمعنای غرض است که 
بار پرورد گارا زياده آنان را بمعرض آزمایش در آور تا اينکه بیشتر بضلالت و گمرهی افتند. 
را اطمن علی آأتوالهم: 
تفسیر نفرین است و مبنی بر درخواست تلف روت و اموال فرعونیان است و غرض آنستکه در نظم و انتظام امور کشور خلل وارد 
شود و اختلاف عمیق و شکاف ریشه‌داری میان فرعون با ملت قبط پدید آید که جبران‌پذیر نباشد ناگزیر باقتصاد و انتظام امور مالی 
کشور نیز لطمه وارد میگردد و در اینصورت بطور حتم نفوذ و قدرت فرعون در تنظیم امور کشور نیز متزلزل خواهد شد. 
و اشْدّذ علی قلوبهم لیوا عتّی را الغذاب ليم 
با ارائه معجزات بسیار بفرعونیان و مردم قبط تأثیری در دلهای آنان ننموده بر عناد و لجاج آنها افزوده است و پیوسته با دعوت 
بتوحید مبارزه مینمایند و در باره آنان امید با زگشت و توبه نیست و هرگز ایمان نخواهند آورد از جمله نفرین موسی (ع) آنستکه 
عناد و تمرد آنان را ثابت بدار و مشمول غضب خود فرما تا هنگامی که بطور شهود و اضطرار ایمان آورند و امواج خروشان دریای 
نیل آنان را بکام خود فرو برد این سخترین نفرین است که موسی کلیم و هارون رئوف علیهما الشلام در باره فرعون و درباریان وی 
ول 
این چنین نفرین دو پیامبر از نظر آنستکه از ساحت کبریائی بآنان الهام شده است که فرعون هرگز از دعوی خود دست بر نمیدارد با 
توجه به این که پیامبران انوار درخشان» ج4 ص: ۲۹۲ 
به نفرین قوم خود اقدام نخواهند نمود جز استجازه نمایند و از مقام کبربائی اذن صادر شود همچنانکه در باره فرشتگان فرمود: 
لا یشوه ال و شم بر ی 
زو بطور اولویت این چنین خواهند بود. 
قال ق آیث و تکما: 
مبنی بر مژده است که از ساحت کبریائی بهر دو رسول گرامی وحی رسید که نفرین شما در باره فرعونیان باجابت رسید و در انتظار 
آن باشید دعا و نفرین رسولان و پیامبران در باره بیگانگان بر حسب دستوری است که از ساحت کبریائی آغاز می‌شود زیرا موسی 
کلیم علیه ار لام رسول و اولوا العزم صاحب دین و کتاب است و وسط میان پرورد گار و همه مردم از جمله هرون علیه الشلام است 
بر این اساس موسی کلیم علیه الّلام ابتدا مبادرت بنفرین نموده و هرون علیه التلام آنرا تأیید و تثبیت نموده بجمله آمين یا رب 
العالمین و در آیه دعوت و نفرین را مستند بهر دو آنها معرفی نموده است. 
فاشتّقیما و لا نان بیل لین لا یعلمُون تفریع بر بشارت باجابت دعا است و مبنی بر تاأً کید در باره بردباری در اداء وظیفه تبلیغ و 
مبارزه با شرکك است و از تفریع جمله فاستقیما استفاده می‌شود پس از نزول بشارت تا زمان هلاکت فرعون مدت زیادی بوده است. 
در تفسیر مجمع از جریح روایت نموده که فرعون پس از نفرین موسی کلیم (ع) چهل سال زنده بوده است و از امام صادق (ع) نیز 
نت شده و ِِ نیز رسیده است. 
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آیه مبنی بر انجاز وعده و اجرای عقوبت بر فرعون و درباریان و همرهان او است و شرح آن در آیات کریم ذکر شده است بر حسب 
امر پرورد گار موسی انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۹۳ 
کلیم (ع) دوازده طائفه بنی اسرائیل را سحرگاه از مصر خارج نموده و بهمراه خود بسوی دریای نیل روانه شدند و چون بدریای نیل 
رسیدند پرورد گار بموسی کلیم امر فرمود عصای خود را بدریا بزند» زد چند راه گشوده شد و هر یک از دوازده طائفه از بنی 
اسرائیل از راهمی بخصوص از دریا گذشتند و بساحل شرقی دریای نیل رسیده از دریا خارج شدند بدون اینکه بکسی آسیبی برسد. 
َيعهُ عون و خ هعقاو نوا عی اف او که التری: 
در آن هنگام فرعون و سپاه وی که بمنظور تعقیب بنی اسرائیل آمده بودند که آنان را بمصر باز گردانند و از فرار آنان مانع شوند 
بدریای نیل جانب غربی آن رسیدند و راه‌ها را که در دریا برای عبور بنی اسرائیل گشوده شده بود فرعون فریب خورد بدون فکر با 
مر کب خود بدریا وارد شده و همرهان او نیز از دوازده راه وارد دریا شدند نا گهان دریا بحالت طبیعی باز گشت فرعون و همراهان 
وی در اعماق دریا غرق شدند و از جمله بغیا و عدوا استفاده میشود که لباس رزم و سلاح داشته و بمنظور باز گردانیدن فراریان 
ضیف ها 
قالَ آملث آَه لا له نی آمتث به نوا شرائیل و آنا من المشلمیت: 
فرعون که در اعماق دریا غوطه‌ور بود فریاد برآورد و گفت شایسته پرستش نیست جز خحدائی که بنی اسرائیل باو ایمان آورده‌اند 
من نیز از زمره آنها هستم و پیوسته در مقام تسلیم او بوده و بیگانگی او اقرار مینمایم. 
گفتار فرعون در آخرین لحظه زندگی عبارت از خطور قلبی توأّم با تصدیق است که عقوبت او را فرا گرفته و ایمان او بطور اضطرار 
و فرار از غرق است و هرگز سودی نخواهد داشت. 
با توجه به این که فرعون در صورتی که معجزات بسیاری مبنی بر صدق دعوی موسی را تکذیب نموده و با او مبارزه می‌نمود 
پرورد گار را بواسطه ایمان بنی اسرائیل معرفی نموده شاهد آنستکه رهائی خود را از غرق درخواست مینمود هم چنانکه انوار 
درخشان» ج۸ ص: ۲۹۴ 
بنی اسرائیل را از غرق ایمن فرمود. 
آلَْنَ و مد عصیت یل و کنت من المشسدیت: 
آلان استفهام انکاری مبنی بر توییخ است و بر حسب آبه (قل با کم لک المَوت الّذی کل بکع) فرشته‌ای از اعزان ملک المرنت 
که مآمور قبض روح پلید فرعون بود بتهدید گفت پیوسته دعوی الوهیت تو اقطار جهان را فرا گرفته و دریا را بخروش آورده تو را 
بکام خود کشیده اینک تو را باعماق دوزخ پرتاب مینمایم. 
الیزع نیک بدنکک: 
فرشتگان مأمور قبض روح پلید فرعون با تازیانه‌های آتشین او را بسوی دوزخ سوق داده گویند جسد پلیدت که در اعماق دریای 
نیل غوطه‌ور است بفوریت آن را به سطح دریا و بساحل پرتاب نمودیم و بنی اسرائیل آن را مشاهده نمودند. 
استفاده میشود که انسان موجود م رکب از روح و جسد است و روح موجود تعلقی است تا هنگامی که بشر زنده است روح نیز علاقه 
تدبیر طبیعی نسبت ببدن خود دارد و هنگامی که دوره آزمایش و زندگی او پایان مییابد و از تعلق باعضاء و جوارح خود بی‌نیاز 
میگردد. 
آنگاه روح بدن عنصری خود را رها مینماید و روح چه سعید باشد چه شقی و پلید. در وجود استقلال مییابد و علاقه تدبیر طبیعی 
آن از بدن و جوارح قطع میشود ولی علاقه ذاتی روح و نیروی جاذبه آن از بدن عنصری نا گسستنی است نظر به اين که بدن 
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محفوظ است. استفاده میشود که حقیقت انسانی بروح است نه ببدن و اعضاء هم چنانکه نامگذاری بمنظور تشخیص افراد برای روح 
است که از نوزادگی تا هنگام پیری و پس از مرگ نیز نام آن شخص محفوظ است و نیز امتیاز ذاتی افراد از یکدیگر بروح است و 
حد وجودی آن بصورت علمی و اعتقادی و ملکات فاضله و رذیله او است. انوار درخشان ج۸ ص: ۳۹۵ 
کون لعَنْ لک اب 
جسد فرعون در همان لحظه بر خلاف جریان طبیعی از نظر اينکه سلاح و لباس شاهانه در برداشته از اعماق دریا بساحل میافتد و بنی 
اسرائیل آنرا مشاهده مینمودند و بر حسب آیه باید جسد پلید او برای هميشه از تغییر ايمن بماند که سبب عبرت بشر گردد از نظر 
اينکه فردی از ستمگران این چنین با تمام نیرو که در اختیار داشته در مقام معارضه با ساحت کبریائی بر نیامده که سالهای متمادی 
مردم را پرستش خود دعوت کند و پندهای روحبخش موسی کلیم و هارون رئوف با صدها صحنه نمایش معجزات پیاپی از خاطر 
پلید او انقیاد و پذیرش خطور ننماید و بر لجاج او بیافزاید غافل از اينکه نظام تعلیم و عبرت جهان برای نخوت و غرور او کیفر نکبت 
باری را در نظر گرفته و در این صحنه بجهانیان پیوسته ارائه خواهد داد و سر گذشت او را یاد آوری نموده که باختیار خود را ابلهانه 
در کام امواج خروشان دریای نیل افکند این جریان عقوبت نا گهانی نشانه‌ای از شئامت مبارزه با ساحت کبریائی در اين جهان است. 
در کتاب مع الانبیاء نقل نموده در سال ۰ میلادی جسد فرعون در حفریات اقصر در آرامگاه آمیخنت دوم کشف شد و در موزه 
مصر موجود و مورد نمایش عموم قرار گرفته است و آنچه قابل توجه است اينکه آثار قبر فرعون حاکی از آنست که آرامگاه 
شاهانه نداشته و بطور عادی دفن شده مانند سایر قبو چون انتظار مگ خود را نداشته و آرامگاه مجلل شاهانه برای جسد او تهیه 
نشده بوده است. 
علی بن ابراهیم قمی بسندی از امام صادق علیه الشلام روایت نموده که فرمود. 
جبرئیل بر رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله نازل نمی‌شد جز اینکه اندوهناک بود از زمانی که فرعون را هلاک نموده بود و چون 
پرورد گار امر فرمود که این آیه بر رسول اکرم نازل شود با حالت بشارت نازل شده رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله بوی فرمود هر 
وقت بر من نازل میشدی با حالت حزن و اندوه بودی جبرئیل عرض نمود از هنگامی که پرورد گار فرعون انوار درخشان» ج۸ ص: 
۳۹۶ 
را غرق نمود او گفت منت هلا !0 ای آمتث به وا (شرائیل» من از گل آتشین گرفته در دهان او افکندم و باو گفتم «َلَْن 
وقَذ عم یت بل و کنت من الَْیتدین» سپس بیم آن را داشتم که پرورد گار بوی ترحم فرماید و من مورد مواخذه قرار بگیرم و 
چون پرورد گار امر فرمود که این آیه را بیاورم فهمیدم که ساحت پرورد گار از عمل و گفتار من راضی و خشنود بوده است 
الزمخشری در تفسیر کشاف نقل نموده که جبرئیل علیه السلام از فرعون کسب نظر و فتوی نمود که چه میگوید امیر در باره بنده‌ای 
که در نعمت مولایش پرورش يافته آنگاه ناسپاسی کند و حقوق او را نادیده بگیرد و در برابر مولایش دعوی سیادت کند فرعون در 
پاسخ نوشت ولید بن مصعب میگوید جزاء این چنین بنده‌ای که بر مولایش طغیان نموده و نعمتهای او را کفران نماید آنستکه در 
دریا غرق شود در آن هنگام که فرعون در اعماق دریا غوطه‌ور شده بود جبرئیل فتوای او را بوی ارائه داد. 
آیات کریمه صریح است به این که نفس انسانی یعنی روان و روح عاقله مجرد از ماده و زمان و مکان است و حکم و لوازم آن غیر 
از لوازم بدن و اعضاء انسانی است که قوام آنها به تحول و تبدل است بلکه نفس موجود مجرد (تعلقی) یعنی آغاز پیدایش آن از 
نیروی ماده تناسلی است که پس از پیمودن مرحله علقه و مضغه فقط دارای نیروی نباتی خواهد بود و در ار قابلیت که در آن نهاده 
شده نفس (روح و روان) بآن دمیده میشود که فرمود «و نُحَتْ فیه من ژوحی» و پس از آنکه بصورت نوزاد در آمد شروع بحرکت 
معنوی یعنی شعور و ادراک مینماید و سیر حرکت نفس از طریق شعور و ادراک سپس تعقل است بخلاف حرکت بدن عنصری و 


جوارح انسانی که عبارت از رشد و افزایش آنها است. 
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بر این اساس حقیقت انسان همان نیروی ادراک و تعقل است و بدن عنصری نیروی عمل و وسیله سیر معنوی روح است یعنی از 
طریق شنیدنی و دیدنی و حواس انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۹۷ 
دیگر و بکار بردن اعضاء بر ادرا کات و شعور و تعقل روح افزوده میشود و بتدریج بمقامی از انسانیت نائل میگردد و پس از پایان 
دوره زند گی و آزمایش هر فردی که مرگ او فرا می‌رسد در آستانه عالم برزخ که نظام دیگری در آن فرمانرواست در میآید 
هنگامی است که روح آنچه از اندیشه صحیح يا باطل و ملکات نیک و بد فضیلت يا رذیلت کسب نموده بدن عنصری خود را رها 
مینماید و از آن بی‌نیاز میشود و نفس تعلقی بصورت روح مجرد در میاید و وجود آن استقلال مییابد و رابطه آن با این جهان قطع 
ترا هن نان 
زیرا ارتباط روح بوسیله روزنه‌های بدن از قبیل نیروی شنوائی و بینائی و سایر حواس دیگر بوده است با توجه به اين که بر احاطه 
ارواح قدسیه رسولان و شهداء بر اعمال بشر افزوده خواهد شد از نظر اينکه وسائط فیوضات الهی در همه عوالم و نشثات هستند و بر 
حسب آیه ال توا کم ملک الَْوت نی کل بکغ» ۱۲- ۱۳۲ روح عاقله بشر پیوسته در احاطه عزرائیل و اعوان بیشمار اوست و 
قبض ارواح پلید کافران بتصدی اعوان او خواهد بود و آنچه ملک الموت و اعوان او قبض مینمایند همانا روح و روان است که در 
عالم برزخ محکوم به نظام دیگری خواهد بود و اجساد محکوم بنظام طبع‌اند با توجه به این که روح نسبت بجسد خود برای هميشه 
رابطه تدبیر خاصی خواهد داشت بر این اساس است که اجساد طاهره شهداء و صدیقین در پرتو ارواح قدسی آنان مصون از تبدل و 
فساد میباشد بلکه اجساد پاکیزه کشته شد گان در راه اسلام تا اندازه‌ای از فساد ایمن خواهند بود. 
ود نا یی اضرائیل ما صذي و نامع من الطییات: 
با اينکه بنی اسرائیل مدّت طولانی در اسارت قبطیان بسر میبردند و پیوسته مورد آزار و شکنجه بودند پادشاه قبط نیز فرزندان نوزاد 
آنان را بقتل می‌رسانید و دختران آنها را بکنیزی در اختیار مردم میگذارد پرورد گار موسی کلیم و هارون رئوف علیهما السلام را 
برای دعوت مردم بتوحید و نیز بسرپرستی بنی اسرائیل اعزام نمود انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۲۹۸ 
و در اثر مبارزه فرعون با دعوت آنان بتوحید او را بکام دریا افکنده غرق نمود سپس بنی اسرائیل را در سرزمین خشک آب و هوا و 
حاصلخیز سکونت داد که از زند گی گوارا و نعمتها و میوه‌ها برخوردار بودند. 
ما الوا عتّی جاءهم الم ان ریک یفُضی هم یامه فیما کاوافیه یتفن 
بنی اسرائیل از دین توحید و پیروی از موسی کلیم (ع) تخلف نمودند و تمرد آنان از نظر نادانی نبود بلکه در اثر لجاج بوده هنگام 
بررسی در پیشگاه کبریائی در باره آنان حکم خواهد فرمود و مراد از اختلاف آنان انکار حق و تمرد از دین توحید است نه اختلاف 
افراد با یکدیگر و نیز مراد از قضاوت پرورد گار در قیامت تمییز ذاتی افراد خداپرست از معاند و منکر است به این که به پیروان حق 
صورت و سیرت سعادت و مغفرت موهبت فرماید و بیگانگان را به شقاوت و محرومیت همیشگی محکوم فرماید. 
و قضاء پرورد گار در صحنه قیامت عبارت از بکنار رفتن پرده و ظهور سیرت اعمال و کردار بشر است که سیرت انسان از خیر و شر 
و طاعت و تمرد آشکار می‌شود و حقایق اشیاء بظهور میرسد قضا و داوری پروردگار میان مردم عبارت از حضور متخاصمین و طرح 
دعوی و شهادت گواهان و صدور حکم است بالا.خره از هنگام حشر و مبعوث شدن مردم است تا وقتی که کفار بر حسب 
محکومیت خود وارد دوزخ شده و اهل بهشت نیز وارد بهشت شوند. 


انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۹۹ 
[سوره یونس (۱۰): آیات ٩۴‏ تا ۱۰۳] .... ص : ۲۹۹ 


اشاره 
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۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۴۵ از ۲+۰ 


ان کنت فی شک معا را (لیک فتکل لّذیَ رن الکناب من قیلک لد جاءک ان ین یک قل کول ین اشفترین )٩۳(‏ و 
لا تون ین لین یا یات ال کون ین الخایرین )٩۵(‏ ان لین هم کیمث ریک لا موی (4۶) و او از هم کل 
ی عی بیزاالعناب یم ٩۷(‏ لز لاک وی نش فَقعها (یمائها الوم وئس لا وا سفن عم عذاب الْخژي فی الْحیاء 
ی و نامع الی جینٍ )٩۸(‏ 

لز شاء زیک لآمن من فیاض کم چبم نت نکر اش عی یکوئا من ٩8(‏ و ماکان لس نتوین الا ادن ال 
و یجتل الزجش غلی لین لا ون (۱۰۰ قاروا سا ذافیالتماوات و اأض و ما نی لیات و در عن وم لا ییون 
(۰۱ ۰ تنل ینزو ال یم این مزا ین قیبهم شلْ نا ی معکم ین رین (۲ ۰ تم نی ژشیلنا و الب آموا 
گذلک عا یا نج اژینین (۰۳ ۰( 


انوار درخشان» جب ص! ۳۰۰ 


(شرح) .... ص : ۳۰۰ 


کلت فی شک منا ترا الیک مستل لین یرون کناب ین تبلکت: 

آیه از نظر تشریف خطاب برسول اکرم صلی الله علیه و آله نموده که چنانچه در باره نزول آیات قرآنی از جانب پرورد گار شک و 
تردید باشد بدلیل دیگر که حسی یعنی به خبر متواتر توجه نمائید. 

زیرا شعار پیروان کتاب آسمانی قبل از نزول قرآن آن بود و بخصوص بهود ساکنان مدینه و جزيرة العرب باستناد کتاب آسمانی به 
بت‌پرستان در باره نزول قرآن و بعشت رسول گرا ها ی 
استناد بخر متواد ر اهل کتاب در آن زمان نموده که آیات قرآنی نازل ميشد و از جمله (قنرئل لین رون الکتات) استفاده میشود 
که سژال از این خبر متواتر اهل کتاب اختصاص به پیامبر اسلام (ص) دارد بدیهی است نظر به اينکه اهل کتاب در برابر اين آیه 
اعتراض و تکذیب ننموده‌اند شاهد آنستکه پاسخ مثبت داده تصدیق مینمودند و همچنین سکوت اهل کتاب در برابر اين آیه دلیل 
آ که تص یی داشتتان: 

زیرا بهود ساکنان مدینه و نواحی آن قبل از ظهور اسلام اين خبر را به بت‌پرستان میگفتند بطوریکه پس از اخبار دیگر نمیتوانستند 
انکار نمایند و چنانچه دستور سژال از اهل کتاب بجامعه مسلمانان و بطور عموم بوده هرگز اخبار اهل انوار درخشان؛ ج۸ ص: ۳۰۱ 
کتاب ادامه نخواهد داشت چه از نظر تحریف کتاب آسمانی که در آینده رخ داده و چه بلحاظ اينکه سایر اهل کتاب نیز که این 
خبر را نگفته‌اند هررگز تصدیق نخواهند نمود. 

ال چاه کت ال مه 

ساحت پرورد گار سوگند یاد فرموده که قرآن کریم ثابت و معجزه آسا و دلیل و گواه هر حقیقت است نا گزیر از مقام کبریائی شرف 
صدور یافته و محتاج به دلیل خارج نیست و مقام آیات قرآنی منزه است از اينکه مردم در باره صحت آن به خبر متواتر اهل کتاب 
استناد نمایند. 

خطاب مبنی بر تنزیه رسول گرامی است بر حسب آیه (و نک ین من لسن عکیم علیم) ۴- ۷) نخستین مرتبه نزول آیات 
رای فان وشول گرا است که حقایق و معارف آن بطور موهبت باو القاء و افاضه شده تا اینکه شایسته مقام رسالت و خاتمیت 


گرد و بمقام تعلیم و تربیت بشر قیام نماید و سپس در مرتبه دیگر بمنظور تعلیم و تربیت سلسله بشر حقایق و معارف قرآن بصورت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه +۱۶ از ۰ب۲ 
آیات کریمه تنزل نموده و بهیشت الفاظ و کلام عربی بر تو نازل نموده‌ايم مسلمانان نیز نباید در آن باره شکک نمایند. 
ولا تکولن من لین کَُا پیات له 
از وروی مس ارس کزایی اا تک هر کار ای کیب تن شوه نارگن و مرستفت اسف 
چگونه گروهی از نظر لجاج در مقام تکذیب بر ميایند. 
غرض از خلقت بشر معرفت پرورد گار و سپاس از نعمت آفرینش است به اينکه از مکتب قرآن و برنامه آن که غرض از جهان 
خلقت است پیروی نمایند و از نعمت تعلیم و تربیت استفاده کنند و چنانچه در مقام خودستائی برآیند و از برنامه مکتب انوار 
درخشان» ج۵۸ ص: ۳۰۲ 
قرآن تمرد نمایند رابطه عبودیت خود را از مقام کبریائی قطع نموده ضرر و زیان ابدی گریبانگیر آنان شده ه رگز جبران‌پذیر 
نخواهد بود. 
اد لین عمَث علیهم کلمث ریک لا بو 
این سه آیه مربوط و وابسته بیکدیگرند و بیان نظام آفرینش است و کلمه پرورد گار عبارت از آنستکه محور سعادت بشر را بر اصل 
معرفت پرورد گار و ایمان و انقیاد نهاده است و همچنین شقاوت و محرومیت را بر اساس کفران و ناسپاسی از نعمت آفرینش قرار 
داده است خسران و زیان بشر زباده بر این تصور نمیرود که صفای فطری خود را از دست دهد و بصورت انکار در آورد و حد 
وجودی او دگرگون شود و گروهی که در مقام تکذیب آیات قرآنی برآیند خلود در شقاوت گریبانگیر آنان خواهد بود. 
و لژ جاءنهم کل آنة عشی عرزا العذات ليم 
گروهی که عناد و شقاوت در روان آنان استقرار دارد هر چه از آیات قرآنی برای آنان خوانده شود ایمان نخواهند آورد جز 
هنگامی که در صحنه قیامت عقوبت آنها را فرا گیرد آنگاه بطور اضطرار ایمان خواهند آورد و چون بمنظور فرار از عقوبت است 
سودی نخواهد داشت. 
لز لا کانت قرية آمنث قتقعها (یمانها ‏ قزع پوس لما منوا کفنا عنهم: 
حرف لو لابمعنای نفی است آیه بیان آنستکه ساکنان سرزمینی که رسولی از جانب پرورد گار بسوی آنان فرستاده شده باشد و 
مردم او را تکذیب نموده او نیز وعده عقوبت بمردم داده باشد و مردم نیز باختیار توبه نموده باشند هرگز در جهان چنین واقعه‌ای رخ 
نداده جز در باره قوم پونس که او را تکذیب نمودند یونس پیامبر نیز وعده نزول عذاب بآنها داد و وقت آن را تعیین نمود به این که 
آثار عذاب نیز آشکار شده بود ولی نظر به این که مردم بهیشت اجتماع باختیار پشیمان شده توبه نموده ایمان آوردند پرورد گار نیز 
از فضل خود توبه آنان را پذیرفته عذاب را از آنان بررگردانید. انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۰۳ 
و تعنامم ٍلی جین: 
بر حسب آیه ۱۴۹- ۳۷ و روایات یونس پیامبر (ع) بار دیگر بمقام رسالت منصوب شده بسوی قوم خود باز گشت. 
مفسر گوید: رسولان هرگز بر وفق تمایلات خود بعملی اقدام نخواهند نمود و بهر چه درخواست نمایند بر طبق دستوریست که از 
مقام کبربائی و يا غیب بآنان رسیده است بر این اساس اقدام یونس پیامبر بنفرین بقوم خود بر حسب دستور غیبی است و ممکن 
است نتیجه بر او پنهان بوده است که نفرین بقوم خود بصورت رحمت و مغفرت در مياأید و نظام تعلیم سلسله بشر نیز چنین اقتضا 
دارد که پرورد گار سر گذشت پیشینیان را بیان فرماید تا سبب عبرت جامعه بشر گردد. 
رسولان چنانچه در باره امری از ساحت کبریائی درخواست کنند از نظر اينکه ظهوری از مشیت پرورد گار است پذیرفته می‌شود و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۱۷ از ۲+۰ 
پرورد گار درخواست عقوبت و نفرین یونس را پذیرفت و وقت اجرای آن را نیز تعیین فرموده یونس پیامبر (ع) نیز در آخرین بار 
قوم خود را تهدید نمود و جربان را خبر داد از نظر اينکه از شئون رسالت او بوده است ولی بحکم فطرت نظر به این که قوم او 
پشیمان شده توبه نمودند و در مقام جستجوی یونس (ع) بوده بوی دست نیافتند پرورد گار بر آنان ترحم فرمود» ایمان اختیاری آنان 
را پذیرفت و عقوبت را از آنان دفع فرمود. 
و لو شاء ریک آمن من فی الرض کل جمیع 
حرف لو در مورد محال بکار میرود چنانچه بفرض مشیت ساحت کبریائی تعلق بیابد به این که همه افراد بشر ایمان آورند و صالح و 
پرهیز کار باشند هر آینه تحقق خواهد یافت و وابستگی و تعلیق امری نسبت بمشیت پرورد گار بمنظور آنستکه مشیت او قاهر است و 
وابسته بشرط و قیدی نخواهد بود بلکه موجود خارجی ظهور انوار درخشان, ج۸ ص: ۳۰۴ 
اراده پرورد گار است و صدق قضیه بر اساس ملازمه میان شرط و جزاء است ولی صدور مشیت و این چنین اراده از ساحت 
پرورد گار محال است. 
زیرا مخالف حکمت و نظام آزمایش است از نظر اينکه جزء ضمنی خلقت و نیز اساس سعادت نیکان همانا کفر و ستم کفار و اشرار 
است چنانچه مبارزه فرعون نبود هرگز کودک نیل بمیهمانی مقام قدس خوانده نمیشد و قدم بطور ننهاده و سروشهای روحبخش 
قلب او را فرا نمیگرفت همچنین فریاد 1 رکه الغلی) در جهان طنین نمی‌انداخت. ناله اضطرا رآمیز وی از اعماق دریای خروشان» 
جهان را فرا نمیگرفت و عبرت جهانیان نمیگشت مشیت و حکمت و اتقان تدبیر هر یک صفت فعل پرورد گار است فقط عقل و 
خرد آنرا ميفهمد و از یکدیگر تمیز داده و بآن حکم مینماید. 
بشر در اثر نقص وجودی چنانچه عملی را انجام دهد باید در آن باره تصور نموده و بصلاح آن حکم نماید آنگاه نیروی اختیار وی 
بکار افتاده عملی را با اراده و میل انجام میدهد و بعبارت دیگر تصور و علم بصلاح از مبادی عمل اختیاری بشر است وجود 
پرورد گار واجب است آثار و افعال او و جهان هستی نیز از مقام کبریاتی او صدور مییابد بدون اينکه صفت جود و امثال آنها 
وساطت داشته باشند بالاخره در نظام وجود آفرید گار است از هر سو و طرف دیگر جهان هستی است و هیچ واسطه و ثالثی در میان 
نیست فقط خردمند از مشاهده نظام و اتقان تدبیر میگوید: 
پرورد گار به کمالاتی متصف است. مربد است. و عالم بصلاح است و حکیم است همچنین جواد و غنی بالذات است از نظر اینکه 
هر فعل نحو ثبوتی در ذات فاعل دارد و نیز هم صفات فعل از کمال ذاتی و اطلاق وجودی پرورد گار سر چشمه میگیرد خلاصه 
صفت اراده و علم بصلاح حکمت و حسن تدبیر از لوازم فنعل پروردگار است و غرض از خلقت جهان هستی افاضه است و جز 
ساحت کبریائی غرضی در میان نیست. انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۰۵ 
افعال اختیاری بشر در حیطه قدرت روانی و جوارحی فاعل است و بر پایه اراده و خواسته او است و حرکت ارادی ظهوری از کمون 
روان فاعل است ولی صدور اراده و مشیت که صورت روان و فعلیت روح است به اراده و اختیار فاعل نیست و گر نه تسلسل و 
محال لازم میآید یعنی اراده و مشیت عبارت از فیض وجود است که هر لحظه پرورد گار بروح و بروان فاعل نیروی اراده را افاضه 
میفرماید و نیروی اراده یعنی خواستن موجود مجرد و تعلقی یعنی اراده باید به چیزی تعلق بیابد مثلا اراده کند که سخن بگوید و 
اراده نوشتن کند و اراده کند که بیاموزد و اختلاف متعلق یعنی خواسته بر حسب ظرفیت و قابلیت روح و روان شخص فاعل است» 
خلا.صه فاعلیت و موهبت پرورد گار همانا هر لحظه افاضه وجود و نیروی خواستن بروح و روان فاعل است و اختلاف خواسته‌ها بر 
حسب اختلاف قابلیت فاعل است و بعبارت دیگر نیروی اراده و خواستن ريشه حرکت روانی و جوارحی است و اساس سیر و 
سلوک بشر و سعادت و شقاوت او بر این نیرو نهاده شده است و بموهبت پرورد گار هر لحظه بروح فاعل افاضه می‌شود و متعلق آن 


یعنی خواسته شده بر حسب اختلاف و قابلیت افراد بشر است که هر لحظه چه چیز را بخواهد و نیروی اراده و خواستن را در چه 
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صرف کند. مانند وجود که از ساحت پرورد گار افاضه می‌شود ولی حد آن بر حسب اختلاف و بهره هر یک از موجودات جهان 
شباشت 
حرکت ارادی و افعال اختیاری بشر بر محور این نکته دور میزند که ساحت کبریائی هر لحظه بروح انسان نیروی خواستن را افاضه 
می‌فرماید که آنرا بکار برده» آنچه را که فاقد است کسب کند و در خود بیابد و از طریق جوارح آنرا پدید آورد و واجد آن کمال 
شود و اختلاف نیک و بد خواسته‌ها بر حسب ظرفیت فاعل است که نیروی خواستن را بصورت کدام خواسته نیک یا بد در آورد. 
مانند نعمت هستی گسترده که صحنه جهان را فرا گرفته و امتیاز موجودات انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۰۶ 
در اثر حدود هر یک از موجودات است و بر حسب آیه (ما تَشاوْن لا آن یشاء ال اراده و مشیت فاعل مختار یعنی نیروی خواستن 
او که فعلیت نیروی عاقله است. از موجودات عالم آفرینش و مجرد است ناگزیر به افاضه پروردگار خواهد بود؛ یعنی اراده و 
خواست هر عملی را پروردگار آفریده و به روح عاقله فاعل مختار موهبت فرموده است به اين که نیروی خواستن را هر لحظه بروح 
عاقله فاعل افاضه میفرماید: 
و فاعل نیز بر حسب حالت روانی خواسته خود را از نیک و بد تشخیص و بداوری و قضاوت خود آنرا تعيین می‌نماید و قوای 
جوارح خود را بکار میبرد. 
نتیجه آنستکه فعل اختیاری بشر بر اساس اراده نفسانی و خواسته فاعل صورت می گیرد ولی نیروی اراده و خواستن خارج از اختیار و 
مخلوق پرورد گار است و به اراده فاعل مختار نیست و گر نه تسلسل و محال لازم میآید بالاخره خواسته و مشیت پرورد گار از طریق 
بکار برد رو آراده و اشاز فاعل شوون مرستو پر تخب له (ا من خفن ااتضر )یه وارادفاها تار شر قتا سره 
قید شده که چنانچه پرورد گار بخواهد همه مردم ایمان آورند همه به اختیار خود ایمان خواهند آورد. 
اراده و خواسته پرورد گار بفعل فاعل مختار با همه خصوصیات آن تعلق یافته از جمله ارتباط آن فعل به علل و شرایط آن از اراده و 
خواست فاعل یعنی پرورد گار خواسته است که فاعل باختیار خود در زمان مخصوص و مکان خاص آن فعل را به اختیار بجا آورد؛ 
نه اينکه فعل از فاعل صورت بگیرد» بدون خصوصیات و بدون اينکه فاعل نیروی اختبار خود را بکار ببرد و قوام هر فعل و هر 
موجودی بمشخصات و لوازم تشخص زمانی و مکانی آنست که امتیاز ذاتی بیابد و چنانچه خصوصیتی از آن الغاء شود و رعایت 
تشرد ساره اک سر اما وه سار ما ار از او ان آشسکههر ری را شاه فان وان 
درخشان, ج ۸ و ۰ ۳۷ 
انجام نخواهید داد. جز اينکه پرورد گار خواسته است که آنرا همانطور بخواست خودتان انجام دهید با توجه به این که اراده و اختیار 
فاعل مختار تابع اراده و خواسته پرورد گار و ظهوری از آنست نه متبوع آنست. 
فَْت تُکرة الام علی تکوئوا مومنیت: 
ای رسول گرامی وظیفه تو تبلیغ و تعلیم است و بس» زیاده بر اين از تو شایسته نیست زیرا ایمان صورت و فعلیت روان و فصل 
حقیقی انسانی است ناگزیر از شئون تدبیر و فعل کبریائی است که بمورد قابل افاضه میفرماید و حکمت و نظام آزمایش نیز بر 
نیروی اختیار نهاده شده که بشر در مقام انقیاد و پذیرش برآید و شایسته موهبت روحبخش ایمان گردد بر اين تقدیر آنچه فرض 
شود اکراه و اجبار تو است که اختصاص بافرادی معدود دارد با اينکه نه عقیده قابل اکراه است و نه اين چنین ایمانی پسندیده 
ساحت کیریائی است. 
از اين بیان استفاده شد که مشیت پرورد گار بطور اصالت بقدسیان و ایمان نیکان تعلق مییابد از نظر اینکه اساس نظام و محصول 
جهان خلقت هستند و کفار و بیگانگان و شرک آنان علل اعدادی برای نظام آفرینش و یا گوئی جزء ضمنی و تبعی عالم صنع 
بشمار میاًیند» بهمین قیاس ملکات فاضله و اعمال پسندیده مقصود اصلی و پایه نظام جهانند و رذائل و جنایات شرط آزمایش و 
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انتظام عالم صنع هستند و ما کا لس آن تین ادن له 
بیان توحید افعالی پرورد گار در اوه ال و سعادت بشر است زیرا ایمان عبارت از عقد قلب به ارکان توحید و از جمله تصدیق 
بتوحید افعالی پرورد گار است به این که هر فعل و تأثیری که در اين نظام پدید آید به حقیقت مملوک پرورد گار است ولی در اثر 
حد وجودی که بفاعل آن داده و تملیک نموده آن فعل و اثر بفاعل نزدیکش نسبت داده میشود نه به پرورد گار. 
زیرا ساحت او منزه از فعل مباشری است ولی وجود دادن به فعل و تأثیر انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۰۸ 
و مبادی آن به پرورد گار نسبت داده میشود نه به فاعل نزدیک آن مثلا تکلم و سخن که عبارت از حرکت زبان است فقط بگوینده 
و متکلم نسبت داده میشود ولی مبادی بی‌شمار آن از قبیل وجود شخص متکلم و نیروی گفتار او و همچنین وجود شخص شنونده و 
نیروی شنوائی او و نوسان هوا همه و همه بپرورد گار نسبت دارد و آنچه از معارف الهی باهل ایمان القاء شود و تصدیق کند موهبت 
پرورد گار و افاضه او بمورد قابل است زیرا ایمان صفت روانی و استناد به شخص مومن دارد ولی از نظر اینکه سیرت آن حیات 
حقیقی و خلود در سعادت و فصل حقیقی انسانی است استناد بپرورد گار دارد. 
و بل ارس علی لین لا یلو 
همچنین آنان که سرگرم خودستائی و دلهای آنان آميخته بهوی و هوس است بر حسب طبع س رکش خود بتمایلات توجه دارند 
تدبیر پرورد گار در باره گمراهی آنان آنستکه بر تیره گی روان و قساوت قلوب آنان پیوسته میافزاید از نظر اینکه در باره مسیر و مرام 
خودشان تجدید نظر نموده آن را تنفیذ و ابرام مینمایند و سیرت آن محرومیت از سعادت و خلود در شقاوت و فصل حقیقی است. 
در تفسیر مجمع از سعید بن جبیر و سدی و وهب نقل نموده که قوم یونس علیه السلام در سرزمین نینوا نواحی موصل سکونت 
داشتند یونس پیامبر علیه السلام قوم خود را بتوحید و خداپرستی دعوت مینمود و آنها از قبول دعوت او امتناع داشتند یونس بقوم 
خود خبر داد که سه روز دیگر چنانچه دعوت مرا نپذیرید بلا بر شما نازل میشود قوم یونس میگفتند تا از او دروغ نشنیده‌ايم پس در 
انتظار نزول عذاب باشید. 
در همان شب که یونس وعده نزول عذاب داده چنانچه در میان ما بیتوته کند و در شهر بماند عذاب نازل نخواهد شد و در صورتی 
که در آن شب از شهر خارج شود سحرگاه بطور حتم عذاب نازل میشود و چون پاسی از شب گذشت انوار درخشان» ج۵۸ ص: 
۳۹ 
یونس (ع) از شهر خارج شد سحرگاه آثار عذاب پدید آمد وهب گفت فضا تیره و تاریک‌تر گردید دود وحشت‌زائی فضا را 
گرفت ابن عباس گفته است آثار عذاب بالای سر آنها رسید و به نزول عذاب اطمینان یافتند در جستجوی یونس (ع) بر آمده او را 
نیافتند همه مردم و کودکان و فرزندان از شهر خارج شده توبه نمودند و میان مادران و نوزادها جدائی انداختند و همین رفتار را با 
بهایم و حبوانات نموده پیوسته تضرع و زاری مینمودند پرورد گار بر آنها ترحم فرمود و توبه آنان را پذیرفت با اينکه عذاب بر آنها 
سایه افکنده بود بر طرف شد. 
و نیز علی بن ابراهیم از پدرش هاشم از ابن ایی عمیر از جمیل روایت نموده که امام صادق علیه السلام فرمود در میان قوم یونس 
شخصی بنام ملیخا عابد و دیگر شخصی بنام روبیل عالم بود آن عابد یونس را ترغیب مینمود که در باره قوم خود نفرین کند و 
شخص عالم او را از نفرین منع مینمود و میگفت پرورد گار دعا و نفرین تو را اجابت خواهد فرمود پرورد گار دوست ندارد بند گان 
خود را هلاءک نماید بالاخره یونس (ع) گفتار عابد را پذیرفت و نفرین نمود پرورد گار به پونس وحی فرمود عذاب آنها را فرا 
خواهد گرفت و وقت آن را نیز تعیین فرمود. 
هنگامی که موعد فرا رسید یونس با عابد از شهر خارج شدند و عالم روبیل در میان مردم ماند چون هنگام نزول عذاب فرا رسید 


عالم بآن مردم گفت باید به پیشگاه پرورد گار تضرع و زاری و اظهار پشیمانی نمود؛ شاید پرورد گار بر همه ما ترحم فرماید و 
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عذاب را از ما بر گرداند مردم پذیرفتند هم بخارج شهر رفتند و میان نوزادان با مادران آنها جدائی انداختند و بسیار تضرع و زاری 
نمودند پرورد گار نیز عذاب را از آنان بر گردانید و یونس پیامبر با حالت غضب بسوی دریا روانه شد در آنجا کشتی بود سرنشینان 
آن میخواستند حرکت کنند یونس نیز با آنها همراه شد چون وسط دریا انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۱۰ 
رسیدند پرورد گار ماهی بزرگی را مأمور نموده کشتی را نگاهداشت قرعه کشیدند در میان همه سرنشینان کشتی. قرعه بنام یونس 
در آمد او را بدریا افکندند. 
و گفته شده که کشتیبان گفت قرعه میکشیم هر که قرعه بنام او در آمد او را بدریا خواهیم افکند هفت مرتبه قرعه کشیدند بنام 
پونس در آمد برخاسته فرمود من بنده گریز پا هستم خود را بدریا افکند ماهی بزرگی او را بکام خود فرو برد پرورد گار به ماهی 
وحی فرمود که یونس را میازارد فقط درون تو برای او زندانی است او را هضم ننما که طعمه تو قرار نداده‌ایم. بهمان حالت سه روز 
در درون ماهی حبس بود و نیز گفته شده هفت روز و یا چهل روز بطول انجامید قاروا ما ذا فی السَماوات و الض: 
خطاب به رسول گرامی است که باین مردم خودپرست بگو اندکک بفضای بیکران آسمان و بزمين پهناور بنگرند تدبیر یکنواخت 
آفریدگار را از هر سو مشاهده کنند از جمله نظامی که در ستارگان فرمانروا است و هر یک در مدار مخصوص بخود در سیر و 
حرکت هستند همچنین باختلاف روز و شب و انواع حیوانات و بدرختان و رستنیها بنگرید که هر یک وسیله عبرت و پند شدند. 
و ما تُْنی یت و لزع قزم لا یوت 
میتی بر قوبیتخ انسته گروهی شودستا که طتاد با عداپرستی. در روان آنان رسوخ نموده بایات و دلائل آشکار یگانگی پرورد گار 
چگونه توجه نمی‌نمایند و از وحدت تدبیر جهان عبرت نمیگیرند. 
هل یرون ال مثل یام این علزا من قیلهم: 
یرل کرام این کرو رورت ارت و شور جو انار انش خم جنگ نیا کان آنها دچار عقوبت شده بهلاکت افتادند 
ی انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۱۱ 
قل فانتظزوا ی عکم من لین 
از نظر اتمام حجت و آخرین دعوت و توبیخ بآنان بگو در انتظار عقوبت باشید همچنانکه من از نظر شهود سرنوشت شما را مشاهده 
مینمایم. 
نی سنا و لین منوا 
آنگاه که عذاب مردم متمرد را فرا گرفت پیامبران و پیروان آنها را از عقوبت ایمن میداشتیم زیرا ش رک و مبارزه با پیامبران سبب 
عقوبت است و ایمان و اطاعت پیامبران سبب نجات از عقوبت می‌باشد. 
کذلک عم عقا علینا تنج المَمنین: 


ای رسول گرامی از نظر وعده‌ای که داده‌ايم و تخلف ناپذیر است مسلمانان پرهیز کار را نیز از عقوبت ایمن خواهیم داشت و نظر به 


۳ 
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این که در آیه اکتفاء بوعده نجات اهل ایمان شده و نامی از رسول گرامی (ص) برده نشده استفاده می‌شود که نجات مسلمانان 
بطور عمومی و بتأخیر می‌افتد ناگزیر پس از رحلت پیامبر گرامی اسلام خواهد بود. 

در تفسیر عیاشی از محمد بن سعید اسدی نقل نموده که موسی بن محمد بن رضا بوی خبر داد که یحیی بن اکثم در نامه‌ای مسائلی 
را وال قمود از له از ] به اسان لت فی شک ما تن لک فنرئل لین یفن الکتاب من قلیک» جمله فاسئل خطاب بکی 
است چنانچه خطاب به رسول اکرم (ص) باشد لازم آن شک و تردید رسول گرامی در باره نزول آیات قر آنی از جانب پرورد گار 
۱ ۱ ۱ و را ۳0 

موسی پاسخ گفت که از برادرم سوال نمودم گفت آیه ان کلت فی شک میا ترا اآیکک فشکل این بر الکتات» خطاب آن 
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توجه به رسول گرامی اسلام دارد ولی بی‌خردان اعتراض نموده می‌گفتند چگونه پرورد گار پیامبری را از نوع فرشتگان بسوی ما 
نفرستاده است برای اينکه از سایر مردم امتیاز داشته و انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۱۲ 
فص ای اس رت باشد. 
پرورد گار وحی فرمود بایه «فشئل دی یرون الکتاب من یلک » در پاسخ بی‌خردان گفت آیا پرورد گار رسولی را قبل تون 
فرموده جز اینکه بصرف غذا و به لباس احتیاج داشته است و تو نیز مانند آنها نیازمند هستی و در آیه فرمود ۱ قٍنْ کت فی شک و 
حال آنکه هرگز رسول اکرم (ص) در باره نزول آیات قرآنی شک و تردید نداشته است همچنانکه در آیه فرمود: «فقل تالا تدم 
تافو آفاه کم بو شساعنا و ناه که و آشمها و آلنشکه ۶ تم تیتهل نجل لت الّه علی الکاذپین». 
و چنانچه در آیه میفرود «فنجعل لعنة اه علیکم» هرگز گروه مسیحیان در مقام نفرین نمودن برنمی آمدند و حال آنکه پیامبر 
گرامی از جانب پرورد گار اعزام شده است و از کاذبین و دروغگویان نخواهد بود همچنین معرفی نمود رسول گرامی را به اين که 
او صادق است هرگز تردید و شکک ندارد ولی بمنظور مماشات بوده و طریقه انصاف را پیش گرفته است. 
در تفسیر عیاشی بسندی از امام ابو الحسن الرضا علیه السلام روایت نموده که فرمود پرورد گار بیونس پیامبر (ع) امر فرمود آنچه را 
که بوی فرموده است او نیز بقوم خود اعلام نماید ناگهان عذاب بر آنان نزدیکک گشته مردم نیز کود کان را از مادران جدا کرده 
همچنین نوزادهای حیوانات را از یکدیگر جدا نموده و به پیشگاه پرورد گار در مقام تضرع و زاری بر آمدند آفرید گار نیز عذاب را 
از آنها بر گردانید. 
در کتاب در منثور بطریقی از علی بن آبی طالب علیه السلام روایت نموده فرمود: 
فرار و پرهیز از خطر مانع نمی‌شود از آنچه مقدر است ولی تضرع و دعاء از صمیم قلب خطر را دفع مینماید. 
تفسیر قمی بسندی از ابن ابی عمیر و از جمیل دراج روایت نموده که امام صادق علیه السلام فرمود پروردگار عذابی را که وعده 
فرمود رد ننمود جز در باره قوم انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۱۳ 
یونس پیامبر که قوم خود را بخداپرستی دعوت مینمود از او نمی‌پذیرفتند تصمیم گرفت در باره آنان نفرین کند در قوم او شخص 
عابد و نیز عالمی بود یکی بنام ملیخا و دیگری روییل؛ شخص عابد یونس را ترغیب می کرد که در باره قوم خود نفرین کند و 
شخص عالم او را از نفرین منع مینمود و بوی میگفت در باره قوم خود نفرین منما زیرا پرورد گار نفرین تو را میپذیرد در صورتی که 
نمیخواهد مردم را بهلاکت افکند. 
یونس پیامبر سخنان عابد را پذیرفته اقدام بنفرین نموده پرورد گار آنرا پذیرفت وعده فرمود که عذاب در روز معین نازل خواهد شد 
و هنگامی که نزول عذاب نزدیک شد یونس بهمراهی عابد از شهر خارج شدند و چون نشانه عذاب آشکار گشت شخص عالم 
بمردم گفت در مقام توبه و زاری بر آئید شاید پرورد گار بر ما ترحم فرماید و عذاب را رفع نماید گفتند چه کنیم پاسخ گفت عموم 
مردم بخارج شهر بروند و نوزادان و کودکان را از مادرها جدا کنند همچنین احشام خود را از نوزادها دور نمایند در مقام گریه و 
زاری برآیند پرورد گار بر آنان ترحم فرموده عذاب را از آنها برگردانید در صورتی که نزدیک بود آنها را فرا بگیرد. 
سپس یونس پیامبر بدان شهر باز گشت برای اينکه مشاهده کند چگونه هلاک شده‌اند در بیابان از کشاورزان سوال نمود که قوم 
یونس چه شدند در حالیکه او را نمی‌شناختند پاسخ بوی گفتند یونس پیامبر در باره آنان نفرین نموده پرورد گار نیز عذاب بر آنها 
نازل کرد ولی قوم او بهیئت اجتماع در مقام توبه و زاری بر آمدند پرورد گار نیز عذاب را از آنان بر گردانید سپس آن مردم در 
جستجوی پونس هستند برای اينکه بوی ایمان آورند. 
آنگاه پوس خشمناکك کشت و سوی دربا زوانه شد در ساحل دریا کشتی. آماده حر کت بود درشواست نمود که او را در کشتی 
جا دهند چون کشتی بوسط دریا رسید بخواست پرورد گار نهنگ بزرگی جلو کشتی را گرفت نگذاشت بگذرد انوار درخشان. ج + 
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و۳۲۱۳ 

پونس بیمناک شد جانب دیگر کشتی رفت نهنگ نیز بسوی او آمد دهان خود را باز کرد ساکنان کشتی گفتند در میان ما شخص 
تبهکاری هست و بقرعه خواستند او را تعیین کنند قرعه بنام یونس در آمد چنانکه آیه فرمود «فساهَم کات م من المَذ حضین» 

یونس را از کشتی بدریا پرتاب نموده نهنگ او را بکام خود فرو برد و او را در دریاها سیر میداد تا آخر حدیث. 

و نیز در تفسیر قمی از ابی الجارود از امام باقر علیه السلام روایت نموده فرمود یونس پیامبر سه روز در شکم نهنگ بود و در آن 
یکی وطلمت شب و اریکی اعمان ,دز پرورد از را تمیج ی بر بی نموه 

میخواند «آنْ لا له نت شربحانکک 7 تبت الیک ای کل مّ الظالمین» پرورد گار دعای او را اجابت فرمود از شکم نهنگ او را به 
ساحل افکند بوته کدو بر او رویانید و پونس در سایه آن آرمید در حالی که موهای بدن او ريخته و پوست بدن او بسیار نازک شده 
بود شب و روز پروردگار را تسبیح مینمود و پس از آنکه بدن او قدرت و نیرو یافت حشره‌ای ساق بوته کدو را خورد و بوته خشکك 
شد بونس افسرده خاطر گشت. 

پرورد گار بوی وحی فرمود برای چه محزون و غمگین هستی عرض کرد بوته‌ای که در سایه آن میزیستم حشره‌ای آن را فاسد کرد 
پرورد گار بوی وحی فرمود برای خشکک شدن بوته کدوی که آنرا کشت ننموده و آبیاری نکرده‌ای و چنانچه از آن بی‌نیاز بودی از 
خشک شدن آن افسرده نمیشدی آیا محزون نشدی از اينکه در باره اهل نینوا که زیاده بر یک صد هزار نفر بودند نفرین نمودی که 
عذاب بر آنان نازل شود قوم تو ساکنان نینوا ایمان آوردند بسوی آنان باز گرد. 

آنگاه یونس پیامبر (ع) بسوی قوم خود با زگشت و چون نزدیکک نینوا رسید و از ورود بقوم خود خجلت داشت به شبانی که در آن 
بیابان بود فرمود انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۱۵ 

پرو به اهل شهر بکو پونس پیاهیر آننه است‌شبان گفت پوس قو دریا غرقاشده است بونس دعا نمود که گوسفند کواهی دهد 
چون شبان باهل شهر خبر داد که پونس پیامبر باز گشته نزدیک شهر است او را تکذیب نمودند گفت این گوسفند بسخنان من 
شهادت میدهد آنگاه امل شهر بسوی یونس شتافتند و او را وارد شهر نموده بوی گرویدند. 


انوار درخشان, ج« ص:! ۳۱۶ 
[سوره پونس (1۰): آیات ۱۰۴ تا ]1۰٩‏ ... ص : ۳۱۶ 
اشاره 


لب با الم نش فی شک من دینیق بل تون من دون له و لکن أغب ال ای یتاکغ و أیزث آن کون من 
امین (۴ ۰ و آن أَقم وجهک لین عنفا ولا تکوئنْ بن القث رکین (۵ ۰ و لا تذع من ذون الّه ما لا یمک و لا َضرّک فان 
علت تک این الشالمین (۰۶ ون پشت شک اهر فلا کاشف له لاو ون رک بکير لا وا ْضله پصیب به من شاه 
عباده و مورحم (۷ ۰ لیا با اس قذ جاء‌کم الق من کم من اهتدی قاما بهتدی للفیه و من ضل انم بَضل 
علیها وم نا کم بو کیل (۰۸ ۰( 

ئْغ ما بوحی ایک و اضبز عتّی بشکم له و و یز الحاکیین ٩۰۹(‏ 

انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۱۷ 


(شرح) .... ص : ۳۱۷ 
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فلْ ایا لس ان کم فی شک ین دیبی: 

آیه پرسول گرامی اسلام خطاب نموده که بطور صراحت ارکان دین اسلام و توحبد خالص را به بت‌پرستان اعلام نماید بمنظور 
دعوت آنان بخداپرستی و نیز تصدیق به این که بر این عقیده استقامت مینماید. 

لاغذ لین تبون من ون ال 

عقد سلبی و تبری از شرکک و از پرستش غیر آفرید گار است و نظر به اين که قوام عبادت و اظهار حاجت وابسته بآنستکه معبود 
دارای شعور و ادراک باشد و بفهمد بدین مناسبت کلمه الذین گفته شده است. 

و لک أغبذ ال 

عقد ایجابی و رکن دیگر توحید است که تنها آفرید گار جهان شایسته پرستش است و من او را ستایش مینمایم. 

دی تفا کم: 

صفت فعل پرورد گار است و استناد و یادآوری این صفت بمنظور اعتراض و نیز تهدید است زیرا بر حسب آئین بت‌پرستان پرستش 
موجودی بمنظور ایمن بودن از خطر و ضرر و یا جلب نفع آنست زیرا بطور بداهت تصدیق دارند هنگامیکه م رگ بشر فرا میرسد 
آفریدگار روح بشر را قبض می‌نماید و برای دفع خطر عقوبت فقط آفرید گار شایسته پرستش است و او را باید عبادت نمود و از 
پرستش غیر انوار درخشان» ج4 ص: ۳۱۸ 

آفرید گار تبری کرد. 

و تهدید از نظر اينکه رکن دعوت بدین اسلام انذار و تهدید است و اعلام به این که گروهی که دلائل یگانگی پرورد گار و توحید 
افعالی او را انکار نمایند هنگام فرارسیدن مرگ عقوبت آنان آغاز ميشود. 

و آمعت ان ا وم 

مبنی بر تأ کید است آفرید گار مرا امر فرموده که از اهل ایمان باشم و محتمل است مراد امر تکوینی باشد به این که اعتقاد بیگانگی 
پرورد گار و توحید افعالی او در فطرت من بودیعت نهاده و در آن شائبه شرکک و خودستائی نیست. 

صدور امر از مقام کبریائی برسول گرامی عبارت از اعلام رسالت و امر به تأسیس دعائم اسلام و بنا گذاری پایه‌های ایمان است به 
این که مکتب قرآن را در جهان بنا گذارد و برنامه آنرا اعلام نموده دانشجویان را بدان دعوت نماید و خود محور اهل ایمان و 
پیشوای کاروان توحید گردد. 

ون َقع وَجُهک لِلدّین اقامه وجه به آنستکه پیوسته بر حسب عقیده و عمل به آن استقبال نماید و به اد وظائف الهی قیام و به آن 
استقامت داشته باشد. جمله عطف و تفسیر مأموریت رسول گرامی صلی الله علیه و آله است به اين که با تمام نیرو دین اسلام و 
مکتب عالی توحید را در جهان بپا بدارد و اساس آنرا بنا گذارد و پرچم آن در اهتزاز در آید و جهانیان را بدان دعوت نموده و از 
تعلیمات آن از اصول اعتقادی و قوانین عملی استفاده نمایند و از برنامه آن پیروی کنند. 

و جمله (َنْ أَقْوجکک) از نظر تشریف به رسول اکرم صلی اه علیه و آله خطاب نموده و نیز رسالت و دعوت به مکتب توحید 
خالص را به عهده وی نهاده. 

و سپس خطاب نیز بعموم بشر متوجه است. از نظر اینکه سپاس نعمت وظیفه عموم است و همه افراد باید بدان قیام نموده و در 
نهضت جامعه اسلامی شرکت انوار درخشان» ج4 ص: ۳۱٩‏ 

نمایند و بقدر استطاعت و قدرت خود در انجام وظائف قیام نمایند قیام از حالات انسانی است و بهر عملی که بخواهد انجام دهد 


نیرو و قدرت خود را بتواند بکار ببرد. و سایر حالات انسان» مانند نشستن شخص نمیتواند نیروی خود را بطور کامل بکار بندد. 
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بدین نظر قیام انسان کنایه از ایستادگی که ظهوری از شخصیت و قدرت او در شئون حیاتی است و استقامت در امری بمعنای 


بطوریکه غرض و اثر بر آن مترتب شده و بطور کامل انجام می‌یابد. 


م۰ 


نیز حال و مبنی بر تاأکید به رسول گرامی (ص) است که در قیام بوظیفه تأسیس مکتب قرآن و تعلیم برنامه آن استقامت و ایستاد گی 
نماید و از طریقه اعتدال و میانه‌روی خارج نشود. 

ولا کون من لش رکین: 

عقد سلبی مبنی بر تفسیر و تنزیه رسول گرامی از ش رک بساحت پرورد گار است زیرا قوام ایمان خالص بر ثبات به عبودیت و قیام 
بوظائف الهی است که شانبه شرک و خودستانی در آن نباشد و لحظه‌ای از زی عبودیت خارج نشود و رسول اکرم یگانه گوهر 
امکانی و نخستین موهبت وجودی است و ملکه عصمت سبب نمی‌شود که افعال جوارحی از اختیار خارج و بطور اجبار باشد. 

زیرا عصمت الهی صورت اعتقادی و سبب قوه اراده و شهود علمی است و هرگ سبب تغییر طبیعت انسانی نخواهد شد و افعال 
اختیاری را از مرز و حدود اختیار خارج نمی‌نماید مانند غیر معصوم که فضل پرورد گار سبب می‌شود که با نیروی تقوی و پرهیز از 
کناهان خودداری نماید. انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۲۰ 

و لاتَذْع من دون اللّه ما لا یمک و لا بَضرٌ ک: 

عقد سلبی و لازم دیگر ایمان خالص آنستکه هرگز مخلوق و آفریده‌ای را که محکوم تدبیر پرورد گار است ستایش ننماید و حاجت 
از آن نخواهد زیرا مخلوق ربط محض به آفرید گار است نه سودی را جلب می‌نماید و نه خطر و ضرری را میتواند دفع کند و از نظر 
تأکید به این که اظهار حاجت بجز از پرورد گار شایسته نیست. 

رن تسه( ازع امه بکار نمی ااوا فان اهر کی مرن تغزتن فریه که اه آخاری ار انا طام شید 
از نظر حدّ وجودی است که پرورد گار در آنها نهاده» نه از نظر ادراک و برآوردن حاجت سوال کننده است خلاصه سوال و طلب 
حاجت از غیر آفرید گار به این که مسئول را مستقل در وجود و یا در تأثیر پندارد شرکک و خروج از زی عبودیت و منافی با توحید 
افعالی پرورد گار است. 

ان لت فانک اذاً من الالمیت: 

از نظر تشریف خطاب برسول گرامی (ص) نموده و بیان امر فطری است و صدق قضیه شرطیه بر ملازمه شرط با جزا است» گرچه 
تحقق شرط در خارج امکان‌پذیر نباشد و مفاد آیه آنست هر که مخلوق و آفریده‌ای را مستقل در وجود و یا در تأثیر بداند و یا در 
باره جزتی از نظام جهان موّثر پندارد و آنرا پرستش کند و يا از آن حاجت بخواهد بخود ستم نموده و در صف ستمگران در آمده و 
توحید افعالی پرورد گار را انکار نموده و نظر به این که ش رک دارای مراتب بیشماری است از جمله شرک به لحاظ افعال و آثار 
پرورد گار که منافی با توحید آثار کبریائی است. 

بهر تقدیر نسبت پیامبران ایمان و شهود قلبی بر اساس اختیار است» زیرا عصمت عبارت از صورت علمی و اعتقادی و مبداً افعال 
اختیاری است و هرگز عصمت انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۳۲۱ 

منافات با اختیار ندارد زیرا روح قدسی و نیروی عصمت کمال انسانی است و سبب تغییر طبیعت انسانی نمیشود. و علم شهودی 
پیامبران سنخ دیگر غیر از علم اکتسابی اهل ایمان است که تزلزل‌پذیر می‌باشد. 

و بسک الهْ بضرٌ فلا کاشف لها هو 


تا کید در باره توحید افعالی پرورد گار است. چنانچه ساحت او بخواهد و اراده او تعلق بیابد که ضرر و زیانی به کسی رو آورد 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۵۵ از ۲+۰ 
چیزی از آن جلوگیری نتوان نمود و در اثر دعا از صمیم قلب چنانچه پرورد گار بخواهد ضرری را از طریق وسائل عادی دفع 
می‌نماید. 
و ان پرذک بختر فلا راد لْضله بُصیبِ به من یشاء من عباده: 
چنانچه پرورد گار بخواهد که خیر و نفعی به کسی رو آورد نمی‌توان از آن جلوگیری نمود و هر گونه خیر که بر بشر متوجه شود و 
یا خطری دفع شود از فضل پروردگار است با توجه به اینکه مشیت و خواست پرورد گار بر حسب قابلیت مورد است مانند فیوضات 
پی‌درپی که بر طبق قابلیت مورد بصورتی در می‌آیند. 
و هو لور لرحیم: 
صفت فعل پرورد گار و مبنی بر حصر است. آفرید گار از فضل خود چه بسیار ضرر و زیانی را که شایسته آن بوده‌اند از مردم رفع 
فرماید و نفع و سود به آنان متوجه سازد که استحقاق آن بر اساس فضل استوار است. همچنین مغفرت در مورد تعلیم و تربیت بشر و 
تشریع احکام تأثیر خواهد داشت. 
مثلا ظهور صفت غفور و رحیم در باره گناهکار از اهل ایمان سبب ندامت و پشیمانی شده. عملی را انجام دهد که وسیله آمرزش و 
محو گناه شود و مغفرت بمعنای ستر و پرده پوشی و رفع نقص خلقی است. همچنانکه سبب محو گناهان می‌شود و بصورت صفای 
روان و نعمت جاودان در می‌آید و سبب صفا و نورانیت قلب و کمال ایمان می‌باشد و در باره تبعات نکبت‌بار پاره‌ای از گناهان 
مانند ستم انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۲۲ 
بر دیگران چه بسا پرورد گار کیفر آنرا به تأخیر افکنده و یا عفو فرماید. 
و نیز مغفرت در مورد احکام و هر گونه وظایفی که اداء آن بطور اتفاق دشوار و حرج باشد حکم چه تکلیفی و یا وضعی باشد در 
آن مورد بخصوص حکم ساقط می‌شود و نیز مغفرت پرورد گار در باره اقتضای مصالح و مفاسد و تشریع احکام نیز تأثیر می‌نماید و 
در موارد بسیاری جهل بموضوع و یا جهل به حکم. 
و همچنین در اثر نسیان و فراموشی هر یک از حکم و موضوع عذر متخلف پذیرفته شده است. بر این اساس دین اسلام بر مبنای 
تسهیل و دین سمحه و سهله معرفی شده است. 
لیا یه لس قذ جاء کم الق من ربکم: 
خطاب برسول گرامی صلی اللّه علیه و آله است که بجامعه بشر اعلام نماید به این که آیات قرآنی از جانب پرورد گار بر او نازل 


شده و دسترس عموم بشر نهاده است. 


هر 


صفت مشبه و از نظر اينکه یگانه پرتو حق حقیقی و مسطوره صفات ربوبی آیات قرآنی است که ابت و خلل ناپذیر است و دلیل و 
برهان هر حقیقت و محور حقایق است هر چه بآن استناد و تکیه دارد ثابت و تزلزل ناپذیر است ساحت پرورد گار حق حقیقی و 
پالذات است و قرآن کریم مسطوره و متحقق به او است. 

من رَبْکمْ: 

ذکر صفت فعل به منظور آنستکه نزول قرآن کریم و تأسیس مکتب عالی آن ظهوری از صفت ربوبی و محصول خلقت بشر است و 
ثبات آن مشوب به بطلان تزلزل نیست. 

و چنانچه مکتب قرآن در جهان تأسیس نميشد ظهور صفت ربوبیت کبریائی ناقص بود و استعداد نهفته‌ای بلحاظ سعادت و یا 
شقاوت که افراد بشر در کمون داشتند به عرصه ظهور نمیرسید. انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۲۳ 


از اين رو نظام تکلیف و آزمایش سلسله بشر خلل‌پذیر بود و اضافه رب به ضمیر خطاب مبنی بر منت است به اين که تعلیم و تربیت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۳۲ صفحه +۱۵ از ۲+۰ 
بشر و سوق آنان بمقامی از سعادت بوسیله پیروی از برنامه مکتب قر آنی بظهور میرسد زیرا تأثیر آن در باره هدایت بشر و سوق آنان 
بسعادت تام و کامل و یگانه اثر ربوبیت است و هرگز از تعلیمات آن بی‌نیاز نخواهد شد من اهتدی فاْما یهد لفه: 
بیان پیروی از حق و از برنامه مکتب قرآن است که در محور قابلیت و پذیرش افراد دور میزند زیرا غرض از خلقت جهان هستی 
همانا سلسله بشر است و تعلیم و تربیت و سوق آنان بسعادت نیز بر نزول آیات قر آنی و بنیانگذاری مکتب عالی استوار است و هر 
یک از رسولاعن و پیامبران بهره‌ای از معارف الهی و حقایق قر آنی از طریق افاضه برخوردارند تنها رسول گرامی اسلام است که 
معارف و حقایق قرآنی را بطور اطلاق از ساحت کبریاتی تلقی وجودی نموده و بوی افاضه فرموده است. 
بر این اساس در همه عوالم بر رسولان و قدسیان سبقت ذاتی یافته و نخستین نقطه امکان و یگانه گوهر صحنه هستی معرفی شده 
است با توجه به اينکه حقایق قرآنی از شئون ربوبی ازلی و ابدی است و آیات و الفاظ و عبارات آن مرتبه‌ای از منازل آنست و 
بمنظور تعلیم و تربیت سلسله بشر شرف صدور یافته است. 
آیه بیان آنستکه مکتب عالی قرآن هر دانشجوئی را بدون قید و شرط میپذیرد و بقدر ظرفیت و انقیاد از حقایق بوی افاضه مینماید و 
از پیمودن طریقه حق و صراط مستقیم عبودیت بهره‌مند شده روح سعادت بوی دمیده میشود بر این اساس درجات هدایت يافته گان 
نیز پیشمار و بتعداد دانشجویان خواهد بود. 
و من ضل اما تضل علیا 
با اینکه دعوت مکتب قرآن اقطار جهان را فرا گرفته هر که آن را نشنیده بگیرد و دعوت آن را نپذیرد» در اثر ناسپاسی از حکم خرد 
تمرد نموده و گمراه گشته و بضرر و زیان و محرومیت خود اقدام نموده است و سلسله بشر در برابر دعوت مکتب عالی قرآن دو 
صنف‌اند و شق سوّمین تصور نمیرود زیرا چنانچه دعوت آن را پپذیرند هدایت یافته و در صورت تمرد بضلالت همیشگی محکوم 
خواهند شد. انوار درخشان» ج ص: ۳۲۴۳ 
و ما 1 علیِکم بوکیل: 
اعلام بآنستکه زمام تعلیم معارف قر آنی و تبلیغ احکام اسلام و تنظیم برنامه مکتب عالی آن بعهده رسول گرامی صلی الله علیه و آله 
است و هر گز مسئول هدایت و پذیرش افراد بشر نخواهد بود بلکه باختیار خود آنان نهاده شده است. 
و اتب ما یوحی ایک و اضبز عّی یخکم ال و مر یز الحاکمین: 
آیات قرآنی از ساحت کبریائی شرف صدور یافته و بطریق وحی به رسول اکرم نازل و بوی تعلیم وجودی شده و بمنظور دعوت 
جامعه بشر به پیروی از برنامه مکتب عالی قرآن خطاب به رسول گرامی نموده که باید همت گماری و در برابر مبارزه دنیای شرکك 
و کفر با نیروی صبر و بردباری مقاومت نمائی تا اينکه پرورد گار دین اسلام و دعوت آن را در جهان نشر دهد زیرا یگانه حاکم و 
فرمانروا در نظام وجود آفرید گار است. بیگانه و آثار نکبت بار شرک و کفر را بوسیله مبارزه با آن محو و نابود خواهد نمود. 
و الا له : 


انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۳۲۵ 


سوره هود .... ص : ۳۲۵ 
اشاره 
بشم له امن الرحیم 


[سوره هود (۱۱): آیات | تا ۴] ... ص : ۳۲۵ 
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اشاره 


بشم اه الرخمن ي لحم 

ار تب أخکمث 7یا لت من لسن عکیم خر (0 توا له نی لکم له نذیر و نت ( و آن استفزواریکم ثم 
توا هب تا تیا ال أجل هت مسمی و یب کل ذی فَضل له و تزا قائی آحاف علیکم عذاب یم کییر (۳) یال 
تزجفکم و مُو علی کل شیم یز (۴) 


انوار درخشان» ج ص! ۳۳۶ 


(شرح) .... ص : ۳۲۶ 


ار کتاث أشکمث یاه 

کتاب بمعنای مکتوب و عبارت از فرا مین الهی و احکام مقررات و موادی است که ابت و خلل‌ناپذیر است و آیات جمع آیه بمعنای 
نشانه‌ای از مقام کبریائی و مراد آیات قرآنی است که هر یک معجزه و از مواد تعلیمی پرورد گار و جزء برنامه مکتب قرآن است و 
بمنظور تعلیم و تربیت بشر دسترس آنان نهاده است. 

اک نو یف مجهول بر ماضی دلالت بر حعق دارد ریت وق کابو آا ت قرآنی است و احکام اسم مصدر عبارت از 
مقام جمعی و غرض اصلی است که در تمام آیات قرآنی ساری است. 

حرف ثم برای تراخی و تاخیر است» نظر به اينکه شرح و تفصیل هر کلام بر حسب رتبه از خلاصه و لطیفه آن تأخر ذاتی دارد. 
آیه بیان آنستکه هر یک از آیات قرآنی دارای دو مرحله است. 

۱- مقام جمعی و غرض اصلی. عبارت از بیان توحید ذات و یگانگی صفات کبریائی و غرض از هر یکک از آیات است. 

۲- مقام شرح و تفصیل آن و بیان توحید افعالی و جهات خلقت و آفرینش است و یا بیان حکمی از احکام و مواد تعلیم و تربیت 
بشر است. انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۳۲۷ 

ویک زسوریی قراي اقا کته رح اواعض ازج یت کل بر ارات کوباي ز بنج مج ریب 
است این مقام جمعی توحید ذات و صفات پرورد گار است و صفت «الرحمن» شرح و تفصیل رحمت عمومی است که جهان هستی 
را فرا گرفته و خیر محض و نیکو است. زیرا عبارت از گسترش رحمت اطلاقی برای هر چه امکان و پذیرش داشته باشد و بدون قید 
از ساحت کبریائی به آن افاضه می‌شود. 

و صفت «الرحیم» بیان رحمت مخصوصی مبنی بر تعلیم و تربیت بشر و سوق آنان بسوی سعادت و حیات ابدی است این بیان در 
باره آیه بسمله است و ساير آیات هر سوره‌ای» عبارت از شرح و تفصیل قسمتی از رحمت اطلاقی و عمومی صفت رحمن است و يا 
0 ۲ ۰ ۱ ۱۳ 
از ظهور صفت صفت رحمانیت پروردگار و بعضی آیات دیگر بیان و تفصیل ظهوری از صفت رحیم و مبنی بر تعلیم و تربیت بشر است بر 
این اساس آیات هر سوره مغایر با آیات سوره دیگر خواهد بود. مثلا آیاتی که در باره نظام آفرینش و امور تکوینی و عوامل طبیعی 
است مبنی بر شرح و تفصیل و ظهور صفت رحمن است که در آیه بسمله اول همان سوره نام برده شده است. 

از شثون رحمت واسعةً و گسترش رحمت اطلاقی است. 


و هر آیه‌ای که در باره پیامبران و سر گذشت آنان و نزول کتاب آسمانی و یا در باره معجزات پیامبران و یا قصص آنها و یا در 
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محور بیان احکام و وظائف عملی و يا اخلاقی باشد راجع بشرح و تفصیل صفت رحیم است که در آغاز سوره نام برده شده است؛ 
۱ ۲ ۰ ۰ ۳ ۱۳ 
تفصیل قسمتی از صفت رحیم می‌باشد. انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۲۸ 
از اين بیان استفاده شد که در باره هر یکک از آیات قرآنی با کثرت و تشتت آنها این نظر جاریست که هر یک دارای مقام جمعی و 
دیگر مقام تفصیل است و مقام جمعی آنها در محور توحید ذات و صفات کبریائی دور میزند و شرح و تفصیل آن در باره توحید 
افعالی پرورد گار است. 
یعنی قسمتی از آثار رحمت اطلالقی و گسترش هستی است. چنانچه در باره نظام جهان از امور تکوینی و عالم خلقت باشد و پاره 
آیات دیگر در محور تشریع و رحمت خاصه و نعمت تعلیم و تربیت دور میزند آیاتی که در باره وظائف الهی و عبادات و معاملات 
و عقود و سیاسات و اقسام ولایت و معارف و اصول اسلام از برزخ و قیامت و حساب که از شئون تعلیم و تربیت بشمار آمده و يا از 
جمله اصول اعتقادی است. 
و اين قبیل آیات کریمه شرح و تفصیل مقام جمعی همان آیه است و ضمنا بیان ظهوری از صفت رحیم است که در آغاز سوره نام 
برده شده و محتمل است قول به اين که آیه بسمله جزء هر یک از سوره‌ها است بر این اساس باشد که در هر مورد خصوصیاتی در 
آن آیه منظور است و ممکن است بعض آیات کریمه هر دو جنبه را واجد باشد که قسمتی از آیه در باره امور تکوینی و نظام 
خلقت باشد و قسمت دیگر آن در باره تشریع و از جمله مواد تعلیمی یا از جمله اصول اعتقادی باشد. 
و آیه | جعلناه مان عری کم تْقلون) ۳/ ۴۳) بیان نموده که آیات کریمه در موطن اصلی و قبل از تزول هر یک از آنها که به 
هیئت کلمات و عبارات و جمله‌ها به لغت عربی در آیند» کتاب مکنون بوده و بنام ام الکتاب نامیده شده و در مقام شامخ بوده و 
مقام وجودی است که بمرحله مفهوم و معنا تتزل ننموده و سپس بمنظور تعلیم و تربیت بشر از آن کتاب مکنون پرتوی ظاهر شده و 
معانی و مفاهیم و معارف از آن انتزاع شده و بهیئت کلمات و جمله. به لغت عربی در آمده و کتابهای آسمانی و تعلیمات ربوبی از 
آن مرتبه عالی و بسیط اخذ شده است. 
5 و ی الکتاب ینلع حکیغ) ۴ موطن اصلی آیات انوار درخشان» ج4 ص: ۳۲۹ 
قرآنی را بیان نموده که حقایق بسیط بوده و از نظر رفعت وجودی بمرحله امکان تنزل ننموده و بصورت مفهوم و معنا در نیامده 


تا 

و دو صفت لعلی حکیم مبنی بر تعریف کتاب است نظر به این که آن حقایق و معارف بالاتر از سطح افکار و فوق تعقل بشری است 
زیرا تفکر و تعقل بشر در محور مفاهیم و معانی دور میزند که قابل تصور و تصدیق است و نسبت به وجودات نوری و حقایق احاطه 
نخواهند یافت جز در صورتی که از وجودات نوری و حقایق بسیط مفاهیم بسیار و معانی مختلف انتزاع شود و بمرحله مفهوم و معنا 
تنزل نمایند» آنگاه تعقل و نیروی تفکر بتواند بآن حقایق راه پابد و چنانچه مفاهیم و معانی نیز بصورت کلام و بهیئت کلمات و 
جمله تصدیقیه در آیند بشر چنانچه با نیروی شنوائی» جمله‌ها را بشنود و يا صورت کتبی آنها را ببیند» بمعانی آنها پی می‌برد و 
بحقایق راه می‌یابد. 

و محتمل است موطن اصلی آیات قرآنی ظهوری از صفت ربوبی و مقام تعلیم و تربیت بشر باشد که از آن تعبیر به آم الکتاب و به 
کتاب مکنون شده و کثرت و تشتت نداشته و احتمال میرود این مرحله از بساطت است که بر حسب آیه (وّ نک للقّی لقن من 
لذنْ عکیم علیم) ۴- نمل» به رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله القاء وجودی شده است و اين نخستین مرتبه تنزل حقایق آیات قرآنی 
تارف له اش گررطه ایکا زر مرهت ری ی بافتد ارت 


از آیات استفاده می‌شود که قرآن کریم دارای مقاماتی است و موطن اصلی و ازلی آن ظهوری از صفت ربوبیت کبریائی و از آن 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۱۵٩‏ از »+۲ 
تعبیر به ما فی ام الکتاب و به کتاب مکنون و لوح محفوظ شده و فوق عالم امکان و منزه از کثرت و تشتت و تعدد است و محتمل 
است تعلیمات ربوبی و احاطه وجودی که برسولان و پیامبران موهبت و اعطا شده سطور و صفحاتی درخشان از این مقام باشد. 
و سپس بعالم کثرت تنزل نموده و بحدود مفهوم و معنا محدود شده است. انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۳۰ 
و محتمل است تعلیمات الهی بطور عموم و کتابهای آسمانی از آن مقام اخذ شده و سر چشمه گرفته باشد» تا اينکه به مرحله نهاثی 
ظهور نموده و بمنظور اينکه برای بشر قابل درک و تعقل باشد بهیشت کلمات عربی در آمده و مکتب عالی توحید خالص با برنامه 
معجزه آسا در جهان بشریت برای همیشه بنا گذارده شود و دعوت آن عالم بشریت را فرا بگیرد. 
و غرض اصلی از نظام خلقت تحقق پذیرد و این مقامات ظهوری از صفت ربوبیت و منازلی از فعل پرورد گارند و فوق زمان است؛ 
ترتیب در آن باره بلحاظ تقدم و تأخر و سبق و لحوق بعض مقامات بر بعض دیگر مفهوم ندارد جز به لحاظ سلسله مراتب نزول و 
اجمال و تفصیل و تأویل و تنزیل آیات. 
و مراد از تفصیل آیات قرآنی آن باشد که معارف و حقایق بصورت الفاظ و کلمات در آمده و ظهور نموده و بمرتبه بیان و تعلیم و 
تفهیم در آمده که چنانچه بشر ظرفیت تعقل داشته و به اسلوب و قواعد عربی آشنا باشد بتواند مرتبه‌ای از معانی و مقاصد آنها را 
بفهمد و بیابد. 
و محتمل است بلحاظ مقام عالی و موطن اصلی آن تعبیر بکتاب شده و نظر بمقام تفصیل و نزول آیات تعبیر به قرآن شده از نظر 
اینکه آیات کریمه بتدریج برای رسول اکرم صلی الله علیه و آله قرائت شده است. 
و نیز محتمل است که شرح و تفصیل مقام جمعی و بسیط قرآن کریم بدین لحاظ باشد که از آیه (و ترا یک الکتاب تیال 
شیء) ۱۶/۹۰) استفاده میشود به اين که مقام جمعی و بسیط قرآن از مقام شامخ تنزل نموده بدو طریق تفصیل و شرح داده شده 
اش 
یکی طریق معمول که دسترس بشر نهاده شود و عبارت از تنزل بصورت جمله و کلمات و عبارات بلغت عربی است بمنظور اینکه 
حقایق و معارف آن بطور محدود بصورت استفاده عموم قرار بگیرد. 
و طریق دیگر آنستکه جمله و کلمات آیات قرآنی نیز رموز و اشاراتی را انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۳۳۱ 
در بر دارد که درک و استفاده از آنها اختصاص بذوات قدسیه رسول اکرم صلی الله علیه و آله و اوصیاء علیه السلام دارد هم 
چنانکه آیه له لقن کريمْ فی کتاب مکنون) ۸۰- ۵۷ باین حقیقت اشاره نموده زیرا چنانچه تفصیل و شرح مقام جمعی قرآن 
کریم فقط از طریق جمله و کلمات لغت عربی باشد درک معانی آنها محدود و عمومی خواهد بود. 
با توجه بروایات بسیاری که از اهل بیت (ع) رسیده مبنی بر اينکه قرآن علم ما کان و ما یکون و ما هو کائن را در بر دارد بر این 
اساس لازم است از غیر طریق الفاظ نیز رموز و اشاراتی را در برداشته باشد که درک آنها بطور نامحدود و زیاده بر تصور اختصاص 
بذوات قدسیه دارد و مراد از کلمه تبیان و تفصیل اعم از دلالت لفظیه و رموز و اشارات خواهد بود. 
ذکر صفت فعل بیان آنستکه قرآن کریم نشانه حکمت و حسن تدبیر پرورد گار و احاطه بمصالح بشر است و بگانه برنامه سعادت و 
یات همیشکی است: 
آن لا توا ال ال 
تفسیر مواد آیات قرآنی است و اساس آن دعوت بتوحید ذات و صفات است و اينکه آفرید گار جهان شایسته پرستش است و هر گز 
آفریده‌ای نه در وجود امسقلال دارد و ثه در تأثر و آیه خطاب بجامعه بشر است که دهوت رسول گرامی صلی الله غلیه و آله را 


بتوحید خالص و بدین اسلام بپذیرند و از برنامه مکتب عالی قرآن پیروی نمائید. همچنانکه دعوت خود را بجمله «قولوا لا اله الا ال 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۱4۰ از ۲+۰ 
تفلحوا» آغاز نمود و پیوسته دعوت او در جهان ادامه خواهد داشت. 
نی کم مه تذیژ و بشیژ: 
مبنی بر اعلام منصب رسالت است که از جانب پرورد گار مأمورم که جامعه بشر را از کفران نعمت آفرینش و از خودستائی تهدید 
نمایم و از ناسپاسی باز دارم و گروهی که به وحدانیت پرورد گار ایمان آورده و بسپاس نعمت قیام نمایند و از برنامه انوار درخشان» 
ج ص: ۳۳۲ 
تکت فر آن بروق تماننك در پیشتگاه بروند کاز مشامی ناسین وم لین تانت دارند و شوسته مورف تخود یرود کار کر اهند 
بود. 
و آن استغفژوا رَبْکم: 
جمله عطف و از جمله اداء وظیفه تبلیغ رسالت است و استغفار طلب عفو و آمرزش گناه است به اين که گناه نادیده گرفته شود و 
تیرگی که بر روان اهل ایمان از ارتکاب گناه عارض شده رفع شود و صفاء از دست رفته را باز یابد» آنگاه شایسته رحمت و فضل 
گردد. 
و نظر به این که هر عمل خير و نیک و يا عمل شر و نکوهیده و گنام پس از تحقق انقلاب پذیر نیست. معدوم و نابود باشد بلکه 
آن عمل در ظرف زمان و مکان مخصوص بخود تحقق يافته است و در صورتی که گناه باشد فقط در اثر توبه و پشیمانی مورد عفو 
قرار بگیرد از تبعه و عقوبت آن صرف نظر می‌شود. 
همچنین عمل خر چنانچه بیهوده و حبط شود اجر و ثوابی نخواهد داشت نه آنستکه عمل خیر که در ظرف زمان و مکان 
مخصوص بخود تحقق يافته» انقلاب يافته و معدوم می‌شود زیرا در صحنه هستی هر چه پدید آید بطور ثابت و برقرار خواهد بود و 
انقلاب پذیر نیست. همچنانکه انکارپذیر نخواهد بود. 
توا یه 
ثم حرف تأخیر و ترتیب است و توبه بمعنای رجوع و توجه بسوی پرورد گار است که پذیرفته شود زیرا پس از ایمان به ارکان 
توحید و خلوص در عبادت و تبری از شرکت و طلب آمرزش از گناهان آنگاه روح و روان انسان صفا پافته و توجه او بساحت 
کبریائی پذیرفته می‌شود نا گزیر شایسته رحمت و فضل میگردد. 
جمله مجزوم و بیان توحید افعالی پرورد گار است و تبلیغ رسالت بر اساس مژده و تهدید است به این که به اهل ایمان و تقوی مژده 
دهد که پرورد گار زندگی انوار درخشان» ج۸ و ۳ 
سعادتمندانه‌ای در دنیا نصیب آنان خواهد فرمود و از آن برای هميشه بهره‌مند گردند زیرا اعمال اختیاری نیک و بد بشر» زمینه 
آماده‌ای برای زند گی همیشگی او در جهان دیگر خواهد بود و سعادت و یا تیره بختی بشر در جهان آینده بر پایه عقیده و اعمال 
وی در این جهان نهاده شده. 
در این صورت زند گی با سعادت و زیت بخش همانا ایمان و فضیلت خلقی و انقیاد جوارحی است تا اينکه با سیرت درخشان از 
زندگی همیشگی نیز بهره‌مند گردد. 
از نظر تقابل بر حسب آیه «و من غرض عَنْ ذکری فد له َعشهٌ ایکا در اثر اينکه بیگانه رابطه عبودیت خود را از پروردگار 
گسسته است از مقام انسانیت و فضیلت ساقط گشته و محکوم نیروی هوس و خودپرستی گردیده. زند گی تيره و دشوار خواهد 
داشت زیرا زند گی این جهان که بر اساس تزاحم و تنازع نهاده شده با نیروی خودپرستی که هر چیز را برای خود بخواهد. ه رگز 


سازش ندارد» بدین جهت زند گی این مردم دلباخته و خود خواه با سختی و محرومیت هم آغوش خواهد بود. 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰6۵۲۳۲ صفحه ۱۶۱ از ۲+۰ 
جامعه‌ای که از افراد تشکیل می‌شود سعادت آنان نیز در زند گی از سعادت افراد صورت می گیرد. 
چنانچه زند گی جامعه بر اساس پیروی از برنامه مکتب قر آن و فضیلت باشد از نعمتهائی که پروردگار آفریده و سراسر جهان را فرا 
گرفته هر فردی بقدر کسب و کوشش خود بهره‌مند شود و مرام هر یکک نیز آن باشد که سعادت خود را در ضمن آسایش اجتماع 
بیابد. ناگزیر جامعه از سعادت کامل برخوردار خواهد بود و مقصد و مسیر اصلی هر یکک از آنها نیز تأمین زندگی آینده و همیشگی 
خود خواهد بود زیرا یگانه نیروتی که بشر و اندیشه و اعمال او را هر لحظه کنترل کند همانا عقیده به بررسی اعمال در پیشگاه 
پرفرد کاز استة 
حیات و زندگی بشر در این جهان آزمایش و همچنین بهره وی از فضیلت انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۷ 
و یا رذیلت که بر اساس اختیار او است عبارت از حد وجودی است که در دفتر تکوین و کتاب مخصوص بهر یک از افراد پیش 
بینی شده ضبط است و قابل تغییر نبوده و همچنانکه آغاز وجود هر فردی مشخص بوده. پایان آن نیز معین و مشخص است. 
یوت کل ذی فضل فضله: 
جمله عطف و بیان توحید افعالی پرورد گار است نظر به این که استفاده از وسائل زند گی از نظر حاجت و فضیلت ایمان است 
چنانچه افرادی که دارای فضیلت زیادتری در امور دینی و یا دنیوی باشند. از نظر اینکه آثار وجودی آنان در اجتماع و در اصلاح 
امور, زیادتر است» سهم آنان از آسایش و استفاده از زندگی بیشتر خواهد بود. 
و چون افراد جامعه یکسان نیستند» بلکه از افراد مختلف و متفاوت در کمال و فضیلت و سعه وجودی و نیروی فکری بشر تشکیل 
می‌شود بهمین نسبت نیز پرورد گار بر حسب جریان طبیعی سهم هر یک را بقدر سعه وجودی و آثار اصلاحی او در اجتماع مقرر 
فرموده. 
همچنانکه بلحاظ معرفت و بصیرت در امور دینی و آثار وجودی در باره نشر معارف و احکام و یا اعمال عبادی در شئون زند گی 
در دو جهان امتیاز قابل ملاحظه‌ای خواهند داشت. 
و ان توا ی اف علَیکم غذاب یوم کی 
مبنی بر تهدید وی اجتماعات بشر به ار کان اسلام ایمان نیاورند و از دعوت آنان به پیروی از مکتب قرآن 
اعراض نمایند رابطه خود را از آفریدگار گسسته‌اند و سیرت آن محرومیت از رحمت و استحقاق عقوبت همیشگی است و از نظر 
مهر و علاقه‌ای که رسول گرامی به ایمان هر یک از افراد بشر دارد و یگانه مظهر رحمت و فضل کبریانی است از عاقبت وخیم کفر 
و لجاج بیگانگان اظهار خوف نموده و به آنان یاد آوری می‌نماید که آینده بسیار خطرناکی که زیاده بر تصور است در پیش دارند. 
انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۳۳۵ 
ی له مزجهکم: 
مبنی بر حصر و تهدید است. در این چند آیه ارکان توحید و اصول دین اسلام را که اساس برنامه مکتب قرآن است بجامعه بشر 
اعلام نمود. 
در این جمله کوتاه نیز محصول و ثمره توحید را بیان نموده است. به اين که لازمه ارتباط کامل که در سراسر جهان فرمانروا است 
آنستکه نظام واحد بزرگی از آن تشکیل می‌شود و همه اجزاء آن با هویت و واقعیت و شئون خود در تغییر و تحول است و یک 
حرکت کلی و عمومی را بوجود می‌آورد و آنچه نهفته است آشکار می‌سازد و متوجه غرض و رهسپار بسوی مقصدی است که با 
رسیدن بآن مرز مشترک آن هدف و غرض جایگزین این حرکت شده به جهانی ثابت و برقرار و با نظام مخصوص که محصول 
نظامها است تبدیل خواهد شد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۶۲ از ۲+۰ 
همچنین سلسله بشر که محصول و غرض اصلی از خلقت و حرکت جهان است او نیز هر لحظه در حرکت و سیر و تکامل بوده» 
بسوی زند گی همیشگی متوجه است مانند پرورد گار که از آغاز خلقت شروع بحرکت نموده مراحل و عوالمی را پیموده» بدون 
اینکه کوچکترین توجه داشته باشد و در این جهان پر حرکت و جهش که کانون عوالم و محور سعادت و شقاوت شناخته شده با 
توجه مخصوص لحظات بیشمار آنرا یکی پس از دیگری پشت سر می گذارد و بسوی مقصدی که آخرین نقطه حرکت به پیشگاه 
کبریائی است خواهد رسید و نتبجه مساعی و یا سیرت ننگین و نکبت‌بار خود را بصورت فعلیت در آنجا خواهد یافت. 
و هو علی کل شم تدیز: 
بصفت قدرت کبربائی که صحنه امکان و سراسر عوالم هستی مسطوره آنست استناد نموده که پس از م رگ و انتقال بشر بعالم دیگر 
برانگیختن وی امریست امکان پذیر بلکه بطور حتم و شهود زندگی بشر با مسولیت توأم است بر این اساس حیات و زندگی او ابدی 
است و محصول اعمال و حرکات زندگی خود را بصورت انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۳۶ 
حقیقت خواهد یافت. 
قدیر صفت فعل پرورد گار است از نظر اينکه نظام هستی مسطوره‌ای از قدرت بی‌حد او است هم چنین نظام عالم آخرت کاملترین 
نظام و غرض بالاصاله است و مفاد قدیر قدرت بطور اطلاق است به این که ایجاد و آفرینش هر موجود و خواسته‌ای وابسته بقید و 
شرطی نخواهد بود. 
این نظر بر حسب توحید افعالی پرورد گار در صورتی است که همه موجودات بر حسب نظر دقیق وابسته بیکدیگر و ارتباط وجودی 
با اسباب و شرایط داشته باشد یعنی وحدت و اتصال خاصی میان همه آنها فرمانروا باشد. 
در این صورت هر یکک از اجزاء و شرایط جدا از مجموع اسباب نخواهد بود و هر موجودی وابسته بمجموع علل و اسباب بوده و 
مجموع شرایط مشخصات معلول و خواسته‌اند. 
در این صورت قدرت بطور اطلاق سبب ایجاد آن خواسته خواهد بود. 
مثلا وجود زید فرزند عمر و چنانچه وابسته بوجود پدر و مادر و شرایط چندی فرض شود اراده و قدرت پرورد گار نیز جزء علل و 
ردیف ساير اجزاء و شرائط خواهد بود. 
بر این فرض اراده و قدرت پرورد گار بطور اطلاق نخواهد بود زیرا ردیف با ساير علل و شرایط میباشد. 
و چنانچه زید فرزند عمرو بطور مقید بهمه شرائط باشد یعنی هم اسباب مشخصات وجودی او باشند بر اين تقدیر صادق است که 
سبب تام وجود زید فقط اراده قاهرة و قدرت پرورد گار خواهد بود. 
بعبارت دیگر مفاد جمله (علی کل شَیء قِیژ) قدرت بطور اطلاق است و بهر موجود و خواسته‌ای تعلق می‌یابد و هر موجودی را فرا 
میگیرد ناگزیر بینهایت خواهد بود و این در صورتی است که مجموع نظام سبب تشخص هر موجود و خواسته‌ای باشد. 
انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۳۳۷ 


[سوره هود (۱۱): آیات ۵ تا ۱۶] .... ص : ۳۳۷ 
اشاره 


لا شون توق تخت جر وه کش ن شانهم د ۰ سس « 
ام ی اما آحسی ععلا رین لت انکم قوب ند لوب ۱ 


ك ۳ 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 
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0 و لین نا عتهم الاب الیأَه مود لین ما یخبشه آلا بز باتهم لیس مَطی وف عم و حاق بهغ ما کاا به هون 
(۸) و یذ نان ما َخعه ثم تزغناها هل کوو )٩(‏ 

و ی أَدفاء تغماء بشد ضعاء مه لیقولنْ وت قب الیدت عثی 4 فرح ور (۱۰) پل لب مبزوا و لوا لایحات أولیک ليم 
رو جز یز (۱۱ تلعلک تا رک بعض ما ُوحی |آیک و ضایق و کهآ ولا لو لا آثرل علبه نز جاءمَ + علک تم 
نت تذیر و ال علی کل شینء وکبل (۸۲ آم ون ره فا پعشر شور مه ریات و وا من اسَطقثم من دون لها 
توا ین (0۳ الم یبا کم الما ربعم ال و لا ۵ با ول شم نیهوت (۱۳) 
1( رو 
خبط ما صََْوا فیها و باطل ما کاوا تون (۱۶) 

انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۳۹ 


(شرح) .... ص :۳۳۹ 


لا هم تون دومع لیتَْفوا مه لا جین: 

آیه مبنی بر توبیخ و سرزنش بیگانگان است. از نظر عنادی که روان آنها را فرا گرفته نزول آیات قرآنی را از مقام پروردگار 
تکذیب می‌نمایند و زیاده بر آن طنین قرائت آیات که فکر هر خردمندی را جلب و اعماق قلب و روان بشر را فرا میگیرد» در آن 
هنگام این گروه دلباخته قامت و اعضاء خود را جمع نموده گرد هم آرند و از رسول گرامی خود را پنهان کنند که صوت دلربای 
آیات را از او نشنوند و آتش کینه آنان افروخته نشود غافل از اينکه پرورد گار هر لحظه بر خاطرات و منویات آنان آ گاه است. بلکه 
در تاریکی شب که بکناری خزیده و در بستر آرمیده و خود را پوشانیده بر آنان آ گاه و بیناست. 

یلم ما یرون و ما یو اه علیم بذات الضدُور: 

صفت فعل پروردگار است که بر خاطرات و راز دلها آگاه است» علم پرورد گار بطور انفعال و حصول نیست. بلکه حوادث و 
خاطرات قلبی و منویات بشر ظهوری از احاطه شهودی و قیومیت کبریائی است و بطور تجدد امثال پی‌درپی افاضه میفرماید بر این 
اساس آشکار و نهان و بیرون و درون بقیاس احاطه کبریائی او مفهوم ندارد. 

و ما من داب فی الأّض لا علی له رزفها: 

از جمله دلائل محسوس در باره احاطه علمی پرورد گار که در آیه گذشته انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۴۰ 

نامبرده شد آنستکه هر خزنده و جنبنده‌ای که در زمین پهناور و یا درون آن زند گی نموده و حرکت و جنبشی دارد مخلوق و 
آفریده است» پرورد گار هر لحظه آنرا تدبیر می‌نماید و آنچه برای زندگی و حرکت و ادامه آن لازم است آماده نموده از طریق 
عوامل طبیعت در بر آن میگذارد و آثرا بسوی مقصدی که غرض از آفریتش آنست سوق میدهد: 

از آیه استفاده می‌شود که رزق و رفح نیازهای موجودات زنده از جمله اموریست که پرورد گار بعهده گرفته و وعده فرموده به 
منظور اينکه آنها را بهدفی که غرض از خلقت آنهاست» سوق دهد. 

این شاهد گویا بر احاطه شهودی و مثالی از قدرت بی‌نهایت مقام کبریائی است که بیکک جذبه تدبیر بر سراسر جهان هستی 
فرمانروائی می‌نماید و هر لحظه هر ذره و آفریده‌ای را در مسیری که برای آن پیش بینی نموده و مخصوص آنست رهبری نموده 
همچنین مجموع جهان هستی را بسوی کمال و بصحنه ابد که غرض از آفرینش و نظام صنع است سوق میدهد. 

در نظام موجودات که صحنه هستی را فرا گرفته پروردگار در باره سلسله بشر امتیاز خاصی پیش بینی نموده و حساب جدا گانه و 


دفاتر مخصوصی برای هر یکک از افراد بشر تقدیر و تقدیر فرموده و از صف خزند گان و پرند گان خارج و از افق وجودی آنها بغیر 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
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قیاس بالاتر است از اين رو احتیاجات و رزق بشر نیز بیشمار است. 
و دلیل گویا و شاهدی است. بر احاطه قیومیه پرورد گار» زیرا تأمین احتیاجات بشر از نظر جنبه مادی و جسمانی او غرض و محصول 
جهان هستی است و بلحاظ اقسام رزق معنوی و روانی او نیز زیاده بر تصور است. 
از نظر اينکه در کمون او استعداد نهفته‌ای نهاده و هر لحظه حاجت و نیاز او را از هر سو فرا گرفته به صورت فقر و فقدان که سیرت 
آن کمال است و برای تأمین انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۴۱ 
مسیر زندگی و سعادت همیشگی خود نیازمند بنیروی زیاده‌ای است و ساحت پرورد گار هر یک از افراد بشر را مسطوره نظام هستی 
معرفی نموده و اقسام رزق معنوی و فکری و عملی را در بر آنان نهاده و آنان را با عالم غیب و ناپیدا ارتباط داده است. 
بر این اساس رزق و احتیاجات بشر هرگز قابل قیاس بموجودات جهان نخواهد بود و از نظر شهادت بر علم و احاطه پرورد گار نیز 
قابل قیاس به شهادت احتیاجات و رزق حیوانات و پرند گان نیست. 
و یغلم مرها و مُشتودعها: 
و نیز دلیل گویا بر علم پرورد گار همانا احاطه شهودی بر حالات و تحولات موجودات خزنده و پرنده و جنبنده است» مستقر عبارت 
از آنچه بطور فعلیت يافته و برقرار است. زیرا هر موجود زنده‌ای پیوسته در حرکت و محکوم بتحول و تبدل است و هرگز لحظه‌ای 
ثابت و برقرار نخواهد بود. 
و مستودع ضد آن, هر آنچه در کمون هر حیوانی از حرکت و تحول نهفته و بر آن رخ میدهد. 
تدبیر ارزاق و تحولات در نظام موجودات بر حسب فرمان پرورد گار در دفتر مخصوصی است که بتدریج بظهور میرسد و صحنه 
هستی را فرا می گیرد. 
محتمل است مراد جهان هستی باشد که هر گونه حوادث و تحولات که در جهان رخ دهد و هر لحظه آنچه تقریر و تقدیر شده 
آشکار می‌شود مانند اوراق و صفحاتی که هر لحظه تحولات و حوادثی را در بر دارد» ارائه داده پس از ثبت و ضبط بیدرنگگ 
صفحه دیگر و تحولات و حوادث دیگری جایگزین آن شده بظهور میرسد و نظام ثابت و مستقر بنظر میآید. 
محتمل است نسبت کتاب مبین باشیاء و همه حوادث جهان نسبت صحیفه و برنامه عملی باشد که در آن تعیین واقعه و تقدیر حدود 
آن پیش‌بینی شده است انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۴۲ 
و آن صحیفه قبل از حادثه و بعد از حادثه ثابت خواهد بود و عبارت از مسطوره علم پرورد گار است. 
و نیز محتمل است مراد از کتاب مبین واقعیت حوادث و تحقق آنها در خارج باشد که پس از وقوع. قابل تغیبر و تحول نیست. زیرا 
هر حادثه‌ای قبل از وقوع قابل تبدل و تغییر است و چون تحقق یافت و بوقوع پیوست دیگر قابل هیچگونه تبدل و تحول نخواهد بود. 
هم‌چنانکه قابل انکار نیست خلاصه کتاب مبین عبارت از صحیفه و مسطوره علمی پرورد گار است که آنچه در نظام وجود و جهان 
هستی حادث شده و بوجود آمده و آنچه حادث می‌شود در آن بطور خاصی ثبت و ضبط است. 
فعل پرورد گار که جهان هستی مسطوره آنست هرگز فناء‌پذیر و نابود شدنی نیست» همچنانکه پس از وقوع هر حادثه‌ای قابل انکار 
نخواهد بود بلکه در نظام وجود با همه خصوصیات و حدود آن ضبط شده است. 
تعریف کتاب بصفت مبین بیان احاطه علمی پرورد گار است بموجودات جهان و حوادئی که رخ داده و نیز رخ میدهد و بر طبق 
اراده پرورد گار اجراء می‌شود؛ بدون اينکه در آن اشتباه و یا خلط رخ دهد و با عبارت از مقامی است که تدبیر همه حوادث و وقایع 
جهان و خصوصیات و مشخصات هر یک از آنها در آن درج شده ولی هنوز بنظام خارج نرسیده و تحقق نیافته است با توجه به این 
که کتاب مبین صحفه و برنامه خارجی نیست که محدود باشد» بلکه صحنه مثالی و مسطوره علم کبریائی است که رجال الهی 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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چنانچه بخواهند و بقدر موهبت وجودی خود بآن توجه نمایند بر سراسر حوادث جهان گذشته و آینده با حدود و خصوصیات هر 
یک از آنها باذن پرورد گار بدون ابهام و خلط آگاه خواهند شد و نظر به این که بر هر یک از حوادث گذشته جهان و یا وقایمی که 
رخ میدهد انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۴۳ 
گروهی ناظر بوده و یا مشاهده می‌نمایند اين قبیل امور مشمول کتاب مکنون نیست بدین جهت کتاب مکنون اختصاص به معارف 
الهی و اصول تعلیم و تربیت دارد که بغیر قیاس بالاتر از سطح افکار بشری است و موهبت علم بآنها بر حسب آیه (فی کتاب مَکنون 
لا یمه ال لمطْهَرُون) اختصاص به رسول اکرم (ص) و اوصیاء طاهرین علیهم السلام دارد و مُو ای عَلّ التماوات و الرْض: 
آیه در مقام احتجاج با بت‌پرستان و اثبات توحید افعالی پرورد گار است. باستناد دلایل محسوس به این که قوام آفرینش موجودات 
وابسته بتدبیر در باره آنها است. 
چنانکه خلقت کرات آسمان و زمین پهناور و هر یک از انواع موجودات توآم با تدبیر و ابقاء آنها است و بحکم ضرورت 
آفرید گاری که آنها را پدید آورده در باره آنها نیز تدبیر می‌نماید. 
از جمله نظر بخلقت کرات بالا و موجودات در زمین است. چگونه تصور میرود که آفرید گار جهان هر یک از آنها را پدید آورد؛ 
ولی تدبیر و سوق آنها را بسوی کمال و غرض از خلقت آنها بموجود و آفریده‌ای واگذار نموده باشد» با اينکه بطور محسوس 
موجودات در اثر تأثیر و تأثر و فعل و انفعال در یکدیگر موجودات دیگری از آنها پدید می‌آیند» بصورت وجود جداگانه با خواص 
و آثار دیگری با اینکه قبل بر آن اثری از آنها در خارج نبوده. 
مثلا نباتات و رستنیهاه هسته‌ای که در زمین افشانده می‌شود. در اثر استفاده تدریجی از خاک و هوا و آب و حرارت خورشید. با 
گذشت زمان ممتدی رشد کند و بصورت جداگانه با خواص و آار دیگری که قبل بر آن نه امتیاز وجودی داشته و نه آثاری از آن 
بظهور میرسید بلکه همه آنها بطور قوه در کمون هسته و سایر عوامل نهفته بوده است کدامیکک از آنها را میتوان خلقت شمرد و آن 
دیگری را انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۳۴۴ 
تدبیر بلکه بطور محسوس خلقت در تدبیر در اثر فعل و انفعال و تأثیر و تأثر مختلط و وابسته بیکدیگرند و در هر لحظه حکم رتق و 
فتق و تبدل و تحول از طریق تأثیر و فعل و انفعال سراسر اجزاء و ذرات جهان را فرا گرفته است. 
و نظر به استقراء و جستجوئی که در باره موجودات عالم طبع از نظر جنبه مادیت آنها بعمل آمده به طور حتم استفاده می‌شود که 
این حکم از عوارض ذاتی جسم و جسمانیت است» بر این اساس کره زمین که از جمله کرات بیشمار بالا-است. حکم خلقت و 
آفر یثشن در هه آنها یکسان استه: 
گرچه آغاز خلقت و جدا شدن کرات را از یکدیگر مشاهده ننموده‌ايم که چگونه بوده ولی بطور حتم همه کرات از نظر جنبه 
مادیت و قوانین که در طبیعت فرمانروا است» خلقت و تدبیر در باره آنها بر اساس نظام واحدی است که استثناء و تخلف ناپذیر 
است. 
و به منطق آیه 9 استوی 1 السَماء و هی دُخانْ فقال لها ولْْض ئیا طوعا آَو کوها) ۱۲- ۴۱) مرحله و دوره‌ای را بیان نموده که 
امتیازی میان هر یک از کرات بالا و کره زمین نبوده و هنوز وقت و زمان پدید نیامده بود» پرورد گار گازهائی را آفریده و بصورت 
فشرده و جسمانیت درآورده و بهیشت کرات آسمان و زمين همه را از یکدیگر جدا نموده» هر یک را جای مخصوص و مسیری برای 
ری ۳ 
در اثر مشاهده حسی تأثیر و فعل و انفعال عوامل پی‌درپی که در زمین و اجزاء آن تحولاتی پدید می‌آورد ما را رهبری می‌نماید به 
این که زمين دوره‌ای را گذرانیده و پشت سر نهاده که آماد گی نداشته و نباتات از آن نمی‌روئید و خزنده‌ای از آن بوجود نمی آمد 


و نیز بمرحله دیگری ما را رهبری می‌نماید که زمین از کرات دیگر جدا نشده بوده و همه بصورت دخان و گاز بوده و فشرده نشده 
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بود» آنگاه پرورد گار آنها را بدین صورت و بهیئت کرات آسمان و زمین در آورده است. انوار درخشان؛ ج۸ ص: ۳۴۵ 
تیقی ام تن ام ترس گرا سووت ره و عماج کات اققان #افس زره وف و مان ی روز نف وه وونل 
نیز نبوده» بدین قرینه مراد از کلمه ایام دوره و مراحل چندی است که کرات بالا و زمین با آنها رو برو شده و پشت سر نهاده‌اند. 
و بر حسب آیه (فَضاهْ سَیع ترماواتِ فی بومین) ۱۲- سجده) خلقت و چگونگی تدبیر کرات بالا-در دو مرحله انجام یافته و 
صورت گرفته» محتمل است دو مرحله‌ای باشد که نامبرده شد و سپس در باره تدبیر و انتظام و آمادگی زمین برای تأثیر عوامل و 
فعل و انفعال و بوجود آمدن نباتات و خزند گان و سکونت بشر چهار فصل و دوره سال را مقرر فرمود. 
و بر حسب آیه َو الگماوات و لأرْض کانتا رف َققاهْما) ۳۱-۲۱) رتق اسم مصدر بمعنای پیوستگی در آغاز خلقت است: مانند 
پیوستگی جسم طبیعی که هنوز معرض تغیبر و صنعت و حرفه در نیامده است و فتق نیز اسم مصدر ضد آن بمعنای گشودن و بهیئت 
صنعت و حرفه در آوردن است. 
از آیه استفاده می‌شود. زمین در آغاز خلقت آن که از دخان و گاز بوده» آماد گی نداشته و بر آن حیات و زندگی امکان نداشته و 
برای روئیدن نباتات آماده نبوده و مرحله دیگری را نپیموده پرورد گار آنرا گشود و در کمون آن نهاد و برای روئیدن نباتات و 
زندگی خزند گان آماده نمود و از طریق تأثیر عوامل و فعل و انفعال اجزاء جهان نظام تبدل و تحول را در سراسر جهان اجراء فرمود. 
و کانَ عوشه علی الماء: 
مفاد جمله ایجاد و تکوین است یعنی ماده و عناصر آب را آفرید و بهم پیوست و آمیخت و گسترش موجودات جهان طبع را بر آن 
نهاد و بوسیله آب زندگی و تحولات موجودات در اثر فعل و انفعال انتظام و استقرار یافت و نیز محتمل است. انوار درخشان» ج۸ 
و ۳ 
مراد آن باشد که پرورد گار عوالم و جهان طبع را بطریق گسترش هستی و اطلالق وجود گسترانید و سراسر جهان را هستی فرا 
گرفت. بقرینه اینکه عرش بمعنای نفوذ حکم و اجراء فرمان است بدیهی است گسترش هستی در صحنه امکان که هر ذره و ریز و 
کلان را فرا بگیرد» آشکارترین نفوذ و گسترش حکومت و فرمانروانی است. 
زیرا وجود و هستی یگانه عرش آفرید گار است که عوالم بالا و جهان طبع را فراگرفته و قابلیت دارد که پرورد گار آنرا ادامه دهد و 
سلسله بشر را که محصول جهان است تا ابد زنده بدارد و ظاهر از جمله (و کانٌ عرش علی الّماء) مبنی بر اساس نظام وجود و بطور 
دائم است و اختصاص به عالم طبع ندارد و آیه از وجود و هستی تعبیر به آب نموده محتمل است بمناسبت قیاس امر نظری بامر 
بدیهی باشد به اين که قوام موجودات عالم طبع از آبست مثلا سنگ باصابت و سختی که دارد در اثر رسوخ آب در درون کمی 
خاک است که زمان ممتدی و قرنها تحت فشار قرار گرفته بدین صورت سخت در آمده است به همین قیاس نظام عوالم وجود و 
هستی بر وجود اطلاقی و گسترش هستی نهاده شده و صحنه امکان که همیشگی است از عوالم مختلف و مرتبط تشکیل می- شود 
بر اين اساس عرش پرورد گار اختصاص بعالم طبع ندارد و همه عوالم ظهوری از عرش و فرمان اویند یلک أیْکم خن عَملا 
حرف لام بمعنای فایده است که بر خلقت بشر و تأسیس مکتب قرآن مترتب می‌شود به اينکه هر یکک از افراد بشر بمعرض امتحان و 
آزمایش در آیند و بمقامی از انسانیت نائل شده و بایمان و نیروی تقوی آراسته شوند و فائده عبارت از مصلحتی است که از عمل 
متأخر است و پس از تحقق عمل مترتب می‌شود و غرض آنستکه وجود ذهنی آن مقدم بر عمل باشد و در خارج پس از عمل 
بوجود بیاید انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۴۷ 
همچنانچه افعال اختیاری بشر بمنظور رسیدن بغرضی است و تصور غرض از مبادی اراده و فعل اختیاری است و این از نقص فاعل 
مختار است که پس از تصور نتیجه و فائده فاعلیت او بحد نصاب برسد و اقدام بعمل بنماید و در باره افعال پرورد گار غرض باین 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۶۷ از ۲+۰ 
معنا محال است. بلکه بحکم خرد فائده و مصلحت متأخر و بر فعل پرورد گار مترتب می‌شود و عقل آنرا از آن فعل انتزاع نموده 
می‌فهمد بلاء و ابتلاء بمعنای امتحان و آزمایش است. بدیهی است که آزمایش سلسله بشر پس از تأسیس مکتب قرآن است و از 
نظر و حدت و اتصالی که در همه اجزاء جهان فرمانروا است. هر یک از آثار مترتب بر خلقت جهان را میتوان فائده آن معرفی کرد 
و از جمله فائده مترتب بر خلقت کرات آسمان و زمین و نظام آنها آنستکه کدام یک از افراد بشر از لحاظ عقیده و ایمان باصول 
توحید و اطاعت آراسته‌تر و به خشنودی پروردگار نزدیکتر باشد. 
این عنوان همه افراد اهل ایمان را فرا میگیرد و غرض از آزمایش را بیان می‌نماید» زیرا امتحان و آزمایش افراد بشر مقدمه است 
برای اینکه کدام یک بشعار عبودیت آراسته‌تر و بهترین مسطوره صفات ربوبی میباشد و افراد بشر در اثر ایمان باصول توحید و 
فضیلت خلقی و عمل جوارحی دارای امتباز اکتسایی هستند و هرگز دو فرد از لحاظ عقیده و استقامت در ایمان یکسان نخواهند بود 
بلکه هر فردی امتیازاتی خواه ناخواه از سایر افراد بشر کسب خواهد نمود مثلا از این عنوان استفاده می‌شود» یگانه فائده مترتب بر 
خلقت جهان و محصول عوالم امکان یگانه گوهر صدف نظام وجود رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله که از همه افراد بشر یگانه 
فرد احسن است از لحاظ ایمان و شعار عبودیت و پس از او کسی که نسبت بهمه افراد احسن و بلحاظ عبودیت آراسته‌تر از همه 
سلسله بشر باشد بهمین قیاس هر یکک از اوصیاء رسول گرامی علیه السلام و سپس هر یکک از رسولان و پیامبران مورد قیاس خواهند 
بود و در مرتبه دیگر هر یک از اهل ایمان و دانشجویان مکتب توحید و پیروان برنامه قرآن که در مقام عبودیت ابت‌تر باشند با 
رعایت انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۴۸ 
اختلاف درجه و مقام هر یکک از آنان زیرا بحکم خرد هرگ دو فرد از اهل ایمان از لحاظ شعار عبودیت یکسان نخواهند بود و هر 
یک امتیاز ذاتی از طریق اکتساب از سایر افراد بشر از اولین و آخرین خواهند داشت و بطور تلویح و غرض ضمنی نیز همه افراد 
بیگانه که در قطب مخالف هستند و طریق بعد از رحمت و محرومیت می‌پیمایند» هر یکک از آنان نیز در نتیجه آزمایش حد کفر و 
عناد و محرومیت آنان متفاوت بوده و امتیاز هر یک از افراد بیگانه نیز خواه ناخواه از سایر افراد آشکار می‌شود. 
و ینفلت الکم میغونون من بغد العوت یقن لین کََروا ان مدا لا سخر بین: 
ای رسول گرامی چنانچه با س وگند به بیگانگان قسمتی از اصول توحید و حقیقتی از معارف را اعلام نمائی به این که بشر همیشگی 
است و اختصاص بزند گی در دنیا ندارد و پس از مرگ بشر بزندگی و بنظام دیگری انتقال خواهد یافت این حقيقت را تکذیب 
نموده گویند: چگونه استخوان پوسیده و اعضاء بصورت خاک در آمده و بار دیگر بصورت بشر در می آید و این گفتار افسانه‌ای 
از آیه استفاده می‌شود که بت‌پرستان نسبت به صانع جهان و آفرید گار عالم تصدیق دارند و نظر به این که امر ضروری و بدیهی 
است نمی‌توانند انکار نمایند و نسبت بعالم قیامت که امر فکری و نظری است تکذیب نموده» آنرا افسانه پندارند و سحر و نیرنگ 
خوانند وین ون عم العذاب الی أَهمَعُوو ون ما بخبشة: 
س و گند یاد نموده آنچه کفار را بآن تهدید نموده و وعده نزول عذاب بآنها داده‌ايم و از نظر آزمایش به آنان مهلت داده» آنرا بتأخیر 
افکنده تکذیب نموده گویند. بچه جهت نزول عذاب بر ما بتأخیر افتاده است و از نظر تکذیب و عناد نعمتی را که در اختیار دارند» 
چنین پندارند که زوال پذیر نیست و نیروئی نمیتواند ار درخشان» ج۸ ص: ۳۳۹ 
آنرا سلب کند در صورتی که تأخیر نزول عذاب از نظر رحمت و فرصتی است که به آنها داده و هلاکت آنها را بتأخیر افکنده‌ايم 
لا یرم تیه لیس مضروفا عنهُمْ: 
مبنی بر تاکید است. هنگامی که دوره آزمایش آنان سپری می‌شود و عذاب آنانرا فرا بگیرد» و هرگز نیروئی نمی‌تواند از آن 


جل و گیری نماید گرچه پیوسته از نظر انکار گویند: عذابی که ما را به آن تهدید می‌نمائید چنانچه بر اساس صحیح بود ما را فرا 
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میگرفت. زیرا ما پیوسته در مقام مبارزه و تکذیب هستیم و تأخیر اجرای عذاب شاهد آنستکه نزول عذاب بی‌اساس و بی‌حقیقت 
مت 
و حاق بهم ما کانوا به يستَهرون: 
جمله به هیئت ماضی تعبیر شده» مبنی بر اينکه نزول عذاب و هلاکت آنان بطور حتم و تخلف ناپذیر است و بطور مسخره گویند؛ 
هرگر نیرولی نمی‌تواند نعمت را از ما سلب کند. 
و لین أَدَ اسان ما رخعه ع تزغناها مه اه لیس کفوز: 
آیه مبنی بر توبیخ در باره ناسپاسی بیگانگان است. چنانچه پرورد گار از فضل نعمتهانی را دسترس آنان گذارد از نظر خودستائی 
گمان کنند که نعمت در اختیار آنان است و از آنها سلب نخواهد شد و نیروئی نمی‌تواند آنرا سلب نماید و سپس پرورد گار بر 
حسب نظام تدبیر نعمت را از آنان سلب کند. 
بیگانگان از نظر خودستائی و عدم اعتماد به نیروی غیبی در زند گی افسرده خاطر شده و ناامید گردند. از اينکه امکان دارد بار دیگر 
نعمت به آنان باز گردد غافل از اينکه از نظر توحید افعالی پرورد گار است که نعمت را دسترس آنان نهاده و ارزانی فرموده و نیز بر 
حسب حکمت نعمت را از آنان سلب فرموده و چنانچه خداپرست بوده و به نیروی غیبی او اعتماد داشتند و با یروی ایمان و قوت 
قلب در مقام سپاسگزاری برمیآمدند و اظهار حاجت نموده از فضل پرورد گار انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۳۵۰ 
هرگز مأیوس نمی‌شدند. 
و ین أَداة تغماء بَعد ضراء مه لیقون دعب المیناث عنّی اه لفرخ فحوز: 
همچنین هنگامی که بخت آنان تیره و دچار مصیبت و فاقد نعمتی بوده پرورد گار نیز از فضل خود گرفتاری را از آنان رفع نموده و 
نعمت را دسترس آنان گذارد و از نظر خودستائی و اعتماد به وسایل طبیعی مسرور شده فخر و مباهات نموده گویند: تیره بختی ما 
سپری شده؛ دیگر زوال‌پذیر نیست و نیروئی نمیتواند آنرا از ما سلب کند» غافل از اینکه بر حسب توحید افعالی پرورد گار است که 
آنان را از تیره بختی رهائی بخشیده و از فضل خود با ناسپاسی آن حاجت آنها را برآورده و نعمت را دسترس آنان گذارده است. 
و چنانچه خداپرست بودند و به نیروی غیبی اعتماد داشته می‌دانستند که زمام تدبیر در حیطه پروردگار است و به وسایل طبیعی 
اعتماد ننموده و در باره امری که تزلزل‌پذیر است فخر و مباهات نمی‌نمودند» زیرا ممکن است در اثر پیش آمدی باز نعمت از آنان 
سلب شود و سرور آنان بصورت حزن و اندوه در آید. 
آیه فرح فخوژّ: صفت مشبه از حالات روانی و مبنی بر توبیخ است. انسان که بتوحید افعالی پرورد گار اعتقاد نداشته و غافل از آن 
باشد که هر لحظه تدبیر امور و حوادثی که به او رخ میدهد بر حسب تدبیر متقن پرورد گارست. از نظر غرور پندارد که زمام تدبیر 
در اختیار خود اوست و نعمت او زوال‌پذیر نیست نا گزیر در مقام فخر و مباهات بر دیگران برمی‌آید و چنانچه نعمت از او سلب شود 
از نظر عدم اعتماد به نیروی غیبی حالت یأس و ناامیدی بر او چیره خواهد شد. 
آیه بیان آنستکه یأس از رحمت پرورد گار بباز گشت نعمت رذیله نفسانی و منافی با توحید افعالی پرورد گار است و بر اساس انکار 
آنستکه زمام حوادث و تدبیر امور در حیطه قدرت پرورد گار است همچنین فخر و مباهات بر دیگران انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۵۱ 
در اثر داشتن نعمتی رذیله نفسانی و منافی با توحید است و بر اساس خودستائی و اعتماد به تأثیر وسایل طبیعی است. 
لین روا و عملوا الصَالحات: 
صبر عبارت از نیروی نفسانی و روانی است و استقامت قلب و حفظ نظام اراده را در بردارد که محور حیات و زندگی انسانی است 
به این که نظام فکر و اراده خود را حفظ نماید و از تزلزل و فساد ری بپرهیزد و صابر کسی است که در برابر حوادث ناگوار 


مقاومت نماید و در مقام دفاع و مبارزه برآید نه آنکه هر چه بر او می‌آورد تحمل کند و هر که بر او صدمه و یا خطر و ضرری وارد 
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کند انقیاد نماید و در مقام دفاع و مبارزه بر نياید مانند زمین هموار که پایمال گردد زیرا که پرورد گار نیروی دفع ضرر و مبارزه به 
مکروه را در کمون انسانی نهاده مانند نیروی جلب نفع که هر دو اساس انتظام زند گی است و آیه مبنی بر مدح و سپاس از گروهی 
است که در اثر نیروی ایمان و پرهیز از گناهان دارای قلب سلیم و روان مستقر هستند و پیوسته به نیروی غیبی اعتماد می‌نمایند و در 
برابر حوادث ناگوار با نیروی اعتماد و توکل بپروردگار صابر و شکیبا هستند و تزلزلی بخاطر آن رخ نمیدهد و اظهار عجز و جزع 
نمی‌نماید و ثبات خود را هر گز از دست نميدهند. 
در صورتی که نعمتی به آنان رو آورد مغرور نشده و اظهار فخر و برتری بر دیگران ننمایند و از فضل پرورد گار دانند و بسپاس آن 
قیام می‌نمایند. 
آوییک هم مر و آجز کبیر 
مبنی بر حصر است. فقط این گروه از رذیله یأس و تزلزل قلب و از خود ستائی ايمن هستند و لازم اعتماد به پرورد گار صفای روان 
و رفع نواقص خلقی و اتصاف بفضایل و نعمتهای همیشگی است. انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۵۲ 
لک تا رکک بَغْض ما پوحی الک و ضانق به صذ ‏ کک: 
آیه استفهام و خطاب برسول گرامی است که آیا بعض آیات قرآنی را برای بت‌پرستان نخوانده و افسرده خاطر هستی از نظر اینکه 
از تو درخواست معجزه می‌نمایند. چه آنکه بعید است. با اينکه آیات قرآنی را برای آنان خوانده باشی و آنها شنیده باشند باز به 
انکار خود اصرار نمایند و از تو معجزه درخواست نمایند و امکان دارد حقیقت دعوت تو برای آنان آشکار نشده و مبهم مانده باشد 
نو زا ول علیه حلر 
آیا افسرد گی خاطر تو از آنستکه در باره تکذیب و نداشتن دلیل برای دعوت خود گویند گنج نهفته‌ای کشف ننموده و یا ثروت 
کلانی بدست نیاورده و یا فرشته- ای بهمراه ندارد که به صحت دعوی رسالت او گواهی دهد و استناد آیات قرآنی را به پرورد گار 
تصندیق. کته 
و مخمل است مفاد آیه آن باشد نظر به این که بت‌پرستان سخنان اروا در باره نزول آیات قرآنی گفته‌اند برسول گرامی صلی الله 
علیه و آله دشوار است آیاتی که مبنی بر حسب خدایان ساختگی و طعن بر بت‌پرستی است برای آنان بخواند» زیرا در مقام تکذیب 
و استهزاء برمیآیند» بدین نظر آیه مبنی بر تهییج و ترغیب رسول گرامی است که بدعوت خود و قرائت آیات قرآنی برای آنان 
ادامه بده و مأْیوس مباش. 
جمله نیز عطف و تقدیر آن و لعلک ضائق به صدرک است و مفاد آن» آیا پیوسته افسرده خاطر هستی از نظر بهانه‌جوئی آنان که 
برای تصدیق دعوت تو دلایل دیگری درخواست می‌نمایند. از قبیل اينکه برای اثبات رسالت و صحت دعوت خود گنج نهفته و یا 
ثروت کلانی بدست آوری و یا فرشته‌ای بهمراه داشته که به صحت دعوی تو گواهی دهند و نیز استناد آیات را به پرورد گار تصدیق 
پاسخ بهانه‌جوئی و اعتراض آنها است» به این که سمت رسول گرامی فقط انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۵۳ 
دعوت مردم جهان باصول توحید و قرائت آیات قرآنی است و چنانچه دلائل رسالت رسول گرامی را از نظر عناد و لجاج تکذیب 
نمایند و دلیل و معجزه دیگری برای اثبات دعوی رسول گرامی درخواست کنند بی‌مورد است زیرا اجرای معجزه از شئون آفرینش 
است و از قدرت بشر خارج است و سمت رسول گرامی فقط تهدید به عقوبت کسانی است که دعوت او را تکذیب می‌نمایند. 
وال غلی کل شیم وکیل: 
بیان توحید افعالی پرورد گار و مبنی بر اثبات قدرت و نفوذ اراده پرورد گار بطور اطلاق است که فرمان او در سراسر جهان نافذ است 


و عقد سلبی آن نیز مبنی بر تأکید است که هرگز از نفوذ قدرت و اجرای خواسته او مانع و یا عایقی جلوگیری نتوان نمود و اجرای 
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معجزه برای اثبات دعوی پیامبران از شئون آفرینش و از لوازم صفت ربوبیت پروردگار در باره تعلیم و تربیت و سوق بشر بسوی 
کمال و سعادتست لا محاله اختصاص به مقام کبریائی کار ق: 
آم ون ارام 
اعتراض و بهانه‌جوقی دیگری است که بت‌پرستان نسبت ناروا برسول گرامی صلی الله علیه و آله داده‌اند که آیات را حود او انشاء 
نموده و برای اثبات دعوی رسالت خود از جانب پرورد گار آیات را نازل از آسمان معرفی می‌نماید و آیه از نظر تشریف و تنزیه به 
پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله و سلم از این نسبت ناروا در جمله افتریه به هیثت غائب تعبیر نموده است. 
قل نوا بعش شور له متویات: 
ای رسول گرامی به طور خطاب و تعجیزآمیز به بت‌پرستان بگو بر حسب گفتار ناروای شما که آیات قرآنی از منشتات و سخنان 
خود من باشد. ممکن است غیر من نیز آیاتی مانند آنچه من انشاء نموده‌ام» انشاء نماید. هر که را خواهید بکمکک و یاری خود 
دعوت نمائید و به طور دسته جمعی در مقام معارضه بررآئید انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۵۴ 
و ده سوره مانند سوره‌های قرآنی انشاء نمائید و هر یک نیروی فکر و قریحه بیان خود را بکار ببرد و از سایر افراد نیز کمکك 
خواسته از خدایان خیالی خود نیز استمداد نمائید. 
و مفاد کلمه (مُْترَیات) آنستکه معارضه بت‌پرستان بر اساس افتراء و تکذیب قر آن است و مراد از کلمه (مثّله) نیز مثل و مانند آیات 
و سوره‌های قرآنی بطور اطلاق است و مراد معارضه با همه شئون آیات قرآنی است. 
زیرا قرآن کریم در همه شئونی که ارتباط با زندگی و سعادت بشر دارد» دخالت می‌نماید» از معارف الهی و عالم قيامت و نظام 
آفرینش و قوانین اجتماعی و فردی و موعظه و اخلاق فاضله و اخبار غیبی و احکام الهی و آنچه مبنی بر تعلیم و تربیت بشر و تأمین 
سعادت آنان در دو جهان است در نظر گرفته به همین منوال ده سوره مانند سوره‌های قرآنی انشا نمایند و به منظور معارضه و نقض 
آیات قرآنی ارائه دهید بطوریکه در همه شئون زند گی بشر دخالت نماید و معارضه نیز اختصاص به فصاحت کلام و یا بلاغت و 
رسائی معنا و سلاست الفاظ ندارد بلکه آنچه را که آیات قرآنی از معارف و مقاصد از نظر جنبه تعلیم و تربیت بشری دارد در این 
جهات مثل و مانند آیات قرآنی باشد ولی مأخوذ از آیات نباشد. 
و ذکر کلمه (مثله) مبنی بر تعجیز است که بهتر و راجحتر از سوره‌های قرآنی محال است و تصور نمیرود. بفرض چنانچه مثل و مانند 
آیات و چند سوره قرآنی انشاء نمایند کافی است» برای اثبات دعوی آنها به این که آیات قرآنی سخنان فردی از بشر است. گر چه 
قضیه فرض است. 
همچنانکه بر حسب آیه (ْآن اجمَعت انس و اْجنْ علی أن ینوا بمثل ها لقرآن لا یثونَ بمثله) در مقام تحدی و تعجیز جهان 
بشریت به مجموع آیات قرآنی برآمده چنانچه همه افراد بشر و جن بخواهند بطور اجتماع قدرت فکری و نیروی علمی خود را بکار 
ببرند» هر گز نمی‌توانند مانند مجموع آیات قرآنی» آیاتی انشاء نمایند. انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۵۵ 
زیرا آبات قرآنی در همه شون زندگی اجتماعات بشری دخالت می‌نماید و انتظام می‌بخشد و سعادت آنان را در دو جهان تأمین 
می‌نماید. چنانچه در همه ادوار جهان همه مردم و جن در مقام معارضه برآیند نمیتوانند آیاتی همانند آیات قرآنی انشاء نمایند و 
سعادت بشر را تأمین کنند و آیه در مقام دعوت مردم جهان بتوحید و به ارکان اسلام بطور تعجیز است و در ادوار جهان مردم را 
بطور تعجیز آمیزی بتوحید خالص و شرح و بسط آن دعوت می‌نماید. 
و نیز آیه «ا لا یرون لقن و و کان من عند غر له جوا فبه اختلافاً یر ۱ نساء» در مقام دعوت به تفکر در معانی آیات 
قرآنی و تعجیز بشر است و از جمله اموریکه مانع است از اينکه بشر بتواند مانند آیات قرآنی انشاء نماید. آنستکه همه آیات آن بر 


محور توحید دور میزنند و بر اساس مطابقت و موافقت با یکدیگرند چه از نظر الفاظ و عبارات و جمله‌ها و چه از نظر معانی ایمن از 
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تناقض و اختلاف باشد و چه بلحاظ اينکه حقایقی را بیان نموده که پیوسته ثابت بوده و بر حسب تحولات زمان اختلاف‌پذیر نباشد. 
در صورتی که محال است بشر بتواند در باره حقایقی کلمات و عبارات و جمله‌هائی انشاء نماید. اختلاف در آنها نباشد و بتجدید 
نظر نیاز نداشته از مخایرت و تفاوت مصون باشد و با تحولات زمان اختلاف‌پذیر نباشد. زیرا نیروی فکری و قدرت علمی بشر 
محدود است. نمی‌تواند به همه خصوصیات و به تفاصیل امور در هر زمان و بروابط آنها کما هو حقه احاطه بیابد. 
در صورتی که کمالات بشر بر تدریج و محکوم بتحول و تکامل است» سبب اختلاف معلومات بشر می‌شود و پیوسته از نقص بسوی 
کمال متوجه است. 
در این صورت هرگز بشر از خطاً و تناقض گوئی و خاطرات بی‌اساس ایمن نخواهد بود و این آیه و سایر آیات بطور صریح دلالت 
دارد به این که حقایق ابتی را بیان می‌نماید که هرگز اختلاف و تفاوت و يا تغییر و تحول‌پذیر نخواهد بود و دلیل انوار درخشان» 
ج۸ ص: ۳۵۶ 
قطعی است که از ساحت پرورد گار صدور یافته که ثابت و مصون از تحول و تبدل است. 
و اذغوا من انعم من ذون ال 
عطف به جمله فأًتوا است» هر که را که خواهید از خدایان ساختگی و ساير افراد همکیش خود بمنظور کمک و یاری در باره انشاء 
و تنظیم ده سوره ساختگی دعوت نمائید بمنظور معارضه با سوره‌های قرآنی که از سخنان فردی از بشر هم چون رسول گرامی صلی 
له علیه و آله پنداشته گرد هم آئید و به هیئت اجتماع نیروی فکری و قدرت علمی خودتان را بکار ببرید و در مقام معارضه برآئید 
کر شیاه ری دول یه جانعکه کیرباف ابیت از ننک هن رد تقو ات فان کر 
و جمله من ایَطعمُ من اسم موصول بصاحبان خرد گفته می‌شود و نظر به بتها و خدایان ساختگی که فاقد ادراک و شعور هستند 
دارد؛ آنها را صاحب خرد و ادراکک قرار داده تا اینکه برای معارضه دعوت شوند و نظر به اين که جمله نوا بعشر شور) مبنی بر 
تعجیز است. 
جمله (ِنْ کم صادقیق) نیز بطور دائم مبنی بر تکذیب آنها خواهد بود» زیرا اجتماعات بشری نیز در هیچ یکک از فنون علمی و 
معارفی و اخلاقی و یا از نظر اصلاح و قوانین اجتماعی و اقتصادی در مقام مبارزه و یا معارضه با آیات قرآنی و مواد و قوانین آن بر 
نیامده‌اند» از نظر اینکه هر دانشمندی با مختصر توجه درخشند گی و اتقان معانی هر یکک از آیات قرآنی را ببیند می‌فهمد که بالاتر 
از سطح افکار بشری است َلم بشتجیوا کم الوا نما رل بعلم له 
رب له دعر آنسته جانبه دازا ماگ اسهم کی روا مرک و درطوایت قتما را بل برد ودز بقاه 
معارضه بر نيایند در این صورت بطور حتم بدانید که آیات و سوره‌های قرآنی از ساحت انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۵۷ 
کبریائی شرف صدور یافته و علم بآنها اختصاص بپرورد گار دارد و از نظر تعلیم و تربیت جامعه بشر و تأسیس مکتب عالی توحید 
پرورد گار آیات را بتدریج و بر حسب اقتضاء بر رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله نازل فرموده و هرگز در باره آیات قرآنی نسبت 
ناروا و افتراء شایسته نیست. زیرا قوت کلام و نصاحت و جزالت نظم و اتقان معانی و مقاصد آن اقوی دلیل است بر اینکه قرآن 
کلام پرورد گار و بالاتر از سطح افکار بشری است. 
و آن لا له الا هو 
جمله عطف مبنی بر اعلام است بر حسب دعوت جهانی و درخواست بت‌پرستان مقرر است که بتها و خدایان خیالی در مقام دفاع از 
معارضه با سمت الوهیت خود برآیند و با نیروی فکری و احاطه علمی و کمک پیروان خود از آبات قرآنی دفاع نمایند و سوره‌های 
چندی همانند سوره‌های قرآنی انشاء نمایند و الوهیت و نیروی تدبیر خود را در باره قسمتی از نظام عالم تثبیت نمایند و خود را 
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نظر به این که پاسخ نداده و دعوت و درخواست پیروان خود را نپذیرفته و در مقام معارضه با آیات قرآنی بر نیامده‌اند دلیل 
آشکاری است که فاقد ادراک و شعور هستند و از خود بی‌خبر و اثری از آنها برخاسته نیست و دعوی شرکک و آئين بت‌پرستی 
بی‌اساس است و خالق و مدبر جهان خلقت. آفرید گار یکتا و بی‌همتا است و جز او در نظام عالم» منوثری نیست و جز از او 
درخواست حاجت بیهوده و گمراهی است و فقط او شایسته ستایش و پرستش است و برای جهان بشریت پیروی جز از برنامه مکتب 
عالی قرآن شایسته نیست. 
مبنی بر توبیخ بیگانگان و بت‌پرستان است. با اينکه در باره اثبات آئين خود اظهار عجز نموده و فاقد دلیل و بی‌اساس معرفی 
نمودید» باز در مقام انکار انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۵۸ 
رسالت رسول گرامی و تکذیب آیات قرآنی بر آمده‌اید و بحکم خرد و نیروی انصاف شایسته است. نرول آیات قرآنی را از ساحت 
پرورد گار تصدیق نمائید و دعوت پیامبر گرامی صلی اللّه علیه و آله را پپذیرید تا به مرتبه‌ای از سلامت و صفاء روان نائل شوید. 
بدین نکته باید توجه داشت. گرچه احتجاج آیات که مبنی بر تعجیز است روی سخن با بت‌پرستان است ولی غرض از احتجاج بیان 
دلائل استناد آیات قرآنی بساحت پرورد گار است و صحت دعوی رسالت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله را نیز در بر دارد 
و جامعه بشر را به مکتب عالی توحید و برنامه قرآن دعوت می‌نماید و نیز در مقام نقض کتابها و دیانتهای آسمانی است مَنْ کان 
بر ابا انیا و زیتنها: 
جمله موصول و صله آن بهیئت ناقص و فعل مضارع تعبیر شده دلالت بر استمرار و صفت دارد و مراد بیگانگان است که مرامی در 
زندگی جز تأمین آسایش ندارند و زند گی بشر را منحصر بزند گی در دنیا پندارند و علاقه‌ای بدین نداشته و معتقد بروز قيامت 
نیستند چنانچه اعمال خیری که مصالح عمومی دارد انجام دهند مانند بنای بیمارستان و مدارس و يا به زیر دستان کمکک نمایند و 
حاجت نیازمندان را برآورند و يا حسن معاشرت داشته و به فضیلت و خوی نیکو متصف باشند. پرورد گار نتایج و آثار نیک اعمال 
خیر آنها را در دنیا به آنان موهبت می‌فرماید. 
وف ایهم أغمالهم فیها: 
از نظر توحید افعالی ایفاء نتایج اعمال خیر و آثار نیکوی کارهای آنها را بساحت پرورد گار نسبت داده و از شئون ایجاد و آفرینش 
معرفی نموده. مانند سلامت بدن و سعهٌ رزق و ایمن بودن از خطر و تعبیر به ایفاء عمل شده. با اينکه افعال اختیاری آنان زوال 
پذیرفته» بتناسب آنست که آثار نیک اعمال آنان فاقد شعار عبودیت و بر حسب نظام اسباب وابسته بوجود علل است و چه بسا به 
آرزو و هدف خود نرسید. انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۵۹ 
و هُم فیها لا بیخشون: 
عقد سلبی و مبنی بر تأکید است» گرچه غبار کفر و شرکث صفای روان آنان را تیره نموده ولی فضیلت خلقی همچنین اعمال و 
آثاری که مبنی بر اصلاح عمومی است درخشند گی ذاتی خود را از دست نخواهد داد» بهر صورت باشد آنان را بهره‌مند خواهد 
نمود و چنانچه بر حسب نظام اسباب نیز در دنیا بهره‌ای نبرند و زندگی آنان پایان پذیرد؛ ضرر و زیانی ندیده در عوالم دیگر سیب 
تخفیف عقوبت آنان می‌شود. 
ولیک ی یس هم فی ار از 
آیه مبنی بر حصر و تأأکید است گروهی که علاقه به دین و خداپرستی ندارند و هرگز در فکر قيامت و در انديشه بررسی به عقیده و 
اعمال خود نیستند و بدان عقیده ندارند از نظر اینکه اعمال نیک آنان بمنظور خودستائی و گسترش ش رک و کفر است در عالم 


دیگر جز حسرت روانی و شعله‌های آتشین بهره‌ای نخواهد داشت. زیرا اعمال نیک آنان ارتباط به پرورد گار نداشته و بمنظور 
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خوشنودی پرورد گار نبوده» بدین نظر روح و حیات ندارند» تا اينکه در عالم دیگر ارزشی داشته باشد و به صورت مسرت روانی و 
نعمتهای همیشگی ظهور نماید. 
و عبط ما وا فیها و باطل ما کانو یعون 
پایه قبولی و حبات عمل نیک همانا ایمان و ارتباط به پرورد گار است و نظر به این که عمل اختیاری» ظهوری از مقام ذات فاعل 
مختار است. در صورتی که حیات و ایمان داشته باشد» عمل نیز از آن سر چشمه گرفته نا گزیر در پرتو آن بوده و قاثم به او خواهد 
بود و در صورتی که کفر و شرکک. ذات و روان فاعل مختار را تبره نموده و محروم از هر فیض نموده باشد ظهوری جز تیره بختی و 
محرومیت نخواهد داشت و ثمره و محصول آن نیز که عبارت از فعل اختیاری نیک او است انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۶۰ 
ظهور کفر و محرومیت خواهد بود» همچنانکه به عمل نیک اهل ایمان حبات دمیده می‌شود و در پرتو ذات پاک و روان بخش 
فاعل باقی و قائم به او خواهد بود. 
باز در اینصورت چنانچه از محور دین و ایمان به کنار رود. ثمره و محصول آن نیز ببهوده و باطل خواهد گشت. 
در کتاب نهج البلاغه است. فرمود: رزق مردم دو قسم است. رزقی که در طلب و جستجوی آن هستی و رزقی که در جستجوی تو 
است. چنانچه تو به سوی آن روانه نوی بسوی تو خواهد آمد در یکک روز به جستجو و طلب رزق سال خود مباش» هر روز آنچه 
بتو برسد» تو را کفایت میکند. 
زیرا چنانچه عمر و زندگی تو یک سال بطول انجامد. پرورد گار هر روز تازه‌ای آنچه از سهم روزی تو است بتو می‌رساند و چنانچه 
عمر تو یک سال بطول نیانجامد برای چه خود را برنج و مشقت در میآوری» برای طلب چیزی که بتو ربط ندارد و کسی رزق تو را 
نخواهد ربود و از دست تو نخواهد گرفت و کسی به سهم رزق تو غلبه نخواهد یافت و هر آنچه نصیب تو است از رزق بتو خواهد 
رسید و از دست تو نخواهد رفت. 
در کتاب قرب الاسناد بسندی از امام باقر علیهما السلام روایت نموده که فرمود رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله میفرمود: رزق و 
روزی و نیازا از آسمان پیوسته به عدد قطرات باران فرو میریزد» برای هر ذی روح و جانداری» روزی او بقدر و اندازه در نظر 
گرفته شده و ساحت پرورد گار منشاً فضل است و از فضل او پیوسته مسئلت نمائید. 
مفسر گوید: از نعمت و رزق آنچه از آسمان فرو میبارد» فقط باران است و آن نیز در روایت میزان گرفته شده. بدین نظر مراد از 
نزول رزق از آسمان نیروهای غیبی است که نباتات و رستنیها و پرندگان و حیوانات را به جنبش در می‌آورد و بسوی کمال که 
غرض از آفرینش آنها است سوق میدهد و در نتیجه همه گونه رزق و اقسام نیازهای بشر که غرض اصلی است تأمین می‌شود. انوار 
درخشان» جه ص: ۳۶۱ 
در کتاب کافی بسندی از امام صادق علیه السلام روایت نموده در تفسیر آبه (ییل کم آبکم خسن عَمَلا) فرمود: معنای آیه این 
نیست که هر که عمل و طاعت او زیادتر باشد. بلکه مراد آنستکه هر که عمل او صائبتر و بحقیقت نزدیکتر باشد و اصابت بمعنای 
خشیت و خوف از عظمت پرورد گار و نیت صادق و شعار عبودیت است. 
سپس فرمود: بقای صدق نیت در عمل تا هنگامی که پایان یابد. سختر از عمل است و عمل طاعت خالص آنستکه هرگز نخواهد 
کسی به عمل نیک. او را مدح گوید جز پرورد گار و صدق نیت بهتر و برتر از نفس عمل و طاعت است جز اينکه حقيقت نیت 
همق یل او اه هل کل بت ی تاک را ترافت افیوی زی اوزش عم طاعت بد قبادو نف ظلرسی است: 
مفسر گوید: فعل اختیاری ظهوری از حالت روان و خواسته انسان است و با تمثل خواسته در خارج است و اتصاف هر یک از 
حرکات اعضاء و اعمال به صفت حسن و قبح و نیک و بد بر اساس قصد و خواسته است و عمل قطع نظر از قصد اثری و یا ارزشی 
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بصورت گناه و بعد از رحمت در می‌آورد و خلوص عمل که شعاری جز عبودیت نداشته باشد بالا-ترین درجات طاعت است و 
مخلص به قبح صفت وجودی و روانی است که ساحت پرورد گار به پیامبران و رسولان اهداء فرموده و اولیاء و اخیار؛ اخلاص و 
خلوص آنان اکتسایی است. 
در کتاب در منتور» در تفسیر آیه (مَنْ کانٌ یرد ال انیا از کتاب شعب از انس روایت نموده که رسول اکرم صلی الله علیه و 
آله می‌فرمود: روز قيامت مسلمانان سه فرقه خواهند بود. فرقه‌ای که پرورد گار را با خلوص نیت عبادت نموده‌اند و فرقه دیگر به ریاء 
و خودنمائی و فرقه‌ای به منظور اينکه به آرزوهای دنیوی نائل شوند. 
پرورد گار به کسانیکه برای رسیدن به آرزوها عبادت نموده بهر یک بفرماید: انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۶۲ 
به عزت و جلال خودم بچه منظور مرا عبادت می‌نمودی؛ پاسخ بگویند: برای تأمین زندگی خود در دنیاء پرورد گار بفرماید: آنچه را 
گرد آوردی برای تو سودی ندارند و بسوی آنها باز نخواهی گشت او رء بسوی دوزخ روانه کنید و بکسانی که برای رباء و 
خودنمائی عبادت نموده‌اند؛ بهر یکک بفرماید: به عزت و جلال خودم» بچه منظور مرا عبادت می‌نمودی» پاسخ بگویند برای تأمین 
زندگی خود در دنیاء پرورد گار بفرماید: آنچه را گرد آوردی برای تو سودی ندارند و بسوی آنها باز نخواهی گشت بسوی دوزخ 
او را روانه کنید. 
و بکسانی که برای ریاء و خودنمائی عبادت می‌نموده؛ بهر یکک بفرماید: 
به عزت و جلال خودم بچه منظور مرا عبادت می‌نمودید. 
پاسخ کل برای ریاء و خودنمائی» بفرماید: عبادت تو مورد قبول نبوده و سودی از آنها نخواهی داشت او را بسوی دوزخ روانه 
کنید و به گروهی که با خلوص و صدق نیت عبادت نموده‌اند بهر یک بفرماید: به عزت و جلال خودم آیا به چه منظور عبادت 
می‌نمودی» پاسخ بگوید: به عزت و جلال خودت تو داناتر و آگاه‌تر هستی از من» عبادت من تنها برای خشنودی پرورد گار و 
سکونت در بهشت بود بفرماید: بنده من راست می‌گوید» او را بسوی بهشت روانه کنید. 
مفسر گوید: اعمال هر یک جدا گانه بررسی می‌شود و خطاب نیز از پیشگاه کبریائی بهر یک متوجه خواهد بود. 


انوار درخشان» ج ص: ۳۶۳ 
[سوره هود (۱۱): آیات ۱۷ تا ۲۴].... ص : ۳۶۳ 
اشاره 


من کان علی یذ ین ره و یو شاحبد له وین یله کسات وسی اماما و رخ ولیک بو به و من بح به ب نازاب 
ار موه فلا تک فی مره له اه ال من ربکک و لک کت اس لاو (0۷) و من سل من افثری علی له کذبا ولیک 
یُعرض ون علی زبهع و ول ال ها موّلاء این کَبوا علی رهم آلا له له علی الطالمین (۱۸) الذینَیَصدُوت عَْ سبیل الّه و 
وتا عزجا وم اَجرة نع کافزون ۱٩(‏ ولیک آم یکوتُوانفجزین فی الزض و ما ان هم ین دون لین يا بضاعث هم 
ناب ما کاوا ییون المع و ما کاُوا یرون( ۰ آولیک دوع ول عم ماک ون (۲۱) 

لا- جَرَم نم فی ال حرة هم ال رون (۲۲) ان لین آسُوا وا السَالحات و نا الی رهم آولییک أضیحات ان مغ فیها 
اون (۲۳) علْ لین کالغمی و الصمْ و البصیر و الشمیع هل بستویان مَلا أ لا کرو (۲۴) 

انوار درخشان» ج۵ ص: ۳۶۴ ۱ 


(شرجح) .... ص : ۳۶۴ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 
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فْمَنْ کات علی یه من رَبه: 

جمله استفهام انکاری است و حرف فاء تفریع بر آیات گذشته است و مراد از اسم موصول رسول اکرم صلی الله علیه و آله است و 
جمله به هیثت ناقص ذکر شده دلالت بر لزوم و صفت دارد و بینه صفت مشبهه از بینونت گرفته شده» بمعنای دلیل واضح و نور 
درخشنده است و کلمه من ربه متعلق به بینه است و مفاد جمله بینٌ من ربه برهان واضح و شهود حقیقت است. 

و هقاد آیه آنسنکه رسول گرامی ضلی الله عله و آله که دارای شهود و بصیرت است و شاهدی پیز دارد که در باره تزول آیات 
قرآن از جانب پرورد گار او را تصدیق می‌نماید مانند کسانی خواهد بود که جز زندگی و زینت دنیوی را نمیخواهند و هرگز ایمان 
نمی آورند و به صحت و نزول قرآن کریم از جانب پرورد گار تصدیق نمی‌نمایند و آیه بیان آنستکه پرورد گار آنچه به رسول اکرم 
صلی الله علیه و آله تسبت داده و او را صانحب بیته معرفی نموده همانا دز اثر موهبت وجودی حفایق آبات قرآتی است: 

همچنانکه آیه (و نک نمی لقن من لد عکیم غلیم) ۵- نمل) نیز مبنی بر تلقی ذاتی و موهبت وجودی معارف و حقایق قرآنی 
نک کف پروود گای با عوهت فرووه کت این صرق رسول اکرم صلی الّه علیه و آله بطور شهود تصدیق می‌نماید که مرتبه 
نازلی از حقایق قرآنی و معارف الهی بصورت کلام و کلمات آیات قرآنی از انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۶۵ 

مقام کبریائی شرف صدور يافته و بمنظور تعلیم و تربیت جامعه بشر بر او نازل شده است. 

بر این اساس بینه حقیقی همانا مقام وجودی و صفت موهوبی رسول اکرم صلی الله علیه و آله است و او را به مسطوره صفت ربوبی 
معرفی نموده و جهان خلقت نیز ظهوری از آن صفت است. 

و یلو شاه من 

جمله حال و به هیئت مضارع ذکر شده دلالت بر اتصاف دارد و بمنزله کلمه تالیه می‌باشد و ضمیر جمله یتلوه راجع به موصول یعنی 
رسول اکرم (ص) است و تعبیر از او بشاهد حقایق قرآنی شده بیان آنستکه آن شخص تالی رسول اکرم (ص) بطور اطلاق است و 
از نظر تضایف رسول اکرم نیز سابق بر او بطور اطلاق خواهد بود. 

یعنی در شون وجودی و موهبت حقایق قرآنی رسول اکرم (ص) سابق است و تالی او نسبت به اتصاف به حقایق و شهود اسرار و 
معارف قرآنی شخص شاهد است که با رسول اکرم (ص) ارتباط ذاتی و معنوی دارد و به منزله او معرفی شده است. 

بر حسب روایات که امامیه و اهل سنت نقل نموده‌اند و ذکر می‌شود مراد از شاهد علی بن آبی طالب علیه السلام است و تالی رسول 
اکرم (ص) و شاهد و گواه بر صحت دعوی رسالت رسول و گواه بر نزول آیات قرآنی از جانب پرورد گار بر او است و از نظر 
احاطه و شهود حقایق که بموهبت پرورد گار است» شاهد و گواه بر صحت دعوی رسالت رسول اکرم (ص) میباشد. 

همچنین از جمله (و لو شاه منهْ) که بطور حال است. استفاده می‌شود. هر دو منصب علی بن آبی طالب علیه السلام یعنی تالی و 
شاهد از جمله مشخصات و رکن رسالت و از لوازم رسالت رسول اکرم (ص) و نزول آیات قرآنی معرفی شده است انوار درخشان» 
ج۸ ص: ۳۶۶ 

بقاء و تعلیمات آیات قرآنی وابسته بتصدی او است. 

صفت رسول اکرم (ص) است و بمعنای حقانیت ذاتی و مقام وجودی است و آنچه ساحت پرورد گار بوی نسبت داده بطور موهبت 
استه هار وتو اکتا تبسگا: 

همچنین از آیه (وَ وه شاد منهُ) استفاده می‌شود. در شنون وجودی علی بن آبی طالب علیه السلام تالی رسول اکرم صلی الله علیه 
و آله معرفی شده و آنچه که پرورد گار برسول اکرم صلی اللّه علیه و آله موهبت فرموده» تالی آنرا به علی بن آبی طالب علیه السلام 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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موهبت فرموده و سمت او نیز بطور عاربت و اکتسابی نیست. 
همچنین صفت شهود و شهادت او بموهبت وجودی است و به قرینه کلمه (منه) برسول اکرم صلی الّه علیه و آله نیز ارتباط معنوی و 
انتساب علمی دارد و دارای آثار بسیاری است و بر حسب آیه (و تذلک جعلناگم أ وعرطا کوئُوا هدام علی لاس و کون 
سول عَیکم شهیدا) ۰- ۲) از جمله آثار منصب شاهد همانا شهادت و احاطه علمی بر عقاید و اعمال و ایمان و کفر افراد بشر 
است که در مرتبه تالی رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله میباشد. 
بدیهی است منصب شهادت حصولی و بطریق اکتساب و انفعال نیست. بلکه تالی مقام و منصب شهادت و احاطه علمی است که 
پرورد گار به رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله موهبت فرموده است و منصب شهادت و احاطه علمی بر عقاید و منویات و بر اعمال 
جامعه بشر نیز نمونه و پرتوی از مقام وساطت در باره فیوضات تکوینی پرورد گار و تشریعی او میباشد. 
و اين مقامات و آثار از جمله (ْمنْ کات علی یی من ربه) نسبت بمقام سامی رسول اکرم (ص) و نیز از جمله (و یلو شام مِن) 
نسبت بمقام تالی رسول گرامی استفاده می‌شود و منصب رسالت و خاتمیت که از اطلاق آیه (فْعَنْ کانّ علی ین منْ انوار درخشان؛ 
ج۸ ص: ۳۶۷ 
ره 
انا همري شود از اطلاق ای (و کرو ناهد مهب وضایت وتات امه بر اطلان انتاذهی‌فرد. 
و گفته شده مراد از کلمه (شاهدٌ منه) آنست که با رسول اکرم (ص) شاهدی است که با بصیرت شهادت می‌دهد به اين که قرآن 
حق و از جانب پرورد گار است و سبب نفوذ و جلب نظر مردم می‌شود که دعوی رسول گرامی (ص) را به این که آیات قرآنی از 
جانب پرورد گار است بپد برند. 
و من قله کتاب مُوسی ۱۱ ماما و رخ 
ضمیر راجع بموصول است و بیان آنست که قبل از زمان رسول اکرم (ص) نیز تورية شهادت داد برسالت رسول اکرم (ص) و نیز 
آیات قرآن از جانب پرورد گار بر او نازل خواهد شد اماما و رحمذ: بیان حال تورب؛ٌ است به اين که پیشوای جامعه بشر و سبب 
رحمت و سعادت بوده ولی بطور موقت و پس از نزول آیات قرآن از آن مقام ساقط شده و پیشوائی و رحمت آن نسبت به جامعه 
بشر پایان یافته است با توجه به این که هر دو صفت ذاتی تورية است ولی در آیه بطور حال ذکر شده قرینه آنستکه بطور موقت 
است نه بطور همیشگی و در اثر نزول قرآن و تأسیس مکتب عالی توحید از آن مقام ساقط شده است و غرض از استناد به تورية 
فقط از نظر مزده آن به ترول قرآن و نیز مژده به رسالت رسول گرامی صلی الله علیه و آله است و ذکر دو صفت (ماما و رَحمَه) نیز 
به منظور توصیف توریهٌ است نه بمنظور آنستکه قبل از نزول قرآن و بیان معارف و احکام اسلام. 
تورية نیز پاره‌ای از معارف و احکام الهی را بیان نموده و بر قرآن سبقت داشته. خلاصه شهادت توریه مبنی بر تثبیت معارف و 
احکام اسلام نیست بلکه 


(۱) نام موسی کلیم (ع) مرکب از ماء و سی بمعنای آب و تخته است ولی کلمه موسی در لغت عربی اسم مفعول و مصدر آن ایساء 
و از آانست مواسات و آ یه (فکیف آسی علی تم کافریق). 

انوار درخشان, ج۵ ص: ۳۶۸ ۱ 

بمنظور بشارت به نزول قرآن و برسالت رسول گرامی صلی الله علیه و آله است. 

ویک ون به: ضمیر اشاره راجع بموصول و تالی او است و بیان آنستکه رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و هم چنین تالی او 


بطور شهود تصدیق دارند که قرآن کریم از ساحت پرورد گار شرف صدور یافته و ایمان آنان سنخ دیگر و بطور شهود و وجدان 


۳۴۲۵86۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 
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حقایق و معارف قرآن است نه از طریق فکر و استدلال. 
و من یکفُو به من الاب ار وَده: 
ضمیر به راجع بقرآن کریم و برسول گرامی صلی الله علیه و آله است زیرا هر دو ملازم یکدیگرند و تکذیب هر یک انکار دیگری 
است آیه مبنی بر تهدید است به این که هر یک از افراد و احزاب و اجتماعات بشری چنانچه نزول قرآن و رسالت رسول گرامی 
صلی الله علیه و آله را تکذیب نمایند بسوی غضب پرورد گار خوانده شده. و وعده گاه آنان شعله‌های آنشین است و نظر به این که 
کفر و تکذیب صورت نفسانی است مراد از احزاب افراد هر یک از اجتماعات بشری است. 
فلا تک فی مریم 
جمله تفریع و از نظر تشریف خطاب برسول گرامی صلی اه علیه و آله نموده ولی غرض جامعه بشر است به این که با اين دلایل 
آشکار که رسول اکرم بطور شهود و موهبت وجودی و نیز تالی او بطور شهود و وجدان و هم چنین توريهٌ هر سه بنزول قرآن از 
ساحت پرورد گار شهادت داده‌اند هر گز شایسته نیست که در باره صحت و استناد آن به پرورد گار تزلزل و شکک نمود. 
گفته شده که خطاب تنزیهی برسول اکرم صلی الله علیه و آله است که در باره استناد قرآن بساحت پرورد گار هرگز شایسته نیست 
که تردید داشته باشی و از تکذیب و سخنان ناروای مردم وحشت نداشته باش این نظر مورد انتقاد است. 
زیرا با جمله (فمَنْ کات علی ین من رَبّه) مبنی بر شهادت پرورد گار به این که رسول اکرم با بصیرت ذاتی و شهود است چگونه 
خحطاب تنزیهی باو شایسته است انوار درخشان ج۸ ص: ۳۶۹ 
هل من ربک: 
بیان علت است که یگانه حق و ثابت و غرض اصلی از جهان هستی قرآن کریم است که تزلزل ناپذیر و دلیل هر حقیقت و ظهوری 
از صفت ربوبی و بمنظور تعلیم و تربیت بشر است و اضافه کلمه رب بضمیر خطاب از نظر تشریف رسول گرامی صلی اه علیه و 
آله است و نیز گفته شده از نظر تأ کید بحرف ان و لام جنس و نیز برای استناد قرآن بساحت پرورد گار در آیه سه دلیل ذکر شده 
بدین جهت حق و ثابت است ولی مفاد کلمه الحق بطور اطلاق آنستکه قرآن ثابت و دلیل هر حقیقت است در این صورت برای 
اثبات صحت و ثبوت قرآن محتاج بدلیل نخواهد بود و لک آَکَر لاس لا یو 
از نظر اينکه مرام اکثر افراد بر اساس پیروی از تمایلات و از آئین نیا کان میباشد و معتقدات آنان را محترم داشته از حق و حقیقت 
گریزانند بدعوت رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله و مکتب قرآن توجه نتموده و ایمان نمیآورند. 
و من للم ین افتری علی له کذبا 
آیه مبنی بر تهدید بسیاری از مردم است که از نظر عناد و خودخواهی در مقام ناسپاسی بر میند و از نعمت پرورد گار کفران 
می‌نمایند و هر چه نعمت مهمتر باشد انکار آن ظلم و ستم زیادتری است. 
و نظر به این که نزول آیات قرآنی که مبنی بر تعلیم و تربیت بشر و غرض اصلی از جهان خلقت است و چنانچه نزول آیات و 
تأسیس مکتب قرآن در جهان نبود غرض کامل بر خلقت مترتب نبوده و ناقص بود. 
بر این اساس ثمره و محصول و نهایت رشد جهان خلقت نزول آیات و تأسیس مکتب قرآن است و چنانچه با این چنین نعمت مبارزه 
نمایند اقصی مرتبه ظلم و ناسپاسی را معموتاداشته و بساحت کبریائی سخنان ناروا گفته و حقایقی را انکار نموده و توحید افعالی را 
منکر شده‌اند. انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۷۰ 
ولیک یعون علی رهم 
نظر به این که بیگانگان با سخنان ناروا در مقام مبارزه برآمده‌اند در نشثه قيامت سیرت ننگین آنان بعرضه ظهور در میآید و بطور 


اضطرار به پیشگاه کبریائی جلب و احضار می‌شوند و محرومیت ذاتی خود را می‌یابند که از هر رحمت بی‌بهره خواهند بود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۱۷۸ از ۲+۰ 
و ول لاد هوّلاء لین بو علی رهم 
فرشتگان که شاهد بر ش رک و عناد آنان بوده سیرت آنهارا آشکار می‌نمایند و محتمل است قول فرشتگان عبارت از اجراء 
مأموریت در باره آنان بوده به این که محکومیت آنان را اعلام و بموقع اجراء گذارند. 
بر حسب آیات کریمه فرشتگان در این جهان و در عالم وسائط اجرای تدبیر و انفاذ دستورات پرورد گارند ولی در عالم محشر که 
صحنه پرسش و شهادت و بازپرسی و هنگام حل و فصل و تمیز هر یکک از افراد است فرشتگان نیز منصب و وظایفی را عهده دارند 
یا نه از آیات استفاده نمی‌شود بلکه آیاتی که مربوط بصحنه قیامت است. 
فانشد. | وه ال لین و مان ای ابع و الشوء غلی الکافریق) تعبیر برسولان و شهداء و پیامیران شکه که شهتناه بر اقسال 
عهده‌دار مقام شهادت بایمان و کفر و تعریف افراد بشر و با شفاعت به پیشگاه پرورد گار هستند. 
پات بات طاهر آ یت که رای اب شاه سل سرل از شیاه شیداء یر اعمال و م الط فرشا پرورد کار باشت در ناه 
بیگانگان نیز وسائط اجرای عقوبت بر آنان خواهند بود. 
اشهاد جمع شهید و نیز جمع شاهد میباشد مانند اصحاب که جمع صاحب است و دارای مراب و درجات بسیاری است و اشهاد 
بقول مطلق که به پیشگاه پرورد گار هنگام بررسی بعقاید و باعمال بشر اداء شهادت و معرفی می‌نمایند درجه انوار درخشان» ج۸ 
ضلی ۰ ۳۷۱ 
عالی آنست و بر حسب آیه (تکوتوا شهُداء علّی اس و یَکونّ لول عیِکم شهیدً) ۲-۱۴۸ مراد رسول اکرم صلی اه علیه و 
آله و اوصیاء علیهم السلام میباشند و از شنون وساطت آنان در باره فیوضات تکوینی است. 
لا لح الّه علی الشالمیت: 
آیه مبنی بر اعلام حکم محکومیت ظالمان و بیگانگان است و نظر به اينکه اعلالم حکم که از ساحت کبریاتی صادر شده در آن 
صحنه که از اولین و آخرین صورت گرفته وظیفه مهم و منصب خاصی است و متضمن دستور اجرای نیز میباشد لا محاله از شئون 
وساطت در اجراء و تکوین است و بر حسب آیه ۶۱- ۵ از جمله وظائف رسول گرامی صلی الّه علیه و آله و اوصیاء او علیهم السلام 
میباشد زیرا ساير رسولان صاحب دین و کتاب رسالت آنان محدود بزمان مخصوص بوده بر جامعه بشر برای همیشه ولایت و 
رسالت ندارند و مفاد ظالمین بطور اطلاق و عموم نیز ظالمان و بیگانگان از سلسله بشر تا پایان جهان است گرچه خود را پیرو دین 
تورية و یا انجیل پندارند. 
منصب شهادت بایمان و یا کفر افراد بشر از لوازم و شئون ولایت مطلقه بر آنها است که با نیروی معنوی شاهد بر ایمان و کفر و 
اعمال هر یک از افراد باشند و با تصرف باطنی اهل ایمان را بسوی کمال و قرب رحمت سوق میدهند و در صحنه قیامت هنگام 
بررسی بایمان و باعمال آنان به پیشگاه پرورد گار آنان را معرفی نموده بشهادت و شفاعت آنان قیام می‌نمایند. 
این یَضَدُون عْ سبیل له 
بشر بر حسب نیازهای جسمانی طریقه‌ای را که پرورد گار بر حسب جریان طبیعی مقرر فرموده خواه ناخواه می‌پیماید هم چنین بر 
حسب وظایف معنوی طریقه‌تی را باید بپیماید که پرورد گار برای بشر مقرر فرموده به این که بحکم خود در مقام سپاسگزاری از 
نعمت آفرینش برآید و باصول توحید و خداشناسی معتقد شود و بوظایف دینی قیام نماید. انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۷۲ 
از جمله آنستکه بشر هر لحظه رو بعالم دیگر در سیر و حرکت است و بشعور فطری خود حیات همیشگی را اثبات می‌نماید از نظر 
اينکه زند گی خود را بر اساس تعقل می‌بیند و یگانه روش و سیره‌ای که سعادت و انتظام زندگی بشر را تامین کند در نظر داشتن 
قیامت و بررسی بانديشه و اعمال است که در همه شئون فکری و اخلاقی و روحی انفرادی و اجتماعی تأثیر مینماید. 


و ییخونها عوجا: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۷۹ از ۲+۰ 
و چنانچه از حکم خرد و بداهت چشم بپوشد و در مقام خودستائی برآید و در گرفتاریها و فراز و نشیب زند گی بموجود بی‌حس و 
شعور پناهنده شود خواه ناخواه با سیرت ننگین بسوی زندگی دیگری رهسپار خواهد بود و هم بلأخرة هُمْ کافژون: 
با تااکیدی که در بر دارد بیان آنستکه اين گروه طریقه خرد را انکار نموده و زند گی بشر را منحصر بحیات این جهان پندارند در 
صورتی: که‌یکی از ار کانحیاتی اتسان حس مسئولیت و افتفاد به قامت و ژند کی همیشگی است: 
ولیک لم یکونوا ُقجزین فی الَض و ما کاّ هم من دون له من لیا 
این گروه در مقام مبارزه با ساحت کبریائی بر آمده سخنان ناروا گویند و دعوی استقلال نموده در صورتی که هرگز قدرت و 
نیروئی کسب ننموده و چنین پندارند در اثر ارتباط با خدایان ساختگی از حیطه تدبیر پرورد گار بکنار میروند در صورتی که بتها 
فاقد قدرت و ادراک بوده و از خود بی‌خبرند چگونه در باره دیگران تدبیر می‌نمایند. 
یُضاعف له الْعذاب: 
کفر و عناد آنان سبب مبارزه با ساحت کبریائی شده و پیوسته آنها را از رحمت پرورد گار رانده و عناد آنان افزايش خواهد یافت. 
ما کانوا یسیون المع و ما کانوا ببْصوُونَ: 
این گروه نیروی تفکر و تعقل را از دست داده هرگز از طریق نیروی شنوائی انوار درخشان» ج۸ ص: ۲۷۳ 
و بینایی حقیقتی را درک نمی‌نمایند زیرا نیروی شنوایی فقط صدا را می‌شنود هم چنین نیروی بینایی ظاهر اشیاء را می‌بیند ولی فهم 
و ادراک معنا و شناخت موجودات بعهده نیروی فکر و تعقل است کسی که دلباخته و نیروی خرد را از دست داده از این دو روزنه 
و دو نیرو که بخارج دارد نمی تواند استفاده نماید. 
با توجه به این که آیه حرمان از نیروی شنوائی را بر محرومیت از نیروی بینائی مقدم داشته از نظر اینکه نیروی شنوائی روزنه‌ای است 
که بافکار دانشمندان و خاطرات آنان امکان دارد ارتباط بیابد این گروه که منکر قیامت هستند کفر و تمرد آنان نه از نظر آنستکه به 
پشتیبانی به خدایان خیالی در مقام مبارزه بر آمده بلکه از نظر آنستکه نیروی خرد و تفکر را از دست داده نه نصیحت میشوند و نه 
نشانه‌های آفرید گار و یگانگی او را می‌بینند و خود را از مقام انسانیت ساقط نموده‌اند ولیک لین خیتژوا نفد هم ول عَنْهُم ما 
کاوا یعون 
نبا تأکیدی که در بر دارد مبنی بر توبیخ است که ضرر و زیانی زیاده بر این تصور نمیرود که شخص نیروی خرد که یگانه فضیلت و 
امتیاز ذاتی او از موجودات است برایگان از دست بدهد و عمر و فرصت گرانمایه خود را صرف اندیشه باطل نموده بدان علاقه قلبی 
بیابد و بصورت روان درآید و با سخنان ناروا و تکذیب آیات قرآنی سر گرم شود هنگامی که باستانه مرگ درآید بخود آید؛ 
سیرت ننگین خود را بیابد آنگاه بطور شهود زبان جبران ناپذیر خود را مشاهده خواهد نمود لا جرم انم فی اه هم اروت 
این گروه در جهان دیگر بطور حتم ضرر و زیان خود را بیشتر و بغیر قیاس مشاهده خواهند نمود زیرا ضرر آنان در اين جهان 
تدریجی و قابل تدارک و جبران پذیر است و هنگام مرگ نیز آغاز ظهور سیرت نکبت‌بار آنان خواهد بود ولی در صحنه قیامت که 
بنهایت ظهور رسیده و سرایر انديشه و اعمال آنان ظهور نموده عقوبت آنان بنصاب رسیده همیشگی خواهد بود انوار درخشان؛ ج۸ 
ص: ۳۷۴ 
ان این آقراه عملا الصالتانت: 
بیان ارکان ایمان باصول توحید است در هر مورد که از آیات کریمه نامی از ایمان باصول توحید بمیان آمده اعمال صالحه نیز رکن 
دیگر آن بشمار آمده است از نظر اینکه اداء وظایف دینی ظهوری از عقیده ایمان و دلیل بر صدق آنست و چنانچه شخص مومن از 
اداء وظایف تخلف نماید شاهد آنستکه ایمان در قلب و روان او استقرار ندارد و بر حسب عمل آنرا تکذیب می‌نماید و اعمال 


صالحه نیز ملازم با تقوی و پرهیز از گناهان است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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زیرا فعل اختیاری از ذات فاعل مختار سر چشمه میگیرد و بمنظور رفع نقص است که دارد و بوسیله ارتکاب عمل صالح کمالی که 
اثر فعل است فاعل مختار نقص خود را رفع نموده ایمان خود را تکمیل می‌نماید و بطور کلی غرض از فعل اختیاری ار مناسبی 
است در منتهی الیه فعل قرار گرفته و هم مرز فعل میباشد و کمالی است که نقص فاعل را رفع نموده و ایمان او را تکمیل می‌نماید و 
عمل جوارحی هر چه تکرار شود بر ایمان و استقامت آن افزوده می‌شود پس ثبات عقیده و استقرار ایمان در قلب ملازم با اعمال 
صالحه و اداء وظایف و پرهیز از گناهان است و أحبُوا (لی رهم 
اخبات بمعنای تواضع و فروتنی است و مرتبه عالی اداء وظایف و اعمال صالحه است یعنی در اثر التزام بوظایف شعار شخص مومن 
عبودیت و نسبت پرورد گار انقیاد و فروتنی باشد و التزام بوظایف سبب استقرار ایمان در قلب که غرض اصلی است می‌شود و ثبات 
ایمان در قلب نیز نتیجه حرکت و التزام باداء وظایف است و اخبات یعنی تثبیت و استقرار ایمان در قلب غرضی است که رابطه 
مستقیم با التزام باعمال صالحه دارد و هر چه التزام قلبی و صورت اعتقادی بوظایف دینی بیشتر باشد ثبات و استقرار ایمان در قلب و 
اتصاف مرتبه کامل ایمان زیاده خواهد بود. انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۷۵ 
ولیک َضحاب له مغ فیها دون 
گروهی که در نظام اختبار شعار خود را فروتنی و عبودیت قرار داده و بدان متصف بوده سیرت آن در عالم دیگر اراده و قدرت 
بطور اطلاق است که مسطوره‌ای از اراده قاهر پرورد گار میباشد و نیز اتصاف و خلود در سعادت و خشنودی پرورد گار و سکونت 
در جوار رحمت است و بطور ابد مشمول فضل پروردگار خواهند بود و خلود در بهشت را نسبت باهل ایمان داده و لازم آن ابدیت 
بهشت بطور تبعی است. 
امین کالغمی و الم و البصیر و الشمیع هل یشتویان ما 
ی ی ار ی اک کر اس توت تساه اد کی او سر کر 9 
نیروی بینائی است که شخص بینا از نور خورشید جهان آراء هر لحظه استفاده می‌نماید و نیروی خود را بکار برده موجودات را 
می‌بیند و میشناسد و امتیاز میدهد و از هر یک استفاده نموده پند می گیرد. 
هم چنین با نیروی شنوائی با افکار و خاطرات دانشمندان ارتباط می‌یابد و از محصول زندگی و آزمایشهای علمی و عملی آنان 
استفاده می‌نماید و سخنان آنان هر یک کلیدی است که صحنه و فصلی از معلومات را بروی انسان میگشاید. 
هم چنین است پیروان و دانشجویان مکتب قرآن که از تعلیمات رسول اکرم صلی اه علیه و آله استفاده می‌نمایند و از معارف الهی 
و احکام اسلامی که یگانه وسیله پیمودن طریقه انسانیت است بحقایقی آشنا شده و بمقامی از انسانیت ناثل می‌شوند و مورد 
خشنودی پرورد گار قرار می گیرند و بقدسیان و پیامبران ملحق شده و در صف پیروان آنان در آیند و در جوار رحمت سکونت 
گزینند. 
از نظر سنجش قابل قیاس بگروه بیگانه‌ای نیست که نیروی خرد و فکر را از دست داده و پرده عناد و لجاج بر صفحه روان خود 
افکنده و از نیروی بینائی و هم چنین از نیروی شنوائی استفاده نمی کنند و بصحنه جهان آموزش که بر سرتاسر آن انوار درخشان؛ 
جه ص: ۳۷۶ 
خورشید فضیلت و دانش تابیده دیده نمی گشایند و از نورانیت و بصیرت بی‌بهره خواهند ماند و برای همیشه تیره‌بختی زیاده بر 
تصوری گریبانگیر آنان خواهد بود. 
لت کنون: 
مبنی بر توبیخ است بشر که نیروی خرد و ادراک که یگانه فضیلت است در نهاد دارد چگونه لحظاتی چند بخود توجه ندارد تا 
اینکه نیروهای خدا داده را بکار ببرد و بصحنه تابناک تعلیمات مکتب قرآن نظر عبرت افکند و بیندیشد این چنین سخنانی در قیامت 
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نگوید (و کنا نع و لفق ما کنافی أَضیحاب الویر) چنانچه در دنا با نیروی خود لحظاتی چند بصحنه آزمایش نظر افکنده 
بودیم باین چنین تیره‌بختی و سوز گداز دچار نمی‌شدیم. 
در کتاب کافی بسندی از احمد بن عمر الخلال روایت نموده گفت از امام ابو الحسن الرضا علیه السلام سوال نمودم از مفاد آیه «ا 
من کانٌ علی ین من رَیّه و یتلوهُ شاد منه فرمود مراد از شاهد امیر ممنان علی علیه السلام و تالی رسول اکرم صلی الّه علیه و آله 
میباشد و مراد از علی بينة من ربه رسول اکرم صلی الله علیه و آله است. 
طبری بسندی از جابر بن عبد الله بن یحبی و بصائر الدرجات بسندی نیز از اصبغ بن نباته روایت نموده که امیر ممنان علی علیه 
السلام میفرمود چنانچه مسند خلافت بمن واگذار می‌شد و بر آن تکیه میزدم هر آینه در باره پیروان توریة بحکم توريه و در باره 
پیروان انجیل بحکم انجیل و در باره پیروان قرآن بحکم قرآن کریم قضاوت می‌نمودم که مورد خشنودی پرورد گار باشد و جهان را 
انتظام بخشد. 
بخدا س وگند آیه‌ای از قرآن در شب يا روز نازل نمی‌شد جز اينکه میدانستم در باره چه شخصی نازل شده و نیز کسی نیست که در 
منی سر خود را تراشیده باشد جز اينکه میدانم چه آیه‌ای از قرآن نازل شده که او را بسوی بهشت يا دوزخ سوق میدهد شخصی 
برخاسته عرض کرد يا امیر مومنان چه آیه‌ای در باره خودت نازل انوار درخشان؛ ج۸ ص: ۳۷۷ 
شده است فرمود اين آیه را نشنیدی «أْ من کال علی یه من رَیّه و وه شاه مه مراد «علی یه من؛ رسول اکرم صلی الّه علیه و 
آله و مراد از «شاهد مه من هستم. 
در کتاب در منثور بسندی چند از امیر مومنان علی علیه السلام روایت نموده میفرمود در باره هر یک از قریش آیه‌ای از قرآن کریم 
نازل شده است شخص سال نمود در باره تو آیه‌ای نازل شده امام فرمود آیا نخوانده‌ای سوره هود را آیه «ا فمَنْ کات علی ین من 
ره و یلو شام من مراد از «علی یه من رَبّه* رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله است و مراد از «شاهد من من هستم. 
در تفسیر برهان بسندی از غیر طریق امامية از علی علیه السلام روایت نموده که رسول اکرم صلی الّه علیه و آله میفرمود مراد از آیه 
«فُمنْ کانٌ علی یی من رَبّه؛ من هستم و از آیه «یلوهٌ شاج من علی علیه السلام است. 
در تفسیر برهان از اين مغازلی بسندی از علی بن حابس روایت نموده گفت من و ابو مریم وارد شدیم بر عبد له بن عطاء ابو مریم 
شرخواست تموخ از ار که‌ما را خر ببه از آخعتیکی کهاز آی فر شله ی زوایت ی تمودی ید اللهین عطاه گفت سن ور 
ابی جعفر (ع) بودم که فرزند عبد الّه بن سلام آمد عرض کردم بفدای تو این است فرزند کسی که بهره‌ای از علم کتاب دارد 
فرمود نه او صاحب شما علی بن آبی طالب است که در باره او آیات قرآنی نازل شده «َنْ ده علم الکتاب» و آیة «ا من کان علی 
من ره و وه شاد له و آیه دما کم له و وله و لین آعئواه 
در تفسیر برهان از ابن مغازلی در تفسیر آیه روایت نموده که رسول اکرم (ص) میفرمود مراد از آیه «ا فمَنْ کانّ علی یی من رب 
من هستم و از آیه «و له امد منه علی بن آبی طالب است. 
در تفسیر برهان از ابن شهر آشوب از حافظ ابی نعیم از ابن عباس روایت نموده که می گفت شنیدم از علی بن آبی طالب علیه السلام 
میفرمود آیه کریمه «أ فْمَنْ کانَ علی انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۷۸ 
یبن ره و بو شا یله 
مراد از «علی یب؛ رسول اکرم صلی اه علیه و آله است و من شاهد او هستم. 
و نیز از تفسیر ثعلبی بسندی از ابن عباس روایت نموده که آیه « من کانّ علی یمه ی ره و یلو شاد مه علی بن آبی طالب 
۳ 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۲ از ۲+۰ 
خبری را از شما روایت نمی کند جز اينکه میگوید قبول و صحیح است ما او را کلیب تسلیم ناميده‌ايم امام بر او رحمت فرستاد فرمود 
فا و ی و ی 
ااتالتات:, 2 خبتوا الی رَیهم». 
انوار درخشان» ج ص: ۳۷۹ 


[ سوره هود (۱۱): آبات ۲۵ تا ۳۵] .... ص : ۳۷۹ 
اشاره 


ود نا توح الی توب نی تکم کذیز ین (۲۵ آَنْ لا 2 تعیشوا ال ٍئی أَحاف علیکم عرذاب بزمآلیم (0۶ لا این 
کوا من قزمه ما تراک ال بَشراً نا و ما تراک انب یک الا لین ُمْ را باق اي و ما تری لکم لیا ین تضلٍ بل کم 
کاذپیق (۳۷) قالْ با نوم ارم ان کنث علی ین ین ی و آتنی رَخته من جلده تفتیث علیکم آ رشکموها وم لها کارشون 
(۲۸) و افو م لا آشتلکم علیه مان آجری ال علی ال و ما آنابطارد لین موم لوا رهم و لکنی آراکم تم تجهلون 
(۲۹( 

۳ 
لا ول لین تزدری آغینکم نب ۳۹ آنفیهغ ای ان امین (۳۱ الا یاوخ قَذ جانا توت 
جدانا تا پم نان کنت من الضاوقین (۳۷ ال نما أتیکم هلان شا و ماع پشتجزین (۳۳) ولا یتنفکم خرجی ان 
رت آن آنضح لکم ٍن ان لب یفیک فو زبکم و ی رجفون ۳9 

م یقوُونَ ره قل ان افیف امجرامی و آن بریء مقّا تجْرمونٌ (۳۵) 


انوار درخشان» ج + ص! ۳/۳۹۰ 
(شرح) .... ص :۳۸۰ 


و لد سنا وح ٍلی قومه ی لکم تریز مُبینْ» سوره یونس آیاتی چند در باره رسالت نوح پیامبر علیه السلام و احتجاجات او را در 
مقام دعوت قوم خود ذکر نموده است. 

در این سوره نیز فصولی چند بدائع و حکمت‌های سخنان او مورد توجه قرار داده شده است نوح علیه السلام نخستین رسول اولو 
العزم صاحب دین و کتاب است و جامعه بشر را بتوحید دعوت می‌نمود و رسالت او عمومی بود و مراد از قوم او اهل عصر و زمان 
او بطور عموم بود بواسطه عمر طولانی وی با چند نسل هم زمان بود در سخنان و دعوت بخداپرستی مردم را قوم خود میخواند از 
نظر رحمت بآنان میگفت چنانچه خطری بهر یک از شما متوجه شود من غمگین خواهم شد و غرض از دعوت خیرخواهی و سوق 
هر یک بسعادت است و من نیز شما را از خطر عقوبت پروردگار ایمن بدارم. 

آیه بیان آنستکه پرورد گار نوح پیامبر علیه السلام را بسوی قوم خود فرستاد نخستین بار آنان را بتوحید ذات و صفات و یگانگی 
پرورد گار دعوت نموده و سمت رسالت خود را بقوم خود اعلام می‌نمود. 

ای کم تَذیر مین 

به این که از جانب پرورد گار مأمورم که شما را از شرکث و پرستش خدایان انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۳۸۱ 

خیالی و بتها تهدید نمایم و از عذاب دردناک بترسانم و اعلام این حکم مبنی بر تهدید است و مشتمل بر دعوی رسالت از جانب 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۸۲ از ۲+۰ 
آفریدگار و نیز ارشاد به این که بحکم خود بشر از نظر سپاس از نعمت آفرینش باید در مقام قبول دعوت فرستاده او برآید و 
بوحدانیت پرورد گار و بصفات او ایمان بیاورد و چنانچه کفران و ناسپاسی کند او را تهدید بعقوبت مینمایم. 
لا وا الَ: عقد سابی مبنی بر انذار و تهدید است که ه رگز موجود و آفریده‌ای شایسته پرستش نیست جز جهان آفرین که 
کرات آسمان و زمین خورشید و ماه را آفریده و هر یک را در مدار مخصوص در سیر و حرکت در آورد و زمین پهناور و آنچه از 
موجودات و اقسام و انواع ریز و کلان آنرا آفریده. 
از جمله سلسله بشر که محصول جهان خلقت است آفریده اوست و هر لحظه نیازهای آنان را آماده نموده بحکم خرد بشر باید در 
مقام سپاس از نعمت او بر آید و از کفران و ناسپاسی بپرهیزد هم چنین بشر در زندگی پیوسته با حوادث ناگوار دست بگریبان است 
باید بآ فرید گار پناه ببرد و باعتماد باو قلب خود را آرامش دهد. 
و کوتاه نظران از قوم نوح علیه السلام بگمان اينکه بیهوده سنگ و بت را پرستش می‌نمودند و دل خود را به آنها آرامش داده. 
در صورتی که بطور محسوس سنگ و بت فاقد نیروی حس و ادراک است بر این اساس نوح پیامبر (ع) در مقام تعلیم و تربیت آنان 
را تهدید نمود و از شرک بپرورد گار به این که تدبیر و تربیت پاره‌ای از موجودات بفرشتگان واگذار شده آنها را منع می‌نمود. 
ی حاف علَیکم عذاب یوم آلیم: 
تم انار و توت انیت کر فک با اقبانی وصارزای اس رطع بای کدی تا ما نان سانت 
قوم او در مقام مبارزه بر آیند انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۸۲ 
بر حسب تهدید پرورد گار عذاب دردناک آنان را فرا خواهد گرفت و ظاهر عذاب و هلاکت بوسیله غرق است در این سه جمله 
ا رکان توحید را اعلام نموده. 
۱- توحید ذات و صفات پرورد گار. 
۲- رسالت خود را اعلام نموده ۳- اعتقاد بروز قيامت رکن توحید و خداپرستی است. 
ققال العلً ائذِینَ وا من قومه ما تراک بر مناد 
قید قومه توضیحی است زیرا هیچ یک از اشراف قوم نوح دعوت او را نپذیرفتند و در مقام انکار رسالت و مبارزه با او بررآمده مانع 
می‌شدند از اينکه بدعوت او کسی توجه نماید» از جمله سخنان اعتراض آمیز آنان این بود باو می گفتند تو نیز مانند ما فردی از بشر 
هستی محال است بشر با غیب و با ماوراء این عالم ارتباط بیابد زیرا بشر آميخته بقذارت هوس و تمایلات است شایسته رسالت از 
جانب پرورد گار نخواهد بود. 
و رسول و فرستاده خدا باید فرشته و از غیر جنس بشر باشد زیرا افراد بشر همه مانند یکدیگرند چگونه تصور میرود کمالی باشد که 
بشر نتواند بآن برسد فقط یک فرد بآن کمال نائل شود غافل از آنند که رسول و فرستاده پرورد گار باید از نوع بشر باشد که مردم 
بتوانند با او سخن بگویند و دعوت و سخنان او را بفهمند و برای اثبات دعوی او دلیل و معجزه‌ای درخواست نمایند. 
و از نظر اینکه حد قدرت بشری را می‌دانند چنانچه معجزه‌ای ارائه دهد بتوانند تصدیق نمایند و چنانچه رسول از جانب پرورد گار 
فرشته باشد و برای اثبات دعوی خود معجزه‌ای ارائه دهد چون بشر حد قدرت فرشته را نمی‌داند تصدیق نخواهد نمود که آنچه را 
ارائه داده معجزه است گذشته از محذورات دیگری که در بر دارد انوار درخشان ج۸ ص: ۳۸۳ 
و خلاصه بدست آوردن قوانین و دستورات زندگی انفرادی و اجتماعی بشر که از آن تعبیر بدین آسمانی می‌شود فقط از راه وحی 
آسمانی است که یک حالت شعوری و صفت روانی مخصوصی است که بر حسب نظام تعلیم و سوق بشر بسعادت پرورد گار افراد 
خاصی را آفریده. 


و بهمین منظور ترییت نموده و بنام رسولانن و پیامبران بجامعه بشر معرفی نموده است و در اثر کمال ذاتی و روح قدسی که 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲۱ صفحه ۱۸۲۶ از »+۲ 
آفرید گار در فطرت آنان نهاده از ساير افراد امتیازاتی میيابند. 
بدین جهت با ماوراء این عالم ارتباط دارند و از حقایق و اسرار آفرینش به آنان وحی و الهام می‌شود. 
و ما تراک اتبعکک لین هم أران بادی الرأٌي: 
شاهد دیگر برای انکار و مبارزه با دعوت نوح (ع) آن بود که می گفتند مردم ممتاز و اشراف دعوت او را نپذیرفته‌اند فقط گروهی 
مردم فرومایه که ساده لوح و تهیدست بوده باو گرویده و دعوت او را پذیرفته‌اند و نظر به این که بزرگان و اشراف قوم که صاحب 
ثروت و مال هستند دعوت نوح را نپذیرفته‌اند دلیل آنستکه بر اساس صحیح نیست. 
زیرا در اجتماعات بشری چنانچه امر عمومی که با طبقات مردم ارتباط دارد پيشنهاد شود میزان صحت و بطلان آن آنست که 
چنانچه بزرگان و اشراف و صاحبان مال و ثروت آن پيشنهاد را بپذیرند دلیل صحت و قبول آنست و چنانچه فقط گروهی تهیدست 
و فرومایه از آن پیروی نمایند شاهد آنستکه بیهوده و قابل قبول و پذیرش نیست. 
و ما تری لکم علینا من فضل: 
دلیل دیگر اینکه اشراف و ثروتمندان قوم نوح (ع) دعوت او را نمی‌پذیرفتند آن بود باو میگفتند تو و پیروانت دارای فضیلت و 
ثروت و مال نیستید و در انظار انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۸۴ 
مردم قدر و منزلت ندارید تا اينکه لیاقت پیشوایی داشته و عموم مردم گفتار و دعوت شما را پپذیرند زیرا فضیلت و برتری فردی و یا 
گروهی را در اجتماع فقط بثروت و مال و منزلت در انظار مردم است نوح (ع) و هیچیک از پیروان او صاحب مال و ثروت نیستند 
بدین جهت دعوت نوح و تبلیغات پیروان او قابل پذیرش نیست این اعتراض بنوح (ع) و به پیروان او بطور عموم توجه داشته از نظر 
اينکه چنانچه بعضی از پیروان نیز صاحب نفوذ و ثروت و مال باشند از نظر وحدت مرام و پیوستگی که با یکدیگر دارند بهمه آنها 
استناد خواهد داشت. 
بل نکم کاذین: 
بنوح (ع) و به پیروان او خطاب می‌نمودند که با اين دلایل در دعوی خود کاذب و دروغ گو هستید و غرض از این اجتماع و 
پیوستگی گروهی بیک مرام و یک مقصد آنستکه بدین وسیله همدست شده قدرتی بدست آورده بر عموم مردم استیلا بيابید و بر 
آنان مسلط شوید و فرمانروائی نموده از اموال و ثروت آنان استفاده نمائید و نظر به این که در مقام تکذیب بهیئت صفت و جمع 
(کاذبین) می گفتند منظور تکذیب دعوت نوح (ع) و نیز تکذیب پیروان او است که این اجتماع و پیوستگی در دعوت بر اساس 
صحیح نیست قال یا وم أ رنب ان کل علی بل بن وبُی: 
ای اه تفر مقام سم ورافابت درا رات رفن یداع راقات انا ام میته رای اوق هلان برد کی بان 
ما از نوع بشر هستی و محال است بشر با عالم غیب ارتباط بیابد و با جهان ناپیدا اتصال داشته باشد نوح (ع) در پاسخ از اعتراضات 
آنان و بمنظور جلب تصدیق آنان همه مردم را قوم خود میخواند و می گفت آیا مشاهده می‌نمائید معجزه و خارق عادتی را که ارائه 
داده و میدهم دلیل بر صحت دعوی من رسالت از جانب پرورد گار است استفاده می‌شود نوح (ع) معجزه و امر خارق عادتی را 
بمردم زمان خود ارائه میداد انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۸۵ 
در آیه بآن تصریح نشده است و ضمنا اعلام نمود ممکن است فردی از بشر در اثر موهبت آفرید گار با سروشهای غیبی ارتباط و 
اتصال بیابد او را بسمت رسالت و تعلیم بشر اعزام نماید که طریقه خداپرستی و سپاسگزاری را بمردم بیاموزد و برای اثبات دعوی 
خود پرورد گار معجزه و امر خارق طبیعی را بدست او اجراء نماید و آتانی رَعَةٌ من عنده غیت علیکم: 
و نیز نوح علیه السلام بعموم مردم اعلام می‌نمود پرورد گار مرا از تعلیمات خود بهره‌مند فرموده و از طریق سروشها و الهامات غیبی 


حقایقی از معارف الهی و دستوراتی در باره خداپرستی و سپاسگزاری بمن تعلیم فرموده و آموخته و منصب نبوت و رسالت بمن 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
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فیک و رده انیت 
ولی نظر به این که دعوت مرا تکذیب می‌نمائید و در مقام قبول و فهم آنها نبوده از درک این حقایق بی‌بهره خواهید بود در 
صورتی که من بر حسب وظیفه رسالت خود پاره‌ای از حقایق و اسرار خلقت که دلایل آشکاری است بر یگانگی پرورد گار و مدبر 
جهان پیوسته تذ کر داده دسترس شما میگذارم أ نما وم آها کارهُون: 
استفهام انکاری و مبنی بر توبیخ است نظام یکنواخت و وحدت تدبیر آفریدگار در سرتاسر جهان فرمانروا است چنانچه کراهت 
داشته باشید از اینکه تصدیق نمائید چاره‌ای نیست جز اینکه هر یک از شما مردم را اجبار نمایم بدیهی است اکراه نسبت 
بخداشناسی مفهوم ندارد و آیه مبنی بر تصدیق حکم خرد است که ایمان و اعتقاد قلبی بر اساس اراده و اختیار است و اکراهپذیر 
نخواهد بود. 
و با نوم لا آعتلکم علیه ما ان آجری ال علی ال 
رای دی مایت وت )وا کالب را توا فانک کرو هر وان تست کردازن اس تسام 
و پیوستگی با یکدیگر قدرتی بدست آورده از اموال و ثروت مردم استفاده نمایند نوح علیه السلام در پاسخ آنان میفرمود انوار 
درخشان» جه ص: ۳۸۶ 
ای قوم من بر حسب دستور آفرید گار در برابر انجام وظیفه رسالت خود و دعوت مردم بخداپرستی هرگز اجرت و مزدی درخواست 
نمی‌نمایم مرا پرورد گار بدین منظور فرستاده اجرت مرا نیز خود بعهده گرفته در جهان دیگر از نعمتهای همیشگی زیاده بر تصور مرا 
بهره‌مند خواهد فرمود. 
و ما آا بطارد این منوا هم لوا ریم 
پاسخ از اعتراض دیگری است که بنوح (ع) میگفتند گروهی از مردم فرومایه و کوتاه فکر گرد تو آمده و خود را بتو پیوسته‌اند 
چنانچه ما گروه بزرگان و اشراف دعوت تو را پذيريم ناگزیر در صف آنان قرار خواهیم گرفت و منافی با موقعیت ما در انظار 
مردم است جز اینکه آنها را طرد کنی و از دور خود دور نمائی. 
نوح (ع) در پاسخ آنان چند ماده از برنامه مکتب توحید را یاد آوری نموده و بدین وسیله وظیفه رسالت خود را انجام میداد ۱- من 
هرگز پیروان مکتب توحید و خداپرستان را از حضور خود و از پیروی مکتب خداپرستی طرد نخواهم نمود زیرا محصول اداء وظیفه 
رسالت من که دعوت مرا با آغوش باز پذیرفته‌اند اینها هستند و نیز هسته مرکزی نسل آینده دانشجویان مکتب توحید نیز اینها 
خواهند بود. 
۲- ماده اصلی از برنامه مکتب توحید آنستکه بنای دعوت جامعه بشر بخدا پرستی بر اساس حشر و حضور به پیشگاه پرورد گار و 
بررسی باعمال نیک و بد نهاده شده هنگامی که زند گی بشر پایان مییابد و مرگ آنان فرا میرسد در جهان دیگر به پیشگاه 
آفرید گار حضور خواهند یافت بمنظور اينکه باندیشه و عقیده و اعمال آنان بررسی فرماید اجر و پاداش اهل ایمان را از نعمتهای 
همیشگی مقرر فرماید و کافران را بعذاب دردناک عقوبت خواهد فرمود. 
و لکنّی أراکم ما و وه 
با این نخوت و غرور که شعار خود قرار داده‌اید گمان ندارم که اين حقایق و معارف را بپذیرید و در مقام آموزش آنها برآئید و در 
نتیجه بی‌بهره از هر فیض انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۸۷ 
و دانش خواهید بود و چنانچه دعوت مرا بخداپرستی بپذیرید از فیوضات غیبی و آموزشهای علمی هر یک از شما را بهرمند خواهم 
نمود. 


با قزم من یی من الله ان رهم آ فلا تذ کزون: 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲60/60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفهه ۱۸۶ ۱ ۲+۰ 
نوح علیه السلام در طی پاسخ آنان نکته و ماده دیگری را از برنامه توحید یاد آوری مینماید به اين که طرد پیروان حق و دانشجویان 
مکتب توحید ظلم و ستم بر آنها و بر اجتماع است زیرا آنان با آغوش باز نخستین بار دعوت مرا پذیرفته و خدا پرست هستند طرد 
اینها نقض غرض از دعوت و رسالت است. 
چنانچه آنها را از سعادت باز دارم در قيامت در پیشگاه پرورد گار مورد مواخذه و عقوبت خواهم بود و هرگز کسی نمیتواند مرا از 
عقوبت پرورد گار ایمن بدارد. 
و لا ول لکم عثدی زاین له و لا عم لیب و لا أَمول ی علکک: 
از جمله سخنان نوح علیه السلام با اشراف قوم خود این بود از آنچه در باره رسول از جانب پرورد گار پندارید تبری مینمایم از جمله 
می گفت در باره خود فضیلت و یا قدرت ملکوتی دعوی نمی‌نمایم تا اینکه مرا الزام کنید که برای صحت دعوی رسالت خود امور 
خارق عادتی را انجام دهم مانند اينکه چشمه‌ای از زمین آشکار نمایم که از آن آب جریان یابد. 
و یا گمان برید در باره رسول از جانب پروردگار به اين که مالک خزائن پرورد گار و مدبر نظام جهان است و یا گمان برید که 
میتواند بغیر طریق عادی تهیدستان را مال و ثروت دهد و بیماران را بهبودی و مرد گان را روان بخشد جز بمشیت آفرید گار. 
و یا گمان برید که رسول از جانب پرورد گار باید فرشته و از غذا و لباس و مسکن بی‌نیاز باشد هرگز این چنین دعوی نمی‌نمایم 
بلکه باحتیاجات بشری نیازمندم انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۳۸۸ 
هم چنین دعوی علم و احاطه بغیب نمی‌نمایم چنانچه از جزئیات امور که پنهان است از من سوال کنند پاسخ دهم و از خطر آینده 
در حذر باشم و هر نفع و سودی را جلب نمایم و فضیلت و مزیتی که عموم مردم از پیامبران توقع دارند که هر چه از او درخواست 
نمایند بتواند ایجاد نماید و در اثر فقدان این گونه فنضیلت ملکوتی دعوی رسالت مرا تکذیب نمایند و فقط دعوی من آنستکه 
آفرید گار مرا برسالت بسوی جامعه بشر اعزام فرموده که آنها را بخداپرستی دعوت نمایم و مرا از تعلیمات غیبی و الهامات باطنی 
بهره‌مند فرموده است. 
بعبارت دیگر آنچه از قدرت ملکوتی بطور اصالت و استقلال در باره پیامبران رجال آسمانی می‌پندارید و توقع دارید که هر چه را 
از او درخواست نمائید بتواند ایجاد کند. 
من هرگز این چنین دعوی نمی‌نمایم و قدرت ملکوتی ندارم و از این عقیده فاسد تبری می‌نمایم زیرا چنین پندارید که منصب 
رسالت و اعزام رسول از جانب پرورد گار بسوی بشر بر اساس وا گذاردن پاره‌ای از تدبیر امور جهان است باو که هر چه را بخواهد 
انجام دهد و مستقل در تدبیر میباشد. 
این پنداشت شرک و منافی با توحید افعالی پرورد گار و مخالف با دعوت من بخداپرستی است: 
ولا ول لین تزدری نکم آن بَيهُم له یر 
از جمله سخنان توبیخ آمیز نوح علیه السلام آن بود که باشراف و بزرگان قوم خود می‌فرمود در باره ضعیفان و زیر دستان که با 
چشم حقارت و خواری بآنها مینگرید و آنها را خدمتگزار معرفی نموده و خلقت آنها را بمنظور آسایش اشراف و بزرگان پنداشته و 
وجود آنان را طفیلی نسبت بطبقه اشراف و جزء ضمنی اجتماع میدانید پرورد گار در این جهان بآنها توفیق هر خیر و سعادت داده در 
آخرت نیز از فضل خود نعمتهای زیاده بر تصوری نصیب آنان خواهد فرمود. انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۸۹ 
با توجه به اين که مال و ثروت هرگز ملاک سعادت و محور فضیلت نخواهد بود چه آنکه تعلق و ارتباط آنها بانسان بطور اعتبار و 
عاریتی است و از شون ذاتی و جزء وجودی آنها نیست بلکه یگانه سبب سعادت و اساس کمال و فضیلت انسان همانا ایمان و اعتقاد 
باصول توحید و سپاسگزاری از نعمت آفرینش است و آن نیز صفت روانی و سیرت انسانی است که جز آفرید گار بر آن آگاه نبوده 


و احاطه نخواهد داشت. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
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له أغلم بما فی أسهم ۳ اذً لمیَ الالمیت: 

دلیل بر تخطته نظر و تکذیب گفتار و سخنان اشراف و بزرگان قوم است. 

زیرا ایمان بیگانگی پرورد گار و اعتقاد باصول توحید امر روانی و حد وجودی و اکتسابی انسان است و لا محاله بموهبت پرورد گار 
میباشد و بر مردم این حقیقت پنهان است بدین جهت بپیروان مکتب توحید که دعوت مرا پذیرفته و خداپرست هستند مژده داده‌ام به 
این که پرورد گار بهر یکک از آنها توفیق هر خیر و سعادت داده و در آخرت نیز از نعمتهای همیشگی نصیب آنان خواهد فرمود. 

و چنانچه حق آنها را تضییع نموده و مقام روحانی آنها را انکار نمایم از جمله ستمکاران خواهم بود بدیهی است اشراف و بزرگان 
قوم که فضیلت و سعادت انسانی را بر محور مال و ثروت میدانند و در باره پیروان مکتب توحید سخنان ناروا گویند و آنها را از خیر 
و سعادت بی‌بهره پندارند بطور حتم ظالم و ستمکار هستند چه از نظر اندیشه ضلالت بر خود ستم نموده و نیز بلحاظ بهتان و سخنان 
ناروا که پپیروان نوح (ع) گویند قاوا اوعد جادلتنا ما وت جدالنا تن بما نا ان کت من الصادقین: 
از نظر طول عمر نوح پیامبر (ع) که با چند نسل از بشر همزمان و هم عصر بوده پیوسته مردم هر زمان را قوم خود خوانده هر یک را 
بخداپرستی دعوت می‌نمود و بدلایل گوناگون و احتجاجات بسیار با هر یک از نسل‌ها دعوت خود را آغاز نمود» انوار درخشان؛ 
ج۸ ص: ۳۹۰ 

بطوری که در اعصار و قرونی چند با هر نسل پس از نسل گذشته دعوت خود را آغاز نموده ادامه میداد و در آیات کریمه مساعی 
دائم و دعوت پی‌درپی او را حکایت فرموده از او سپاسگزاری نموده و جز گروهی معدود دعوت او را نه پذیرفته‌اند و اشراف و 
بز رگان هر نسل با او مبارزه می‌نمود بالامخره در مقام عجز از پاسخ و بمنظور اسکات نوح علیه السلام برآمده بطور تعجیز و 
هتک آمیز بوی خطاب نموده میگفتند در اثر اینکه با مردم این نسل و زمان و هم چنین نياکان و پیشینیان ما در مقام مبارزه و انکار 
دعوت تو برآمده و در خطاب و گفتار و دعوت خود بطور جدال و تهدید هر یک از نسل گذشته و هم چنین ما را دعوت نموده 
هرگز دعوت تو را بخداپرستی نخواهیم پذیرفت بدین جهت بجدال و گفتار هدید آمیز خود پایان بده چنانچه در دعوت خود و 
برسالت از جانب پرورد گار صادق هستی عقوبتی که ما را هميشه تهدید می‌نمود در باره ما اجراء بنما قال ما یک به ان شاء: 
پاسخ نوح علیه السلام است که قوم او از نظر تعجیز وی درخواست نمودند که دعوت خود را بتوحید و خداپرستی پایان بدهد و 
عقوبتی که پیوسته مردم متمرد را تهدید می‌نمود در باره آنها اجراء نماید نوح علیه السلام در پاسخ درخواست تعجیزآمیز آنان 
می‌فرمود چنانچه پرورد گار بخواهد و مشیت او تعلق بیابد شما را عقوبت خواهد نمود و اجرای عذاب از لوازم ایجاد و از مقوله 
آفرینش است و اختصاص بیرورد گار دارد زیرا که او مالک علی الاطلاق و مبدء حوادث و مرجع امور است چنانچه مشیت او تعلق 
بیابد عقوبتی که متمردان را تهدید می‌نمودم در باره آنان اجراء می‌نماید و تدبیر امری و یا ایجاد حادثه‌ای بعهده من نیست زیرا که 
سمت من فقط رسالت و دعوت مردم بتوحید است و نیز متمردان را تهدید امری بعقوبت بنمایم انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۹۱ 

و جمله ان شاء قید مشیت بیان آنستکه در باره آنچه پرورد گار اراده بفرماید هیچ گونه قید و شرطی دخالت نخواهد داشت و از نظر 
دقت در باره توحید افعالی مشیت پروردگار عبارت از تحقق علل و اسباب خواسته او است در خارج زیرا بر حسب نظام جهان وجود 
هر موجود و آفریده‌ای بر اساس سببیت است یعنی تحقق علل و اسباب هر خواسته‌ای ظهور صفت مشیت پرورد گار در اين نظام 
است و گر نه صفت اراده بر ساحت پرورد گار عارض نمی‌شود پرورد گار هررگز معرض عوارض مانند صفت اراده و مشیت و علم 
بصلاح و تدبیر و حکمت قرار نمی گیرد بلکه تحقق علل و اسباب خواسته در خارج ظهور اراده و خواسته پرورد گار است پس ظهور 
مشیت و اراده پرورد گار عبارت از تحقق علل و اسباب در نظام خارج است که خواسته پرورد گار بر آنها مترتب می‌شود و عقل بشر 
از آنها تعبیر بصفت اراده می‌نماید و گر نه صفت اراده و مشیت و تدبیر و حکمت بر ساحت کبریائی عارض نمی‌شوند بلکه از نظر 
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جهان وجود حادثه و یا امری را اقتضاء کند بعنی آن حادثه قابل شود که فیض وجود آنرا فرا بگیرد همه علل و اسباب و شرائط و 
مبادی وجودی آن خواسته تحقق می‌یابد و از مشخصات و لوازم تشخص و قابلیت آن بشمار یایند همه آنها یک سو و از هر سوی 
دیگر ساحت کبریائی است و در آن میان یعنی میان خالق و مخلوق صفت اراده‌ای نخواهد بود بلکه صفت اراده و حسن تدبیر را 
عقل پس از تحلیل حکم می‌نماید که همه آنها ظهوری از اراده پرورد گار است که در اين نظام تحقق یافته است هم چنانچه صفت 
اراده در افعال اختیاری بشر متمم فاعلیت و نیروی فاعل مختار است یعنی بشر در اثر نقصی که دارد چنانچه بخواهد عملی را انجام 
دهد بمنظور اينکه نقص خود را رفع کند و واجد کمالی بشود محتاج بحرکات ارادی است مانند خطور عمل در ذهن و تصور و 
تصدیق بفائده آن و تصمیم و اراده است انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۹۲ 
و دیگر محتاج به حرکات جوارحی است که قوای عامل روح بشمار میًیند همه این دو سنخ حرکت: 
۱- ارادی» ۲- جوارحی متمم فاعلیت و نیروی فاعل مختار است و بدون این دو سنخ سیر ارادی و حرکت جوارحی محال است بشر 
از نقص ذاتی که دارد بسوی کمالی متوجه شده و واجد آن شود ولی در باره ساحت کبربائی علل و اسباب مربوطه بهر حادثه‌ای 
شرط تحقق مراد و خواسته او در خارج است و از مشخصات و متمم قابلیت آن حادثه در نظام خارج بشمار میاًیند. 
چنانچه یکی از شرایط نباشد آن حادثه قابلیت نیافته که از هستی گسترده بهره‌مند شود از این بیان استفاده شد که علل و اسباب هر 
پدیده و حادثه‌ای که در نظام خارج تحقق می‌یابد در صفت متمم قابلیت حادثه و موجود خارجی قرار میگیرد و از سوی نامتناهی 
دیگر ساحت کبریاتی سبب حقیقی است که عوالم امکان از جمله صحنه سراب از سعه اطلاقی و گسترش هستی او پیوسته بهرمند 
هستند و جمله ان شاء اجرای عقوبت که جزء ضمنی نظام خلقت است وابسته بمشیت پروردگار نموده بقیاس فعل صادر از فاعل 
مختار مانند نقاشی ماهر که با دست توانای خود نقشه زیبائی را ترسیم کند ناگزیر دو سنخ مشیت بکار میبرد یکی نیروی فکری و 
جوارحی در باره ترسیم که غرض اصلی و دلیل بر مهارت او است و دیگر مشیت و غرض ضمنی در باره قسمت دیگر از صفحه که 
بحالت طبیعی باقی مانده و اطراف صورت رسم را بهیئت ناموزونی احاطه نموده است بهمین قیاس صحنه درخشان هستی که پرتوی 
از فیض پرورد گار آنرا از هر سو فرا گرفته و غرض اصلی از صحنه خلقت همانا افراد ممتاز از سلسله بشرند» مانند نوح علیه السلام و 
ابراهیم خلیل و موسی کلیم علیه السلام که پرچم توحید را در جهان برافراشتند و طنین دعوت آنان اقطار عالم را فرا گرفته است و 
در نتیجه کوشش در باره دعوت بشر بخداپرستی بمقامی نائل آمده و انوار درخشان» ج۸ ۳۲ 
صحنه امکان را درخشان و بهترین مسطوره صنع و نمونه حکمت پرورد گار معرفی نموده و آثاری زنده و پاینده از خود بجا گذارده 
و مکتب توحید را برای هميشه بنا نهاده‌اند و احتجاج و سخنان آنان اساس ش رک و کفر را متزلزل نموده است نظام خلقت سلسله 
بشر نیز مانند نظام کلی سنخ دیگری از غرض که بنام ضمنی است در بر دارد تا اینکه افرادی بیشمار بطور طفیلی بوجود آیند و 
کثرت عددی اجتماعات بشری از آنان تشکیل شود و در قطب مخالف و مبارز پیامبران قرار گيرند و با دعوت آنان بخداپرستی 
مبارزه نمایند مانند نمرود و فرعون قبط که پیوسته مردم را بش رک و کفر سوق دهند و در نتیجه مبارزه ظلمت و نور صحنه جهان 
آميخته بتیرگی گردد تا بصورت مبارزه کامل درآید و افراد مورد آزمایش دقیق قرار گیرند و هر یک آنچه در کمون میپرورانند 
بعرضه ظهور در آورند و از سایر افراد امتیاز ذاتی بیابند. 
و ما بهشجزین: 
تا کید در باره توحید افعالی پرورد گار است بشر محکوم نظام جهان طبع است و حد قدرت و سعه وجودی او در محور حرکات 
جوارحی و شعاع افعال اختیاری او دور میزند و تا هنگامی که حرکت ننموده و عمل او تحقق نیافته در حد قدرت و توانایی اوست 
که هر لحظه بخواهد میتواند انجام دهد و چنانچه نخواهد اقدام نمی‌نماید و پس از آنکه عمل بصورت خارج تحقق یافت از شئون 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۳۲ صفحه ۱۸۹ ۱( ۲+۰ 
در درون نهفته داشته و در اثر عمل سیرت فاعل مختار بنصاب رسیده در خارج متمثل شده است خلاصه صورت عمل ارادی سبب 
تجدد امثال صورت روانی فاعل مختار می‌شود و از شئون ایجاد و خلع و لبس آنست یعنی صورت سابق روان در اثر حرکت و عمل 
بصورت کاملتری درآمده است از این بیان استفاده شد که مشیت و اراده پرورد گار بر حسب اقتضاء و قابلیت انوار درخشان» ج۸ 
ص: ۳۹۴ 
مورد است یعنی مشیت و فیض پرورد گار بصورت قابل ظهور مینماید و هرگز تخلف پذیر نخواهد بود ولی با توجه به این که مشیت 
پروردگار قاهر است و هرگز تابع اقتضاء مورد نیست بلکه بعکس اقتضاء و قابلیت مورد ظهوری از اراده قاهر پرورد گار میباشد 
همچنانکه بر حسب آیه (خالعیین فیها سا داقت الّماواث و الْْْض سا شاء بُک) خلود اهل ایمان و تقوی در جوار رحمت با 
اینکه بر حسب اقتضاء حتمی و نیز بواسطه صدور حکم از مقام کبریائی بوده و بموقع اجرا گذارده شده نظر به این که آخرین سیر 
کمالی و مقامات بشر بطور حتم نسبت به اهل ایمان است و بر حسب حکم پرورد گار نیز زوال پذیر نخواهد بود ولی معذلک در 
آیه با ما شاء یک از نظر تا کید در باره توحید افعالی بدان نکته تصریح نموده به اين که گرچه اهل ایمان و تقوی بر حسب 
حکم صادر از مقام کبربایی بطور خلود در جوار رحمت او خواهند بود ولی نظر به این که حکم خلود نیز ظهوری از مشیت 
پرورد گار میباشد. چنانچه بفرض محال مشیت ساحت او تعلق بیابد که خلود آنان پایان و زوال پذیرد مشیت پرورد گار نافذ خواهد 
بو د. 
خلاصه موجود امکانی از نظر اينکه تعلق صرف و ربط محض به مشیت پرورد گار است. چنانچه به فرض حکمی بطور خلود» در 
باره او صادر شود گرچه از نظر اقتضاء مورد بطور حتم باشد ولی از نظر قهر اراده و نفوذ مشیت پرورد گار زوال پذیر خواهد بود 
بعبارت دیگر در برابر ساحت کبریایی هیچ موجودی اقتضاء و تاثیری نخواهد داشت. زیرا واقعیتهای محدود جهان در حدود واقعیت 
خودشان نیاز و ربط بواقعیت حقیقی دارند ناگزیر واقعیت آنها ربط محض بوده و هیچ شاثبه استقلال در واقعیت سرابی خود 
ندارند» خلود اهل بهشت نیز هر لحظه بادامه مشیت پرورد گار است که چنانچه بفرض محال لحظه‌ای مشیت قدس او تبدل یابد» 
سکونت آنان نیز زوال خواهد پذیرفت با توجه به این که نسبت به مقام کبریائی تعبیر به لحظه مفهوم ندارد و همچنین نسبت بفعل 
اوء زیرا فوق زمان و خالق آنست و تعبیر به تبدل انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۹۵ 
مشیت و یا بقاء آن نیز از قصور فکر و کوتاهی عبادت است. 
ولا بتکم یی ان ارت آن آلضع لکم: 
نصیحت و پند در صورتی است که طرف آماده قبول و پذیرش باشد و چنانچه طرف آماده نبوده و عناد در قلب او رسوخ داشته 
نصیحت و پند سودی نخواهد داشت از جمله سخنان نوح (ع) در مقام تهدید به قوم خود می گفت چنانچه پرورد گار بخواهد همه 
شما را عقوبت فرماید و در اثر کفر و ناسپاسی که دارید شما را بهلاکت افکند هرگز نمی‌توانید از آن دفاع نمائید و نصیحت من نیز 
در دلهای شما کوچکترین اثری نخواهد گذارد بدین جهت سخنان من بصورت تهدید و زنگ خطری است. 
ِنْ کام له بر آن بُفویکم: 
اراده پرورد گار عبارت از توافق علل و اسباب و شرایطی است که مراد و خواسته او تحقق بیابد و در مورد اجراء عقوبت عبارت از 
کفران نعمت آفرینش و مبارزه با دعوت بخداپرستی است که بحکم خرد سبب استحقاق عقوبت می‌شود و اغواء از غوایت گرفته 
شده بمعنای گم گشتگی است که از هدف و مقصد اعراض نماید همچنانکه ضلالت گمرهی است که هدف و مقصد را در نظر 
دارد ولی طریق و راه دیگری پیموده و پیش گرفته باشد در آیه اغواء و اضلال بساحت پرورد گار نسبت داده شده از نظر اینکه 
غوایت و گم گشتگی فعل اختیاری بشر است در صورتی که بحکم خرد و به تهدید آن توجه ننماید و با دعوت بخداپرستی نیز 


مبارژه نماید. در آن باره نیز هر لحظه تجدید نظر نموده. آنرا پیوسته ابرام و تثبیت نماید. 
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در نتیجه کفر به آفرید گار و ناسپاسی در قلب و روان رسوخ نموده» در این صورت مقصد و مرامی که بر گزیده» همانا کفران نعمت 
آفرینش است پرورد گار نیز از فیض هستی او را بهره‌مند میفرمایده نا گزیر بصورت ادامه غوایت و ضلالت روانی او در خواهد آمد» 
زیرا؛ یگانه رابطه آفرید گار با موجودات رابطه و موهبت ایجاد و آفرینش که محکمترین ارتباط و نا گسستنی است. انوار درخشان» 
ج۸ ص: ۳۹۶ 
اختیاری و عناد را در دلهای آنان بطور تجدّد امثال تثبیت فرموده است و اجرای عقوبت و هلاکت قومی نیز مانند ایجاد و آفرینش 


است و اختصاص بساحت پرورد گار دارد؛ و هررگز نیروئی نمی‌تواند از آن جلو گیری نماید. 


۶ 
2 


هو ربْکم و الیه توجفون: 

رب صفت مشبهه از ماده ربب و از آنست ربیب بمعنای صاحب و مالک و از نظر تشریف اضافه بضمیر شده و بمعنای مالک علی 
الاطلاق است و از جمله شئون صفت رب تعلیم و تربیت سلسله بشر است» نوح (ع) در طی دعوت مردم بخدا پرستی و تهدید 
اشراف قوم خود که در مقام تمرد بوده‌اند بصفت ربوبیت پروردگار تصریح می‌نماید که از جمله تدبیر او در باره سلسله بشر آنست 
که روح و نیروی خرد بآنان موهبت فرموده و از انواع مخلوقات امتیاز داده و حساب جدا گانه‌ای برای آنها مقرر داشته و گروهی از 
آنان را شایسته مقام خلافت نموده و به منظور دعوت جامعه بشر بخداپرستی و سوق آنان به کمال و سعادت بسمت رسالت و تعلیم 
اعزام فرموده. 

و نیز بمنظور تا کید در باره قبول و پذیرش جامعه بشر دعوت آنان را پیوست با مژده و تهدید نموده که پیروان مکتب توحید را مژده 
دهند و متمردان را به عقوبت و شقاوت تهدید نمایند و نیز تصریح نمایند به این که بر حسب موهبت روح و نیروی عاقله که بوی 
موهبت فرموده و به نیروی اختیار او را فضیلت داده» اعمال و حرکات اختیاری او را توأم با مسولیت نموده که مورد بررسی قرار 
خواهد گرفت و بنای دعوت دینی را بر اساس حشر و بررسی به اعمال نیک و بد بشر نهاده و زندگی او را همیشگی معرفی نموده 
است و یگانه موهبت که بشر را از انواع مخلوقات فضیلت بخشیده نیروی خرد است که مسطوره مقام کبریانی و پرتو و شعاعی است 
تابان پیوسته در سیر و حرکت بوده تا اینکه بسوی اصل خود باز گردد. انوار درخشان» ج۸ ص: ۳۹۷ 

آم ون ارام 

از نظر تشریف جمله افتریه مبنی بر حکایت سخنان ناروای کفار قريش در باره رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله است به هیئت غاب 
ذکر شده است. آیه بیان آنستکه. آیا کفار قریش آیات قر آنی را که در باره حکایت احتجاجات نوح پیامبر علیه السلام مینماید 
تصدیق دارند و با اينکه در باره آنها نیز سخنان ناروا و هتک آمیز گویند. 

قل ان تفع ٍجرامی: 

خطاب برسول گرامی صلی اللّه علیه و آله نموده» در مقام احتجاج بکفار و مش رکین بگو آیات اعجا زآمیز که از جانب پرورد گار 
شرف صدور يافته چنانچه نسبت ناروا داده و از سخنان من پندارید که من آنها را انشاء نموده‌ام جرم و تبعات آن متوجه من خواهد 
بود» قضیه شرطیه مبنی بر ملازمه میان شرط و جزاء است و چنانچه تحقق شرط محال باشد تحقق جزاء نیز امکان ناپذیر است. 

و آنا بری2 ما نُجرون: 

جمله انشاء و اظهار برائت از آئين شرک و مبارزه قوم خود میباشدء آیات کریمه از احتجاجات نوح (ع) خبر داده چنانچه از سخنان 
من پندارید و نیز تکذیب نمائید که نوح (ع) این چنین سخنان و احتجاجات با قوم خود ننموده» من از تکذیب و مبارزه شما بری و 
بیزار هستم زیرا آیات کریمه حقایقی را در مقام تهدید بیان نموده است و نظر به اين که آنها را تکذیب می‌نمائید و با دعوت 


بتوحید و بیان حقایق مبارزه نموده‌اید» بطور حتم شایسته عقوبت خواهید بود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفحه ۱۹۱ از ۲+۰ 


انوار درخشان» ج ص:! ۳۹۸ 
[سوره هود (۱۱): آبات ۳۶ تا ....]۴٩‏ ص : ۳۹۸ 
اشاره 


و آوجی الی و له آن بو ین زیتک ال من شذ آمن فد تشن بسا افو (۳۶ و اضرتع اک بأغیتا و زخنا ول 
تخاطینی فی لیام رون ۳۱ و بضر خاک ۶ ما۶ ره ین ی رجا له ال و نز 
منکم کما تیخوون (۳۸) قوف تقلموق من یه یداب یه و بل علیه اب فقیغ (۳۹ ی !دا جاء رد و فا او 
املْ فیها من کل زوین ین و آغلک الا من سب علیه ال و من آمَنّ و ماآ من مه الا یل (۴۰) 
و قال ازگیافیها شم له عچراه و فزساها دزی َو حیم (۳۱) و می تجری بهع فی تزج گالجبال و نادی وخ اه و ان فی 
رل با ی اب مدا و لا تکن عم الکافریق (۴۷) ال تآوی الی جتلي فد نی نام ال لا عاصم یْع نآ له الا تن 
رجم و حال بیَُمالمْج فکان من نرق (۴۳) و قیل با آرْض ابلمی ماء ک و با مماء ی و غیض الماء و قضدی ال و استوَث 
علی وی و قبل بغداً لقوم الالمین (۴۴) و نادی توح ره فقال رَد نی من آَهلی و اد وغد کک الک و آنت آشکم الحاکمین 
(۵ع) ۱ 
قال با وخ یش ین آخلک له ععل یز صالیحقلا تتفي ما یس لک بل ی آعظک آأن تکون من الجاهلیق (۴۶) قال زث 
1 ۱ اه به جع و ری و وی تن بن تین ۳9 یاوخ بط تم وکاب 
یک و علی أم من کت و و نم تفع تم یمشهم با عذاب ليم (۴۸ لک من آلباء الب ُوجها ایک ما کنت تعلمها نت 
ولا زنک منهذ ان ی تین( 
انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۰۰ 


(شرح) .... ص : ۴۰۰ 


و آوجی اٍلی وج هن ین من ویک من ُذ آمن: 

آ بان هراق سوت ور فرع ترس یه تاک تامحز پراش تی دعوت می‌نمود و بمنظور تأکید آنان 
که دعوت او را نمی‌پذیرفتند و با او در مقام مبارزه بودند بعقوبت تهدید می‌نمود به این که پرورد گار بنوح علیه السلام وحی فرمود 
که از قوم تو جز گروهی که تا بحال دعوت تو را پذیرفته و ایمان آورده‌اند» دیگر کسی از مردم دعوت تو را نخواهد پذیرفت و 
ایمان نخواهد آورد فقط گروهی که تا بحال ایمان آورده‌اند در عقیده خود ابت خواهند بود. 

فلا تیش بما کاُوا یعون 

از نظر مهر و رآفتی که نوح (ع) همچنین سایر پیامبران به بشر داشته که دعوت آنان را بتوحید و خداپرستی بپذیرند و از سعادت 
نصیب داشته و از سعی و کوشش آان بهره‌مند شوند و نیز پیامبران آثاری درخشان از سعی و دعوت خود در جهان بجا گذارند و 
اساس مکتب توحید را در جهان پی ریزی نمایند و برای هميشه. مردم از دعوت آنان بهره‌مند شوند زیرا غرض اصلی از رسالت و 
دعوت پیامبران همانا هدایت مردم است و نسبت بگروهی که در مقام انکار برآیند سبب شقاوت و عقوبت آنان خواهد شد. 

بدین جهت بر پیامبران دشوار است و از انکار و مبارزه مردم بسیار افسرده انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۰۱ 

خاطر خواهند شد و نظر به این که قوم نوح علیه السلام جز گروهی معدود در مقام انکار و مبارزه با دعوت او بودند از لجاج و عناد 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۱۹۲ از »+۲ 
آنان بسیار متأثر و افسرده خاطر بود» بدین جهت آیه مبنی بر تسلیت خاطر او است که از محروم شدن آنان از سعادت و از تیره 
بختی و شقاوت که گریبانگیر آنان شده افسرده خاطر مباش. 
از آیه استفاده میشود در اثر دعوت رسولاعن چنانچه مردم در مقام انکار دعوت آنان برآیند تا هنگامی که بایمان آنها امید باشد؛ 
پرورد گار آن مردم متمرد را مهلت دهد و عقوبت نخواهد فرمود و پس از آنکه لجاج و عناد در قلوب آنان رسوخ نماید و امید به 
قبول دعوت رسولان در آنان نباشده آنگاه زمنه اجر ای عقویت آنان آماده خواهد شد. 
و از این جمله (فلا تبنسْ) که مبنی بر تسکین خاطر وی بوده نوح (ع) استفاده نمود که هنگام استحقاق عقوبت همه آن مردمی که 
در مقام انکار دعوت او بر آمده‌اند فرا رسیده است و بر حسب وظیفه رسالت و اقدام بدعوت مردم که سالهای متمادی مردم ساکن 
اقطار جهان را بتوحید دعوت می‌نمود و متمردان را تهدید بعقوبت نموده هنگام انجاز تهدید و اجرای عقوبت آنان فرا رسیده است. 
زیرا جامعه بشر که در آن زمان از آنها تشکیل می‌شد بهیئت اجتماع با ساحت کبریائی بمبارزه بر خاسته‌اند استحقاق عقوبت يافته و 
هنگام اجرای عقوبت بر آنان فرارسیده است و تلویحا از وحی استفاده اذن نمود که در باره آنان نفرین کند و از ساحت پرورد گار 
انجاز تهدید و اجرای عقوبت همه آن مردم متمرد را درخواست نماید بدین جهت نوح (ع) در باره آن مردم نفرین نمود» بدیهی 
است درخواست پیامبران و رسولان در باره اجرای عذاب نسبت به آنان که در مقام تمرد و مبارزه بر آمده مسبوق به اذن و اجازه‌ای 
است که از مقام کبریائی شرف صدور بیابد. 
و بر حسب آیه (لا یشیقوله بقل و هم ره یعَلونَ) که در باره تنزیه فرشتگان است که هرگز بدون صدور دستور اقدام بعملی 
نمی‌نمابند» رسولان انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۰۲ 
بطریق اولی مقام آنان منزه است از اينکه بدون امر و دستور اقدام بعملی بنمایند. بخصوص در مورد درخواست عقوبت که عالم را 
فرا بگیرد. 
و اضّم الک بأغینا و وخینا: 
آبه ارات نف ]موف یرازگ 
۱- خطاب به نوح (ع) نموده به این که درخواست عقوبت در باره همه مردمی که بمبارزه با ساحت کبریائی برخاسته‌اند به اجابت 
رسیله و انضر ام محو اهک شد, 
۲ عقوت و هلا کت از ظربی غرف استته: 
۳- آب عالم را فرا خواهد گرفت و رهائی و نجات نوح (ع) و پیروان او از غرق جز بوسیله سرنشینی کشتی نخواهد بود. 
۴- ساختن کشتی تحت نظارت و مراقبت فرشتگان انجام خواهد یافت. 
۵- مراد از وحی دستور عملی در باره ساختن کشتی و چگونگی وصل چوبها است و نیز در باره کوییدن میخهاء که بطور محکم 
ساخته شود که با امواج خروشان طوفان جهان گیر که مدت مدیدی می‌انجامد بتواند مقاومت نماید و وسیله رحمت و نجات 
سرنشینان آن از خطر غرق شدن گردد. 
۶- زمان طوفان آغاز و پایان آن بطول خواهد انجامید» فوران آب از زمین و نزول بارانهای شدید که نمونه‌ای از عذاب است. اقطار 
عالم را فرا میگیرد. 
۷- از هر یک از انواع حیوانات نیز جفتی در کشتی جا داده شوند که نوع آنها باقی بماند. 
ولا تخاطینی فی این وا هم مفرفون: 
نهی ارشادی و مبنی بر حکم اجرای عقوبت در باره همه مردمی است که با ساحت پرورد گار بمبارزه برخاسته و دعوت نوح (ع) را 


نمی‌پذ پرفتند. بطور حتم و استثناء ناپذیر است» شفاعت و درخواست در باره عفو از بعضی از آنها پذیرفته نخواهد شد. نوح (ع) از 


۳۴۲656 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷۷ صفحه ۱۹۳ از ءب۲ 
نظر اينکه کاملا بر سراثر مردم آگاه و واقف نیست چه بسا در باره بعضی بحسن ظن شفاعت نماید. ولی پذیرفته نخواهد شد؛ در 
میان آن مردمی انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۰۳ 
که محکوم بهلادکت هستند کودک و صغیر و نابالغ نبوده از نظر اينکه بآنها ظالم و کافر گفته شده است. در این باره نیز روایت 
تشه متا 
تفسیر قمی از ابی بصیر از امام صادق (ع) روایت نموده فرمود: هنگامی که پرورد گار اراده فرمود که قوم نوح را هلاک نماید؛ 
چهل سال زنان آنها آبستن نمی‌شدند و در اين مدت فرزندی از آنها بدنیا نیامد و هنگامی که نوح (ع) از ساختن کشتی فراغت 
یافت پرورد گار بوی امر فرمود: که به لغت سریانی فریاد برآورد و حبوان و جانداری در بیابانها نماند جز اينکه نزد نوح آمدند» 
سپس از هر نوعی از آنها جفتی در کشتی نهاد و مردمی که به نوح (ع) ایمان آورده» هشتاد نفر بودند. 
مفسر گوید: میتوان استفاده نمود که در آن عصر و دوره حد بلوغ بشر به تکلیف چهل سال بوده و افرادی که عمر آنان کمتر از 
چهل سال بوده. تکلیف نداشته و مأمور بقبول دعوت نوح (ع) نبوده‌اند» نوح (ع) منزه است از اينکه در باره ظالمان و اهل کفر 
شفاعت نماید. در صورتی که از آنان تبری می‌نمود و آنان که بمیل و اراده وارد کشتی شده و در پناه نوح (ع) و همراه او باشند و 
گفتار نوح (ع) را تصدیق داشتند که طوفانی عالمگیر خواهد شد. اهل ایمان هستند. 
بیان آنستکه نوح (ع) بر حسب امر پرورد گار بساختن کشتی بزرگی اشتغال ورزید» چوبها را تراشیده بهم وصل می‌نمود؛ هر 
گروهی از اشراف قوم که بر او گذر می‌نمودند. ساختن کشتی را عملی بیهوده خوانده و او را مسخره می‌نمودند زیرا ساختن کشتی 
رز کی در بیابان آنهم در صورتی که در آن نزدیکی آب و دریائی نیست. عملی است سفهی و دور از خرد. 
ال تسوا ان مخز ینکم کم تشخزون: 
نوح (ع) در پاسخ آنان می‌فرمود: همچنانکه شما مردم در اثر کوتاه نظری و کفر عمل من و پیروانم را بیهوده دانسته» ما را سبکک و 
بیخرد پنداشته‌ایده هنگامی پیش بیاید که من و پیروانم همه شماها را بحقیقت مسخره نمائیم. انوار درخشان» جه ص: ۴۰۴ 
از پاسخ نوح (ع) استفاده می‌شود که اهل ایمان و پیروان او نیز در ساختن کشتی شرکت داشته و با او کمک می‌نمودند. نوح (ع) 
نیز از نظر ایمان آنها و اينکه ساختن کشتی را بر حسب امر پرورد گار میدانند در باره گفتار مسخره آمیز خود که در آینده نزدیکی 
پیش خواهد آمد بخود و بهمه پیروان نسبت داده است. 
ولی اشراف قوم او در سخنان مسخره آمیز خودشان فقط نوح (ع) را مورد اعتراض و استهزاء قرار می‌دادند» بدیهی است از نظر آن 
بوده که غرض اصلی آنان تکذیب و ایذاء نوح (ع) بوده است و بسایر مردم تهیدست که با نوح (ع) در ساختن کشتی شرکت 
می‌نمودند با نها اعتناء و نظری نداشته‌اند مسخره و استهزاء بر حسب طبع عملی است مبتذل و ناشی از حالت جهالت و بر خلاف وقار 
و سکینت است و پاسخ نوح (ع) بگروه اشراف قوم که تعبیر بسخریه نموده از نظر آنستکه خبر از حالت و صحنه‌ای است که پیش 
خواهد آمد» در حقیقت نوح (ع) حالت اضطراب هنگام غرق و آخرین لحظات زندگی آنها را بیاد می‌آورد که به آن صحنه‌های 
حیرت انگیز نظاره خواهم نمود و برای من و پیروانم که بمهد امن و امان پرورد گار تکیه زده مشاهده آخرین لحظات زند گی شما 
شگفت آور خواهد بود. 
جمله تفریع بیان آنستکه بطور شهود خواهید یافت کدامیکک از ما و شماها شایسته مسخره و شگفت است با رسوائی و خواری جان 
سپردن از آن کدامیک از ما و شماها است» همچنین عذاب همیشگی دوزخ از آن چه کسانی است. 


حتّی |ذا جاء أَرنا و فا اور 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
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بیان آنستکه نوح علیه السلام و پیروان وی بساختن کشتی مشغول بودند» پیوسته سرزنش و استهزاء اشراف و بزرگان قوم را شنیده با 
نیروی صبر و شکیبائی تحمل انوار درخشان, ج۸ و ۳۷۵ 
می‌نمودند تا هنگامیکه کشتی پایان یافت و مشیت پرورد گار تعلق یافت که طوفان آغاز شود و عذاب پرورد گار در باره کفار بموقع 
اجراء گذارده شود. 
و جمله (و فا لور تفسیر کلمه امر و بمعنای فرمان است که از مقام کبریائی صدور يافته به این که فوران آب از تنور بخصوصی 
که در مسجد کوفه بوده صدور دستور و شروع طوفان معرفی شده است و در باره کلمه تنور اقوالی چند ذکر شده از جمله آنکه 
مراد طلوع صبح است که طوفان آغاز نمود و نیز گفته شده مراد از کلمه تنور تلها و زمینهای مرتفع است و يا مراد سطح زمین است 
که آب از آن فوران کرد. 
لا احمل فیها من کل زوین این 
پرورد گار بنوح (ع) دستور فرمود که از هر نوعی از حیوانات جفتی از نر و ماده در کشتی جا بدهد. 
و لک الا تن سبق علیه القزل: 
و نیز همه افراد خانواده خود از فرزندان و همسران آنها و نواده‌ها را نیز در کشتی جا بده. جز زوجه و همسرت را که قبل پر آن 
دستور در باره او صادر شده بود که بانوی خائن و کافر است و نیز جز فرزندت که بر حسب ظاهر گمان داشتی که از پیروان تو و 
اهل ایمان است ولی کفر او بر تو پنهان است و نیز از دستور نوح (ع) باو که وارد کشتی شود تمرد خواهد نمود. 
و اش وال و : 
و نیز همه پیروان خود که اهل ایمان هستند در کشتی جا بده و از قوم نوح (ع) کسی ایمان نیاورده بود» جز افرادی معدود و جمله 
(و ما من مه قلیلْ) تعبیر بحرف معه نموده اشاره به اين که پیروان نوح (ع) که دعوت او را پذیرفته و با او در شنون زندگی و 
گرفتاریها و همچنین در انجام دستور ساختن کشتی شرکت نموده از اهل ایمان خالص بوده‌اند. 
زیرا در سه مورد آبه به ایمان آنان شهادت داده یکی جمله الا من قد آمن و دیگر انوار درخشان ج۸ ص: ۴۰۶ 
وهی 
۳و ما من مه ال قلِیلٌ و ماد کلمه مستثنی (لا قلیل) بطور اطلاق عبارت از افراد کم. که قابل قیاس به مجموع کفار نبوده و بر 
حسب روایت هشتاد نفر بوده‌اند و ضمنا تأاکید در باره ایمان آنهاست. 
و قال ازکبوا فیها: 
نوح (ع) دستور ورود در کشتی را اعلام نمود که: هنگامی فرا رسیده که بکشتی وارد شوید. پس از آنکه همه افراد خانواده خود و 
اهل ایمان که مقرر بوده سرنشین کشتی باشند در کشتی جا گرفتند. برای اظهار توکل به پرورد گار گفت: 
بشم ال جراها و مُساها: 
فد ماس فیدر طاشه تیاو کلیه صیاها دض مب هم و ارتاء بای رطق کیت افو )انز شیر 
و همرهان را و همچنین سیر و جریان کشتی را بر سطح دریای عمیق که صحنه‌ای است از عذاب الهی بر ظالمان برحمت پرورد گار 
وا گذارد و هر لحظه با امواجی مانند کوهها رو برو می‌شوند. به حفظ پرورد گار بسر منزل برسند و از خطر چنین صحنه هولناکی 
ایمن گردند. پیوسته نام کبریائی را بجمله (بشم له مَجراها و مُساها) تکرار می‌نمود. 
پروردگان یر عسل خاتضانة توح (ع) را به متطون تعلیم او فزیبت بجانعه بت دز آیه کزیمه اعلام فرموده که هز عمل یر کالب 
فکر بوده باید بنام با برکت کبریائی آغاز شده پایان بیابد» تا اينکه از خطر ايمن گردد و هر عملی که بنام پرورد گار آغاز نشود؛ 


بیهوده خواهد بود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
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اد ربّی لَعْفوز وحیم: 

نوح علیه السلام رحمت و مغفرت پرورد گار را پیوسته یاد و بآن استناد نموده که رحمت و فضل او من و همرهان مرا فرا گرفته است 
که در چنین صحنه هولناکی ما را در مهد امان قرار داده سیر و جریان کشتی را هر لحظه شعاری از عظمت کبریائی معرفی می‌نماید. 
انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۰۷ 

وهی تجرٍی بهع فی تزج کالجبال: 

جمله حال و بان صحنه هوثناکك است که امواجی پی‌درپی مانشد کوهها بروی هم متراکم بوده نوح علیه السلام و همراهان او در 
مهد امان باستناد فضل پرورد گار بکشتی تکیه زده از نزدیکک صحنه خطر و اضطراب را مشاهده می‌نمایند که هر لحظه از آنان خطر 
دفع می‌شود. 

و نادی وخ الب و کانٌ فی مغزل یاب ازکب معنا: 

هنگامیکه نوح (ع) و همرهان وی در کشتی امن و امان جا گرفته استقرار یافتند. آنگاه مشاهده نمود که فرزندش در صف: 
تماشاچیان قرار گرفته» بمسخره نظاره می‌کند او را خواند و به نصیحت بوی فرمود. فرزند مهربانم» بیا در کشتی بهمراه ما تا از خطر 
و منظره هولناکی ايمن گردی و در صف کافران و متمردان مباش تا که به غضب پرورد گار مانند آنان محکوم بهلاکت گردی. 

و لا تکن مَعٌ الکافریق: 

ای فرزندم در زند گی همنشین بیگانگان شده‌ای چنین می‌پنداشتم که از پیروان من هستی و همراه من خواهی بود اینکک هنگام 
خطر و آخرین لحظه آزمایش فرارسید از صف آنان بیرون آی تا بسرنوشت آنان محکوم نشوی. چنانکه به طینت پاک و سرشت 
نیک اصل خود بنگری بطور حتم بسوی من خواهی آمد در مهد امن و امان قرار گرفته از همراهی و نصایح بهره برده در صف 
نیکان نشسته هم‌نشین من و هم صحبت آنان خواهی بود. رحمت و فضل پرورد گار تو را نیز فراگرفته از خطر حتمی رهائی خواهی 
یافت. 
نوح (ع) قید صلاح و ایمان را برای اهل و افراد خاص خانواده خود از دو نظر استفاده نمود. 

۱- مقام رسالت خود و اينکه وظیفه او دعوت جامعه بشر بتوحید و بایمان است و اينکه سرنشینی کشتی به منظور نجات اهل ایمان 
است از غرق و غرض تبعی آن نیز هلاکت بیگانگان است گرچه از افراد خانواده خود او باشد. انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۴۰۸ 

۲- صلاح و ایمان را رای خانواده خود از جمله (ّ تن بقع الَل) استفاده نمود از نظر اینکه همسر او کافر و خائن است و بر 
حسب آیه ( وب الم لین روا اترأت وح و افرأت ُوط کانسا تخت عبین ین عبادنا صالعین تخاناشم) ۱ مورد 
استثناء قرار گرفته است پس مراد از (َلکک ام مب عَله ال نیز فرزندان و افراد خانواده او است بشرط اینکه موحد و صالح 
باشند. 

قال موی ٍلی بل یغْصفبی من الماء: 

آن تیره بخت در پاسخ به سمت پدر بزرگوارش که فخر عالمیان است توجه ننموده نامی از او نبرد گفت: چاره‌ای دیگر می‌اندیشم؛ 
بکوهی که در این نزدیکی است بالا- میروم و بآن پناه میبرم مرا از خطر ایمن میدارد با این پاسخ تیره‌بختی و کفر نهائی خود را 
آشکار کرد و بسزا در صف بیگانگان قرار گرفت همانند ابلیس که در برابر مقام کبریاتی اظهار فضیلت و نخوت نموده بر آدم (ع) 
توق زا بهقر ویر تر شمرفه آنگاه ازصف فتسان رانده شد, 

قال لا عاصمٌ لیم من آثر ال امن زجم: 

نوح (ع) فخر بشر نیز سمت فرزندی او را نادیده گرفته در پاسخ جمله‌ای را بطور اعتراض فرمود و نظر به این که گفتار و رفتار 


پیامبران بطور کلی مبنی بر تعلیم و تربیت جامعه بشر است و نظر بمورد خاصی ندارند. جمله را نیز بجهانیان گوشزد نموده عالمی را 
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تهدید و بلرزه در آورده فرمود: از عذاب پرورد گار هرگز نتوان رهائی یافت» جز بباز گشت بسوی رحمت و آمرزش او ولی چه سود 
که جاذبه همنشینی با تبهکاران رابطه او را با خاندان نبوت و رسالت قطع نمود و سرشت او را تیره و سرنوشت او را در طومار 
تیره‌بختان ثبت نمود. 
با توجه به این که نوح (ع) نخستین بار فرزند خود را بکلمه یا بنی مفتخر نمود» ولی فرزند در پاسخ نامی از سمت پدر خود نبرد و 
نوح (ع) را پدر خود نخواهد استفاده میشود که پیامبران هرگز از مهر خود نسبت به بشر دریغ نخواهند نمود جز در مواردی که قابل 
نباشند و در صف مخالف در آیند. انوار درخشان» ج۵ ص: ۴۰۹ 
تن زجم: 
نظر به اين که آیه مبنی بر تهدید بشر است. نا گزیر استثناء پذیر خواهد بود. نوح (ع) در طی تعلیمات خود فرموده جز گروهی که 
پرورد گار هر یک از آنان را مشمول رحمت خاص خود نموده؛ بر حسب مقام وجودی آنها را ايمن از خطر و عذاب نموده» 
گروهی را بموهبت وجودی پیروی عصمت داده و هرگز گرد گناه بر نیامده بلکه گناه خاطر آنان را نیز تیره ننموده» همچون 
رسولان و پیامبران و اوصیاء آنها و گروهی دیگر که پیوسته از پیامبران پیروی نموده مانند همرهان من که در کشتی جای گرفته؛ 
در مهد امان قرار دارند از خطر غرق و عقوبت پرورد گار ایمن خواهند بود. 
و حال بینهُمَا الموج فکان من المعرقینَ: 
با اینکه نوح (ع) سرنوشت درخشان خود را یاد آوری نموده و اشاره‌ای به نیک بختی پیروان خود نموده که بهمرهی وی در این سفر 
هولناک ایمن از هر خطر خواهند بود. 
سخنان تهدید آمیز آميخته به پند و اندرز نوح (ع) بر قلب تیره آن گمگشته اثر نگذاشت؛ آنرا نشنیده گرفت بخود نیامده و از گفتار 
خود پشیمان نگشت ناگهان امواجی پیاپی فرو ریخت. او را در اعماق دریا بجا نهاد. 
و قیل یا آزض ایلْعی ماء کک: 
آنگاه که طوفان عالم را فرا گرفت. بیگانگان همچنان فرزند نوح (ع) را در اعماق دریا بجا نهاده بود. از ساحت پرورد گار نداتی 
صدور یافت و از نظر رفعت مقام کبریائی کلمه قیل بهیئت مجهول ذکر شده و جمله ابلعی مائکک نیز خطاب بزمین نموده و بطور 
ایجاد و آفرینش است که آبها را بدرون خود فرو ببر و ظهور امر و مشیت پرورد گار عبارت از تحقق خواسته او است. آبهائی که 
سراسر عالم را فرا گرفته بوده زمین بیدرنگ و در کمترین لحظه تمامی آنها را بلعید و بدرون و اعماق خود فرو برد. انوار درخشان؛ 
ج۸ ۳۱ 
قول پرورد گار ایجاد سخن و نوسان هوا نیست که از مقوله کیف بشمار می‌آبد» بلکه عبارت از ایجاد و تحقق خواسته او در خارج 
است و ساحت پرورد گار منزه است از اينکه برای تحقق خواسته خود واسطه‌ای بکار ببرد و بیافریند زیرا شاهد نقص و امکان است؛ 
پرودد کار متزه از آنست, 
خطاب دیگر تکوینی شرف صدور یافت. ابرهای تیره مترا کم پراکنده شده» از ریزش سیل باران خودداری نمودند. 
و قض الماما 
بهیئت مجهول بیان آنست که آبهاء که سطح زمین و کوهها را فرا گرفته بود فرو نشست. سطح زمین و فراز و نشیب آن آشکار شد؛ 
گودالها و دریاها هر یک سهم خود را از آب بقدر ظرفیت ذخیره نمودند. 
و قضی ال 
جمله انشاء و امر بمعنای فرمان است و عبارت از رابطه آفرینش است که پیاپی هر لحظه از ساحت کبریائی افاضه می‌شود و بآن نیز 
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سعه اطلاقی گفته می‌شود فعل و اثر پرورد گار فوق زمان است. همچنانکه مقام کبریائی او فوق زمان و خالق زمان و زمانیات است؛ 
فعل و اثر او نیز که از مقام ذات. ظهور نموده» آن نیز فوق زمان است و بیکك جذبه سراسر عوالم امکانی را تدبیر می‌نماید و صحنه 
بی‌نهایت هستی مانند نقطه‌ای است در حیطه قدرت و شهود او و از مرتبه ظهور و تنزل آن باین نظام تعبیر بخلق میشود و به آن نیز 
قضاء گفته می‌شود. 
به این که فرمان ساحت کبریائی در اين نظام ظهور و تنزل نموده و طوفان عالمگیر مثلا با امکانات و شرایطی صورت گرفته انجام 
یافت. بعبارت دیگر امر و فرمان صادر از مقام کبریائی رابطه‌ای است میان او و موجودات تدریجی و ایجاد عبارت از افاضه وجود 
که بدان موجود امکانی پدید می‌آید و بلحاظ صدور آن از مقام کبریائی ایجاد و افاضه گفته می‌شود. انوار درخشان» ج۸ ص: 
۴۱ 
یعنی کن ایجاد و فعل و اثر پرورد گار و فوق زمان دفعی است و فیض پرورد گار نسبت بموجود از نظر اينکه موجود عالم طبع و 
تحت نظام حرکت و تدریج است لا محاله با امکانات و شرایط زمانی انجام می‌یابد و تحقق آفرینش آن نیز تدریجی خواهد بود و 
منافات با دفعی بودن افاضه پرورد گار ندارد و ارتباط ذاتی موجود حادث و تدریجی, بموجود قدیم بدین طریق تحقق می‌یابد. 
یعنی ارتباط موجود متغیر بموجود ثابت و ازلی و يا گوثی ارتباط معلول زمانی بعلت قدیم نسبتی است ابت و صفت تدریج و تخیر 
مانند سبق و لحوق از امور نسبی و قیاسی است و در میان موجودات این جهان که همه در یکك صف قرار گرفته‌اند. پدید میآٍید ولی 
نسبت سراسر موجودات تدریجی بقیاس مقام کبریائی نسبتی است ابت و غیر تدریجی مانند نقطه‌ای که از ازل تا ابد در حیطه 
قدرت و شهود ساحت کبربائی بوده و همه در یک صف ابت هستند به وت ظلی و استقرار وجودی که سایه نسبت بشاخص 
دارد. 
اراده و تدبیر پرورد گار صفت ذات نیست. بلکه صفت فعل و فعل او نیز از موجود خارجی انتزاع شده» خرد می‌فهمد و معنای اینکه 
پرورد گار حادثه و یا چیزی را اراده نموده» آنست که بر حسب نظام طبع علل و اسبابی را بوجود آورده که خواسته او پدید آمده 
بدین لحاظ وجود علل و اسباب ظهور و تنزلی از اراده و خواسته پرورد گار است و از نظر مطابقت اراده با مراد در باره امور دفعی 
اراده پرورد گار نیز آنی و دفعی است و در امور تدریجی نیز تدریجی خواهد بود. 
با توجه به این که رابطه آفرینش و افاضه وجود و هستی فقط بامر ثابت و موجود که سلکک نظام است. تعلق می‌یابد و امر عدمی و 
فساد و هلاکت و مانند آنها امر تبعی و غرض ثانوی است و در مورد آیه آنچه فرمان بدان صادر شده و اراده پرورد گار بدان تعلق 
يافته نجات نوح (ع) و پیروان او از اذیت و آزار بیگانگان است و اينکه زمین از قذارت شرک و کفر پاکیزه شود این غرض اصلی 
است. 
بدیهی است تحقق و بکار بردن اینگونه غرض مستلزم هلاکت گروهی بسیار انوار درخشان» ج۵ ص: ۴۱۲ 
است که غرض تبعی و ثانوی معرفی می‌شود پس مفاد جمله (وفُض الََ) آن است که آنچه فرمان و مشیت پرورد گار بدان تعلق 
یافته طوفانی است که بمنظور نجات نوح (ع) و پیروان او از اذیت و آزار قوم و پاکیزه شدن زمین از قذارت ش رک و کفر بوده 
است. 
همچنانکه آیه (وُوحاًاذ نادیم بل قاستجبنا له ناه و له ین الکزب العظیم و نضَرناة ین الوم این کلیُا نا هم او 
قرع سَوء مامتا )یت 0بایم تقو تیم رده سک این که تزع بات هه یاک از قی بان پوت 
از پرورد گار درخواست می‌نمود. 
سپس دعای او را اجابت نمودیم آنگاه او و خانواده و پیروان او را از مصیبت و اندوه بزرگی نجات داده» رهانیدیم و او را بر قوم 


خود یاری نمودیم آن گروهی از مردم که پیوسته آیات پرورد گار را انکار نموده و دعوت نوح علیه السلام را تکذیب می‌نمودند» 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ,۱۷۷۷۷۷۰۵۱۵۵۲۲۱۲۷ صفحه ۱۹۸ از ۲+۰ 
زیرا که آنان طایفه‌ای بسیار بد طینت و معاند بودند» بدین جهت همه آنها را غرق نمودیم. 
و او علی الجوویَ: 
اسم مصدر آن استواء بمعنای استقرار بطور احاطه و فرا گرفتن است» جمله انشاء مبنی بر اينکه از ساحت پرورد گار مقرر شد که 
کشتی بر کوه جودی فرود آید و استفاده میشود از نظر بزرگی کشتی و نیز کوه جودی تلی بیش نبوده؛ بطور کنایه گفته شده کشتی 
بلندی و مرتفعات آن کوه را فرا گرفته است» جودی رشته غربی از کوه آرارات بشمار میاید و رشته کوههای آرارات از روسیه 
شروع شده و بسمت شرق ترکیه امتداد می‌یابد. 
این رشته در ترکیه بنام آقری داق موسوم است. بلندترین قله این رشته کوهها ۱۶۹۴۶ پا ارتفاع دارد که بوسیله تپه‌ها پست‌تر و 
مسطحی احاطه شده فاصله این قله از کرانه کوه ۱۴۰۰۰ پا می‌باشد و بدین سبب است که سراسر این منطقه فقط قله آن خود نمائی 
میکند» این رشته کوه در ترکیه در جهت جنوب و غرب انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۱۳ 
و جنوب شرقی به کوههای دیار بکر در عراق که شرقی دجله نواحی موصل است. 
همچنین سلسله جبال سوریه و از طرف جنوب شرقی به سلسله کوههای غربی ایران زاگرس منتهی می‌شود که در استانهای مختلف 
ایران» آذربایجان» کردستان» کرمانشاهان و بیستون و لرستان امتداد می‌یابد. 
بعض تفاسیر در باره این چند آیه از آیات کریمه از نظر بلاغت اعجاز آمیز آنها بپاره‌ای از نکات اشاره نموده» به این که هر یک از 
جمله‌های آیات از نظر تمامیت و استقلال معناء معجزه آساو اسراری در بر دارد که قیاس با فصاحت الفاظ و بلاغت و رسائی معنا 
نمی‌توان نمود. 
و نادی توح ری فقال رب ان نی من أهلی و ان ودک ال 
نظر به این که قصه فیضان آب و غرق مردم بیگانه و انجام و پایان طوفان بطور مرتبط در آیات ذکر شود نداء نوح علیه السلام و 
تضرع و زاری او در باره غرق فرزندش پس از پایان طوفان ذ کر شده است» در صورتی که مربوط بحال تمرد فرزندش و هنگام فرا 
گرفتن امواج پیاپی بوده است که غرق می‌شد. بدین مناسبت ظاهر حال آنستکه نداء نوح علیه السلام هنگامی است که امواج طوفان 
او را دارد فرا میگیرد و در شرف غرق شدن است محزون و غمگین گشت. نوح علیه السلام بطور استغاثه و تضرع بساحت کبریائی 
عرضه داشت. بار پرورد گارا این فرزندم از خانواده من است. وعده فرمودی که افراد خانواده‌ام جز همسرم را از غرق شدن رهائی 
و بر حسب آیه (و مک ال من مق عَهالوْلْ) نوح علیه السلام چه بلحاظ مرام و رسالت خود و چه بقرینه استناد همسر وی 
استفاده نمود که مراد از اهمل وی افرادی از خانواده او است که پیرو دعوت وی بوده و از نظر اينکه فرزند نوح علیه السلام بظاهر 
دعوی ایمان و خداپرستی می‌نموده» بر این اساس نوح علیه السلام عرض می‌نماید که فرزندم بظاهر شخص صالح و پیرو من است و 
گر نه هرگز در باره کافر چنین درخواستی نداشته‌ام بلکه از او تبری می‌نمودم انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۱۴ 
و آت آمکم الحاکیین: 
نظر به این که نوح علیه السلام فرزند خود را دعوت نمود که در کشتی همراه و همنشین او باشد قرینه آنستکه بظاهر او را موحد و 
صالح میدانست و تخلف و تأخیر فرزندش در آمدن بسوی کشتی نیز سبب کفر او نمی‌شد و چنانچه نوح علیه السلام میدانست او 
کافر استه هر گز او را دعوت نمی‌ندود؛ که در کشتی همراه او باشد و از نظر تأدب با اينکه در جمله (ر ان ای ین آهلی) سبب 
نجات فرزند خود را اظهار نموده ولی در باره رهائی و نجات او سخن نگفت و اقرار نموده که حکم و فرمان ساحت پرورد گار ثابت 
و حق است و هر گونه حکم در باره فرزندش بفرماید مورد تسلیم و پذیرش خواهد بود. 
ال یا وخ لیس من هیک لِهُععلْعیر صالح: 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۱۹۹ از ۲+۰ 
آیه مبنی بر ارشاد است» پرورد گار بنوح (ع) وحی فرمود» فرزندت گرچه بتو نسبت دارد و نژاد تو است. ولی بلحاظ اینکه منصب 
رسالت و دعوت جامعه بشر بتوحید که عهده‌دار ان هستی این فرزند از اهل و پیروان تو نیست زیرا عمل و رفتار او طالح و ناپسند 
است و از افرادی نیست که وعده داده‌ام که از عقوبت رهائی خواهند یافت و مراد از عمل ناشایسته. انديشه کفر است که اصل گناه 
جوارحی و سبب خلود در شقاوت میباشد. 
لا تشتلن ما لیس لک به علٌ 
جمله تفریع مبنی بر نهی ارشادی است که عقیده کفر و ش رک فرزندت بر تو پنهان است و بر سیرت و بر قلب او آ گاه نیستیء بدین 
جهت شایسته نیست در باره او سخن بگوئی» نوح علیه السلام نیز در آن باره سخن می گفت. ولی از نظر ادب بطور صراحت 
درخواست عفو و رهائی او را از غرق نمی‌نمود و از نهی جمله (قلا تترئلن) استفاده نمی‌شود که در باره آزادی و رهائی فرزندش 
سخن گفته باشد» سپس پرور دگار او را بطور ارشاد نهی فرموده و بوی اعلاسم می‌نماید» در صورتی که بایمان او آگاه نیستی؛ 
چگونه در باره نجات و رهائی او از غرق شفاعت می‌نمائی. انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۱۵ 
گفته شده نهی جمله فلا تشتلن) قرینه آنستکه نوح علیه السلام در باره رهائی فرزندش از غرق سخن گفته. در صورتی که از سیرت 
و ایمان او آ گاه نبوده چگونه در باره وی از پرورد گار درخواست عفو و شفاعت نموده است. 
پاسخ آنستکه آیه دلالت ندارد به اين که نوح علیه السلام در باره فرزندش شفاعت نموده باشد» بلکه نهی قرینه آنستکه فعل و ترکك 
عملی یکسان در اختیار فاعل است. پرورد گار بر حسب مفاد آیه ارشاد فرموده در صورتی که قابلیت و شایستگی فرزندش را احراز 
ننموده مبادرت بشفاعت از او ننماید و نهی (فلا. تد.ئلن) دلالت ندارد به این که پس از سژال پرورد گار بطور ارشاد از آن نهی 
اتفرک هاش 
ی أعک آن تَکون من اْجاهلیت: 
بمنظور اينکه از رسولان هرگز لغزشی سر نزند» پرورد گار آنان را رهبری و ارشاد میفرماید. جهل و قصور آنان را رفع می‌نماید و 
تقدیر جمله ان لا تکون است از جمله به نوح علیه السلام اعلام فرمود که انديشه شرک و کفر فرزندش بر او پنهان است. در باره او 
شفاعت ننماید. نوح علیه السلام نیز منزه است از اينکه در اين زمینه شفاعت نماید بلکه پس از موعظه و ارشاد پروردگار از او تبری 
مینماید. 
قال رَبْ نی ود یک أنْ أشتلکک ما یس لی به علْ 
این جمله نیز قرینه آنستکه نوح (ع) مبادرت بشفاعت در باره فرزندش ننموده است» عرض نمود: بار الها؛ بساحت کبریائی تو پناه 
میبرم از گفتار و سخن ناروا در صورتی که ایمان فرزندم را احراز ننموده‌ام» از او شفاعت نمایم و شعار عبودیت بآنستکه پیوسته 
درخواست نماید که پرورد گار از لغزش و خطای احتمالی او را باز دارد و پیوسته او را رهبری و ارشاد فرماید. 
و لا تففز یی و ترحفیی أکن من الخایسرین: 
و نیز شعار عبودیت بآنستکه پیوسته خود را در امان پرورد گار قرار دهد چنانچه لحظه‌ای فضل و رحمت پرورد گار او را فرا نگیرد و 
نقص او را رفع و لغزش او را ستر ننماید از جمله زیانکاران خواهد بود. چنانکه بر حسب تکوین و آفرینش انوار درخشان» ج۸ ص: 
۴۱۶ 
خود و عوالم امکانی را ربط و تعلق محض بساحت کبریائی میداند که هرگز شاثبه استقلال در آنها نییست بر حسب عقیده و شهود 
قلبی نیز لحظه‌ای از این ایمان شهودی غفلت ننماید. 
قیل یا وخ اقبط پسلام من 


قول و دستور پرورد گار از نظر رفعت مقام به هیئت مجهول ذکر شده است و خطاب به نوح (ع) نموده مبنی بر دستور ارشادی است 


۳۴۲۵86 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ 


۲۲860۸60 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 

انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵/۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۰ از ۰ب 
که پس از اینکه کشتی بر ارتفاعات کوه جودی استقرار یافت. به نوح (ع) وحی شد که از کشتی فرود آید و نظر به اين که طوفان 
عالم را فرا گرفته چیزی نبود که بتوان استفاده نمود و احتیاجات خود را رفع نمود و قبل از هر بشارت به این که برکات بر او رو 
خواهد آورد» ساحت پرورد گار بر او سلام و درود فرستاد و پیوسته مقرون بسلامت بوده و تحیات پرورد گار او را هميشه فرا خواهد 
گرفت و عبارت از رضا و تسلیم وجودی و قلب سلیم بطور صفت و زوال ناپذیر خواهد بود؛ و آیه (م لام علی وح فی العالمین) 
0۷۹-۷ اثر و نمونه‌ای از آنست. ۱ 
وب کات عَلیک: 
برکت عبارت از اثر وجودی خیر است و دارای مراتب بیشماری است و جمله انشاء و نیز از جانب پرور دگار آثار وجودی خر و 
سعادت بر نوح (ع) مترتب و اهداء شد نخستین رسولی است که بسوی جامعه بشر فرستاده شد و صاحب دین و کتاب آسمانی بوده 
و انتشار توحید و خداپرستی در جهان به او منتهی می‌شود و او مکتب توحید را در جهان بنا نهاده و پرچم خداپرستی را نصب نموده 
به اهتزاز درآورد» همچنین برکت بلحاظ فرزندان و نسل او و بر حسب آیه (و جعلنا در هم الباقیی) پرورد گار نسل او را در جهان 
کفن اه اش 
و علی نم من معک: 
یله سای ور ای یرو کار ها (ع) موهبت فرموده و آثار بیشمار خیر که از او در جهان بظهور رسیده و بجا مانده» 
اختصاص باو دارد و پیروان انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۱۷ 
او که در کشتی همنشین او بوده» بر کاتی نیز از آنان بظهور رسیده نخستین دانشجویان مکتب توحید و از نیاکان بوده و آیه کریمه 
بایمان آنان شهادت داده است و فرزندان بدون واسطه و نسل آنها نیز از اهل ایمان بوده و هستند و با توجه به این که پیروان مکتب 
توحید هرگز در صف پیامبران و رسولان نبوده» زیرا آنها داعیان بحق بوده و اهل ایمان دانشجویان مکتب توحید هستند و در اثر 
پیروی از برنم ۱ سرا رای از مک هرز ری 9و9 بانی طا یت 

مم مشمتعهم از نم یمهم ما عذابٍ 2 
اه 
آنان منتهی میشوند» گروه بیشماری از اجتماعات بشری که پیرو مکتب خداپرستی نبوده‌انده نیز بر حسب طبع و نظام آزمایش در 
این جهان زند گی نموده و می‌نمایند ولی در اثر کفر و محرومیت آنان از سعادت و برکتی و یا اثر خبری بر وجود آنها مترتب 
نخواهد بود. 
بدین نظر آیه بطور استیناف ذکر شده است و سپس در اثر شقاوت و حرمان از هر گونه فضیلت. چه بسا بعضی از آنها را پرورد گار 
ی ی سل آخرت. بخلود در شقاوت محکوم خواهند بود. 
لک من آنباء لیب ُوجها (لیک ما کنت تعلمها نت و لا قزمک من قبل هذا: 
خطاب برسول اکرم صلی الله علیه و آله نموده؛ مبنی بر امتنان است حوادثی که مربوط به نوح علیه السلام و رسالت طولاننی و 
مبارزه دامنه‌دار قوم او با دعوت وی و افراد معدودی که بوی ایمان آورده و باو گرویدند» همچنین یادآوری نمودیم طوفانی 
عالمگیر و سایر حوادث و خصوصیات آن که از پیش آمدهای جهانی است. بآنها آ گاه نبوده‌ای» همچنین از اذهان مردم نیز پنهان 
بود بمنظور تعلیم و تربیت جامعه بشر در آیات کریمه بیان نمودیم. انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۱۸ 
فاضبز انْ لاه تفن 
جمله تفریع است» ای رسول گرامی صبر و شکیبائی نوح پیامبر (ع) را در برابر مبارزه دامنه‌دار قوم او و نتیجه مساعی و رنجهای 


طاقت فرسای او را یادآوری نموده در نتیجه سلام و تحیات ابدی به او اهداء نمودیم این مسطوره و برنامه عملی رسولان بوده است» 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۲۰۱ از ۲۰ 
ای رسول گرامی تو نیز در برابر مبارزه مش رکین و کفار باید صابر و بردبار باشی و اداء وظایف توانفرسای رسالت و قیام بدعوت 
جامعه بشر و مبارزه با دنیای شرکك و کفر» جز با نیروی صبر و بردباری هر گز میسر نخواهد بود 


انوار درخشان, ج هه ص: ۴۳۱۹ 
[ سوره هود (۱۱): آبات ۵۰ تا .۶] .... ص : ۴۱۹ 
اشاره 


و لی عاد ام مودا ال با وم وا له ما کم ین ال یه ام 2 ون (۵۰) با قَو م لا َسلکم علیه جر " ان آنجری الا 
علی ی نطرنی فلا عقلون (۵۱) و یا قزم انتففزو کم نم توا یه یرس السّماء کم بتذرارا و بزذکم ف لی ریک ول 
لوا مجرمین (۵۲) قالو یا هو ما جشنا : یه و مات بتارکی آلهیا عن قزلک و ما تن لک ب بغزینین (۵۳) ان ول لا اغتراک 
بَعْض اهنا بشوم قال نی هد له و اشهَذوا ی ری ۳ تشر کون (۵۴) 

من دوه فکیونی جمیعً لا ون (۵۵) نی و کل علی له ری و ربکم ما من اه لا هو َح بناصدیتها ان یی علی صدراط 
فشتقیم (۵۶) مان تاذ آبلشکم ما آز یت به الیکم و بد خلت وبی توما غیرکم و لاش وله یرد نی علی کل قین, عفیظ 
(۵0) و فا جاه نزن تیا مدا نآلا نع برختو ما ومع من ذاب غلید (۵۸ و تأنک عل جوا بات زنهغ و 
عضوا رل و افو آتر کل ار ی (۵۹) 

و وا فی مذم ال بو لَْیاعة ان عادً وا هم م لا : بغداً لعاد وم ود (۶۰) 


انوار درخشان» ج هه ص! ۳۳۰ 
(شرح) .... ص :۴۲۰ 


و ٍلی عاد أَخامم ودا: 

جمله عطف به آیه و لآ لنا توح الی قوْمه است هود پیامبر علیه السلام از قبیله عاد و از قبائل عرب بوده و او را برادر عاد 
خوانده. از نظر اينکه نسبت همه افراد قبیله باو منتهی می‌شود. سرزمین آنان نواحی یمن بوده است. 

قال با وم انوا ال 

بیان نتیجه رسالت و اعزام هود است که قوم خود را بتوحید دعوت می‌نمود و به آنها می گفت: آفریدگار جهان را پرستش کنید و 
بسپاس نعمت آفرینش قیام نمائید. 

ما کم من اله عَر 

عقد سلبی و بیان حصر است. جز او شایسته ستایش و پرستش نیست و هر چه فرض شود مخلوق او است. 

انم ِا مَفتزون: 

هر فرد و قبیله‌ای که بت و خدای خیالی برای خود برگزیده و آنرا پرستش نمایند بیهوده و بی‌اساس است» بت‌پرستان چنین پندارند 
که پرورد گار تدبیر پاره‌ای از حوادث و امور را به آن بت واگذارده» بدین جهت انتظار دارند نزد پرورد گار شفاعت و وساطت 
نمایند و نیز به طمع اينکه از آنها خیری برسد و نیز از شر و خطر انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۲۱ 

خشم آنها ایمن گردند این آئين جز بهتان و سخنان ناروا نیست. ساحت آفرید گار منزه است از اينکه تدبیر پاره‌ای از امور را 
بمخلوقی واگذارد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفمه ۲۰۲ از ۲+۰ 


ا وم لا آشتلکم علیه آجرا ان آجری ال علی الذی قطرنی: 

وق هوق ار له تسام تردن قورفاق غردسی گفتادرای زساته و دعر شا تشفا یرس ارت و باداش تمخرا مزا 
گمان کنید که بمنظور استفاده است و پاداش مرا پرورد گارم که مرا فرستاده» بعهده گرفته است. 

صفت فعل پرورد گار است که خداپرستی را در کمون و سرشت من نهاده و روح و روان مرا با خداشناسی آميخته و از آن 
سپاسگزارم. چگونه در این باره نمياندیشید که جز نصیحت غرضی ندارم. 

و یا وم استففژوا ریک تم توبُوا له 

و نیز هود (ع) بقوم خود می‌گفت و آنها را ترغیب می‌نمود به اين که از گناهان و ش رک دیرین خود. طلب مغفرت و آمرزش 
نمایند. از جمله نتایج و ثمرات اعتقاد به یگانگی پروردگار است که از قذارت شرکک و کفر پاکیزه شوند و نیز پیوسته بوظایف دینی 
قیام نمایند. 

یل الشماء کم متذراراً جمله جواب امر و بیان نایج ایمان و طلب آمرزش گناهان و صفای روان است که پرورد گار از ابرهای 
تیره و متراکم باران بر شما فرود میبارد که سبب زنده شدن اراضی و وفور نعمت و آسایش زندگی شما میگردد. 

و یزذکم فَالی تَریکم: 

بر نیرو و توانائی شما افزوده خواهد شد. زیرا وفور نعمت و آسایش در اثر ایمان و اعمال صالحه ارتباط افراد را با یکدیگر نیکو 
خواهد نمود و هر یک از افراد بسهولت می‌تواند صلاح خود را در صلاح اجتماع بداند» همچنانکه فقر و تنگدستی سبب اختلال 
نظام و ارتکاب جنایات می‌شود خصوصا با کفر و عدم اعتقاد بمبداً و بقيامت گفته شده. انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۲۲ 

قوم هود صاحب بستانهای سبز و خرم بوده و آن سرزمین پیوسته دارای وفور نعمت بود» هنگامی که پرورد گار هود (ع) را بسوی 
آنان برسالت اعزام فرمود. چون دعوی او را تکذیب نموده و با او مبارزه نمودند پرورد گار چند سال باران رحمت را از آن سرزمین 
قطع نمود و زنان آنها را تزا و عقیم نموده هود (ع) بآنها وعده و مژده میداد چنانچه ایمان آورند و دعوت او را پپذیرند» پرورد گار 
باران رحمت را بر آنان فرود می‌بارد و نیروی ایمان را بر نیروی جسمانی آنان می‌افزاید. 

و لا توا مجرمین: 

عقد سلبی مبنی بر تا کید است. چنانچه دعوت مرا نپذیرید و از برنامه توحید پیروی ننمائید. عذاب و حوادث ناگوار بر شما نازل 
می‌شود و اختلال زندگی سرزمین شما را فرا خواهد گرفت و بر حسب تاریخ سرزمین قوم عاد نواحی یمن بوده مرتفع و از دریا 
بسیار دور و بعید بوده و منطقه ریگ‌زار و سوزان که وسیله‌ای برای آبیاری اراضی و کشت نداشته جز بارانهای نافع و بموقع و بر 
حسب روایات. قوم هود نیز که از قبیله عاد بودند. دارای عمرهای طولانی و اجساد نیرومند و رسا بوده‌اند باغهای آنان را درختان 
خرما و کشتزارهای بسیار فرا گرفته بوده. چون با دعوت هود مبارزه کردند و در مقام اذیت و آزار او بر آمدند» پرورد گار نیز هفت 
سال باران رحمت را از آنان قطع نموده. وفور نعمت آنان بصورت قحط و غلا در آمد و هود پیامبر (ع) باین نکته اشاره نمود که 
چنانچه ایمان آورید و از گناهان طلب آمرزش نمائید» پرورد گار نیز وسائل زندگی و آسایش شمارا مانند گذشته آماده خواهد 
فرمود از جمله بارانهای نافع و بموقع سرزمین و اراضی زراعتی شما را سیراب و بی‌نیاز خواهد نمود. 

قالوا ا مود ما تن بو ما تن بتارکی آلنا ع لک و ما لخن لکد بهزمنین: 

قوم هود در مقام تکذیب و مبارزه با دعوت او بر آمده اعتراضاتی نمودند. 

۱- دلیلی بر دعوی خود نداری و دعوت تو قابل قبول نیست. انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۲۳ 


۲- ما هرگز از آئین نیاکان خود صرف نظر نمی‌نمائیم و دعوت تو را تصدیق نخواهيم نمود. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۲۰۲۳ از ۲۰ 
۳- از تو هرگز اطاعت نمی‌نمائيیم و بسخنان تو ایمان نخواهیم آورد. 
نو رک بقض ینابم 
قوم هود در مقام معارضه با دعوت او می گفتند: سخنان بی‌پایه و یاوه گوئی تو که بصورت دعوت بتوحید در آورده و نمایش 
میدهی؛ گفتار مجنونی است که پیروی خرد و عقل از او سلب شده در اثر اينکه اصنام و بتها و مقدسات ما را سب و طعن می‌نمائی 
و الوهیت آنها را تکذیب نموده و مردم را از پرستش آنها باز میداری بدین جهت تو را عقوبت نموده» نیروی خرد و عقل را از تو 
سلب نموده‌اند» این گفتار قوم هود زمینه احتجاجی برای هود (ع) آماده نمود. 
ال ای أهدٌ له و وا نی بری» بغا تثرکون: 
هود (ع) در زمینه عقیده فاسد و ابطال دعوی آنان و اثبات دعوی رسالت خود احتجاج نمود. فرمود بطور صریح من بتها و خدایان 
خیالی شما را سب و طعن می‌نمایم و از آنها تبری میجویم بر حسب عقیده و گفتار شما باید بتها با نیروی معنوی که دارند مرا 
عقوبت نموده و بقتل برسانند و از مقام الوهیت خود دفاع نمایند هم چنین قدرت و توانائی شما آنچنان است میتوانید مراد در اثر 
هتک بمقدسات خودتان بقتل برسانید. 
بدیهی است تبری و سب بمقدسات گروهی و طایفه‌ای از مردم سبب برافروختن آتش غضب و دشمنی آن مردم و شنوند گان از 
آنها می‌شود زیرا بعقیده باطل آن مردم اصنام و مقدسات با نیروی باطنی خود در مقام انتقام و قتل سب کننده و برای حفظ مقام 
الوهیت خود از دشمنان و سب کنندگان دفاع می‌نمایند فکیدونی جمیعاً ثم لا نتطژون: 
آیه تفریع بر شهادت بتبری و سب بتها و مقدسات آنها و در مقام تعجیز آن مردم است به اين که بتها و مقدسات شما را سب 
می‌نمایم و الوهیت آنها را افسانه انوار درخشان جه ص: ۴۲۴ 
معرفی مینمایم و با آئین باطل شما بطور صریح مبارزه نموده بدین منظور که مقدسات شما چنانچه با نیروی غیبی که دارند از من 
انتقام بگیرند و مرا بقتل برسانند. 
و این دلیلی است بر صحت دعوی خود که من رسول و فرستاده آفرید گار هستم و پیوسته پرورد گار مرا از هر گونه خطر و از غضب 
و نیروی غیبی بتها و هم چنین از خشم شما مرا حفظ میفرماید و نمی‌توانید مرا بقتل برسانید تا بتوانم رسالت و وظایف دعوت را 
ور 
چنانچه بفرض بتوانید بالاخره مرا بقتل برسانید ولی نمیتوانید مرا از دعوت باز دارید و جمله فکیدونی امر تعجیز بلحاظ تخویف 
است که از خوف در انجام وظیفه دعوت و رسالت خودداری نمایم بهر تقدیر حیات و سلامت هود پیامبر (ع) و معاشرت او با قوم 
خود که با دعوت او مبارزه مینمایند امری است خارق عادت و دلیل آنستکه پرورد گار او را از خطر قوم خود ایمن میدارد. 
بعبارت دیگر از جمله دلیل و معجزه هود پیامبر (ع) آن بود که بقوم خود که با او مبارزه مینمودند بطور تعجیز می گفت من بدعوت 
خود و باداء وظیفه رسالت ادامه خواهم داد و نیز از مقدسات شما تبری می‌نمايم و از خطر قتل نیز ایمن خواهم بود و بر حسب آیه 
(أجمفوا آترکم وش رکاء کم تم لابکن آترکم علیکم مهم افشوا ای و لا تظزون) ۱- ۱۰) از جمله دلایل برسالت نوح (ع) آن 
بود که سالهای متمادی و قرنها قوم خود جامعه بشر را بتوحید و خداپرستی دعوت می‌نمود و اشراف قوم با او مبارزه نموده نوح (ع) 
بتها و آیین آنها را سب و طعن نموده و از آئین آنها تبری میکرد و بآنها از نظر تعجیز می گفت چنانچه دعوت من بتوحید و نصایح و 
سخنان پند آمیز من بر شما ناگوار و دشوار است و چنانچه در باره دفاع و قتل من تصمیم بگیرید. 
هرگ حوف و هراسی ندارم و باعتماد بپرورد گارم پیوسته از خطر قتل ايمن خواهم بود ی لت عَلی له ی و ربکم: 
سبب اينکه هود (ع) بقوم خود می گفت بطور حتم از خطر قتل ایمن هستم انوار درخشان جه ص: ۴۲۵ 
آنستکه بآفرید گار که مرا برسالت اعزام داشته تو کل می‌نمایم و باعتماد او وظیفه دعوت و رسالت خود را انجام میدهم و در آن باره 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۰۱ از ۲۰ 
نیز ناحج و رستگار خواهم بود زیرا که زمام تدبیر من و همه شماها در حیطه قدرت و تدبیر آفرید گار است چون او مرا برسالت 
بسوی جامعه بشر اعزام فرموده وظیفه دعوت خود را انجام میدهم و مرا از هر خطر ایمن میدارد بدیهی است این چنین شخصی که 
اشراف و سایر طبقات جامعه با دعوت او بمبارزه برخاسته و در مقام رفع او هستند عاقبت و سلامت او و ادامه بدعوت خود امریست 
خارق عادت و جز بحفظ و حراست مقام کبریائی نخواهد بود. 
ما من اب لا هو آخٌ بناصتتها: 
بیان احاطه قیومیه پرورد گار بهر یک از جانداران است که در حرکت و جنبش هستند و بوسیله تابش نور وجود و فیض هستی که 
ناصیه و حقیقت وجودی آنست آنرا بمقصدش میرساند. 
دزی علی صراط مُشتقیم: 
روش تدبیر پرورد گار و بآآنستکه پیوسته از رسول و فرستاده خود کمک می‌نماید و آنانکه با دعوت رسول مبارزه 
نمایند بهلاکت میافکنند و این روش تخلف پذیر نیست و مفاد احتجاج هود (ع) آنستکه من بر حسب وظیفه رسالت بدعوت جامعه 
بشر بتوحید ادامه میدهم و از آئين شرک و از مقدسات آن تبری می‌نمایم و نمیتوانید مرا بقتل برسانید و بطور حتم از خطر قتل ایمن 
خواهم بود زیرا بافرید گار توانا اعتماد مینمایم و زمام تدبیر حیات و موت هر یکک از افراد بشر در حیطه قدرت پرورد گار است. 
و جمله (د ربّی تغلی صتراط مُشَقیم) مبنی بر دعا و اظهار اعتماد و تو کل بپرورد گار است که چون مرا برسالت بسوی جامعه بشر 
اسرد که وردم وا تردن کایرسی وتا ای ای آنو شر کدو او طلنسات بت پرسان ری آزرآن درخاق ع ری 
۳۳۶ 
نمایم بطور حتم در اداء وظیفه ناحج و رستگار خواهد فرمود آیه بیان آنستکه پرورد گار احاطه بر شئون وجودی هر پدیده و 
جنبنده‌ای دارد چه در حال ثبات و استقرار آن و یا هنگام تزلزل و تبدل آن گرچه بقیاس یکدیگر اختلاف حال بنظر میرسد ولی هر 
گونه تبدل و تحول که پدید آید از نظر خضوع و انقیاد وجودی و بر حسب نظام تدبیر و صراط مستقیم ربوبیت است که تغییرپذیر 
نخواهد بود فا تلا فلکم ما أَیلت به الیکم: 
هود پیامبر (ع) بواسطه لجاج قوم خود اامید گشت از اينکه دعوت او را پپذیرند در مقام تهدید آنان برآمده گفت من وظیفه 
رسالت خود را انجام داده‌ام و دلایل بر صحت دعوت خود را نیز یادآوری نموده و حجت را بر همه شما تمام نموده‌ام اینکک در 
انتظار عقوبت پرورد گار باشید. 
پرورد گار بشر را خلیفه خود در زمین معرفی نموده بلحاظ اينکه رسولان و پیامبران را فرستاده و خلیفه خود معرفی نموده است هود 
(ع) در مقام تهدید قوم خود گفت در اثر اينکه با دعوت من بخداشناسی مبارزه می‌نمائید پرورد گار همه شما را هلاک مینماید و 
قوم و طایفه دیگری را بوجود میآورد که در این سرزمین زندگی نمایند و از نعمتهای پرورد گار بهره‌مند گردند. 
و لا تَضوُوله شتا: 
حاجت و يا سود و زیان در باره ساحت کبریائی او مفهوم ندارد رحمت گسترده هستی صفت فعل او است که سرتاسر موجودات را 
فرا میگیرد و آنچه لایق و شایسته هر موجودی است بآن موهبت نموده در بر آن میگذارد و مقتضای قدرت بطور اطلاق او آنستکه 
چنانچه مشیت او تعلق بیابد که گروهی را در اثر شقاوت از هستی بی‌بهره نماید و قوم و طایفه دیگری را در این سرزمین بوجود 
آورد میتواند هم چنانکه قوم شما را از اقوام سابق بوجود آورده جایگزین آنان شده‌اید. انوار درخشان ج۸ ص: ۴۲۷ 


هود (ع) برای سخنان تهدید آمیز خود استناد به صفت پرورد گار مینماید به این که هر چه و هر که را آفریده است بر شئون وجودی 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۵ از ۲+۰ 
و بر بقاء و نابودی آن احاطه دارد و هر لحظه آنرا از هستی تازه‌ای بهره‌مند می‌نماید و آن را از نابودی و فنا نگه می‌دارد. 
و اه ها تاقوا ادن رن امسر 
پس از آنکه هود (ع) سالها قوم خود را بتوحید و خداپرستی دعوت مینمود قوم او نیز در مقام تکذیب و مبارزه با دعوت او 
بر آمدند. 
هود (ع) آنان را تهدید بعقوبت می‌نمود آنگاه که مبارزه قوم او بنصاب رسید و همه آنها استحقاق یافتند که عقوبت در باره آنان 
اجراء شود دستور نزول عذاب از ساحت کبریائی صادر شد در نتیجه هود علیه الّرلام و پیروان مکتب او از عذاب نجات یافتند امر 
پرورد گار عبارت از ظهور مشیت ساحت او است که وابسته به شرط و قیدی نیست بلکه تحقق خواسته او در خارج همانا رابطه 
آفرینش است که از آن تعبیر بکلمه کن ایجاد میشود و استحقاق نزول عذاب نیز وابسته بشرایط بیشماریست. 
از جمله رسالت و دعوت هود (ع) و تکذیب قوم او و نیز مبارزه با دعوت هود (ع) همه از مبادی استحقاق و شرایط قابلیت آنان 
برای اجرای عقوبت و نزول عذاب است. 
نظر به این که غرض اصلی از نزول عذاب رهائی و نجات هود (ع) و پیروان مکتب او است از اذیت و آزار بیگانگان از قوم خود در 
آیه نجات و رحمت پرورد گار را یاد آوری فرموده که غرض اصلی از صدور امر و نزول عذاب همانا رحمت و رهائی و نجات هود 
(ع) و پیروان او است از مبارزه با بیگانگان قوم و غرض انوی از صدور امر و نزول عذاب هلاکت قوم هود (ع) است که در مقام 
تکذیب و مبارزه برآمده بودند. انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۴۲۸ 
ینک ماه جعذر ات زیم 
آیه مبنی بر ملامت و سرزنش قومی است که شعار آنان انکار و مبارزه با دعوت هود (ع) بوده است و در اثر سه رذیله عذاب بر 
آنها نازل شد: 
۱- سخنان حکمت آمیز و نصایح مشفقانه هود که طریقه و مسیر سعادت و انتظام معیشت را بیان نموده و حق را از باطل و صحیح را 
از فاسد آشکار مینمود. 
و ار 
۲- از گفتار و دستورات هود (ع) تمد نموده و به وی اذیت و آزار میرسانیدند و از نظر اينکه مرام و مقصد هود (ع) دعوت قوم 
خود بتوحید و یکتا پرستی بوده و همه رسولان و پيامبران نیز همین مقصد را دنبال می‌نمودند تمرد از دعوت هود (ع) را عصیان و 
انکار همه رسولان معرفی نموده و انکار نبوت عامه رکنی از اصول توحید است. 
وا أَثر کل جتار عنید: 
۳- استفاده می‌شود قوم هود علیه السلام در اثر دعوت او بسه قسمت درآمده و امتیاز یافته‌اند گروهی که دعوت هود علیه السلام را 
پذیرفته و پیرو مکتب او بودند و گروه دیگر مردم متنفذ و ستمگر با تمام نیرو و قدرتی که در اختیار داشتند در مقام مبارزه با دعوت 
هود علیه السلام بر میآًمدند و نیز مردم طبقه متوسط را تهدید نموده باز میداشتند از اینکه دعوت هود را بپذیرند و بوی ایمان آورند 
و بطریق اولی طبقه متنفذ و ستمگر زیاده استحقاق عقوبت داشته‌اند بهر تقدیر دو قسمت از قوم هود علیه السلام که در صف مخالف 
قرار گرفته پیوسته بمبارزه با دعوت هود (ع) ادامه میدادند. 
و آثبقوا فی هذه لیا 
جمله بهیئت مجهول و بیان پایان و سر گذشت قوم هود است که در اثر پیمودن طریقه عناد و مبارزه با ساحت کبربائی از زند گی این 
جهان نیز بی‌بهره گشته و بعذاب دنیوی و بهلادکت محکوم شدند و پیوسته از رحمت پرورد گار بی‌بهره رانده شده‌اند. انوار 
درخشان» ج۸ ص: ۴۲۹ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۰۶ از ۲۰ 
و آیات کریمه نیز از نظر تعلیم و تربیت جامعه بشر س رگذشت ننگین آنان را بیان نموده و محکومیت آنان را بطرد از رحمت 
پرورد گار بجامعه بشر اعلام نموده نا گزیر سبب شقاوت بیشتری و حرمان زیادتری از رحمت در باره آنان خواهد شد. 
و یرم القياة: 
جمله بکلمه عطف ذکر شده قرینه آنستکه عذاب قیامت سنخ دیگر است از نظر اینکه آتش حسرت روانی و عقوبت جسمانی ابدی 
است و قابل درک نبوده و آیه نیز آنرا قیاس بعذاب دنیوی ننموده از نظر اينکه زیاده بر تصور است. 
آآد 1 عادا کمَروا رهم و 
۷ بدین قرینه از 
آیه استفاده می‌شود که قوم عاد با دعوت هود علیه الشلام و مکتب تعلیم و تربیت او زیاده مبارزه می‌نمودند و در مقام اذیت و آزار 
او ب رآمده‌اند و آیه کفران قوم هود را نسبت بنعمتهای پرورد گار بجامعه بشر اعلام فرموده و از نظر مبالغه کفران نعمت دعوت هود 
علیه الشلام را از کار ساحت کبریائی معرفی نموده است. 
1 ۳ لعاد وم هود: 
اه شقاوت ابدی و طرد از رحمت باشد آیه آنرا در باره قوم هود اعلام نموده است. 


انوار درخشان» ج هه ص: ۳۳۰ 
[سوره هود (۱۱): آبات ۶۱ تا ۶۸].... ص : ۴۳۰ 
اشاره 


و الی تم ام صاحا ال امابوا له ما لکغ من ال ره هو آنکمبن الَض و انتخعر کم فا فاننزوة تم وبا له 
نی قریب قچیب (0 رصاعم گنت فا مز بل مدا کهآ تم بر نا هی مک وا گنشوه 
قریب (۶0) ال ی تقوم یمن کنث علی یت ی ین ری و آتنی ة رخمٌ من ینضوژنی من الله (ن یه فا تریذونی غیر تخيير 
(۶۳) و یا قزم مذه نا ال لکغ ی وه کل فی آرض ال و لا مد نمشوها بشوء فیح کم عذاب قریت (6۴) فعقروها ققال توا 
فی دا کم لاه یام لک وغد یر کوب (۶۵) 

لا جاء أرنا نا صالحاً و لین منوا مَعه مه ما و من خی یمد ان رک هو لوق از ی (۶۶) و أحْدَ الذبنَ لوا السُوِعة 
با فی دبارمم جاثمین (۶۷) ان لیا فیها آلا لد تمو5 کَوا رب لا بدا مود (۸ع) 

انوار درخشان ج۵۸ ص: ۴۳۱ 


(شرح) .... ص :۴۳۱ 


و الی و5 أخاَم صالحا: 

عطف به آیه و لد أَوتنا وس میباشد صالح پیامبر علیه الم لام از قبیله مود و از قبایل عرب بوده و او را پرادر ثمود خوانده از نظر 
اینکه همه افراد آن قبیله بئمود منتهی میشوند و قوم او از نه طائفه تشکیل می‌شد و مود فرزند غابر فرزند ارم فرزند سام فرزند نوح 
علیه التملام است این سومین قصه است از پیامبران که در این سوره ذکر شده است قالْ با قَوْم ابو ال 

صالح علیه السلام قوم خود را بتوحید و بیگانگی پرورد گار دعوت تیوه و تیاس کت آفر یز گاز جهان را پرستش کنید و 


بسپاس نعمت آفرینش قیام نمائید ما کم من اله یره 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۰۷ از ۲۶۰ 
عقد سلبی و مبنی بر حصر است جز او شایسته پرستش نیست زیرا هر چه تصور شود مخلوق و آفریده او است زیرا افعال و آثار او 
مسطوره کمالی است که مترشح از صفات ذاتی او است بدین سبب شایسته مدح و پرستش است. 
مبنی بر حصر و بیان دلیل محسوس بر توحید افعالی پرورد گار است که بشر را از خاکك آفریده و نیروئی در خاک و آب و نور و 
حرارت خورشید و هوا نهاده است و بر حسب تحولاعتی که بآنها رخ میدهد محصول آنها بمرحله نباتی قدم نهاده و بصورت مواد 
غذائی در میاًید و از طریق بدل ما یتحلل بدن انسانی محصولی بصورت انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۳۲ 
ماده تناسلی پدید میآید و دارای قسم خاصی از نیروی نباتی است که در آن نیروی حیات ابد نهاده شده و با شرایط و امکاناتی 
بمرحله جنین و پس از دمیدن روح بآن بصحنه بی‌نهایت بشریت قدم خواهد گذارد و رابطه پروردگار با هر یک از این مراحل 
رابطه ایجاد و خلقت است و از هر یک نیز میتوان تعبیر بتدبیر نمود و در هر یکک از موجودات جهان ریز و کلان نظامی بخصوص 
فرمانروا است و نظام عمومی نیز پیوسته سرتاسر جهان را فرا میگیرد و محصول آن زند گی بشر است. 
و استْم کم فیها: 
آفرید گار است که زمین را مسخر نموده نیروی قبول و پذیرش در آن نهاده که بشر هر گونه تصرف بنماید بپذیرد و آنرا مهد 
آسایش خود فرار دهد. 
سوه تم توبوا 1 
پس از توجه بدلایل حسی آشکار شد که آفرید گار جهان است که بشر را آفریده و از طریق اسباب طبیعی نیازهای او را پیوسته 
تأمین مینماید نا گزیر بسپاس نعمتهای او باید قیام کرد و از شرک کفر طلب مغفرت نمود و سپس با صفای روان بسوی آفرید گار 
توجه نمود. 
لد ری ریب مُجیب: 
بصفت رب و تدبیر پرورد گار استناد و آنرا بضمیر متکلم اضافه نموده است و صفت قریب بلحاظ احاطه حقیقی او است که نزدیکتر 
از انسان است بقلب و روان او و مجیب نیز بلحاظ احاطه علمی او است که بمسئلت بشر و نیازهای او آ گاه است می‌پذیرد و اجابت 
می‌نماید. 
استناد باین سه صفت مبنی بر تکذیب آئین بت‌پرستان است که چنین پندارند با اينکه خلقت و آفرینش اختصاص باآفرید گار دارد و 
همه موجودات را او آفریده ولی زمام تدبیر و بقا و سوق آنها را بسوی کمال به بعضی از مخلوقات خود واگذارده. 
نظر به این که فهم و ادراک بشر بحریم کبریائی نمیرسد و بغیر حد از افق افکار انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۳۳ 
و عقول بشر بالاتر است که معرفت بیابد و او را بشناسد آفرید گار رابطه خود را از بشر گسیخته است بدین جهت از پرستش و اظهار 
حاجت و سپاس او بی‌بهره خواهد بود. 
در این صورت بشر از موجودی باید نیازهای خود را بخواهد و بسپاس آن قیام کند که آنرا بشناسد و رابطه قلبی و فکری با آن 
داشته باشد و از آن تعبیر برب می‌شود که زمام تدبیر امور را پرورد گار بعهده آن نهاده و ساحت پرورد گار نیز رب الارباب شناخته 
ین 9 
ذکر این سه صفت ساحت کبریائی مبنی بر تکذیب آئین بت‌پرستی است که صفت ربوبیت و تدبیر پرورد گار عبارت از فیض وجود 
و هستی پیاپی و بطور تجدد امثال است که بدان وسیله موجودات را بسوی کمال که غرض از آفرینش آنها است سوق میدهد. 
بر این اساس رابطه آفرید گار با موجودات ذاتی و ناگسستنی است هم چنانکه در صحنه پهناور امکان آنچه را پدید آورد و بیافریند 


فناء پذیر نخواهد بود و همچنین صفت قریب و مجیب لازم صفت خلقت و آفرینش است و عبارت از احاطه حقیقی و فیض وجود 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۰۸ از ۲۶۰ 


هستی است. 

زیرا هر آفریده‌ای پیوسته نیازهائی را مسئلت دارد و بزبان تکوینی و حد وجودی خود از آفرید گار مسئلت مینماید تا بدینوسیله 
بسوی کمال و مقصد خود رهسپار گردد. 

صالح پیامبر (ع) در این جمله کوتاه که در مقام دعوت قوم خود بیان نموده ارکان توحید و صفات ذاتی و توحید افعالی پرورد گار 
را تعلیم نموده و دسترس بشر نهاده است و با دلائل حسی اثبات می‌نمود که پرورد گار سلسله بشر را از خاک آفریده و او را 
محصول جهان هستی معرفی نموده و با نیروی خرد او را فضیلت بخشیده تا اينکه با نیروی پذیرش که در زمین نهفته است بتواند 
آنرا مهد آسایش خود قرار دهد. انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۳۴ 

قالوا با صالیخ قذ کت فینا مج 

قوم صالح در مقام انکار و مبارزه با دعوت او بطور ملامت و سرزنش بوی می گفتند تو در میان قوم و قبیله ما شخص خوشنام و 
خوش سیرت بودی و قبل از اينکه دعوی رسالت نمائی از تو امید آن داشته و در انتظار آن بودیم که از بزرگان قوم ثمود و فرد 
ممتاز باشی و منافع و آثاری نیک برای مردم داشته و سبب تقویت و بز رگداشت قبیله ما گردی و ما از پیشوائی و زعامت تو بهره‌مند 
گردیم ولی دعوی تو به اين که مردم را بخداپرستی دعوت مینمائی و ما را از نیروی شعار ملیت خود باز میداری سبب یأس و 
ناامیدی ما گردید. 

آکنهانا آن تشد ما عشد آباژنا: 

از جمله اعتراض قوم آن بود که بصالح پیامبر علیه الّرلام میگفتند چگونه از پرستش بتها و خدایان و از پیروی آئین و شعار ملیت 
خود ما را باز میداری بر ما دشوار و نا گوار است که تو آثار نيااکان و آئين بزرگان ما را محو و نابود نمائی و از بتها که شعار قومیت 
و ملیت ما است تبری نمائی ناگزیر ما هم در مقام مبارزه با دعوت و گفتار تو خواهیم برآمد و نی شک یئا تون یه ثریب: 
اعتراض دیگر آن بود بصالح علیه الشلام می گفتند بآنچه تو ما را بدان دعوت مینمائی در صحت دعوی و بسخنان تو بد گمان هستیم 
و دعوی رسالت تو از جانب پرورد گار توأم با دلیل نیست زیرا تو نیز مانند ما فردی از بشر هستی محال است بشر با غیب و ماوراء 
این عالم ارتباط بیابد نظر به این که بشر آميخته بقذارت هوس و تمایلات است شایسته رسالت از جانب پرورد گار نیست و رسول و 
فرستاده او باید فرشته و از غیر نوع بشر باشد قال با وم أَ ری نْ کلث علی ی من رب و آتانی مه رحعة: 

صالح علیه السشْلام مر انعر تون خر بمردم قوم انوار درخشان» ج ص: ۴۳۵ 

خود می گفت چنانچه برای دعوی خود دلیل و حجت آشکاری داشته باشم و امر خارق عادت و معجزه‌ای را بشما ارائه دهم که از 
جانب پرورد گار برسالت اعزام و بسوی شما فرستاده شده‌ام که تصدیق نمائید در اینصورت چنانچه درخواست شما را بپذیرم و از 
اداء وظیفه رسالت امتناع نمایم آیا کسی میتواند مرا از عقوبت پرورد گار ایمن بدارد و از من عذاب را دفع نماید فمن یَنْضرّنی من 
له ان عصَیته: 

صالح (ع) در مقام احتجاج بیان خطر مبارزه با دعوت خود از نظر موافقت با قوم از تهدید آنان بطور صراحت خودداری نموده و 
بطور کنایه بعصیان خود مثال میزند که چنانچه من در مقام تمرد از دستور پرورد گار برایم و بر طبق در خواست شما از اداء وظیفه 
رسالت و دعوت مردم بتوحید خودداری نمایم بطور حتم مستحق عقوبت خواهم شد و هرگز کسی نمیتواند مرا از غضب و عقوبت 
پرورد گار رهائی بخشد و چنانچه نظر به موافقت و جلب نظر قوم خود نبود در ضمن دعوت خود آنان را تهدید نموده میفرمود با 
اینکه معجزه‌ای که خواسته‌اید دسترس شما گذارده و تصدیق نمودید چنانچه از دعوت من بخداپرستی تمرد نمائید با ساحت 
پرورد گار مبارزه نموده‌اید و بطور حتم مستحق عقوبت همیشگی خواهید بود و هرگز کسی نمیتواند هیچ یک از شما را از عقوبت 


و ۳ 
پرورد کار ايمن بدارد فما تریدوننی غیِر تخسیر: 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۰۹ از ۲۰ 
بیان تبعات و خطر تمرد از وظیفه و عصیان امر پرورد گار است که چنانچه من در خواست شما را بپذیرم و از اداء وظیفه رسالت 
خودداری نمایم بطور حتم ضرر جبران ناپذیر متوجه من شده و شقاوت ابدی گریبانگیر من خواهد بود بهمین قیاس چنانچه هر یکك 
از شما از دعوت من بخداپرستی تمرد نمائید با ساحت پرورد گار مبارزه انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۳۶ 
نموده بعقوبت همیشگی محکوم خواهید بود و با موم هذه نله کم ای قَنرُوها کل فی آرض اه ولا تمشوها بشوء ی کم 
غذاب قریت: ۱ 
قوم صالح پیامبر (ع) برای تصدیق دعوت او معجزه‌ای از وی درخواست نمودند به این که شتری با اوصاف مخصوصی از کوه پدید 
۳ 
صالح (ع) نیز از پرورد گار درخواست نمود پرورد گار نیز خواسته آنان را پذیرفت شتر بسیار بزرگی بهمین اوصاف با نوزاد آن از 
کوه آفرید صالح (ع) بقوم خود فرمود این معجزه‌ای است که بدرخواست شما از پرورد گار درخواست نمودم با حضور همه شما 
پرورد گار اجابت نمود از کوه شتری را آفرید این دلیل آشکاری است بر صحخت دعوی رسالت من از جانب آفرید گار دعوت مرا 
بپذیرید و بیگانگی او ایمان آورید و از پرستش بت تبری جوئید و این شتر را نیز باز دارید که بهر سو رو آورد چرا کند آنرا مانع 
نشوید و از آزار و کشتن آن خودداری نمائید و چنانچه بان آزار رسانید و آنرا پی کنید بدون مهلت عذاب پرورد گار شما را فرا 
شواهد گرفنت: 
روما ققال توا فی دا ررکم لاله ام 
قوم صالح (ع) شتر را پی کردند صالح (ع) بدستور پرورد گار بآ نها فرمود سه روز دیگر در منازل خود خواهید بسر برد آنگاه 
عقوبت پرورد گار همه شما را فرا خواهد گرفت. 
جمله تمتعوا بهیت امر و مفاد آن تکوین و مبنی بر تفریق و اجرای عقوبت است و مفاد کلمه (فی دار کم) اشاره به آن استکه با 
انتظار و توجه بخطر سه روز در خانه‌های خودشان با حالت اضطراب بسر میبرند و از کارهای روزانه و مشاغل خود کناره گیری 
نموده و مدت فرصت باشد برای اينکه در باره خود بیندیشند از کفر و شرکث دیرین پشیمان شده توبه نمایند و از شرکت در جنایت 
و هتکک حریم و فرمان انوار درخشان ج۸ ص: ۴۳۷ 
پرورد گار عذرخواهی نمایند تا اينکه روح و روان آنان از تیرهگی شرک پاکیزه گردد و بنور ایمان صفا یابد و در پناه صالح پیامبر 
(ع) درآیند و از عقوبت ایمن گردند. 
و چنانچه در اين سه روز که پروردگار مدت آزمایش مقرر فرموده در باره عناد و لجاج خود با ساحت کبریائی تجدید نظر نمایند 
چنانچه ابرام نموده بطور حتم مستحق عقوبت گردند. 
ذلک وَغذٌ غیر مکلوب: 
فورظ مور که موم آز سول و فاستاهه پروود کار مسدان درترایت نمشد و مدشن که بایان آززت اه از 
در مقام انکار و لجاج ب رآیند بدرخواست خودشان مستحق عقوبت خواهند گشت و بطور حتم در باره آنان عقوبت اجراء خواهد 
ان 
لا جاء نا نا صایحا لین آمعئوا مَعه برع با و من خزی بوییذ: 
پس از آنکه مدت فرصت سه روز سپری شد ناگهان عقوبت پرورد گار مردم آن سرزمین را فرا گرفت و چون غرض اصلی از 
اجرای عقوبت آسایش و رهائی صالح (ع) و پیروان مکتب او از ملامت و آزار قوم خود بود. 
بدین نظر آیه آغاز آنرا یادآوری و تصریح نموده که صالح پیامبر (ع) و پیروان او را مشمول رحمت و آسایش نموده از خطر 


عقوبت آنروز ایمن داشتیم ان ریک هو القوی العزیژ: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۲۱۰ از »با 
از نظر تشریف خطاب برسول گرامی (ص) نموده و صفت ربوبیت و حسن تدبیر ساحت کبریائی را در باره نشر توحید و تعلیم و 
تربیت بشر یادآوری فرموده و قدرت و توانائی بی‌نهایت پرورد گار را در باره گروهی که مظهر غضب او هستند ذ کر نموده است. 
انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۳۸ 
و أَحدٌ لین لوا له فأْطبحَوا فی دبارهم جائمین: 
از نظر توبیخ و ملامت رذیله ظلم و شرک آنان را یادآوری فرموده گروهی که بخود ظلم و ستم روا داشته و با ساحت پرورد گار 
مبارزه می‌نمودند هنگامی که در تاریکی شب هر یک در گوشه‌ای خزیده بودند ناگهان صبحه و غرشی برآمد همه بهیئت مرداری 
درآمدند و در مورد مژده نجات و رهائی صالح (ع) نامی از عقوبت و چگونگی آن برده نشده است. 
کَن لیوا فیها: 
قوم ثمود آن قبایل انبوه که خانه و دیار آنان سرزمینی را اشغال نموده و طنين مبارزه آنان با صالح (ع) و تکذیب آنان فضای آن 
محیط را فرا گرفته نا گهان برای هميشه در سکوت فرو رفت گویا در آن سرزمین هرگز بشری سکونت نداشته است. 
لاد تمو5 کَوا رتم لا بُغداً کمود: 
آیه از نظر توبیخ بجامعه بشر دوبار اعلام فرموده که قوم ثمود از نظر شقاوت و خودستائی در مقام انکار پرورد گار خود برآمده بر 
این اساس برای همیشه از رحمت رانده و بی‌بهره خواهد بود. 
و استفاده می‌شود آیه انکار روز رستاخیز و قیامت را مستلزم انکار آفرید گار معرفی می‌نماید از نظر اينکه زند گی سلسله بشر 
محصول غرض خلقت جهانی است چنانچه بشر به مردن از میان برود و نابود گردد در حقیقت خلقت جهان نیز ساحت پرورد گار 
باز نخواهد گردید. 
زیرا آفرید گاری که آفربده‌ها و پدیدهای او به وی باز نگردد خحلف فرض و انکار وجود آفرید گار است مانند قرص خورشید که 
فاقد روشنائی باشد و انکار لازم ذاتی و لا ینفک ساحت پرورد گار نیز مستلزم انکار وجود آفرید گار خواهد بود. 
در کتاب کافی بسندی از ابی بصیر از امام صادق علیه السلام روایت نموده گفت از امام (ع) سوال نمودم از تفسیر آیه (کَبت مود 
در قالوا ‏ یرما انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۳۹ 
واحداًتة ناذا آفی ضلال و شغر) 
امام فرمود آیه در باره قوم صالح پیامبر (ع) است که او را تکذیب نمودند هرگز پرورد گار قومی را بهلاکت نمی‌افکند جز اینکه 
قبل از آن رسولانی بسوی آنان اعزام فرماید و بآنها احتجاج نماید. 
پرورد گار صالح (ع) را بسوی قوم مود اعزام فرمود دعوت او را نپذیرفتند با او مبارزه نموده بر او ستم کردند گفتند ما به تو ایمان 
نخواهیم آورد جز هنگامی که از این سنگ بزرگ شتر سرخ موتی را پرورد گار بیافریند و قوم ثمود آن سنگ را پرستش می‌نمودند 
و اطراف آن سنگ آغاز هر سال قربانی نموده گردهم میآمدند و بصالح گفتند چنانچه گمان داری که رسول از جانب پروردگار 
هستی آفرید گار خود را بخوان و درخواست بنما که از این سنگ بزرگ و سخت شتری سرخ مو بیافریند پرورد گار نیز از آن سنگگ 
شتری باوصافی که می خواستند بیافرید. 
سپس ساحت پرورد گار وحی فرمود بصالح علیه ال لام که بقوم خود بگو پرورد گار برای این شتر قرار داد که آب رود یکروز بآن 
اختصاص داشته باشد و روز دیگر بافراد قوم اختصاص یابد روزی که آب رود بشتر اختصاص داشت همه آب را میا شامید و آنرا 
حبس می‌نمود هر یک از کودکان و بزرگان قوم از شیر آن میآشامیدند و فردای آنروز مردم بسوی رود می‌رفتند آب رود بآنها 
اختصاص داشت و آنروز شتر آب نمی‌آشامید مدت زمانی بدین منوال گذشت سپس مردم بنای تمرد گذاردند و بیکدیگر گفتند 


شتر را پی کنید ما نميخواهيم یکث روز آب رود برای همه مردم باشد و روز دیگر بآن اختصاص داشته باشد کی است که شتر را پی 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲60/60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۱ از ءب۲ 
کند برای اجرت او آنچه بخواهد میدهیم شخصی سرخ رو و زنازاده که پدر او مجهول و نام او قدار و شقیی از اشقیاء بود برای او 
اجرت معین کردند هنگامی که شتر بسوی رود رفته و باز می گشت انوار درخشان ج۸ ص: ۴۴۰ 
در سر راه در انتظار آن بود ضربه‌ای با شمشیر بآن زد و با ضربه دیگر آنرا پی کرد شتر بسمت پهلو بزمین افتاد بچه شتر نیز بسوی 
کوه فرار نموده سه بار صدا کرد همه مردم هر یکك ضربه‌ای بش نقر زفاق کشت آنرا تقسیم نموده کودک و بزرگ از آن خوردند 
چون صالح علیه التّرلام بسوی آنان آمده فرمود چگونه از امر و دستور پرورد گار تخلف نمودید پرورد گار بصالح علیه اللام وحی 
فرمود که قوم تو طغیان نموده ستم کردند و ش شتری که برای اثبات دعوی رسالت تو ارائه و آفریدم آنرا کشتند در صورتی که برای 
آنان ضرر و زیانی نداشت بلکه نفع و سود زیادی داشت چنانچه از این گناه بزرگک پشیمان نشوند ٍ پس از سه روز بر آنها عذاب 
نازل می‌شود صالح علیه ال لام بقوم خود گفت من رسول پرورد گار هستم بمن وحی فرمود چنانچه قوم تو توبه نمایند می‌پذیرم در 
پاسخ بصالح گفتند با نچه ما را تهدید می‌نمائی چنانچه راستگو هستی عذاب را بر ما فرو فرست. 
صالح علیه السّ لام نیز فرمود در روز اول رخسار همه شما زرد خواهد شد و روز دوم سرخ و روز سوم رخسار همه شما سیاه خواهد 
شد چون صبح روز اول رخسار همه زرد شد بیکدیگر می گفتند آنچه صالح بما گفته واقع شد بزرگان از قوم گفتند ما هرگز 
سخنان صالح را نخواهيم پذیرفت گرچه شخص بزرگی است چون روز دوم بامداد رخسار همه آنها سرخ شده بود باز بیکدیگر 
گفتند آنچه صالح گفته واقع شد باز بزرگان قوم گفتند چنانچه همه ما هلاک شویم هرگز سخنان صالح را نخواهیم پذیرفت و از 
آئین بت‌پرستی نياکان خود صرف نظر نمی‌نمائیم در مقام توبه بر نمیآمدند روز سوم که رخسار همه آنها سیاه شده بود بیکدیگر 
گفتند بآنچه صالح ما را تهدید می‌نمود بما رو آورد باز بزرگان قوم بآنها گفتند آنچه صالح ما را تهدید نموده باکی نیست چون 
نیمه شب شد جبرئیل علیه اللام صیحه‌ای برآورد گوشهای آنان را پاره و دلهای انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۴۴۱ 
آنان را سوراخ و کبد آنها را پاره پاره کرد و در آن سه روز قوم صالح در انتظار عقوبت بسر می‌بردند خود را حنوط و شستشو 
نموده میدانستند که عذاب بر آنها نازل می‌شود و همه افراد قوم در یک لحظه از کودک و بزرگ بهیئت مرداری درآمدند و از آنها 
صدا و اثری از حیوانات و اغنام نبود صبح نمودند در حالی که همه آن مردم در خانه‌های خود مرده بودند پرورد گار با آن صیحه 
آتشی سوزان نازل نموده همه آنها را سوزانید 


انوار درخشان ج۵۸ ص: ۴۴۲ 
[سوره هود (۱۱): آبات ۶٩‏ تا ۷۶] .... ص : ۴۴۲ 
اشاره 


وق جاءث نهیم باثیشری قاو تلم ال سلام ما لب جاء بجعت (۶4) لا رای أَنُع لا تصل یه نکرَفم و 
س رم جی را کف( یل وم لو (00 ور اتف کث نا مساق زین زرا ادحاق وب 
(00۱ قالث یا تیا و نا عجوژ و هذا بغلی شیحاِنهذا َشنء عجیتِ (۷۲ الوا[ مجبین من آثر له زخمث الله و ب کال 
علیکم أَل ابیت اه عمید مجیذٌ (۳ 

لا ذَعب عَنْ اراه هیم الَزغ و جاءنهُ ای یْجادلنا فی َو وم لوط (۴ دنادیم ليم أَرَد 2 شنیب (۷۵ يا ثراهيم آغرض عنْ هذا 
قذ جاء آتز ریک و انم آتیهم عَذابِ غیر مردُود (۷۶) 

انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۴۳ 


(شرح) .... ص : ۴۴۳ 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفهه ۲۱۲ از ءب۲ 


لد جاعث ژشلنا تراهیع بالیشری: 

بیان حکایت ورود میهمانان بر ابراهیم خلیل علیه السلام است که چند فرشته مقرب بر او وارد شده نخستین بار بابراهیم علیه السلام 
سلام و درود گفتند. 

الوا سلاماًقال سَلام: 

تقدیر آن نسلم علیک سلاما است و مفعول مطلق برای فعل محذوف است ابراهیم علیه السلام نیز پاسخ آنان فرمود بجمله سلام و 
تقدیر آن سلام علیکم است یعنی سلام پرورد گار بر شما باد. 

فُما بت آنْ جاء بعجل یذ بر حسب سیره ابراهیم علیه السلام برای پذیرائی مهمانان خود گوساله بریان شده بشتاب و کمترین وقتی 
حاضر نمود. ۱ 

لا رای دهم لا تصل یه تکرشم: 

مهمانان از صرف غذا خودداری نمودند و دست بسوی غذا نبردند ابراهیم علیه السلام اين امر را رفتار ناشایسته پنداشت. 

و وس منم ی 

در قلب او بیم و هراسی رخ داد که غرض مهمانان اظهار دوستی نیست و گر نه انوار درخشان ج۸ ص: ۴۴۴ 

بغذا توجه نموده از آن میخوردند میهمانان نیز بیم و هراسی در ابراهیم (ع) میزبان احساس نمودند خود را معرفی نموده اظهار 
داشتند ما فرشتگان پرورد گار هستیم. 

الا لا کف نا آزسلناالی َّم ُوط: 

تا خن روتاری‌ها اضر نیمز رای دراد منم زیر که سا رشان یاه کاق پرزرد کار هس و باق رای 
دستور در باره هلاک قوم لوط آمده‌ایم در باره آية بجهاتی از آن باید توجه نمود. 

۱- فرشتگان مقرب که بر حسب روایات چهار نفر بودند هنگام ورود آنان ابراهیم خلیل (ع) آنها را نشناخت و افرادی از بشر 
پنداشت از نظر آنستکه فرشتگان موجود مجردند تجسم یافته خودشان را بابراهیم (ع) بصورت بشر ارائه داده‌اند این از نظر احاطه و 
نیروئی است که فرشتگان مقرب داشته و بطور تمشل خودشان را بصورت بشر بابراهیم (ع) ارائه داده‌اند بدون اینکه حقیقت آنان 
انقلاب بیابد و بسیرت و صورت بشر در آیند بلکه فقط در اثر آنستکه در نیروی تفکر و تعقل وی تصرف نموده‌اند. 

زیرا مقامات عالی از فرشتگان باذن پرورد گار میتوانند با روح و قلب پیامبران ارتباط بیابند و حقیقتی را از وعده و مژده القاء نمایند 
و با آنان گفتگو نموده سخنانی گفته و بشنوند بدون اينکه در خارج صدائی و یا نوسانی در هوا پدید آید. 

۲- از جمله یتنا الی وم نُوط» میتوان استفاده نمود از نظر رسالت همگانی که ابراهیم علیه السلام بر جامعه بشر داشته چنانچه 
پرورد گار قومی را عقوبت فرماید بوی اعلام نموده سپس دستور بموقع اجراء گذارده می‌شود بر این اساس فرشتگان بر ابراهیم (ع) 
وارد شده و بوی دستور پرورد گار را در باره هلاکت قوم لوط اعلام داشتند. 

ابراهیم (ع) نیز در مقام شفاعت بر آمده بمنظور اینکه اجرای عقوبت انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۴۴۵ 

در باره آنان بتاخیر افتد شاید که در آینده توبه نمایند و چنانچه حق شفاعت نمیداشت این چنین درخواستی نمی‌نمود. 

۳- نسبت حالت خوف بابراهیم (ع) منافاتی با مقام نبوت و رسالت او ندارد زیرا خوف حالت توجه و تأثر از خطر و از پیش آمد 
نا گوار است که سبب می‌شود در مقام دفع ضرر و خطر برآید و کمال انسانی است زیرا با نیروی خوف و تأثر میتواند بوظیفه خود 
در مورد مقتضی بدفاع قیام نماید ضد حالت جبن و دلباختگی است که فکر و تدبیر را از دست بدهد. 

هم چنانکه عدم خوف از خطر که بآن تهور گفته میشود آنستکه که باکی نداشته باشد از اينکه بخطر افتد اين نیز رذیله خلقی و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۲ از ۲+۰ 
نفسانی است و پیامبران از رذائل خلقی مصون هستند. 
و ام ای فضحکث تناها پاشحاق و من وراء !شحاق یَغقوبَ: 
ساره همسر ابراهیم (ع) گفتگو و سخنان فرشتگان را با ابراهیم (ع) می‌شنید و ناظر بر جریان بود به اين که میهمانان که گمان 
داشتند بشرند خودشان را بابراهیم معرفی نموده که فرشته و برای اجرای دستور پرورد گار آمده که قوم لوط را هلاک نمایند. 
در آن هنگام ساره حالت زنانگی و حیض بر او عارض شد با اينکه زیاده بر هشتاد سال از عمر او گذشته و پیوسته نیز عقیم و نزا 
توف شسی فز شتکان بر نخست فسترو رود گاز ساره وه نموه شارت وه عاده از فظر اینکهجمله زفناها) ساخت 
پرورد گار نسبت داده است که بوی فرزندی بنام اسحاق و باسحاق نیز فرزندی بنام یعقوب موهبت خواهد فرمود. 
قاّث با ولتی [ لد و نا جوز و مدا بغلی َیخاً ان هذا م2 عجیت: 
ساره با شنیدن این مژده در شگفت شد گفت چگونه از من فرزندی بوجود میآید و حال آنکه پیر و فرسوده‌ام و اقتضای زایش در 
مخ تیست و گفته شده که ضحک بکسر ضاد و بمعنای تعجب است ولی تناسب ندارد. انوار درخشان, ج۸ ص: ۴۴۶ 
زیرا تعجب ساره در اثر بشارت بوده و باید بدنبال مژده ذکر شود ابراهیم علیه السلام نیز پیر و فرسوده است اقتضاء تولید در او نیست 
این واقعه عجیب و موده شگفت آوری است. 
الوا تخجبین من آر له 
فرشتگان بساره گفتند چگونه در شگفت هستی از اين مژده در صورتی که پرورد گار آنرا خواسته و مشیت او بر آن تعلق یافته و 
بطور حتم است. 
رخمت الّه و ب رکه علیکم آخل افییت: 
تفسیر بشارت است که رحمت و فضل پرورد گار ابراهیم و تو را فرا گرفته که فرزندی مانند اسحاق پیامبر و یعقوب اسرائیل نواده‌ای 
بشما ارزانی فرماید که پیامبران از نسل شما پوجود میاًیند و با وحی و تعلیمات غیبی ارتباط خواهند داشت از آیه چند امر میتوان 
استفاده نمود. 
۱- ساره همسر ابراهیم علیه السلام فرشتگان را با روان و قلب خود میدید هم‌چنین سخنان آنها را که با ابراهیم گفتگو میکردند 
می‌شنید شاهد آنستکه ساره محدثه و صدیقه است مانند مریم بنت عمران که جبرئیل علیه السلام را با قلب خود میدید و سخنان و 
مژده او را می‌شنید و با او سخن میگفت. 
۲- ساره با اینکه دوره جوانی و کهولت خود را پشت سر نهاده و عقیم و نزا بوده در اين دوره پیری و فرسودگی که همه قوا و 
نیروی بدنی خود را از دست داده ناگهان حالت زنانگی که شاهد بر اقتضاء زایش است در خود مشاهده نمود در آن هنگام بود که 
فرشتگان مأموریت اصلی خود را انجام داده رو بساره نموده مژده فرزند بوی دادند و آیه نسبت بشارت را بپرورد گار داده است» ۳- 
ساره از شنیدن بشارت در تعجب و شگفت شد از نظر اینکه با نوای که عقیم و نزا بوده دوره پیری و فرسودگی وی این فرا رسیده 
و زیاده بر هشتاد سال از دوره زندگی او سپری شده چنانچه فرزندی از او بوجود بیاید خالی از عار و استهزاء نخواهد بود. انوار 
درخشان» ج۸ ص: ۴۴۷ 
۴- فرشتگان بطور انکار بساره گفتند چگونه از این مژده در شگفت شدی در صورتی که تعجب در موردی است که سبب حادثه‌ای 
مجهول و يا بیمانند باشد و این مژده ظهوری از اراده و قضاء حتم ساحت کبریاتی است و سیرت آن رحمت و فضل همیشگی است 
که پرورد گار بتو و بابراهیم علیه السلام ارزانی فرموده هم چنانکه شما را اهل بیت وحی معرفی نموده است. 
۵- فرشتگان بساره توجه داشته و به وی خطاب نموده و مژده داده‌اند و در سوره حجر آیه (قالوا لا نجل 1 رک بغلام علیم) در 


2 


باره مژده به ابراهیم (ع) است که فرزندی از هاجر بنام اسماعیل ذبیسح (ع) پرورد گار باو موهبت میفرماید توجه خطاب بابراهیم (ع) 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷: ۱ ۷ 
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استا 
۶- در سه آیات قرآنی ورود مهمانان ابراهیم (ع) را تذ کر داده و هر یک مقرون با اعلام اجرای عقوبت بر قوم لوط است ولی غرض 
اصلی مزده در باره فرزندی بنام اسحاق و نواده‌ای بنام بعقوب است. 
۷- ابراهیم خلیل (ع) مهمانان خود را نشناخت که فرشته‌اند و گمان داشت که بشرند و گوساله بریان شده در اندک زمانی آماده 
نموده برای آنان حاضر کرد و از نظر اینکه از صرف غذا امتناع نمودند ابراهیم (ع) بیمناک شد که اظهار دشمنی می‌نمایند آنگاه 
مهمانان خود را معرفی نموده که فرشته‌اند خاطر او آرامش یافت ۸- سبب اينکه فرشتگان بابراهيم (ع) مأًموریت خود را در باره 
اجرای عقوبت قوم لوط اعلالم نمودند از نظر آنست که رسالت و ولایت ابراهیم (ع) عمومی و بر جامعه بشر در آن زمان و عصر 
است چنانچه حادثه مهمی رخ دهد پس از اعلام به وی بموقع اجراء گذارده می‌شود. 
ابراهیم (ع) پس از شنیدن خبر در مقام وساطت و شفاعت بر آمد و در آن باره اصرار نمود و آیه تعبیر بجمله (ُجادلنا فی تم 
وط) نموده است شاهد آنست که فرشتگان قدس وظیفه داشته‌اند به ابراهیم (ع) حادثه ناگوار را اعلام نمایند. انوار درخشان» ۸ 
ص: ۴۴۸ 
ابراهیم خلیل (ع) نیز در اثر رآفت و مهر خود در مقام شفاعت برآمد و از ساحت کبریائی تأخیر عقوبت آنان را خواستار شد محتمل 
است قول ابراهیم (ع) فیها لوط آن باشد در صورتی که لوط پیامبر در آن سرزمین سکونت دارد سبب رفع عقوبت از اهل آن 
می‌شود و حصول از واژگون شدن خواهد بود. 
حمیك مجید: 
استناد بصفت مجد پرورد گار نموده زیرا اعزام رسولامن بسوی جامعه بشر و هم چنین مژده در باره آنان خلا.صه نظام خلقت و 
مسطوره صفات ربوبی است فلا دعب عنْ |براهيم لزع و جانهُایشری یُجادلنا فی قوّم لوط: 
بت از آتکه فوانان رورا مرت تبومها نات له الاک نی آتها ار شحاهت هر دی ی ام سای راودا ان شرب 
را شنید بسیار مسرور گشت آنگاه در اثر مهر و رأفت که به افراد بشر دارد با مهمانان عزیز خود در باره هلاک قوم لوط گفتگو 
نمود و از نظر تشریف مقام ابراهیم علیه السلام آیه اصرار و درخواست او را در باره تأخیر عقوبت قوم لوط بساحت پرورد گار نسبت 
داده که از پیشگاه او تقاضای عفو و تأخیر می‌نمود و جدال ابراهیم علیه السلام بمنظور تخفیف و یا تأخیر عقوبت بود شاید که 
پشیمان شده توبه نمایند نه از نظر آن بود که بحکم و عقوبت پرورد گار کراهت داشته و ناراضی بود بدلیل اينکه پرورد گار صفت 
شفاعت او را مدح فرموده است. 
اد اثراهيع ی َو نیب: 
پرورد گار صفت مهر و رأفت و بردباری ابراهیم خلیل علیه السلام را پرسول اکرم محمد صلی اه علیه و آله و بجامعه بشر اعلام 
فرمود که در باره عقوبت قوم لوط شفاعت می‌نمود باشد که در اثر مهلت و تأخیری اجرای عقوبت پشیمان شوند و توبه نمایند و 
مقام وساطت خود را صرف درخواست رحمت می‌نمود. 
و نیز پیوسته ابراهیم علیه السلام بحالت انابه و بیاد پرورد گار بسر میبرد و مقام رسالت انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۴۹ 
و وساطت او شایسته است که چنین درخواستی از پیشگاه پرورد گار بنماید بلکه در آن باره نیز اصرار داشته باشد. 
با راهبم آخرض عم هذا له قذ جاءأر ربکک و ام آتبهم عذاب عَیر مودود: 
ظاهر آنستکه کلام فرشتگان است که بنام ابراهیم خطاب نموده‌اند و او را از وساطت و شفاعت در باره قوم لوط باز داشته و نیز 
اعلام نموده‌اند که حکم از مقام کبریائی صادر شده و قابل عفو و یا تبدل و تأخیر نخواهد بود و بطور حتم استحقاق این چنین 


عقوبتی را دارند و ما مأمور اجرای آن هستیم. 


۳۴۲686 ۱۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۲۲۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۱۵ از ۲+۰ 
بدیهی است از نظر آن بوده که قوم لوط در مقام توبه و باز گشت بسوی پرورد گار بر نميآیند و آخرین شب از زندگی خودشان را 
با اینکه بر حسب روایت گروهی که خانه لوط را محاصره نموده نابینا شده بودند باز بغفلت گذرانیده در مقام توبه بر نیامدند و بر 
حسب آیه (عفرک هم لفی سکزتهع یغمهون) ۳- ۱۵) ساحت پرورد گار برای رسول گرامی صلی ال علیه و آله سو گند یاد 
فرموده که قوم لوط برفتار شنیع خو گرفته و حالت مستی و بیخبری آنان را فرا گرفته بود. 
۱ ۱ ۱ 
جبرئیل» میکائیل؛ اسرافیل و کروبیل بر ابراهیم علیه السلام وارد شده بر او سلام گفتند» چون خود را پیچیده بودند» ابراهیم خلیل 
(ع) آنها را نشناخت و بهیئت نیکو آنان را مشاهده نمود و ابراهیم (ع) در مهمانخانه خود از آنها پذیرائی نمود و برای آنها گوساله 
بریانی حاضر نموده نزد آنها گذارد میهمانان از غذا نمی‌خوردند بیمناک شد. جبرئیل خود را معرفی نمود آنگاه ابراهیم (ع) آنها را 
شناخت و گفت: تو جبرئیل هستی. پاسخ گفت بلی؛ و همسر ابراهیم ساره آمد» جبرئیل او را مژده بفرزندی بنام اسحاق و نواده‌ای 
بنام یعقوب داد. ساره نیز سخنانی با جبرئیل گفت و شنید. و آیه حکایت نموده است. ابراهیم به میهمانان گفت. بچه منظور 
آمده‌اید. 
پاسخ گفتند: برای هلاک نمودن قوم لوط. ابراهیم گفت: چنانچه یکصد انوار درخشان جه ص: ۴۵۰ 
نفر در میان آنان خداپرست باشد آیا آنها را هلاک می‌نمائید. جبرئیل گفت نه ابراهیم گفت: چنانچه پنجاه نفر باشد» جبرثیل 
گفت: نه ابراهیم گفت: چنانچه سی نفر باشد» جبرئیل گفت: نه» ابراهیم گفت: چنانچه بیست نفر باشد» جبرئیل گفت: نه؛ ابراهیم 
گفت: ده نفر جبرئیل گفت: نه. ابراهيم گفت چنانچه پنج نفر باشد: جبرئیل گفت: نه ابراهیم فرمود: چنانچه یک نفر خداپرست 
باشد آیا همه آنها را هلاک می‌نمائید جبرئیل گفت: نه ابراهیم فرمود: لوط پیامبر در میان آنهاست. جبرئیل پاسخ گفت: ما بهتر 
می‌شناسیم محققا خود او را با فرزندان و دختران او نجات خواهیم داد. جز زوجه و همسر او که از جمله هلاک شد گان خواهد بود. 
در کتاب در منثور بسندی چند از ابن عباس روایت نموده. گفت: هنگامی که ابراهیم (ع) مشاهده نمود که میهمانان از خوردن غذا 
و گوشت بریان شده که برای آنان حاضر نموده» نمیخورند بیمناک شد از نظر اينکه چنین مرسوم بود. کسی که نظر سوئی داشت؛ 
هنگام ورود بمنزل دیگری از غذای او نمی‌خورد؛ شاهد بر اظهار عداوت با او بود و چنانچه از غذای او میخورد؛ برای او حرام و 
خلا.ف انصاف است که در مقام عداوت با او برآبد» بدین نظر ابراهیم (ع) بیمناک شدء همسر او ساره نیز میهمانان را خدمت 
میکرد. هر وقت میهمانان عزیزی بر ابراهیم وارد می‌شدند. ساره قیام بخدمت می‌نمود در آن میان ساره از ترس ابراهیم تعجب کرد 
گفت ابراهیم از چه میترسی» میهمانان سه نفر هستند ولی اهل و خدمتگزاران ما بسیارند. 
جبرئیل رو به ساره نموده» گفت: تو در شگفت شده‌ای. فرزندی از تو بوجود می‌آید» بنام اسحاق و نواده‌ای بنام یعقوب. ساره در 
حیرت فرو رفت» گفت: واویلتاه» دست خود را برخسار خود نهاده از نظر حیاء و خجلت. همچنانکه آیه فرمود: رفس کات رورا 
قالث عَضّوز عَقیم) انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۵۱ 
انش این کیت هنگامیکه که ابراهیم این مژده را شنید آیه فرمود ما دعب عَنْ ارام هی ارو و جاءَه الشری جاولنا فی تم 
لوط) و جدال ابراهیم این بوه به جبرئیل گفت: چه مأموریت داریده جبرئیل گفت: مأمور هستیم که قوم لوط را هلاک نمائیم 
ابراهیم فرمود: در میان آنان لوط پیامبر است» جبرئیل گفت: ۱ خن آغلم بمن فیها لته و أَلهُ ال رنه و نام او وائقه بود ابراهیم 
گفت: چنانچه یکصد نفر خداپرست در میان آنان باشد» آنها را هلاک می‌نمائید. جبرئیل گفت: نه ابراهیم گفت: چنانچه نود نفر 
و ار 
جبرئیل گفت: نه. ابراهیم فرمود: جز یکک نفر نباشد جبرئیل گفت: نه. ابراهیم فرمود: فیها لوط قالوا خن آغلم بمن فیها لَنجیه و 
ال ارآ در تفسیر عیاشی از ابی حمزه ثمالی از امام باقر علیه السلام روایت نموده که امام فرمود: هنگامیکه از ساحت 


۳۴۲۵86۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۴۲860۸60 0۷: ۲۳۵۳۷ 

انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۱۶ از ۲+۰ 
پرورد گار حکم هلاءکت قوم لوط صادر و اجراء شد. اراده فرمود» در عوض آن به ابراهیم مژده‌ای بفرماید» به فرزندی که سبب 
تسلیت خاطر ابراهيم گردد. 
بدین جهت فرشتگانی نزد ابراهیم فرستاد که او را مژده دهند بفرزندی بنام اسماعیل؛ فرشتگان شبگاه بر ابراهیم وارد شدند» ابراهیم 
(ع) بیمناک شد که مبادا دزدهاتی باشند چون فرشتگان دیدند که ابراهیم وحشت دارد بوی سلام گفتند. ابراهیم نیز بآنها سلام 
گفت فرمود: من از ورود شما بیمناکک شدم فرشتگان گفتند مترس» ما آمده‌ايم بتوه بشارت دهیم بفرزندی علیم امام باقر علیه 
السلام فرمود مراد از غلام و فرزند همانا اسمعیل فرزند هاجر است. ابراهیم بفرشتگان فرمود: به من مژده فرزند میدهید با اینکه پیر 
و فرسوده شده‌ام» چگونه این چنین مژده‌ای بمن میدهید فرشتگان گفتند: بشارت محقق و بطور حتم است؛ از رحمت پروردگار 
ناامید مباش ابراهیم بفرشتگان فرمود: دیگر چه ماموریت دارید فرشتگان گفتند: مأمور هستیم که قوم تبهکار لوط را هلاک نمائیم» 
آنان مردمی جنایتکار انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۵۲ 
هستند و در باره آنهاعقوبت پروردگار را (جرا نمایيم. 
امام باقر علیه السلام فرمود: ابراهیم گفت (ن فیها لوطاًقالوا نحن آغلم بمن فیها له و له لاه ..قدَزنا ها لمّ الغابرین) و 

ی ی ی ۳ 
9[ فا ری الوا تلم ال لوغ کون ... قم 
آن جاء بعجل حنین), ؟ شت بریان شده است. 1( 
الی وم ُوط و اه ای 
ان تسام فتاه مارواست که اضر رت ار زا رتارف داد رتش هام اسان ناتدای سم سرب ]نگ 
ساره تعجب نموده از موّده فرشتگان در شگفت شد. 
مفسر گوید: بر حسب روایت ابی حمزه ثمالی سوره حجر در باره اسماعیل ذبیح (ع) است و آیات سوره حجر (و تمعن ض یب 
اترامیم اذ لا عله الوا لام ال سکم وجلوت قالوا لا توجل لا سک لام علیم) و از آیه(قال فسا کم ها 
مرو که کل این آیه وا سورد جر انیت اتفاهه تقو که انراه (ع )از تشگان سوال موه چه با رزیت هرید 
پاسخ گفتند: مآمور هستیم که قوم لوط را هلاک نمائيم استفاده می‌شود که بشارت به اسماعیل قبل از اجرای عقوبت قوم لوط بوده 
است. در صورتی که آیات سوره هود (وّ جاءلهُ ری پجادلنا فی موم لوط) ظاهر است در اينکه بشارت باسحاق و بعقوب نیز قبل 
از اجرای عقوبت قوم لوط بوده که ابراهیم در باره آنان جدال و شفاعت می‌نمود و بعید است که هر دو بشارت در یک مجلس بوده 
به این که به ساره مژده اسحاق و یعقوب داده شده و به ابراهیم (ع) مژده فرزندی بنام اسماعیل داده شده باشد در صورتی که فاصله 
ولادت اسماعیل ذبیح با اسحق (ع) زیاده بر شش سال بوده. انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۴۵۳ 
و نیز روایت ثمالی ظاهر است در اينکه بشارت به اسحق و یعقوب بعنوان تسلیت خاطر ابراهیم (ع) و پس از هلاکت قوم لوط بوده 
است. 
ات ی ی و ای را او 
نی ذاهتٍ الی ربّی مریهین رَبْ عَبٍ لی م الصَالحین یناه بفلام علیم قالخ 2 مَعه السَغی قال یا ی از ی آری فی نام ی 
أدْیشکه) ۷- ۹٩‏ و ۱۰۰). 
بقرائن قطعی چندی این آیه در باره بشارت باسماعیل ذبیح است. 
۱- اسماعیل ذبیح (ع) زیاده بر شش سال بزرگتر از اسحق (ع) بوده. 
۲- نخستین درخواست ابراهیم (ع) هنگام هجرت از بابل بسوی شام و اجابت آن بر حسب آیه (رَب هب لی من السّالحین) اسماعیل 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۷ از ۲+۰ 
علیه السلام است و در آیه (و بَشوناء باشحاق يیّ-) ۱۱۳) تصریح بنام شده که غیر از ذبیح و اجابت او ضمنی است. 
انوار درخشان» جد ص: ۴۵۴ 


[سوره هود (۱۱): آیات ۷۷ تا ۸۳].... ص : ۴۵۴ 
اشاره 


ها جادث ژشلنا لوط یتیء بیغ و ضاق بهم دزعا وال مذا یز عمدیب (60 و جاءة قزقة بهرشون له وین رل کاا بخعلون 
نات قالْ ا وم لام بنتی خر لکم ال و اون فی ضیفی لیس ینکم زج شید (۷۸) قالوا لد علقت ما لنا 
فی ناتک ین ع و نک نم ما ری (۷۹ تالآ یی بکم و آو آوی الی ون شدیي (۸۰ قالوا او رلوک آن 
منوا الیک قأتر بافلک بقطع م ین الیل و لا بت منکم أعد الا اترآتک اه معدیبها ما َصابهم ان موعدم لیخ لیس الب 
قریب (۸۱) 


ان ۳ ص: ۴۵۵ 


(شرح) .... ص : ۴۵۵ 


و لیا جاعث شلنا لوطاً سیء بهغ و ضاق بهم ذزعا: 

فرشتگان ب پس از ملاقات ابراهیم علیه السلام بسوی لوط آمدند و فاصله محل ابراهیم علیه السلام با شهر لوط چهار فرسخ بود. به 
هیئت جوانان خوش سیما بر لوط وارد شدند لوط آنها را نشناخت که فرشته هستند» گمان کرد که بشرنده از خبائت و رذالت قوم 
خود بر آنان بیمناک گشت. بدین جهت ورود مهمانان بر او دشوار و ناگوار بود و نیز از نظر اينکه قوم لوط او را منع نموده بودند از 
اينکه مهمان بپذیرد و به منزل خود دعوت نماید. 

و ضاق بهغ ذرعاً و قال هذا یو عصیت: 

ذرع از ذراع گرفته شده بمعنای بازو و آرنج است و جمله کناية از اينکه طریقه‌ای ندارد که از خطر پیش آمد ايمن گردد و مراد از 
پوم عصیب نیز روز بسیار سخت است که راه حل و وسیله رهائی از خطر آن روز نیست از نظر اینکه قوم او اصرار داشتند به عمل 
زشت» بطوریکه ممکن نبود از رفتار زشت و نیت سوء آنان کسی که وارد آن شهر می‌شود رهائی یابد بدین جهت لوط علیه 
السلام به مهمانان خود فرمود: روز سخت است و شر و رسوائی سرتاسر آنرا فرا گرفته است. 

و جامة قمهُ یعون الیه و من قل کاوا یعون الَیات: 

قوم لوط با کمال شتاب بمنظور عمل زشت بسوی خانه لوط رو آوردند» زیرا بدین رفتار شنیع خوی گرفته بودند» عادت و سیره آن 
قوم شده بود و در انوار درخشان ج۸ ص: ۴۵۶ 

نظر آنان قبح و وقاحت نداشت که درخواست عمل شنیع نمایند. 

از امام صادق علیه السلام روایت شده که فرمود: فرشتگان نزد لوط علیه السلام آمدند. در حالیکه در نزدیکی آبادی؛ در مزرعه‌ای 
مشغول بود. بر او سلام گفتند. لوط علیه السلام نیز پاسخ و سلام گفت. لوط آنها را به هیشت نیکو با لباس سفید مشاهده نمود. به 
آنان پيشنهاد کرد با او بمنزل بروند. 

لوط علیه السلام با مهمانان بسوی منزل آمدند» لوط بیمناک بود از اينکه قوم او متوجه شوند به مهمانان خود گفت: شما بسوی 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۸ از ۲+۰ 
مردمی اراذل و تبهکار آمده‌اید» جبرئیل علیه السلام گفت: اين یک گواه زیرا پرورد گار به جبرثئیل علیه السلام دستور فرموده بود 
که قوم لوط را عقوبت ننمایند» تا هنگامیکه سه بار بشناعت و رذالت آنان گواهی دهند. 
پس از اندک زمانی لوط به مهمانان گفت: بسوی اراذل و مردمی بد کار آمده‌اید» جبرئیل گفت: این دو بار: 
باز پس اند ک زمانی که وارد شهر شدند لوط مجددا به مهمانان گفت: شما بسوی مردمی پست و تبهکار آمده‌اید» جبرئیل گفت 
این سه بار آنگاه وارد منزل لوط شدند» چون همسر لوط جوانان را مشاهده نمود به بام بالا رفته آتش افروخت و مردم را خبر 
کرد این علامت و نشانه بود. مردم که آتش و دود را دیدنده شتابان بخانه لوط رو آوردند. 
قال یا وم هژْلاء بناتی هن هر لکم: 
هنگامیکه لوط مشاهده نمود که گروهی بخانه او هجوم آورده و بطور صراحت درخواست عمل شنیع با مهمانان او می‌نمایند 
نا گزیر شد که آنها را بطریق صحیح متقاعد نماید» دختران خود را بآنها پيشنهاد کرد که طریقه خرد و فطرت است و نظر به این که 
گروهی که بخانه او هجوم آورده بسیار بودنده غرض لوط (ع) بانوان و دختران قوم خود نیز بوده است. 
زیرا پیامبران» بمنزله پدران مردم هستند و بانوان آنها دختران او بشمار انوار درخشان» ج4 ص: ۴۵۷ 
می‌آیند و پيشنهاد دختران صلبی خود نیز مانعی نداشته» زیرا در دین حنیف ابراهیم علیه السلام تزویج بانوی خداپرست با کافر و 
بت‌پرست جایز بوده است» همچنانکه رسول اکرم صلی اه علیه و آله ربیبه خود زینب را با ابی العاص بن ربیع تزویج نمود؛ در 
حالیکه مشرک بود و در جنگ بدر نیز در صف اسراء در آمد و سپس در اسلام حکم جواز نسخ شده است. 
و گفته شده نظر به اي که لوط پیامبر (ع) دختران خود را پيشنهاد میکرد که در اختیار مردم گذارد» ظاهر آنستکه بدون قید ازدواج 
ترجه اش که 
پاسخ آنستکه به جمله (هُنْ هر َکغ) قید طهارت می‌نمود و مراد طهارت بلحاظ همسری و التزام به عقد ازدواج است. و گر نه قید 
جبله (می هد تکه) پی‌موزد اس و ساحت پیامبران متزه است از اینکه:به متظوز دفم فاسد و خمل شنیم ستخنانی بگویند که سیب 
تجویز عمل فاسد و قبیح دیگر گرد بدیهی است. در همه دیانتهای آسمانی و بحکم خرد زنا عمل قبیح و اساس اختلال نظام 
زندگی و قطع رابطه نسبی بشر خواهد شد. 
وا ال 
لوط پیامبر (ع) در طی سخنان خود وظیفه رسالت و دعوت بحق را انجام میداد و آنان را از هر عمل ناسزا و گناه منع می‌نمود و از 
عقوبت پرورد گار در باره این عمل زشت آنها را میترسانید. 
و لا- تحرُونِ فی ظیفی و نیز تصریح می‌نمود و از خصوص عمل شنیع آنها را باز میداشت. که فضیحت و رسوائی بار نیاورند و 
عقوبت پرورد گار را بیاد آورند. 
یس بتکم رل یذ: 
مردانگی و رشادت و همت آنان را بیاد می‌آورد» می گفت: مردم رذل و پست فطرت هستید و در میان شما یکک نفر نیست که فتوت 
و جوانمردی داشته باشد. 


قبح و شناعت این عمل را بفهمد و اين مردم را از هجوم و ورود بخانه‌ام باز دارد. انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۵۸ 


قالوا لد علشت ما آنا فی بناتک من عتقّ: 
تهدید و نصیحت لوط پیامبر را نشنیده و بدان توجه ننموده‌اند. فقط از سخنان وی که گفت: دختران خود را که بر وفق خرد است 
در اختیار آنان میگذارد پاسخ گفتند: به این که خودت میدانی که خوی و عادت ما بر آنستکه به بانوان و دختران تمایل و رغبت 


نداشته و نداریم و از آن چشم پوشیده‌ايم و هجوم ما بخانه توه بمنظور دسترسی به مهمانان است که بر تو وارد شده‌اند. 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲۲۵۳۷ :0۷ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۱۹ از ۲+۰ 
ذکر جمله (لقذْ عَلتَ) تصریح به آنستکه عمده اختلاف آن مردم که در مقام مبارزه و انکار لوط علیه السلام برمیآمدند و سیب 
هلاکت آنها نیز شد. همانا عادت کثیف آن قوم اراذل است و نیز استفاده می‌شود که لوط پیامبر علیه السلام در اين باره با قوم خود 
پیوسته مبارژه می‌نموده است. 
و الک للم ما تریذ: 
مبنی بر تصریح است که غرض مااز هجوم بخانه تو همانا دست یافتن به مهمانان است و از خواسته خود نیز صرف نظر نخواهیم 
نمود. 
قال لو أنْ لی بکغ موه لوط پیامبر (ع) آن گروه مردم را پسیار تهدید می‌نمود که حرمت او را در باره عم تعرض به مهمانان او 
رعایت نمایند و او را هتک ننموده و نگ ببار نیاورند تا آنجا که دختران خود را پیشنهاد نموده که بطور مشروع در اختیار آنان 
گذارد. نپذیرفتند و به صراحت خواسته خود را تکرار می‌نمودند» از قبول و باز گشت آنان ناامید گشت. تمنا و آرزو نمود که بعضی 
از آنان با شعور بوده و رشد فکری داشته او را در این باره کمک و یاری نموده و از هجوم آنان بخانه و دست یافتن به مهمانان 
جل و گیری میکردند. 
و آوی اٍلی رک شدید: 
و نیز لوط (ع) تمنا می‌نمود» ای کاش خویشان و عشیره‌ای میداشتم که از من دفاع می‌نمودند و مرا از خطر هجوم بخانه و دست 
یافتن به مهمانان ایمن میداشتند انوار درخشان» ج۵ ص: ۴۵۹ 
مراد از (ر کن شدید) خویشان نزدیک است که رابطه نسبی و رحمیّت دارند و در رفع ضرر و خطر میتوان باًنها اعتماد و استناد نمود. 
سر گزید: تمنای لوط پیامبر (ع) ای کاش خویشان و عشیره‌ای میداشتم که از من دفاع می‌نمودند» منافات با کمال ایمان و شهود 
توحید افعالی پرورد گار ندارد» زیرا خواسته لوط (ع) از جمله وسائل طبیعی بشر است که از خطر دشمن ایمن گردد. نهایت آنکه 
وجود آنها و همچنین آثاری که بر آنها مترتب می‌شود از جمله نعمتها و ظهوری از مشیت پرورد گار بداند و هیچگونه شابه 
استقلال برای آنها بخاطر او خطور نکند. 
الوا یا لوط لا سل ریک لَنْ بَصلوا ابکک: 
هنگامی که صحنه آزمایش قوم لوط گسترده شد و شقاوت و رذالت خود را اظهار نمودند و در آن باره اصرار داشته که بخانه لوط 
پیامبر (ع) هجوم آورده بمنظور اينکه بمهمانان او دست يابند و هر چه لوط پیامبر (ع) آنان را تهدید نمود. تا آنجا که زیاده بر 
طاقت است که دختران خود را پيشنهاد کرد» سودی نبخشید و بر قساوت و لثامت آنان افزوده شد. 
آنگاه صحنه آزمایش پایان یافت فرشتگان بمنظور تسلیت خاطر لوط پیامبر (ع) خود را معرفی نموده» گفتند: ما فرشتگان نیرومند 
هستیم که پروردگار برای کمک و باری تو و هلاکت این قوم بدسرشت اعزام نموده است و نیز خاطر ترا تسلیت دهیم که ه رگز 
ضرر و زیانی از آنان بتو نخواهد رسید و آنچه را که اراده دارند» برای آنان میسر نیست. 
بدین نکته باید توجه داشت از نظر اینکه این جرم و جنایت بسیار قبیح است و اساس اختلال نظام و سبب انقراض سلسله بشر است 
و عمل زشت و جنایتی قبیحتر از آن تصور نمیرود؛ بدین جهت پرورد گار قوم لوط را بطور دقیق مورد آزمایش قرار داد و صحنه‌ای 
بآنها ارائه داد که برای هیچ یک از تبهکاران اقوام گذشته و آینده از سلسله بشر این چنین صحنه‌ای ارائه نشده که پرورد گار 
فرشتگانی انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۶۰ 
را اعزام نماید که خودشان را بصورت بشر به لوط پیامبر (ع) ارائه دهند که او بشناسد سهل است. بلکه فرشتگان خودشان را بهمه 
افراد آن قوم تبهکار به هیئت بشر ارائه دهند بمنظور اينکه شقاوت و رذالت طبع این قوم به عرضه ظهور در آید و استحقاق چنین 


عقوبتی را داشته باشند. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۲۰ از »+۲ 
با توجه به این که فرشتگان موجود مجرد و ناپیدا هستند» از نظر قدرت زیاده بر تصوری که دارند می‌توانند بر حسب دستور 
پرورد گار خود را به هیئت بشر به مردم ارائه و نمایش دهند و بر قلب و روان مردم احاطه بيابند و مردم نیز از طریق قلب بطور تمثل 
فرشتگان را دیده و فرشتگان نیز تجسم و انقلاب نیافته. موجود مجرد و نیروی غیبی بوده و تحبز و مکان نداشته‌اند بشر نیز از طریق 
قلب و روان فرشتگان را می‌یابند. نه بوسیله دید گان. 
همچنانکه فرشته مقرب. جبرئیل (ع) برای مریم صدیقه (ع) متمثل شده خود را بصورت بشر به مریم ارائه داد و با او گفتگو میکرد و 
بوی مژده میداد. 
پرورد گار جریان صحنه اسف آور قوم لوط را در آیات کریمه به رسول اکرم صلی اه علیه و آله اعلام فرموده و بجامعه بشر 
ی ق سین ین فص اد سوت ی ی ی 
ار باقلک بقطع م الیل و لا یی منکم اعد 
جمله تفریع و مبنی بر دستوریست که فرشتگان پس از معرفی خود و آرامش خاطر لوط پیامبر (ع) به وی گفتند: بفوریت؛ پاسی که 
از ان شب گذشت خود و فرزندان و دختران خود را از این سرزمین بیرون ببر و کسی از خانواده خود را باقی مگذار و خود بدنبال 
آنان روانه شو. 
و بر حسب آیه (و انوا یت توَْرُونْ) ۶۶- ۱۵) فرشتگان به لوط (ع) اعلام نمودند که خود و خانواده‌ات از این سرزمین خارج 
شو دستور میرسد که بکدام سو روانه و رهسپار شوی. انوار درخشان» ج4۸ ص: ۴۶۱ 
اترآتک له مصینها ما أَصهم: 
جز همسرت که او را به همراه خود از این سرزمین بیرون مبر» زیرا که او نیز مورد عقوبت بوده او را مانند سایر افراد قوم تو هلاکك 
خواهیم نمود. 
ماخ آ لیس الضْبخ بقریب: 
فرشتگان به لوط علیه السلام گفتند: نزول عذاب و هلاکت قوم تو هنگام سپیده‌دم روز آینده است و طلوع فجر و سحرگاه امشب 
نزدیک است. محتمل است لوط علیه السلام از نظر نفرت و تأثر خاطری که از قوم تبهکار خود داشته مایل بود که همان لحظه و 
بفوریت فرشتگان دستور پرورد گار را اجراء نمایند و آنها را مهلت ندهند. 
و محتمل است فرشتگان فوریت آنرا اعلام می‌نمودند و بقرینه میتوان استفاده نمود که تأخیر اجرای عقوبت تا سپیده‌دم بمنظور آن 
بوده که لوط علیه السلام بتواند بر حسب جریان طبیعی خود و خانواده‌اش از آن سرزمین خارج شوند و ضمنا آخرین فرصت باشد 
فص وا 
یه نا( [ لد راودوه عن ضیفه فطمشنا أَعَُم) ۸۲۸ ۵۴) گروهی که بخانه لوط علیه السلام هجوم آورده بودند در اثر اینکه 
فرشتگان به دید گان آنها اشاره نموده بودند نابینا شده همه افراد قوم فهمیدند که عقوبت آنان را فرا خواهد گرفت. 
و بر حسب آیه مرک له آفی سرکزتهم یَْمَهُون) ساحت پرورد گار برای رسول اکرم صلی له علیه و آله سو گند یاد فرموده که 
( تو قوم لوط آنچنان به عاات ندکین خوو بسر میردند کهعمالت مبتی و از حود یشیرق آنان را فرا گرفته بود. 
لا جاء أمنا جعلنا عالیها سافلها و آنطزنا عیها حجاة من سجیل منود موم لد ی 
(سجیل) کلمه فارسی و م رکب از سنگ و گل است (منضود) بمعنای آنستکه اجزاء آن بهم پیوسته و چسبنده است و (مسومة) به 
هیئت مفعول نشانه عذاب در آن انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۶۲ 
نهاده شده جمله تفریع و بیان آنستکه هنگام سپیده‌دم فرا رسید. 


ناگهان عذاب پرورد گار نازل شد. کمترین لحظه‌ای آن سرزمین که در آن چهار قریه بنام سدوم که لوط (ع) در آن سکونت داشته 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۱۲۱۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲860۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷,)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۲۲۱ از ءب۲ 
و قریه‌ای بنام عامورا و دیگر بنام ذادوما و دیگر صبوایم واژگون گردید و سنگ و گلهای آتشین از هر سو بر آن مردم پرتاب 
می‌شد و سبب زیادی عقوبت آنان گردید. 
و کلمه عند رب ظرف برای حجاره و معرف آنست به این که سنگ و گلها از سنخ عالم مثال و از جمله عقوبت برزخی است که 
به روان پلید آن قوم پرتاب شده است و از نظر تشریف توجه خطاب برسول اکرم صلی الله علیه و آله نموده» مبنی بر اینکه این 
عقوبت اختصاص بقوم لوط ندارد. 
آیه از نزول عذاب و واژگون شدن آن سرزمین تعبیر به امر نموده عبارت از کن ایجاد است» یعنی فقط صدور فرمان و ظهور مشیت 
از ساحت کبریائی و فوق زمان است و وابسته به قید و شرطی نیست و بلحاظ این نظام عبارت از تحقق و وجود حادثه» واژگون 
شدن آن سرزمین و هلاکت قوم لوط است. 
و ما هی من الظالمین بتعید: 
جمله نافیةٌ و مبنی بر تهدید است. در باره مفاد آیه احتمالات چندی است. 
۱- به بت‌پرستان مکه نیز سنگ و گل آتشین هنگام مرگ به آنان پرتاب خواهد شد و محتمل است مراد آن باشد که سرزمین قوم 
لوط که واژگون شد. میان مکه و شام واقع است و گذر از آن سبب عبرت خواهد بود و محتمل است مبنی بر تهدید گروهی است 
که مرتکب این عمل زشت و گناه بز رگ شده‌اند. هنگام مرگ سنگ و گل آتشین بآنان پرتاب خواهد شد. 
در کتاب کافی بسندی از امام باقر (ع) روایت نموده که حضرت فرمود: قوم لوط مردم نیکوئی بودند» ولی ابلیس آنان را اغواء 
رقف کر اه کر 
از جمله خوبی آنان این بود هنگامیکه دسته‌جمعی برای کار روانه می‌شدند بانوان آنها بدنبال آنان میرفتند» بدین منوال رفتار 
میکردند و پس از آنکه از کار انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۴۶۳ 
باز می گشتند. ابلیس کار آنها را خراب میکرد. بیکدیگر گفتند: که در صدد بر آئیم و بشناسیم» کیست که کار ما را خراب میکند. 
فهمیدند جوانی است خوش سیماء بوی گفتند: که تو چرا کارهای ما را خراب می‌نمائی. بنا گذاشتند» آن جوان را بکشند. او را نزد 
شخصی گذاردند. پاسی که از شب گذشت جوان فریاد برآورد. آن شخص گفت: چه خبر است» جوان گفت. همه شب پدرم مرا 
به روی سینه خودش میخوابانیده آن شخص به جوان گفت: بیا بر روی سینه من بخواب در آن هنگام جوان خود را بر روی سینه آن 
مرد حرکت میداد تا اینکه او را یاد داد که مرتکب عمل زشت با جوان شود و خود آن شخص نیز آن عمل را آموخت و فهمید. 
صبح که شد» جوان گریخت آن شخص بمردم جریان شب گذشته را حکایت کرد در عجب شده آن عمل زشت را فهمیدند و 
بتدریج عمومیت یافت بطوریکه مردان به یکدیگر اکتفا میکردند و سر راه و جاده افرادی را میگماردند که چنانچه مسافری وارد 
شود با او رفتار زشت می‌نمودند» تا اينکه مردان همسران خود را ترکک کرده و بدین عمل زشت اکتفا می‌نمودند. 
چون ابلیس دید که آنچه با مردان پيشنهاد کرده عمومیت یافته خود را بهیئت زن در آورده و نزد بانوان آنها آمد و بآنها گفت که 
مردان شما بیکدیگر اکتفا می‌نمایند» پاسخ گفتند» دیده‌ایم» لوط پیامبر (ع) آنها را موعظه می‌نمود شیطان نیز آنان را اغواء میکرد. 
زنان هم بیکدیگر اکتفا نمودند. لوط پیامبر (ع) آنها را منع میکرد. 
پرورد گار جبرئیل» میکائیل و اسرافیل را اعزام نموده و بهیشت جوانان بر لوط وارد شدند» در حالیکه او مشغول زراعت بود؛ لوط 
فرمود: کجا میروید پاسخ گفتند: سید و مولای» ما را فرستاد نزد بزرگ این قریه. لوط فرمود: آیا نشنیده‌اید» مردم اين قریه بجوانان 
دست می‌یابند و رفتار زشت می‌نمایند. بطوری که مجروح می‌شوند. گفتند: مولای ما امر کرده در وسط این آبادی گذر کنیم انوار 
درخشان» ج۸ ص: ۴۶۴ 


لوط فرمود: حاجتی دارم» همین جا صبر کنید. شب هوا تاریک شود. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۱۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفحه ۲۲۲ از ۲+۰ 
فرشتگان صبر کردند. لوط دختر خود را فرستاد برای آنان نان و آب آورد. عبائی نیز برای آنان آورد و به خود پیچیدند که از سرما 
رهائی پابند. 
چون دختر لوط رفت. باران تندی فرو بارید. لوط فرمود: الاعن جوانان به بیابان خواهند آمد. برخيزید بمنزل برویم» لوط از کنار 
دیوار میرفت ولی فرشتگان در وسط جاده راه میرفتند. لوط (ع) به آنها گفت: از کنار راه بروید فرشتگان گفتند: مولای ما این چنین 
دستور داده است. 
شیطان در آن هنگام کودکی را از بغل مادرش گرفته بچاهی افکند» مردم آن قریه فریاد برآوردند و همه آنها به درب خانه لوط 
هجوم آوردند. چون جوانان مهمانان لوط را دیدند گفتند لوط نیز عمل ما را پیش گرفته است لوط فرمود: 
اینها مهمانان من هستند به وی گفتند: مهمانان تو سه نفرند» یکی نزد خودت باشد و دو نفر از آنها را بما بده. 
لوط فرمود: ای کاش من خویشان و اقربائی میداشتم که از من حمایت میکردند» مردم بدرب خانه لوط هجوم آوردند آن را 
شکستند و لوط را به زمین افکندند. 
آنگاه جبرئیل خود را معرفی نموده به لوط گفت: ما فرشته‌هاتی هستیم که پروردگار ما را فرستاده است. کفی خاک از زمین 
برداشته بسوی آن مردم افشاند همه آنها نابینا شدند. 
لوط به فرشتگان گفت: از پرورد گار چه دستور دارید؟ پاسخ گفتند: 
هنگام سحر همه اين مردم را هلاک خواهیم نمود» لوط گفت: من نیز حاجتی دارم گفتند چیست؟ گفت: الان آنها را هلاک کنید» 
زیرا بیم آن دارم که پروردگار آنها را مهلت دهد فرشتگان گفتند هنگام هلاکت آنها سپیده‌دم است و صبح نیز نزدیکک است. به 
لوط گفتند: تو فرزندان و دختران خود را بردار و از این سرزمین خارج شو و همسرت را وا گذار در اینجا بماند. انوار درخشان» ج۸ 
ص: ۴۶۵ 
امام باقر علیه السلام فرمود: پرورد گار به لوط پیامبر ترحم فرماید. چنانچه میدانست در خانه او کیست هر آینه میدانست که از هجوم 
آن مردم خطری به او متوجه نخواهد شده زیرا لوط گفت: اوآ لی کم وهآ آوی اٍلی ژکن مدٍیدٍ) چه رکن و پناهی محکمتر 
از جبرئیل است که در خانه او بود؛ پرورد گار به رسول اکرم (ص) فرمود: (و ما هی من الظالمین بتعید) هر که از افراد مسلمان 
چنانچه مانند عمل زشت قوم لوط رفتار نمایند این چنین عقوبت خواهند شد. رسول اکرم فرمود: هر که این عمل زشت را مرتکب 
شود. نخواهد مرد» جز اينکه مردم را بسوی خود میخواند. 
مفسر گوید: فرشتگان وجودات قدس و دارای قدرت و نیروی توانائی زیاده بر تصور هستند و از مظاهر تدبیر ساحت پرورد گارند و 
آیه در باره آنان فرمود: 
(عباه مرو لا بَش وله باق و مم بأغرو یَععُون) و نیز آیه از آن به رکن شدید تعبیر نموده از نظر اینکه پیوسته واسطه اجراء 
تدبیر پرورد گار در عوالم هستند و در باره آنان از نظر قدس ذاتی تخلف و تمرّد مفهوم ندارد و از قدرت آنان میتوان تعبیر به اختیار 
نمود که صدور فعل و وظیفه و با ترک آن قبل از صدور یکسان است بدیهی است صدور فعل و یا ترک عملی لا محاله اصل و 
ريشه روانی و تحقق و بوتی داشته که به نیروی اختیار در خارج تحقق می‌یابد. 
مثلا شخص تبهکار با میل و رغبت روانی فعل حرام را بجا می آورد و خواستار پستی و شقاوت می‌شود فقط از نظر غلبه شهوت و یا 
غضب است که در روان او فرمانروا بود؛ و مومن پرهیز کار که اقدام به فعل حرام نمی‌نمایند از نظر آنستکه مخالفت در روان او 
ثبوتی نداشته بلکه اطاعت در روان او نقش موثری داشته در باره فرشتگان قدس نیز هر گز مخالفت و تمد از دستورات و وظائف 
تصور نمی‌رود. انوار درخشان» ج ۸ ۳۳ 


زیرا مقدس از شهوات و منزه از تمایلات هستند. مقام ذاتی آنان طاعت و انقیاد محض است و تمرد از وظیفه در باره فرشتگان محال 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۳۲ صفهه ۲۲۳ از مب 
است و موجود کامل هستند و کمالی در کمون ندارند که بدان نائل شوند. همچنانکه روان قدس پیامبران و صورت اعتقادی آنان 
اطاعت محض و انقیاد دائم است. با اينکه کاملند هر لحظه در سیر و سلوک بسوی کمال زیاده بر تصور هستند و هرگز تمرد و 
مخالفت در روان آنان خلجان ندارد و صفای ارواح آنان را خطور مخالفت تیره نمی‌نماید. 
و بر حسب آیه لو علمکک ما لَغ تکن تقلم) 
که در باره رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرموده مبنی بر اينکه پرورد گار در اثر تعلیمات ربوبی و الهامات غیبی حقایقی را بر تو 
کشف نموده که محال است بغیر طریق الهامات غیبی استفاده نمائی و از طریق عادی و نیروی حواس و خاطرات ذهنی نمی‌توان باين 
حقایق راه یافت و استفاده می‌شود که پیامبران و اوصیاء نیز زیاده بر نیروهای احساسی که با خارج ارتباط می‌یابند از طریق قلب با 
تعلیمات غیبی نیز ارتباط دارند و سنخ معلومات آنان از طریق تعلیمات غیبی غیر از معلومات از طریق حواس و سنخ دیگری است 
علم و شهودی که با نیروی درک الهامات غیبی موهبت می‌شود تعبیر بعصمت می‌شود و آثار عملی بطور حتم آن صرف انسان 
است از هر گونه لغزش و از خاطرات بیهوده تا چه رسد بخیال گناه و یا ارتکاب معصیت. 
و بعبارت دیگر لازم ایمان و صورت اعتقادی اکتسابی تاثیر آن در تقوی بطور غالب است بطور دائم ولی ایمان موهوبی و صورت 
اعتقادی ذاتی سبب عصمت و پرهیز از لغزشها و گناهمان بطور حتم است زیرا علم و صورت اعتقادی پیامبران از طریق موهبت 
پی‌درپی و الهامات غیبی است و هرگز خاطرات نفسانی و تمایلات بر آنها غلبه نخواهد نمود زیرا این نیروها مسخر و تابع نیروی 
عصمت و ایمان آنها میباشند. 
در کتاب کافی بسند معتبر از امام صادق (ع) خویایت دزی اعاا عزا تاره انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۶۷ 
من سجیل عنضود) 
فرمود: هر که عمل زشت قوم لوط را جاتز بداند بآستانه مرگ در نیاید جز اينکه از سنگهای آتشین بر او پرتاب نمایند که سبب 
مرگ او می‌شود ولی مردم آنرا نخواهند دید. 
در تفسیر قمی نیز بسندی از ابی بصیر از حضرت امام صادق علیه السلام روایت نموده در باره آیه (و آتطزن ها حجارةٌ بن ستّیل 
مَنْضود) فرمود: هر که مانند قوم لوط عمل زشت مرتکب شود هنگام مرگ از سنگهای آتشین بر او پرتاب می‌نمایند که سبب 
مرگ او می‌شود» ولی مردم مشاهده نخواهند کرد. 
مفسر گوید: از نظر اينکه در برزخ عقوبت روحانی و مثالی است هرگز مردم آنرا مشاهده نخواهند نمود. 
در کتاب کافی بسندی روایت نموده از امام صادق علیه السلام ضمن روایت آنستکه فرشتگان جبرئیل» میکائیل و اسرافیل نزد لوط 
علیه السلام آمدند در حالیکه او در خارج شهر مشغول زراعت بود» بر او سلام گفتند» خود را پیچیده بودند. لوط علیه السلام آنها 
را دید که لباس سفید در بر دارند پيشنهاد نمود که بمنزل بروند لوط علیه السلام جلو میرفت و فرشتگان بدنبال او میرفتند» لوط 
پشیمان شد از اينکه آنها را بمتزل خود میبرد گفت: چه پیش آمد نا گواری شد. لوط به مهمانان خود گفت: بنزد شرار خلق خدا 
آمده‌اید جبرئیل گفت: ما بعقوبت آنها شتاب نخواهيم نمود تا هنگامیکه سه بار به شرارت آنان گواهی دهند این اولین گواهی 
است. 
پس از اند کی لوط مجددا بآنها گفت به نزد گروهی مردم تبهکار آمده‌اید جبرئیل گفت: اين دو بار و پس از اندکی که بشهر 
یاب 
لوط فرمود: بشهر مردم بد سیرت آمده‌اید جبرئیل گفت: این سه بار وارد منزل لوط شدند» چون همسر او مهمانان را دید ببام رفت و 
آتش افروخت مردم دود آتش را دیدند بخانه لوط هجوم آوردند. همسر لوط به مردم گفت: میهمانانی به خانه ما آمده‌اند که 


هرگز چنین جوانان خوش سیما ندیده‌ام لوط به آن مردم گفت انوار درخشان ج۸ ص: ۴۶۸ 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۱ ۵۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۲۴ از »ب۲ 
از عقوبت پرورد گار بترسید و مرا نزد مهمانان رسوا ننمائید و احترام مرا رعایت کنید این دختران من پاکیزه‌ترند آنها را به نکاح در 
اختیار شما میگذارم آن مردم گفتند ما بدختران تو نیاز نداریم مردم که بخانه لوط هجوم آورده بودند وارد منزل شدند جبرئیل 
فریاد بر آورد و به لوط علیه السلام گفت: بگذار وارد خانه شوند. جبرئیل با اشاره دید گان آنها را نابینا کرد. 
و آیه فرمود (قطمتینا أَعيَهم) و سپس به لوط گفتند: ( رل ریک لن مه لوا [لیک قأشر هک بقطع من الیل) جبرئیل به لوط 
گفت ما فرشتگان مأمور هستیم که قوم تو را هلاک نمائیم. ۱ 
لوط گفت شتاب کنید به وی پاسخ دادند هنگام هلاکت آنها سپیده‌دم است لوط خانواده خود را بخارج از آن سرزمین برد جبرئیل 
آن سرزمین را از ريشه کند و به آسمان بالا برد و ساکنان و فرشتگان آسمان صدای سگان و بان خروسان را می‌شنیدند و سپس 
آنرا واژگون نمود و از سنگهای آتشین بر آنها و بر آنانی که در اطراف بودند پرتاب نمود. 
مفسر گوید: غرض روایت که سرزمین قوم لوط را کنده و باسمان بالا برد که ساکنان آسمان و فرشتگان صداها را می‌شنیدند از نظر 
تقریب بذهن است. و گر نه مکان فرشتگان آسمان و کرات بالا نیست تا اينکه آن قطعه از زمین را بالا ببرند و واژگون نمایند» بلکه 
مراد از سماء سمو و علو معنوی و ماوراء جهان طبع ساکنان عالم قدس است و نیز فرشتگان از نظر احاطه و شهود. صدا و بانک 
خروسها را می‌شنوند. نه از طریق نوسان هوا که نزدیک شدن شرط آن باشد. 


انوار درخشان» ج ص: ۴۳۶۹ 
[سوره هود (۱۱): آیات ۸۴ تا ۹۵].... ص : ۴۶۹ 
اشاره 


و الیترذین آحاهم شعیاً ال با قزم ایشا له سا کم ین ال ره و ل- و لمکیال و لزان ی آراکمبختر وی اف 
کم ذاب یوم فیط (۸۳ و یا تم أُوفوا المکیال و المیزان بالقشرط لا تسوا اس آشیاءم و لا تزا فیاأزض تین 
(۸۵) له یز لک ان کم نزیین وم نا علکم بعفیظد (۸۶ قارب شیب آ صلانک تأنوک نا ب کق ماع آناز ۲ ار ان 
تفعل فی نوا ما و نک نت عم ابید (۸۷ قال ی قوم رین کنث علی ی ینوی و یی له را تن و مار 
یی او ی اد ری بو رک وه یب (هب 


وا نی زجب ود ٩۰‏ وبا شب شیب مات یا ما ول رگراک نیا وف ز لا زخلک رتناک و 
ما نت غلیا پیز )٩۱(‏ ال یام رفیلیأعر کم بن اه وتو وراه کم هراد نی بما ون محیط )٩۱(‏ و یا فزم 
تا علی مکائیکم | نی عایل موف تعلمون من باه عذاب یه ون هو کاوب و ازتقبا ئی معکم تیب )٩۳(‏ 

و فا جاء نزن یا شعیبا این آمئاععه برختة یا وت لین رمحا أضیخوا فی دیارجم جایین ٩۳(‏ انآ 
توا فیها لا بقداً لمذین کما بعدث مود )٩۵(‏ 


انوار درخشان» ج ص! ۳۷۱ 
(شرح) .... ص :۴۷۱ 


و حامم شکشا: 


این ششمین قصه‌ای است از پیامبران که در این سوره ذکر شده است و جمله عطف و تقدیر آن «و ارسلنا اللی مدین» است و مدین 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۲۵ از ۲+۰ 
نام فرزند ابراهیم خلیل (ع) که در آن قریه سکونت داشته و آنرا بنا نهاده است و شعیب پیامبر (ع) فرزند میکیل فرزند یشجر فرزند 
مدین فرزند ابراهیم (ع) است و از مادر نسب او به لوط پیامبر میرسد. 
و در آیه نسبت ارسال و اعزام شعیب پیامبر (ع) بآن قریه داده شده بطور مجاز است در صورتی که بسوی اهل و ساکنان قریه اعزام 
شده است و از کلمه اخا استفاده می‌شود و از رسول اکرم صلی الله علیه و آله روایت شده که می‌فرمود: شعیب پیامبر (ع) خطیب 
پیامبران بوده است. 
ال ی نوم او له 
اساس دعوت پیامبران جامعه بشر را در باره توحید و خداپرستی تی است که مردم به یگانگی پرورد گار معتقد شوند و بسپاس نعمت 
آفرینش قیام نمایند. 
ما کم من اله ره 
عقد سلبی مبنی بر تا کید در باره توحید افعالی پرورد گار است که جز او شایسته ستایش و پرستش نیست زیرا جز او خالق و 
آفری دگاری نیست و تدبیر موجودات و ادامه نظام جهان و سوق پدیده‌ها بسوی غرض که از خلقت آنها است عبارت از انوار 
درخشان» ج ص: ۴۷۲ 
ادامه فیض وجود و از شئون خلقت و آفرینش است. بر این اساس توحید افعالی لازم توحید ذات و یکتائی صفات پروردگار است و 
جز او شایسته ستایش و پرستش نیست. 
و لا تَْمَضُوا امکیال و المیزات: 
مکیال و میزان هر دو اسم آلت و وسیله سنجش و وزن است و منع از نقص در جمله (ا-تنْمضوا) بلحاظ نقص در جنس فروخته و 
خریده شده و کم فروشی است و بطور مجاز نسبت نقص بمیزان و وسیله سنجش داده شده است و بقرینه اینکه پس از دعوت مردم 
به اصول توحید از کم فروشی و سنگ کم مردم را تهی نموده استفاده می‌شود که این گناه و خیانت و کم فروشی در میان آنها داثر 
و رایج بوده و سبب اختلال نظام زندگی آنان بوده است و هنگامی که جنسی را میفروختند از وزن آن کاسته؛ بخریدار تحویل 
میدادند همچنین جنسی را میخریدند. زیاده از وزن قرار داد میستاندند و در خرید و فروش و داد و ستد. هر یک بدیگری خیانت 
می‌نمودند. 
ی آراکم بخ 
از جمله نصایح که شعیب پیامبر بمردم قوم خود میفرمود و آنان را از خیانت منع می‌نمود آن بود که می گفت: با اينکه همه شما در 
خبر و برکت و وفور نعمت زندگی می‌نمائید و باين عمل ناسزا حاجت نداربد. چرا کم فروشی می‌نمائید و مقدار ناچیزی از هر 
چتیی که تروقید کم متهیل و از یی که خر ز یاو می ولو ول رل که سپ باعل عم 
سلب اعتماد مرم پیکدیگر است و نی أخا کم غذاب یم یط: 
مبنی بر تهدید و اعلامم به آنستکه جزء توحید و رکن خداپرستی اعتقاد و ایمان بروز قيامت است که جرم خیائت به اموال مردم و 
کم فروشی سبب عقوبت و عذاب خواهد شد و از نظر اهتمام به عالم قيامت که رکن خداشناسی و محور نظام زندگی و سعادت 
بشر است» در ضمن اعلام حکمی از احکام فرعی و منع از خیانت به اموال انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۴۷۳ 
مردم بروز قیامت تصریح و یاد آوری نموده و عذاب آنروز را بمردم اعلام نموده است» بصورت نصیحت که از خطر عقوبت در آن 
روز از شما خائف و بیمنااک هستم و محیط صفت یوم است ولی بر حسب معنا صفت عذاب است که راه و چاره‌ای از این نیست و 
بطور حتم مشرکان و متخلفان و کم فروشان را فرا خواهد گرفت و با تم أَفُواالمکیال و اْمیزان بالْقشط: 


عقد ایجابی و مبنی بر تاکید است از نظر اينکه سیره و روش قوم شعیب (ع) خیانت در داد و ستد و کلاهبرداری بوده است. بار 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه +۲۲ از ءب۲ 
دیگر تصریح و تاکید نموده که بآ نچه میان خریدار و فروشنده وزن و کیل قرار شده بطور کامل وفاء نمایند و دو طرف معامله احراز 
کنند که بر طبق قرار داد رفتار نموده‌اند. 
و لا تَیحشوا الا شیاءه: 
دو آیه قبل اختصاص بمبیع و کالاحی خرید شده دارد این آیه بطور عموم است و از نقص و خیانت و تخلف از قرار داد و 


کلاهبرداری در همه موارد نهی نموده است. 


مبنی بر تاکید بآنستکه از هر گونه سبب فساد و اختلال نظام زندگی باید پرهیز نمود» چه جنایت قتل باشد و یا دزدی و سرقت و یا 
کلاهبرداری و يا خیانت در داد و ستد و غش در معامله و يا تاخیر در اداء مبیع و کالای خریده شده و یا در پرداخت قیمت کالائی و 
چه بلحاظ فساد و هتک احترام مردم باشد و محتمل است بقرینه سیاق و از نظر اهتمام به امر معاملات و داد و ستدها هر گونه خیانت 
در مورد قراردادهای مالی مراد باشد» زیرا اکثر اختلافات و فسادها در اثر تخلف از پیمان‌ها و قراردادهای مالی است بدیهی است» 
هر که اقدام بخرید کالائی می‌نماید در اثر حاجت و نیاز او است و مقدار آن را نیز در نظر میگیرد» همچنین قیمت آنرا می‌سنجد که 
در توانای او باشد» چنانچه خیانت در داد و ستد داثر گردد. انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۷۴ 

و کم فروشی رایج باشد. زیاده بر اینکه از خرید کالا ضرر بر او وارد شده از جهت اینکه با حاجت او نیز تکافو نمی کند ضرر 
بیشتری متوجه او خواهد شد یی اه کی کم ان کشع مزینین: 

تجارت و خرید و فروش کالا رکنی از آسایش عموم طبقات جامعه است به اين که هر یک از اصناف کسبه و بازرگانان کالائی را 
که تهیه می‌نمایند و بمعرض فروش میگذارند» بر طبق عرف» سودی بر آن می‌افزایند. آن رنج و سودی است که بحکم فطرت و 
شرع جائز و گوارا است و اهل ایمان فقط از مال حلال و جائز باید استفاده نمایند که ضمانی بعهده نگیرند. زیرا همه اعمال عبادی 
اهل ایمان پیوسته و مربوط بیکدیگر است. سود و محصولی که از داد و ستد و خرید و فروش کالا بدست آورند. نیز باید حلال و 
بطور مشروع باشد تا اينکه اعمال و عبادت آنان صحیح و مورد قبول قرار گیرد و اجر و ثواب داشته باشد و چنانچه از طریق غیر 
مشروع باشد, مانند خیانت و کم فروشی و رباخواری گذشته از اينکه سبب ضمان می‌شود سبب بطلان و بیهوده شدن همه اعمال 
عبادی آنان نیز خواهد شد. 

آیه بیان حقیقی از معارف است که هر یکک از نعمتهای پرورد گار گرچه بظاهر زوال پذیر است ولی زمینه نعمتهای دیگری است و 
غرض اصلی از خلقت بشر تأسیس مکتب قرآن و تعلیم و تربیت رسول (ص) و اوصیاء او علیهم السلام است و لطیفه نعمتها که 
اصیل و باقیست و ثقل نظام خلقت معرفی شده دو نعمت وابسته بیکدیگرند و خیر محض و محض خیر خوانده شده و اختصاص به 
اهل ایمان و پیروان برنامه مکتب قرآن دارد که هرگز ارتباط آنان با پرورد گار قطع نمیشود و نظر به این که هر یک از آیات کریمه 
با اختلاف و نسبت آنها راجع به معنای واحد بسیط و توحید خالص است از شون آن نیز مقام دعوت همیشگی بتوحید است که 
قائم به بقية الله خواهد بود. انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۷۵ 

و ما نا علیکع بعفیظ: 

شعیب (ع) در مقام نصیحت به تعلیم و تربیت قوم خود آنان را بخداپرستی و به حفظ امانت دعوت می‌نمود و اينکه زندگی 
خودشان را بر اساس تعاون گذارند و از خیانت به اموال یکدیگر و کم فروشی و کلاهبرداری بپرهيزند و سمت خود را نیز اعلام 
می‌نمود که سعادت و نیکبختی و انتظام زند گی مردم وابسته برفتار نیک افراد جامعه است و وظیفه رسول از جانب پرورد گار فقط 


ارشاد و اعلام دستورات و مواد اصلاحی و تعاونی است و هرگز عهده‌دار صلاح و انتظام زند گی جامعه نبوده و مسئول سعادت آنان 


۳۴۲686 ۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۲۲۷ از ۲+۰ 
نخواهد بود. 
قالوا یا میت آ صلانک دک آن کرک ما بقید آبان 
قوم شعیب در برابر دعوت مردم بخداپرستی و به امانت در داد و ستد اعتراضاتی می‌نمودند و بنام شعیب باو خطاب می‌نمودند. که 
قرینه هتکک و بی‌اعتنایی به او است» از جمله اعتراضات آنان بر دعوت او آنستکه این آئین که برای خود بررگزبده‌ای بنام صلاهٌ و 
اظهار حاجت و نیاز بسوی آفربد گار که پیرو آن هستی و آنرا آئین خود معرفی می‌نمائی و پیوسته ما را به پیروزی از آن دعوت 
می‌نمائی این آئین فقط بر تو فرمانروا است و تو را دعوت می‌نماید که طبق آن عقیده و آئين رفتار نموده و سپاسگزار باشی و به 
آئین ما هرگز ارتباط ندارد تو بر طبق مرام و آئین خود رفتار بنما و ما نیز هرگز از آئین نیاکان و از شعار قومیت خود اعراض 
نخواهیم نمود و پیرو مرام و آئين تو نخواهيم شد. 
آ صلائک مرک آن کتک ما بید آباون: 
استفهام انکار و توبیخ است که مرام و آئین که بررگزیده‌ای و طبتی آن اظهار حاجت بسوی آفرید گار می‌نمائی سبب نمی‌شود که ما 
را از آئین نياکان خود منع نمائی و بمرام و آئین خود. ما را دعوت نموده بلکه تو پیرو مرام و آئین خود باش ما نیز پر حسب وحدت 
ملیت خود پیرو آئين نياکان و حفظ قومیت خود خواهیم بود و پیوسته شعار ملیت و وحدت قومیت خود را رعایت و حفظ خواهیم 
نمود. انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۷۶ 
آو آن تَفْعل فی آموالنا ما شا 
همچنین مرام و آئینی که برگزیده‌ای» ما را از تصرف در اموال خود باز میداری و منع می‌نمائی و از سودی که از داد و ستد» بدست 
می‌آوریم» ما را منع می‌نمائی این آئين است که خود بررگزیده‌ای و اختصاص بخودت دارد و هرگز به اموال و به داد و ستد و به 
تجارت ما ارتباط نخواهد داشت شت. ما در انديشه و اعمال و رفتار خود کمال اختیار داریم همچنین در اموال خود ه رگونه تصرف 
نمائیم می‌توانیم و کسی نمیتواند ما را در تصرف و اموال خود محدود کند. 
تک نت العليم الرشید: 
با این فضایل نفسانی که به آنها آراسته‌ای دارای حلم و بردباری و نیز دارای رشد فکری هستیء هر گز شایسته نیست بر حسب آئین 
که خود برگزیده‌ای ما را پیروی از آن دعوت نموده الزام نمائی و ما را از پیروی آئين و طریقه نیاکان خود منع می‌نمائی و در 
تصرف در اموال خود ما را محدود نموده و از هر جهت حریت ما را سلب می‌نمائی. 
قال یا وم ار اد کل علی یت من وبٌی: 
فپ مر روج ای یعس تسا کال کی سای نات ری ار ووراز رسای هدرن 
داده آیا شایسته است نسبت ناروا بمن بدهید با اينکه پرورد گار از علم و بصیرت مرا بهره داده و با وحی و تعلیمات غیبی ارتباط 
دار توت موم رب برس و با در از آیات در داد و ستد و منع از کم فروشی سفهی پندارید. 
و ما أرُ آن کم الی ما آنهاکم عَنه 
مرام من نیز خداپرستی و امانت در باره اموال مردم و میانه روی در همه امور است و آنچه که از آنها نهی می‌نمایم موادیستکه 
و ی ی انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۴۷۷ 
ان رید 1 لا لاضلاح ما اسْتَطعت: 
غرض از دغوت آن است؛ که دزمقام ستایشن از نعمت‌های پروره گار بر آیند. 
شعیب پیامبر (ع) بر حسب امر پرورد گار در مقام اصلاح قوم خود بر آمده پیوسته آنها را بتوحید و بخداپرستی دعوت می‌نمود و از 


خیانت باموال مردم و کم فروشی باز میداشت و آنان را منع می‌نمود بدین جهت در مقام تکذیب و مبارزه با او بر آمده می گفتند: 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ 


۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفهه ۲۲۸ از ۲+۰ 


سخنان تو حریت ما را در عقیده و چه در باره اموال خود سلب می‌نماید و ما در پرستش بت و چه در باره تصرف در اموال خود 
حریت داریم و آزاد هستیم. 

شعیب علیه السلام بپاسخ از اعتراضات آنان می گفت: من رسول از جانب پرورد گار هستم و دلیل آشکار و معجزه نیز ارائه داده‌ام» 
پرورد گار از نظر آفرینش مالک حقیقی است. بشر در اثر سپاسگزاری از نعمتهای او هررگز حریت نخواهید داشت و باید در مقام 
شکر او بر آئید. گذشته از اينکه بآنچه شما را دعوت می‌نماييم امری است فطری. 

بشر به حکم خرد باید آفرید گار منعم خود را بشناسد و از نعمتهائی که به وی ارزانی داشته و به رایگان در دسترس او نهاده 
سپاسگزارد. بشر نسبت بانکار نعمت و ستایش بر خلاف حقیقت هرگز حریت و آزادی نخواهد داشت و انکار نعمت آفرینش ظلم و 
ستم بساحت پرورد گار است. 

همچنین نسبت بخیانت در اموال مردم و کم فروشی بحکم خرد کلاهبرداری و ستم بر مردم است و هرگز بشر در باره خیانت و 
دستبرد باموال مردم حریت نخواهد داشت و آزاد نخواهد بود و از جمله شاهد بر صحت دعوی خود آنستکه مرام و دین من 
خداپرستی است و هرگز جز آفرید گار را پرستش ننموده و همچنین نسبت باموال مردم خیانت ننموده‌ام و غرض از دعوت من 
اصلاح عقیده و آئین مردم است که خداپرست شوند و نسبت باموال دیگران نیز خیانت ننمایند» انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۴۷۸ 

و ما توفیقی ال له 

بیان توحید افعالی پروردگار و بفضل و بتوفیق او است و هرگز عمل خیری را بطور استقلال بخود نسبت نمیدهم آنچه بدستور 
پرورد گار در مقام اصلاح امور قوم خود بر آمده‌ام و آنها را نصیحت و پند داده و ارشاد نموده‌ام و بحکم خرد متوجه نموده به این 
که بشر باید در مقام سپاس از نعمت آفرینش برآید و از نعمتهای بیشمار که پرورد گار برایگان دسترس او نهاده شکر گذارد و 
بمنظور اصلاح و انتظام زندگی از خیانت باموال مردم بپرهیزند تا اینکه زندگی آنان بر اساس سعادت و مسیر آنان نیک بختی باشد. 
از جمله پرورد گار بفضل خود مرا به سمت رسالت و تعلیم و تربیت قوم خود اعزام فرموده» همه اين اسباب و وسائل ظهوری از 
فضل و مشیت پرورد گار است که بمن ارزانی فرموده و از آن سپاسگزارم. 

توفیق و رستگاری صفت فعل پرورد گار است نظر به این که بشر برای انجام هر عمل خیر نیازمند بامکانات و شرایطی است و چه 
بسیار از آنها از حدود قدرت او نیز خارج باشد» ولی پرورد گار بفضل خود و از نظر قابلیت و شایستگی اهل ایمان آن شرایط را 
فراهم می‌آورد و در نتیجه بتواند آن عمل خیر را بآسانی انجام دهد. 

از جمله سپاس از این نعمت آنستکه آنرا بطور شهود از ساحت کبریائی دانسته و باو اعتماد نمایم و جز او در نظام وجود. بطور 
استقلال تأثیری نخواهد داشت و او سبب حقیقی و همه اسباب و وسائل طبیعی و روابط آنها نمونه‌ای از مشیت و خواسته او است و 
پیوسته امور خود را به او وا گذارده ارجاع می‌نمایم و همواره بساحت او توجه داشته و لحظه‌ای غفلت نمی‌نمایم. 

و نظر به این که توکل صفت نفسانی و بطور تحقق است. بهیئت ماضی تعبیر انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۷۹ 

نموده و انابه و توجه به پیشگاه پرورد گار فعل قلبی و جوارحی است بهیئت مضارع تعبیر شده و هر دو جمله دلالت بر حضر دارد. 

ا وم لا یَجرسکم شقافی أن بُصیتکم مثل ما آصاب قوم وح رقم ود أقَْم صالح: 

یمیت پیامبر (ع) قوم خود را پیوسته تهدید نموده می گفت: مان از دعزت من تبرد نمائید و در مقام مبارزه با ساحت کبریائی 
برآئید. عقوبتی مانند عقوبتهائی که به اقوام گذشته رو آورده شما را نیز فرا خواهد گرفت. 

مانند قوم نوح (ع) که بوسیله غرق بهلاکت افتادند و یا مانند قوم عاد که بادهای تند و سهمگین آنها را هلاک کرد و یا مانند قوم 


صالح (ع) که صیحه و غرش آسمانی در لحظه‌ای همه آنها را بهیشت مرداری در آورد. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۳۲86060 0۷/۰: ۱۲۱۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 


انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۲۹ از ءب۲ 
و ماقرَمْ لوط منم بتعید: 


و یا مانند عقوبت قوم لوط که سرزمین آنان در لحظه‌ای واژگون گردید و همه آنها باعماق زمین پرتاب شدند و از شناعت رفتار 
قوم لوط که شهرت آفاق شده دیری نگذشته و از صفحات تاریخ و همچنین از اذهان مردم هر زمان سرگذشت عقوبت و هلاکت 
آنان هر گز فراموش نخواهد شد. 

و فاصله زمانی زیادی میان قوم شعیب (ع) و قوم لوط نبوده زیرا لوط پیامبر (ع) همزمان با ابراهیم خلیل (ع) بوده و شعیب (ع) 
همزمان با موسی کلیم (ع) بوده و نسبت او به پنج واسطه به یعقوب اسرائیل و لاوی میرسد. 

و اْتَعْفوُوا ریْکم: 

شعیب (ع) قوم خود را پیوسته پند داده و آنها را ارشاد می‌نمود. و رب صفت مشبهةٌ صفت فعل پرورد گار و اضافه به ضمیر خطاب 
نموده» می گفت در اثر تدبیر پرورد گار شایسته است که در مقام سپاس از نعمتهای او برآئید و از گناهان خود پشیمان شوید و طلب 
مغفرت بمعنای درخواست ستر و عفو از شرک و گناهان و از خیانت در باره اموال مردم است که در مقام تدارکک بر آئید تا اینکه 
پرورد گار دلهای انوار درخشان» ج۵۸ ص: ۴۸۰ 

شما را از تیره گی شرک و کفر پا کیزه نماید و صفاء و نورانیت بخشد. 


آنگاه با صفاء قلب بسوی پرورد گار رجوع نموده و در صف خداپرستان د رآیند. 


۳ و وه 


اد ربّی وحم ودود: 

هر دو صفت فعل پرورد گار و تفسیر صفت رب است که پیوسته رحمت هدایت را شامل افراد موحد و خداپرست می‌نماید و آنان 
را بسری سعادت رهبری نموده سوق میدهد و صفت و دود نیز از مودت گرفته شده که رابطه و محبت خاصی است که پیوسته به 
محبوب خود توجه نموده و به وی رحمت و احسان می‌فرماید و صفت رب را در مورد این دو صفت اضافه بضمیر متکلم نموده از 
قظر ان کیرش ها ای و فرک سی ترجه میرم مات ورد کار ا ای تاهن ص ره کار ادها اه زر 
َقهُ کییر ما ول و نا لثراک فینا ضییفا: 

قوم شعیب در مقام انکار دعوت و مبارزه با او می گفتند: ما سخنان تو را نمی‌فهمیم. زیرا کلامی مرموز و نارواء و قابل فهم و درك 
بدین جهت بدعوت تو نمی‌توان توجه نمود و نیز در اجتماعات و قبایل دیگر قبیله تو بسیار زبون و معدود و انگشت شمار هستید و 
به پشتیبانی آنها ه رگز نمی‌توانی به دعوت خود ادامه بدهی و چنانچه رعایت خویشان و وابستگان اندک تو نبود تو را مجازات 
نموده سنگباران می‌نمودیم. 

و ما نت عَلینابعزیز: 

قوم شعیب در مقام مبارزه و تهدید وی می گفتند: دفع ضرر و دعوت تو در برابر قدرت و کثرت افراد و جمعیت ما ناچیز است و به 
آسانی می‌توانیم شر و ضرر تو را از خود دفع نمائیم» تنها مانع ما رعایت وابستگان تو است که تو را بقتل نرسانيده‌ايم. انوار 
درخشان؛ ج۸ ص: ۴۸۱ 

قال یا وم ری أعَر کم من له و نموه وراء کم ظهر با 

یی توس کیت تین مس سسکا وم سا تیه بش شتا سا ترو دعس و گنک ارات 
که احترام و موفقیت خویشان و وابستگان مرا رعایت نموده بدین نظر از قتل من خودداری می‌نمائید ولی عظمت و قدرت ساحت 


کبریائی را رعایت نمی‌نمایید و نعمتهای پی‌درپی او را نادیده گرفته‌اید پرورد گار مرا بسمت رسالت اعزام فرموده» بمنظور اینکه 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۵۷ 


۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۲۳۰ از مب 
شما مردم را رهبری نمایم و بخداپرستی دعوت نمایم و زندگی شما را انتظام دهم ظهری به کسر بمعنای پشت سر افکنده کنایه از 
اغراض و ادیده گرفتن است. 
نرب بما تَعملون محیط: 
ای قوم گرچه همه افراد شما در مقام لجاج سخنان ناروا گفته‌اید» آفرید گار بعناد قلبی و بسخنان و رفتار تهدید آمیز شما احاطه 
علمی و شهودی دارد و بعقوبت شما نیز نهایت قدرت دارد همچنانکه اقوام و پیشینیان شما را مانند قوم نوح علیه السلام و قوم هود 
علیه السلام و قوم صالح (ع) را در اثر تمرد و مخالفت هلاک نمود. 
و با وم الوا علی مَکائیکم ی عامل موف تعلمون من یه عذاب بُخزبه و عن هو کاذت: 
اضر ان شمیت () در دعوت مردم بخداپرستی گروهی معدود دعوت او را پذیرفته بودنده از قبول دعوت سایر مردم ناامید گشت؛ 
با کمال اعتماد بساحت پروردگار آنان را تهدید نموده می گفت: ای قوم من آنچه قدرت در اختیار دارید. در باره منع از دعوت من 
بکار ببرید. من پیوسته به دعوت خود ادامه میدهم و لحظه‌ای از اداء وظیفه رسالت خود باز نخواهم نشست و پس از اندکک زمانی 
مشاهده خواهید نمود کدامیک در اثر لجاج و عناد با حق و حقیقت عذاب دردناک پرورد گار آنان را فرا میگیرد. انوار درخشان؛ 
ج۸ ص: ۳۸۲ 
و اتقبوا اٍئی مَعکم رَقیبْ: 
با اطمینان نجاح و موفقیت شعیب (ع) میفرمود: ای قوم من در اثر مبارزه با ساحت پرورد گار و انکار دعوت من در انتظار نزول 
عذاب باشید و بطور حتم عذاب خوار کننده شما را فرا خواهد گرفت من نیز پیوسته مراقب بوده و در انتظار رستگاری و موفقیت 
جرد هستم: 
و لمّا جاء أشدنا نیا شعیا: 
هنگامیکه فرصت آزمایش قوم شعیب پایان یافت و جزء گروهی اندک که دعوت او را پذیرفته بودند از قبول سایر مردم که دعوت 
او را پپذیرند» ناامید گشت و قوم او نیز بخروج از قریه و همچنین پیروان او را تهدید نمودند و نسبت باخراج پیروان او تغییر عقیده 
داده. مانع شدند از اینکه بهمرهی شعیب خارج شوند. 
بر حسب آیات سوره اعراف (رباافخ یتنا وب قُْمنا بسالعق) با الهام غیبی روان و زبان بشکایت و نفرین گشود؛ ناگهان در 
تیره گی شب زلزله و صاعقه و غرش آسمانی آنها را بهلاکت افکند. 
این آموا مره بل 
از نظر امتباز ذاتی و مقامی که شعیب پیامبر (ع) از پیروان مکتب خود داشته آیه بر شعیب (ع) منت نهاده و او را نجات داده و از 
خطر ایمن داشتیم و سپس رهائی پیروان مکتب او را از خطر بطور عطف ذکر نموده است. 
وت این وا ای 
نجات و رهائی از خطر که نمونه‌ای از رحمت پرورد گار و امر وجودی است بساحت پرورد گار نسبت داده شده ولی هلاکت که امر 
ثبوتی و فقدان رحمت و حرمان از نعمت است بافراد قوم که در مقام مبارزه با پرورد گار بوده‌اند. نسبت داده است. 
فضیوا فی دیارهغ جائیین: 
جمله تفریع و نتیجه نزول عذاب را بیان نموده نا گهان در تیره گی شب انوار درخشان ج4 ص: ۴۸۳ 
صیحه و غرش آسمانی آنچنان جو و فضا را فرا گرفت که دلهای آنان را پاره و هوش و نیروهای آنان را ربود همه آنها که در 
خانه‌ها بگوشه‌ای خزیده و در بستر غفلت آرمیده بودند کمترین لحظه‌ای همه را بهیثت مرداری در آورد. 
ان لیوا فیها: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۲۳۱ از ءب۲ 
بیان ملاکت قوم شعیب است. گویا در آن سرزمین هرگز زندگی نمیکردند و آثاری از خود بجا نگذاردند و علاقه و اموال و منالی 
در آن دیار نداشته‌اند زیرا گروهی که در سرزمین نيا کان خود زند گی نموده ناگزیر آثاری پدید آورده و هنگامیکه از آن مکان 
هجرت کنند» بطول می‌انجامد تا بتوانند علاقه خودشان را جمع‌آوری نمایند. ولی کفار قوم شعیب کمترین لحظه‌ای آن سرزمین را 
ترکک کرده و آثاری از خود نگذاردند. 
جمله انشاء و مبنی بر طرد قوم شعیب است که بهلاکت افکنده شده‌اند و از نظر اعراض از آن قوم» ساحت کبریایی بنام مدین و آن 
سرزمین بأآنان خطاب طرد آمیز فرموده و از رحمت ابدی آنها را» رانده است. 
کنیا تعلایت ی 
طرد قوم شعیب از رحمت بیکران مقام کبریایی مانند محرومیت قوم مود است که بر حسب آیه (تّی عم و قال با قزم لد 
شم رسالامت وُی) شعیب پیامبر (ع) نیز مانشد صالح (ع) بان صحنه هولشاکک و آن منظره وحشتزا با دیده عبرت بان اجساد 
پراکنده نظر رأفت و مهر افکنده» به ارواح پلید آنان خطاب نموده که ای وابستگان من وظیفه‌ای را که مقام کبریایی بعهده‌ام نهاده 
انجام دادم و لحظه‌ای از دعوت و مهر بهر یک از شما دریغ ننمودم و هرگز از پند و نصیحت هر یکک از شما صرف نظر ننمودم. 
ولی هیچیک از شما لحظه‌ای بدعوت و سخنان مهرآمیز من توجه نداشته. انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۸۴ 
و همواره به انکار و بمبارزه با ساحت کبربائی او برخاسته و لحظه‌ای بسوی رحمت و آموزش او رو نیاوردید. تا آخرین بار پیام 
ساحت کبریایی را به هر یک از شما رسانیده تهدید به عقوبت نمودم و سر گذشت اقوام پیشینیان اقطار این سرزمین را یادآوری 
نمودم. 
باز از نظر غفلت از مسیر خود و لجاج که روان هر یک از شما را تیره نموده سخنان تهدید آمیز مرا نشنیدید و ناگهان از هر سو 
عقوبت پرورد گار هر یک از شما را فرا گرفت. هنگامیکه در تاریکی شب بگوشه‌ای خزیده و در بستر تیره‌بختی آرمیده بودید» 
صیحه و غرش آسمانی که زنگ خطری از عقوبت بود» فضا را فرا گرفت و صحنه را بلرزه درآورد که روان پلید هر یک از شما 
جسد خود را رها نموده؛ از قالب تهی گشت آنگاه بطور شهود صحت گفتار مرا یافتید ولی چه سود که فرصت را از دست داده و 
هنگامیکه سرنوشت خود را در دست گرفته و خواندید که مطرود و رانده از رحمت بوده و برای همیشه محکوم معرفی شده‌اید. 


انوار درخشان» ج ص: ۳۸۵ 
[سوره هود (۱۱): آبات ۹۶ تا ]9٩‏ .... ص : ۴۸۵ 
اشاره 


موم موم 


تام رهم از رپس وه اموورة (0۸ و تفا فیمذء لبم انا سا او ه 


انوار درخشان» ج ۸ ص! ۳۸۶ 
(شرجح) .... ص : ۴۸۶ 


و لد نا موسی بآیاتنا آیه بیان چگونگی رسالت و اعزام موسی کلیم علیه السلام است بجامعه بشر که آیات و معجزات بسیاری 


بهمراه داشت و در آیات بآنها اشاره شده است. 


۳۴۲656 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۷ ۸ 


۳۲۵6060 0۷/۰: ۱۲۱۱۵۳۵۳۷ ۲ 

انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۲۳۲ از مب 
با اینکه موسی کلیم علیه السلام بر فرعون پادشاه قبط و پیروان او و بر مردم قبط اعزام شده بود ولی در اثر همراه داشتن معجزات 
بسیاری مانند دست درخشان و عصا که در اختیار داشت بر حسب ظاهر و نیز بحقیقت او سلطان بود. بدین جهت بر جریان امور و 
اوضاع آن سرزمین و احوال مردم فرمانروا گشت و پیوسته دعوت او وابسته به تهدید و بکار بردن معجزه بود و هیچیکک از رسولان 
مانند موسی کلیم علیه السلام بر پادشاهی ستمگر همچون فرعون اعزام نشده است که مردم آن سرزمین را به پرستش و ستایش خود 
میخواند. 

و شلطان بین: ۱۸» بیان آنستکه موسی کلیم علیه السلام در اداء وظیفه رسالت و دعوت خود بطور 


(۱) مفسر گوید: پروردگار عز اسمه موسی کلیم علیه السلام را بسمت رسالت بهمرهی هارون علیه السلام بسوی فرعون پادشاه قبط 
اعزام فرمود و دو معجزه مانند عصا و دست درخشان نیز در اختیار او گذارد موسی دوره نوزادگی و کودکی و آغاز جوانی خود را 
در کنار فرعون بسر برده و پسر خوانده او بود. 

هنگام اعزام موسی علیه السلام بسوی فرعون پادشاه قبط عرضه داشت. یک نفر از قبطیان را بقتل رسانیده‌ام بیم آن دارم که بانتقام 
و مرا بقل برسانند ساحت کبریائی بوی تأمین داده فرمود: ی تقکما سم و ری من پشتیبان شمایم و بر جریان امور و گفتار شما 
نظارت می‌نمایم. 

اما س رگذشت زینب کبری علیهما السلام دختر امیر ممنان علی (ع) در شام با سابقه و جنگهای خونین که ابو سفیان با رسول اکرم 
صلی داشته و همچنین جنگ خونین معاویه با پدر بزر گوارش علی (ع) و با برادرش امام حسن (ع) و حادثه دلخراش کربلا که 
زینب کبری (ع) حضور داشته و ناظر جریان بوده و با بانوان و کودکان باسارت بسوی شام اعزام شده. 

در آن مجلس شوم هنگامیکه پزید پلید اظهار فخر و مباهات می‌نمود و غلبةٌ خود را بحق جلوه میداد و بمنظور خونخواهی پدران و 
نيا کان معرفی می کرد و سکوت بر آن مجلس فرمانروا بود» آنگاه زینب کبری (ع) سکوت را در هم شکست و فریاد برآورد (امن 
العدل یاپن الطلقاء) ای فرزند آزاد شده جدم رسول خدا و با سخنرانی آتشین کاخ ستم یزید را فرو ریخت. 

شایسته است مبارزه زینب کبری علیهما السلام با مأموریت موسی کلیم (ع) قیاس شود کدامیک خطیرتر است. 

انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۸۷ 

مبارزه با فرعون پادشاه قبط و درباریان و بزرگان قبط بوده است» زیرا هیچیک از رسولان و پیامبران مانند موسی کلیم (ع) بسوی 
پادشاه ستمگری مانند فرعون پادشاه قبط اعزام نشده است» که طنین دعوی (ا ریک نوشن فقیای آنسررسی کعرر بیتاور 
را فرا گرفته بود و مردم نژاد قبط ساکنان آن کشور پیرو مرام و آئین فرعون پادشاه بودند و از خود مرامی نداشتند. انوار درخشان؛ 
ج۸ ص: ۴۸۸ 

بدین جهت وظیفه موسی کلیم (ع) تنها دعوت بتوحید و بخداپرستی نبود بلکه در ضمن دعوت باید با سطوت و غرور فرعون و 
درباریان وی و بزرگان طایفه و نژاد قبط نیز مبارزه نماید و پیوسته در دعوت خود آنها را سخت تهدید نماید. 

الی فرعوّ و ملائه: 

فرعون نام پادشاهان قبط بوده که بر اهل و ساکنان سرزمین کشور مصر حکومت و فرمانروائی داشته و از آنست تفرعن بمعنای 
نخوت و غرور رسالت و اعزام موسی کلیم (ع) بسوی فرعون قبط و بزرگان قوم او از نظر آنستکه سایر طبقات مردم نژاد قبط طبق 
رات هفرس رنه رح( ۳ لغْلی) او را پذیرفته و از خود آئینی نداشته‌اند و گر نه رسالت 


موسی (ع) همگانی و بر جامعه بشر بوده و اختصاص بفرعون و بزرگان قبط نداشته است. 


۳۴۲686۲۱۲60 ۷ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفحه ۲۳۳۲ از ءب۲ 
جمله تفریع بیان آنستکه در اثر دعوی ناروای وی و پادشاهی او آئين و احکام و دستوراتی مقرر داشته بود که مردم قبط ساکنان 
کشور مصر ناگزیر بودند که از مردم و آئین او پیروی نمایند و مقررات او را بموقع اجراء گذارند. 
و ما نز عون برشید: 
آئینی که فرعون اتخاذ نموده همچنین احکام و مقرراتی را که در جامعه قبط اجراء می‌نمود سبب نجاح و رستگاری مردم و انتظام 
امور زندگی آنان نبوده بلکه سبب گمرهی و تیره‌بختی آنان بوده است و اضافه امر و تصریح بنام فرعون اشعار بآنستکه بر خلاف 
حکم خرد و مقررات جابرانه‌ای بوده که مردم را پپرتگاه نیستی و سقوط سوق میداد. 
از جمله آئینی که فرعون اتخاذ نموده و مردم قبط را بدان الزام نموده و به عقوبت تهدید می‌نمود» آن بود که درباریان و بزرگان و 
طبقات مردم را بمبارزه با دعوت انوار درخشان» جد ص: ۴۸۹ 
موسی کلیم (ع) الزام می‌نمود. 


بیان سیرت پادشاهی و فرمانروائی فرعون بر مردم قبط است که دعوی الوهیت می‌نمود و مقرراتی در سرزمین کشور مصر اجراء 
می‌نمود و مردم قبط نیز دعوی او را می‌پذبرفتند و او را به پیشوائی برگزیدند. آنستکه در قيامت از نظر ظهور سیرت پلید همه آنها را 
وارد دوزخ خواهد نمود. 

رم انار 

از هنگام دعوی الوهیت فرعون و اجرای مقررات خودپرستی و قبول مردم قبط از او سیرت آن حرکت اختیاری و سیر بسوی شقاوت 
ابدی و دوزخ بوده و در قیامت بنهایت مرتبه رشد نموده و بدوزخ اشراف يافته نا گهان فرعون مردم قبط پیروان خود را بدون حساب 
و بررسی به اندیشه و اعمال آنان وارد دوزخ خواهد نمود. 

زیرا شرکت و مبارزه آنان با موسی کلیم (ع) سبب امتیاز ذاتی آنها بوده که در قطب مخالف و محرومیت از رحمت سیر نمایند. 
همین مبارزه با دعوت موسی (ع) در عوالم و نشئات دیگر ظهور بیشتری خواهد نمود در صحنه قيامت حالت ابهام و انتظار نداشته و 
بدون حساب و بررسی فرعون پیروان خود را که امتیاز ذاتی داشته‌اند وارد دوزخ خواهد نمود. 

و شش ورد المورود: 

ورد اسم مصدر کنایه از آبی است که انسان با حالت تشنگی و التهاب قلب وارد آن میشود و غرض تشبیه جذبه شعله‌های آتشین 
دوزخ است که فرعون و قوم قبط پیروان او را آنچنان در اثر سنخیت میرباید مانند دریای آبی که تشنگان را خواه ناخواه بسوی 
خود میکشاند. 

و وا نی مذه لح 
جمله تفریع و بهیئت مجهول ذکر شده بیان آنستکه در اثر پیروی از آئین انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۹۰ 

فرعون همه مردم قبط گمراه گشته و از رحمت پرورد گار برای هميشه رانده شدند. 

و ی امه پشس ارف رود 

در روز قيامت نیز که آخرین عوالم سیر انحطاطی و بعد از رحمت است صورت شقاوت ابدی و سکونت در دوزخ بهر یک از آنها 
پیشنهاد می‌شود و انحطاط و تیره‌بختی زیاده بر تصور بشری است. 

انوار درخشان ج۵۸ ص: ۴۹۱ 


[سوره هود (۱۱): آبات ۱۰۰ تا ۱۰۸].... ص : ۴٩۱‏ 


۳۴۲6۵56۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷/۰ ۴۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۱ صفهه ۲۳۱ از ءب۲ 


اشاره 


ذلک من آنباء ری له علیک منها قاغ و عحصدیدٌ (۱۰۰ و ما مهم و لکن لوا مهم فما آغنث عنهم آلهتهم ای بَذغون 
دون له من شیم لا جاء أتز ریبک و ما زائوشم عیر پیب (0۰۱ و بذک مد ریک اذا کد الفری و می ظلع اد له 
لیم مدید ٩۰۲(‏ اد فی ذلکک له من حاف عرذاب ره ذلک یوم مشوخ له لاس و ذلک بو مشهو3 ٩۰۳(‏ و ما له لا 
أجل عفدود (۱۰۴) 

یوم یت لا کلم تفش رلا باذنه فملهع شقی و سعید (۰۵ فمّالَذِین شَقوا قفی الار هم فیها رفز و هی (۱۰۶) خالدین فها ما 
جات الفسازات ر الاو الا ماساه زکان فک فال تسا رید (۱۵۷)ر اما دی توا مق اه ال قها ترا دام 
المَماوا و الَرض الا ما شاء ریک عطاء غُیر مَجْدُوذ (۱۰۸) 


انوار درخشان» ج ص: ۴۳۹۲ 


(شرجح) .... ص : ۴۹۲ 


ذلک من آثبء ایض علیک بنها ام و حصید: 

آیه اشاره به قصه و س رگذشت بعضی اقوام گذشته است که خلاصه و فشرده سر گذشت آنها را برای تو بیان نمودیم و قائم یعنی 
آثار و نشانه‌ای از آنان بجا مانده و حصید مانند حصاد آثار آنها از میان رفته است و محتمل است اشاره به آثاری از سرزمین آنها 
باشد, 

همچنانکه آیه فرمود (و نکم ون علهغ مطبحی) 

صبح و شام از آن سرزمین و از آن سو گذر می‌نمائید چگونه عبرت و پند نمیگیرید. 

و ما نامع و لکن لوا هم ما آغث عنهع آلهتهم: 

مبنی بر توبیخ است که هرگ بواسطه اجرای عقوبت بآنها ستم ننموده بلکه در اثر کفران نعمت آفرینش و مبارزه با دعوت پیامبران 
شایسته عقوبت و هلادکت شدند و هنگامیکه عذاب آنها را فرا میگرفت به بتها و خدایان ساختگی پناه برده که عقوبت را از آنان 
دفع نمایند. در صورتی که سبب زیادی کفران نعمت و استحقاق عقوبت بیشتری برای آنان بوده است. 

و ما زاوُغ عیر تثبیب: 

با اينکه پیامبران آنها را تهدید بعذاب می‌نمودند نمی پذیرفتند و به بتها انوار درخشان؛ ج۸ ۴۹۳ 

و خدایان ساختگی پناه برده که زیاده سبب کفران نعمت و استحقاق عقوبت آنان بوده است. 

و کذلک اد ربکک [ذا ٌََ القری و هی ظالعة: 

بعضی اقوام ستمگر که پرورد گار آنها را مواخذه فرموده و بهلاکت افکنده نام آنها و چگونگی عقوبت آنان را بیان نموده است؛ 
چنانچه پرورد گار بخواهد قومی را در اثر ستم و مبارزه با پيامبران ماخله فرماید. این چنین عقوبت خواهد فرمود و آیه مبنی بر 
تشبیه عقوبت اقوام ستمگر و خودستا بطور کلی است؛ بذ کر بعضی مصادیق مواخذه که نامبرده شده است. 

و أَخْدَه ليم شدیذ: 

کیفر و عقوبت پرورد گار ابدی و بسیار دردناک و زیاده بر تصور است. 

ان فی ذلک له لمنْ خاف عذاب ال خرغ: 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۴۲860۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفهه ۲۳۵ از ءب۲ 
در این آیات کریمه بطور مثال و نمونه سر گذشت هلاکت اقوامی چند یاد- آوری شده و در باره آنان که از عذاب قیامت خائف و 
ترسان هستند» نمونه و مثالی است که پرورد گار در عالم قيامت نیز بیگانگان را عقوبت خواهد فرمود: و مسلمانان نیز عبرت گیرند و 
از مخالفت پرورد گار در حذر باشند. 
ذلک یوم مجنموم له الاسْ: 
تفسیر جمله متصله و بیان وصف ذاتی روز قیامت است. هنگامی است که همه افراد سلسله بشر از اولین و آخرین. بدون استثناء در 
آن روز در صحنه محشر خواه ناخواه گردهم خواهند آمد و آیه وصف روز قیامت را بطور اخبار بیان ننموده» بلکه اجتماع و حشر 
سلسله بشر را در آن روز لازم ذاتی و وصف آن معرفی نموده. 
یعنی در عقد موضوع اخذ نموده و آنرا بدیهی معرفی نموده است» همچنین سلسله بشر را بطور اجتماع و پیوستگی نامبرده» از نظر 
اينکه زند گی هر یک از افراد انوار درخشان ج۵۸ ص: ۴۹۴ 
بشر بر اساس ارتباط به زند گی سایر افراد. بطور مستقیم و یا غیر مستقیم است. چه از نظر افعال و حرکات او و چه از نظر محصول و 
کمال زند گی وی از قبیل ایمان و کفر و سعادت و شقاوت و فضائل خلقی و صنایع و حرفه‌ها. 
زیرا اعمال اختیاری هر یک از افراد بشر مرتبط بیکدیگر و نتیجه اعمال و حرکات گذشته او است و از حالات روانی او سر چشمه 
گرفته و اعمال او نیز محصول و ثمره اعمال و افعال گذشته او خواهد بود و پیوسته از طریق اعمال جوارحی حالات و ملکات فاضله 
و یا رذیله و یا صنعت و حرفه‌ای را کسب می‌نماید. 
پس مجموع افعال اختباری هر فردی کمال ارتباط و پیوستگی با یکدیگر دارند از نظر اینکه حرکات اختباری و سیر ارادی بشر لا 
محاله بسوی مقصد و کمالی است که خود برگزیده و پیوسته به تکاپو در آمده بدان سو رهسپار میباشد. 
بالاخره همه اعمال ارادی و حرکات اختیاری و گوناگون هر فردی از یک ريشه و از یک اصل و روان سر چشمه میگیرد. مانند 
برگهای درخت که از یک ساق و یک ریشه ظهور و رشد می‌نماید و در باره ارتباط افعال اختیاری هر فرد با سایر افرادی که تماس 
نزدیک دارند و اجتماع از آنان تشکیل می‌شود و بکمک یکدیگر زند گی می‌نمایند. 
همین قیاس جاری است و ارتباط و وابستگی اجتماع بزرگ و بزرگتر سلسله بشر و آثار وجودی و اعمال آنان در هر زمان و هر 
عصر چه نسبت به اعصار گذشته و چه آینده بر همین اساس استوار میباشد. 
مثلا افراد بشر بدون استثناء از طریق تناسل. محصول زند گی پدران و نیا کان خود هستند و بیکک اصل و ريشه منتهی می‌شوند. آثار 
وجودی آنها که نظام رشد بشری است» آن نیز محصول و از مجموع اخلانق و اعمال آنها صورت میگیرد و وابسته بیکدیگرند» 
ناگزیر وحدت و ارتباط کاملی در تمام شئون وجودی سلسله بشر تحقق می‌یابد. 
بر این اساس بررسی به عقاید و اخلاق و اعمال آنان کمال ارتباط با یکدیگر انوار درخشان ج۸ ص: ۴۹۵ 
خواهد داشت و جز ساحت کبریائی عهده‌دار محاسبه و بررسی بسرایر قلوب آنها نخواهد بود. 
خلا.صه نظام واحد که در سراسر این جهان فرمانروا است و همه اجزاء و ذرات و حرکات و پدیده‌ها و از جمله بشر و اعمال و 
حرکات آنها که غرض اصلی است همه و همه را بطور جمعی و پیوستگی رو به صحنه قيامت سوق میدهد و به نظام دیگری که در 
آن عالم جاری و فرمانروا است محکوم می‌نماید و عالم برزخ که اختصاص به سلسله بشر دارد بانتظار اخذ نتیجه و استفاده کامل از 
آنچه در اثر سعی و کوشش در جهان آثاری نیک یا بد بجا نهاده بسر میبرند و تا هنگامیکه نظام حرکت و سیر در این جهان 
فرمانروا و ادامه دارد عالم برزخ نیز برای سلسله بشر به حالت انتظار و آماده باش خواهد بود و هنگامیکه نظام حرکت جهان پپایان 
میرسد و رابطه کرات گسیخته و پراکنده می‌شود. آثار نیک و بد افراد بشر نیز پایان خواهد یافت و سیر و تکامل هر یک از افراد نیز 


بنهایت میرسد و بصورت فعلیت در می‌آید. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲860۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحهیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۳۶ از مب 
ناگهان به فرمان ساحت کبریائی نظام گسیخته جهان و همه عوالم و نشئات وارد مرحله نهائی شده و بصورت بهترین نظام امکانی 
که محصول و مره نظامها است در خواهد آمد و از آن صحنه به عالم قيامت و محشر تعبیر می‌شود که نظام ابد و برقراره در آن 
اجرا خواهد شد. 
بدیهی است که همه این عوالم از جمله قيامت طفیلی است و غرض اصلی همانا ظهور مقامات انسانی و قرب جوار ساحت کبریائی 
است و غرض تبعی نیز ظهور بعد و حرمان گروهی از رحمت است که مسطوره نظام ربوبی و صفات جمال و جلال کبریائی است و 
اصل خلقت و محور همه عوالم امکانی معرفی شده است. 
و آیه (رمْ مجموغ له الاسْ) نیز بدین نکته تصریح نموده که صفت ذاتی و غرض اصلی همانا حشر و گرد آمدن سلسله بشر در 
صحنه قیامت است. انوار درخشان» ج ۸ ضن: ۳۹۳ 


ز زهز۰ 5 


و ذلک یوم شهُود: 

تفسیر جمله متصله و نیز وصف ذاتی عالم قيامت است که عوالم امکانی و جهان اختیار بخصوص بصورت فعلیت و حقیقت در 
می‌آیند و بکمال نهائی می‌رسند. 

موجودات نیز بحد رشد و بکمال می‌رسند و نیروی شهود يافته که نهایت تعالی و ارتقاء آفریده است و آنچه در کمون هر موجودی 
نهفته بوده» ظاهر و آشکار می‌شود و جهان اختیار که صحنه شهود بطور محدود و غیب بی‌نهایت بود و بدون واسطه اسباب» هر گز 
حرکتی تحقق نمی‌بافت و تدبیر پرورد گار نیز از طریق نیروی غیبی فرشتگان اجراء میشد بمرحله کمال و شهود می‌رسد و بصورت 
عالم ابد و صحنه بی‌پایان در می‌آید و جز مشیت قاهر پرورد گار در آن فرمانروا نخواهد بود و صفات پرورد گار را بطور کامل و 
اقصی مرتبه امکانی ارائه میدهد آنگاه هیچ نقص و پنهانی در آن نخواهد بود. 

فرشتگان نیز عهده‌دار وظیفه‌ای نخواهند بود و نیروی غیبی آنان در صحنه قيامت هرگز بکار نمیرود و سراسر موجودات جهان طبع 
که لازمه ذاتی و حد وجودی آنها تأثیر و فنعل و سببیت بوده در قیامت از دست داده و از تأثیر و فعل ساقط خواهد شد. بلکه 
فرشتگان که زمام اجرای تدبیر را عهده دارند در صحنه قیامت سمت و تأثیری نخواهند داشت. و تأثیر و حد وجودی که کمال 
موجودات عالم طبع بوده در حقیقت از نقض این جهان است و عالم قیامت که محصول عالم طبع و سایر عوالم است همه اسباب 
طبیعی و نیروی غیبی فرشتگان نیز از تأثیر باز خواهد ماند و در آن صحنه جز اراده قاهره, ظهور نداشته و فرمانروا نخواهد بود. 
شاهد این صحنه نیز فرشتگان و سلسله بشر و جن هستند و نسبت بساحت کبریائی نظر به این که ظهوری از مقام ذات بوده مورد 
احاطه قیومیه او خواهند بود و شهود فرشتگان مقرب نیز لازمه ذاتی آنان و بطور موهبت است و در باره سلسله بشر و جن صحنه 
قيامت مشهود است و قبل بر آن پنهان بودهء جز نسبت به رسول گرامی صلی ال علیه و آله و اوصیاء علیهم السلام. انوار درخشان؛ 
ج۸ ص: ۳۹۷ 

و ما هل تفدود: 

یبان آنستکه صالم قيامت بتأخیر نمی‌افند جز در اثر اينکه سدتی که برای آغاز آن مقرر شده فرا پرسد» آنگاه مقام کبریائی در 
کمترین لحظه‌ای به اراده قاهره» آن صحنه بی‌نهایت و همیشه را میگستراند و ایجاد می‌نماید. محتمل است مراد از اجل معدود و 
محدود عبارت باشد از بقای عالم طبع که جهان آزمایش و اختیار برای سلسله بشر است و هنگامیکه نظام آزمایش سلسله بشر پایان 
بیابد و کرات آسمان و زمين از سیر و حرکت باز ایستند و نظام آنها گسیخته و از یکدیگر پراکنده شوند. 

آنگاه به اراده قاهره نظام عالم طبع و آزمایش سلسله بشر بصورت عالم آخرت و جزاء در می‌آید که آخرین عوالم و نشئات امکانی 
و ابدی است و سلسله بشر ناگزیر از رهگذر عالم آزمایش بصحنه قيامت و جزاء وارد می‌شوند» زیرا نسبت عالم قیامت و جزاء با 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۱۵۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۳۱۷ از ۲+۰ 
بدین جهت تا هنگام دوره آزمایش سلسله بشر پایان نیابد عالم قيامت و صحنه جزاء برای سلسله بشر گسترده نخواهد شد نظر به این 
که نظام عالم جزاء مولود نظام عمل است و از هر لحاظ عالم جزاء تابع نظام عمل و چگونگی سعادت و یا شقاوتی است که هر 
فردی در عالم عمل و نظام طبع با نیروی اختیار کسب نموده است و سایر عوالم و نشئات: مانند عالم ذر و غیره. 
نظر به ان که ابدی است: مقارن با عالم اصلاب و ارحام و عالم طبع و نظام آزمایش بوده و با همه عوالم معیت داشته و دارد ولی 
نظام عالم آخرت و جزاء تابع حد وجودی هر فردی است که از سعادت و فضیلت و یا شقاوت و رذیلت هنگام رهگذر از صحنه 
آزمایش کسب نموده است. 
معدود بمعنای محدود و نهایت پذیر است و همه مراحل عالم طبع از دوره اصلاب و ارحام و نظام آزمايش سلسله بشر محکوم 
بحرکت و تبدل است و حرکت و زوال در همه ذرات و موجودات ریز و کلان عالم طبع فرمانرواست انوار درخشان» ج۸ ص: ۴۹۸ 
بدین قرینه مراد از کلمه یل َغ‌ذود) نظام عالم طبع است که پایان و نهایت پذیر است و نیز بلحاظ تقدم ذاتی و رتبی که عالم 
آزمایش و عمل بر عالم جزاء و فوانت و عقاب دارد. 
با توجه به این نکته که زمان و حرکت اختصاص بعالم طبع دارد و پس از پراکند گی کرات آسمان و زمین و گسیختن نظام جهان 
اجل و مدت مفهوم ندارد و عالم قيامت نیز غیر زمانی است و بر اساس این سنخ حرکت نخواهد بود. 
بدین جهت محتمل است مراد از جمله (ّ لأَل مَعدُود) آن باشد که تأخیر پیدایش و گسترش صحنه قيامت و جزاء در اثر عالم طبع 
سک کم دای زود و تاره سا هی 
یز یب لا تکلم تفش پاذنه: 
از جمله صفات روز قیامت آنستکه کسی نمیتواند سخن بگوید جز آنکه پرورد گار باو اذن فرماید که گفتگو نماید و سخن بگوید 
اشاره به این که عالم قيامت محکوم بنظام اضطرار است و اختیار بشر از لوازم عالم طبع و اساس نظام آزمایش و اداء وظایف است و 
عالم قیامت محکوم به نظام جزاء و تابع ایمان و کفر و عمل صالح و طالح هر فردی است. 
چنانچه شخص بیگانه که در عالم اختیار و آزمایش ایمان و انقیاد نداشته و طریقه کفران و عناد پیموده. در روز قیامت نیز فاقد 
قدرت بوده و هرگز عملی را بخواهد نمیتواند انجام دهد. زیرا در باره کافر روز قيامت عالم اضطراب و عجز است که سیرت عناد و 
خودستائی او است و چنانچه بخواهد خاطرات خود را اظهار کند و سخن بگوید هرگز نمیتواند و قدرت آنرا ندارد. 
تکلم و سخن عبارت از تلفظ و بکار بردن کلمات و جمله‌هائی است که در اثر وضع با معانی خاصی ارتباط يافته که شخص چنانچه 
بخواهد خاطرات خود را بدیگری اظهار کند. آن کلمات را تلفظ می‌نماید. شنونده که ارتباط الفاظ و کلمات انوار درخشان؛ ج۸ 
ین ۳۹۹ 
را با معانی آنها میداند از شنیدن سخنان گوینده مقصود و غرض او را می‌فهمد بدیهی است این چنین سخن اختصاص بعالم طبع 
دارد از نظر اينکه کسی بر خاطرات ذهنی شخصی دیگر احاطه و آ گهی ندارد و مانند موجودات و اعیان خارجی نیست که بوسیله 
دیدگان آنها را می‌بیند و می‌شناسد ناگزیر بشر برای اظهار خاطرات و رفع نیازهای خود الفاظ و کلماتی را که با معانی مخصوصی 
ارتباط دارند بکار میبرد و شنونده غرض متکلم را می‌فهمد و عالم قيامت عالم شهود است. چیزی پنهان نیست منویات و خاطرات 
هر فردی ظاهر و آشکار است و محتاج به سخن نیست. 
و نیز عالم قيامت عالم جزاء است و تابع ایمان و کفر و عمل صالح و یا طالح افراد بشر است شخص بیگانه که در دنیا بسوء اختیار 
پیوسته طریقه کفران نعمت و انکار پیموده در روز قيامت که هنگام کیفر او است محکوم به اضطرار و عجز و محرومیت از رحمت 
خواهد بود و قدرت و آسایشی ندارد که بتواند عملی را انجام دهد و یا سخن بگوید بلکه از هر لحاظ محکوم باضطرار و فقدان و 


عجز است یعنی سیرت روان او تبره و عجز محض است. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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نا یادن 
اذن پرورد گار در عالم طبع و نظام آزمایش بر دو قسم است. اذن تکوین و اذن تشریع. 

اذن تکوین عبارت از آنستکه از طریق اسباب و علل طبیعی امری و حادثه‌ای را پرورد گار ایجاد نماید که بر حسب ظاهر اسباب 
علیت و سبب داشته ولی سیرت و حقیقت آن ظهور اراده و مشیت پرورد گار استکه از پس پرده اسباب خود نمائی نموده است. 

این قانون کلی و استثناء ناپذیر فقط در عالم طبع جاری و فرمانروا است. 

از نظر اينکه هر یک از موجودات این جهان که در حد خود از علل و اسباب طبیعی انوار درخشان» ج۸ ص: ۵۰۰ 

بشمار می آید فعل و تاثیر آن در خارج ظهوری از اراده پرورد گار است که از طریق اسباب اجراء شده زیرا فعل و تأثیر عبارت از 
اقتضاء و اثر حد وجودی است که پرورد گار این رابطه را در هر یک از موجودات عالم طبع بودیعت نهاده است. 

مثلا- تاثیر آتش در سوزانیدن چوب عبارت از تأثیر و حد وجودی است که در آتش نهاده و نیز تاثر و انفعال وجود است که در 
چوب نهاده و بر اساس توحید افعالی پرورد گار هر تاثیر و تأثر و فعل و انفعال و هر حرکت و تحولی در جهان مستند به پرورد گار و 
ظهوری از خواسته او است و اذن تشریع پرورد گار عبارت از تکلیف و صدور امر و نهی و بیان وظایف عملی است که در این اسلام 
مقرر است و این دو قسم اذن اختصاص به عالم طبع دارد و در عوالم و نشئات دیگر مانند برزخ و قیامت این سنخ اذن تکوینی و یا 
تشریعی پروردگار مفهوم ندارد. 

اما نسبت باذن تشریع از نظر آنستکه صدور امر و نهی و تکلیف از لوازم نظام عمل و آزمایش سلسله بشر است و اختصاص بعالم 
طبع دارد و در عوالم و نشئات دیگر مانند برزخ و قیامت این سنخ اذن تکوینی و یا تشریعی پرورد گار مفهوم ندارد اما نسبت باذن 
تشریع از نظر آنستکه صدور امر و نهی و تکلیف از لوازم نظام عمل و آزمایش سلسله بشر است و اختصاص بعالم طبع دارد که بشر 
نیروی اختیار و داوری خود را با کمک اسباب و امکانات و شرایط بکار ببرد» از نظر اینکه محکوم نظام طبع است. 

آنگاه در مقام اطاعت و یا عصیان نسبت بوظایف عملی برآید و عالم برزخ و قيامت عالم جزاء است و هر عمل که در حدود قدرت 
او باشد از مقوله جزاء و ظهور سیرت نیروی ایمان و تقوی است و منشأً آن نیز قدرت و اراده بطور اطلاق است که بر حسب آیه 
(َهُمُ ما یَشاوَنَ فیها) ۳۶- ۵۱) پرورد گار در نتیجه ایمان و تقوی بآنان موهبت فرموده است و دارای درجات بیشمار بر حسب تعداد 
اهل ایمان میباشد که آنچه را اراده نمایند بر طبق نظام بوده» بیدرنگ و بدون سبب و واسطه پدید می‌آید. انوار درخشان» ج۸ ص: 
0.۱ 

بدین بیان استفاده شد صدور عمل اختیاری که بر اساس محکومیت نظام طبع و بکار بردن علل و اسباب است. در عالم قيامت مفهوم 
ندارد بلکه عالم جزاء است و در باره اهل ایمان و تقوی عالم قدرت و اراده بطور اطلاق است و نیازمند به سبب و شرط نیست و در 
باره بیگانگان عالم اضطرار و عجز و فقدان است و سبب و وسیله‌ای نیست که بتواند اضطرار و عجز خود را رفع نمایند. 

و اراده تکوینی مقام کبریایی اساس عالم قیامت است که هر چه اراده فرماید بدون اينکه از پس پرده علل و اسباب باشد ایجاد 
فرماید و مانند عالم طبع نیست که پیوسته از پس پرده علل و اسباب طبیعی خواسته خود را ایجاد می‌نماید و اراده بطور اطلاق اهل 
ایمان و تقوی نیز از شنون نازل و مظاهر اراده قاهره پرورد گار است که پیوسته بر طبق حکمت و صلاح و نظام است. 

بر حسب آیه (لا بَشتقوق فیها وا لا تأیما) ۵۶-۷۶ از نظر اینکه ثیروی ایمان و تعلق آنها بساحت کبریائی و تقوای آنان باقصی 
مرتبه رشد و درجه کمال رسیده که هرگز بر قلوب طاهره آنان لغو و عمل بیهوده‌ای خطور ننموده و سایه نمی‌افکند و از قدسیان و 
در صف آنان بوده و ملحق به رسولان و پیامبران و همنشین خواهند بود. 

همچنانکه ارواح قدسیه پیامبران در این جهان و ساير عوالم بطور موهبت و اصالت پیرو و اراده مطلقه زیاده بر تصور داشته‌اند و 


مسطوره‌ای از صفات جمال و جلال کبریاتی بوده و هستند. و عالم قيامت نیز محصول عوالم و نشثات و نظام آن نیز کاملترین نظام 


۳۴۲686۲۱۲60 ۱۷ ۱ ۱ ۷ 


۲ ۱۲۱۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵۲۱۰۵۲۲ صفحه ۲۳۹ از ءب۲ 
امکانی است. و بهترین سراب بی‌پایان و روشنترین صحنه درخشان که صفات کبریائی را ارائه و تا ابد نمایش میدهد. 
با توجه به اينکه عالم آخرت ظهور عوالم و ثمره آنها است همچنین نظام آن کاملترین نظام امکانی و مسطوره نظام شریف ربوبی 
است ولی بطور تبعی و غرض اصلی همانا ظهور و رشد سراثر هر یکک از افراد بشر است. 
همچنانکه از آیه (یرع ی السَرایژ) و آیه (یرْم مُم بارژون لا یَحفی علی انوار درخشان» ج۸ ص: ۵۰۲ 
له منم شین :-) 
استفاده میشود؛ با اينکه سلسله بشر لطیفه و خلاصه انواع موجودات و غرض از نظام خلقت است. سراثر هر یکك آشکار میشود و 
بصورت فعلیت در می‌آیند و چیزی پنهان و نهفته نمی‌ماند و خلاصه‌ترین سراثر موجودات ناپیدای امکانی سراثر نفوس بشری است. 
که پرده از سیرت و کمون آنها بکنار رفته و بصورت وجودی خودشان را اظهار می‌نمایند و نیاز بوسیله کشف نیست مانند دنیا که 
نظام غیب و شهود است و تنها بوسیله سخن و يا اقرار و يا اخبار و یا عمل» راز ایمان و کفر و فضیلت و رذیلت سیرت خود را اظهار 
هن 
بالابخره صحنه تابانی است که پنهانترین موجودات ناپیداری امکانی خودنمائی می‌نماید و عالم شهود بحقیقت معنا است و آنچه 
امکان ظرفیت داشته بحد رشد و کمال میرسد» سیر عوالم امکانی و نیل باقصی مرتبه شهود و کمال نسبت بساحت کبریائی و احاطه 
قیومیه او تفاوتی ندارد و همه عوالم یکسان ربط و تعلق محض به او و مظاهری از صنع اویند و هرگز بر او امری بطور تدریج و یا 
پنهان نبوده و تصور نمیرود و نسبت سراسر موجودات بقیاس مقام کبریائی نسبتی است ثابت مانند نقطه‌ای که از ازل تا ابد در حیطه 
شهود کبریائی باشد به ثبوت ظلی. 
زیرا منازل خلت و عالم امر بطور اطلاق ظهوری از صفات و احاطه قیومیه و تدبیر اویند و ساحت کبریائی خالق و آفرید گار آنها و 
نیز خود» غرض از آفرینش است. زیرا مقام پرورد گار تام و فوق تمام و منزه از نقص و حاجت است. 
در باره کبریائی او استکمال و يا رفع حاجت منصور نیست و نظر به این که فعل باید غرضی بر آن مترتب شود و گر نه سفهی است؛ 
بر این اساس غرض از فعل همانا ذات کبریائی است و غرضی جز آن نیست. همچنین غرض از فعل و ظهور همانا کمال فاعل و فعل 


ات 

بیان آنستکه در عالم قيامت که همه افراد بشر از اولین و آخرین در آن انوار درخشان» ج۸ ص: ۵۰۳ 

صحنه حضور می‌یابند دو صنف هستند و در دو صف مخالف یکدیگر قرار خواهند گرفت یک صف اشقیاء و بینوایان و در صف 
دیگر سعادتمندان. و نظر به این که عالم قیامت آخرین عوالم و نشثاتی است که بشر پشت سر نهاده و آنچه در کمون نهفته داشته 
بظهور رسانیده پرورد گار از آنها خبر میدهد که جماعتی در اثر اينکه طریقه ناسپاسی و مخالفت پیموده» اشقیاء و جماعتی دیگر در 
اثر اينکه طریقه انقیاد پیموده. سعادتمند خواهند بود. 

شقاوت بمعنای فقدان فضیلت و نا گواری و تیره‌بختی است و سعادت امر وجودی نهایت کمال و فضیلت انسانی است و بر حسب 
دقت سعادت عبارت از تحکیم رابطه بشر نسبت بپرورد گار است همچنانکه در اثر آفرینش رابطه انقیاد ذاتی نسبت بپرورد گار داشته 
و دارد. 

چنانچه بر حسب عقیده و عمل جوارحی نیز در مقام انقیاد و اطاعت برآید رابطه تکوینی خود را تثبیت و تصدیق نموده و بسپاس 
نعمت قیام می‌نماید آنگاه بسعادت نائل شده و شایسته رحمت و فضل پرورد گار خواهد بود و چنانچه نعمت آفرینش پرورد گار را 
انکار و کفران کند. طریقه مخالفت و بعد پیموده ناگزیر از رحمت پرورد گار بی‌بهره شده و حقیقت شقاوت همین است. 


بعبارت دیگر آیه (مْهُمْ شَقَی و سعیدٌ) بر حسب سیاق دلالت بر حصر دارد از نظر اينکه سلسله بشر را که در صحنه رستاخیز گرد 
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۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۲۷۵/۱۰6/۵۲۲ صفهه ۲۲۲۰ از »ب۲ا 
آمده‌اند در اثر امتیاز ذاتی آنها که از طریق عقیده و خلق و عمل کسب نموده‌اند دو صنف نموده یعنی اعتقاد بتوحید و یا شرک و 
کفران نعمت. 
بدین طریق سلسله بشر در دو صف قرار می‌گیرند» زیرا حجاب و پرده ذاتی است در میان آویخته شده که سبب امتیاز ذاتی اهل 
محشر می‌شود و عبارت از حجاب حقیقی است میان ایمان و تقوی با عناد و کفران که مردم محشر را از یکدیگر جدا می‌نماید و 
در دو سوی پرده و فاصله ذاتی قرار میدهد یعنی از طرفی درخشند گی سعادت و قرب رحمت و طرف دیگر تیره گی انوار درخشان» 
ج۸ ص: ۵۰۳ 
شقاوت و محرومیت از رحمت که سراسر مردم را در دو صف مخالف یکدیگر قرار میدهند. 
صف یمین آن صحنه سعداء با چهره‌های درخشان و سیرتهای همچون خورشید تابان و صف سار آن صحنه اشقیاء و تیره‌بختان با 
چهره‌های تيره و سیر تهای ظلمانی و چه حجاب و فاصله ذاتی ابت‌تر و استوارتر از صورت و رخسار تابان و سیرت درخشان ایمان و 
سیرت پلید ظلمانی و محرومیت کفر است که هرگز خلط و اشتباه پذیر نخواهد بود. 
فخر رازی در تفسیر آیه گفته است. از آیه (فمْهُمُ شَعَیْ و ترعیذ) استفاده میشود که صفت روانی سعادت و همچنین رذیله شقاوت 
هر فردی از بشر در اثر اراده پرورد گار لازم و ثابت و تغییر ناپذیر است. زیرا پرورد گار بر حسب آیه الاین حکم فرموده در باره 
بعضی به این که شقی هستند و در باره جماعت دیگر به این که سعید هستند و حکم پرورد گار تخلف و يا تغییر پذیر نخواهد بود و 
نتیجه آنستکه سعید. سعادت او ثابت و هرگز شقی نخواهد شد. همچنین شقاوت روانی هر فرد شقی ابت و هرگز سعید نخواهد 
: 
و روایتی نیز در این باره نقل نموده آنستکه رسول اکرم صلی اه علیه و آله آیه را قرائت فرمود: راوی عمر سوال نمود پس اطاعت 
و اداء وظایف برای چیست. 
آیا برای امریست که مقدر شده و یا برای امریست که در نظر گرفته نشده» رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرمود ولی هر فردی از 
بشر برای آنچه آفریده شده آماده خواهد بود و بآسانی بدان مقصد نائل می‌شود. 
فخر رازی نیز گفته است. بر حسب آیات کریمه شقاوت هر فرد شقی در اثر عصیان و تخلف از اداء وظایف دینی است. همچنین 
سعادت هر فردی نیز در اثر ایمان و عمل بوظایف الهی است. ولی از نظر اينکه بر حسب آیه حکم پرورد گار ایمان و اطاعت و 
همچنین کفر و عصیان هر فردی مورد حکم و قضاء پرورد گار بوده» بر این اساس سعادت و شقاوت روانی و همچنین ایمان و کفر و 
اطاعت و عصیان انوار درخشان» ج۸ ص: ۵۰۵ 
هر فردی نیز از بشر لازم و ثابت و تغییر ناپذیر است. 
نظر فخر رازی در باره مفاد آیه مورد انتقاد است زیرا صریح آیه یم لا کلم تفس لا پاذنه مه شَعَیْ و سعیذ) آنستکه فقط 
حکم پرورد گار بشقاوت و یا سعادت افراد بشر اختصاص به صحنه قيامت دارد که در آیه تصریح بظرف اتصاف و مرحله حکم 
شده و ارتباط بزمان حکم و نزول آیه که قائم بحا کم است ندارد مانند حکم ما هنگامیکه پاسی از شب گذشته باشد. 
به این که پس از سه ساعت دیگر هوا روشن خواهد شد بدیهی است حکم به روشنی هوا هنگام طلوع آفتاب است و ارتباط بزمان 
صدور حکم که هنگام شب و هوا تیره است ندارد. 
و مفاد جمله (فمْهُمْ شَعَیْ و معیذ) که بطور تفریع بر صحنه قيامت ذکر شده آنستکه پرورد گار حکم فرموده است به اين که در 
قيامت گروهی از مردم شقی و گروهی دیگر سعید محشور خواهند شد و مفاد آیه آن نیست که گروهی از مردم بطور دائم شقی و 
گروهی دیگر سعید هستند. زیرا محتاج باطلاق حکم است. در صورتی که صریح آیه توقیت است و اختصاص بصحنه قيامت دارد. 
و دعوی دیگر فخر رازی آنستکه صفت روانی سعادت شخص سعادتمند توأم با ایمان و عمل صالح است. همچنین کفر و مخالفت 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۵۳۷ ۱ :0۷ ۴۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفحه ۲۲۱ از ءب۲ 
کافر توام با عناد و اعمال طالح او است ولی از نظر اینکه صفت روانی ایمان شخص سعید. همچنین کفر و عناد شخص شقی مورد 
حکم و فرمان پرورد گار است. ثبوت آن نیز ضروری خواهد بود. 
یعنی پرورد گار در باره سعید حکم فرموده که سعادت او توأم با ایمان و اعمال صالحه باشد هم چنین در باره شقی حکم فرموده که 
شقاوت او توأم با کفر و عناد قلبی او باشد بر این اساس ثبوت ایمان شخص سعید و همچنین کفر و عناد شخص شقی حتمی بوده و 
تخلف و تغییر پذیر نخواهد بود از نظر اينکه هر یکک از ایمان و کفر افراد بشر مورد حکم پرورد گار و بطور اجبار خواهد بود» یعنی 
انوار درخشان» ج۸ ص: ۵۰۶ 
سعادتمند در ایمان و عمل صالح خود و همچنین شقی و تیره‌بخت در باره کفر و عناد و تمرد عملی خود اختیاری ندارند. 
و بر حسب آیه (و آَخرون مُوجَوْن بأثر 1 ام م6 کود کان و قاصران که در دنیا مقصدی را از سعادت و يا شقاوت اتخاذ 
ننموده نظر به این که صحنه قیامت آخرین عوالم است که هر یکک از افراد بشر نهایت سیر خود را پیموده و حالت ابهام و انتظار آنان 
بر طرف خواهد شد نا گزیر قاصران ملحق بسعادتمندان و يا بمرتبه نازل از شقاوت محکوم خواهند شد. 
برای اثبات بطلان این دعوی (نظر فخر) بطور مقدمه باید فعل اختیاری تشریح شود. 
بشر در آغاز بر حسب طبع ناقص و فاقد هر گونه کمال است و از جمله فاقد صفت روانی ایمان و نیز فاقد رذیله کفر و عصیان 
می‌باشد ولی در کمون او نیروی ادراک و کمال زیاده بر تصور نهاده شده. نا گزیر بوسیله سعی و آموختن و اقدام باعمال میتواند 
بتدریج نواقص وجودی خود را رفع کند. 
و از طریق سعی و حرکت بسوی هدفی غرض و نتیجه آنرا جایگزین حرکت خود نموده و خواسته ارادی خود را تأمين نموده. آنگاه 
کمال مطلوبش ضمیمه وجودش می‌شود. 
بر حسب قانون کلی هر یکک از افعال اختیاری بشر نیز مانند» موجودات طبیعی وابسته بوجود تمام علل و اسباب است مانند علم و 
تروی و قدرت و اراده که امر درونی است و نیز وابسته بوجود شرایط مکانی و زمانی و رفع مانع است در این صورت صدور فعل از 
فاعل مختار واجب خواهد بود. در همین حال نسبت آن فعل» بخصوص شخص فاعل که جزء اسباب است. لا محالة بطور امکان 
خواهد بود. فعل ارادی آنستکه با نیروی علم تشخیص دهد که در اثر حرکت و انجام آن عمل نقیصه خود را تکمیل می‌نماید. 
مثلا از جمله اسباب صفت ایمان قلبی و اعمال صالحه جوارحی شخص مزژمن انوار درخشان» ج۸ ص: ۵۰۷ 
و همچنین کفر درونی بیگانه آنستکه از طریق اراده و اختیار فاعل صادر شود و حکم پرورد گار در باره بعض افراد به این که مومن 
و سعادتمند باشند» یعنی ایمان قلبی آنها را خواسته است. بقید اينکه از طریق اختیار تحقق بیابد. 
در اینصورت تحقق ایمان از آن افراد بطور حتم است و تخلف ناپذیر خواهد بود. ولی منافات ندارد که نسبت صفت ایمان بطور 
اختیار بوده و از طریق بکار بردن نیروی اراده و اختیار تحقّق بیابد. 
باین بیان استفاده شد هر یکک از افعال ارادی پیوسته با اسباب و علل آن» مورد حکم و مشیت پرورد گار قرار میگیرد» در عين حال 
که خواسته پرورد گار قطعی الثبوت است و نسبت فعل بمجموع اسباب درونی و خارجی آن نسبت واجب است. 
در عين حال نسبت فعل بفاعل بطور امکان خواهد بود زیرا جزء علت است. 
بر این اساس حکم پرورد گار در باره بعض افراد بشر که مومن و سعادتمند باشند آنستکه در اثر وجود علل و توافق اسباب که نشانه 
مشیت پرورد گارند ایمان و سعادت آنان بطور حتم است ولی نسبت به شخص مژمن که با نیروی اختیار و میل صورت اعتقادی 
ایمان و صفت کمال را می‌یابد» بطور امکان خواهد بود. 
بعبارت دیگر فعل اختیاری بشر که علل و اسباب آن تحقق یافته واجب الثبوت است ولی عمل انجام شده نسبت بخصوص اراده و 


خواست فاعل بطور امکان خواهد بود. زیرا اراده فاعل جزء سبب است و معنای فعل ارادی آنستکه نیروی اختیاری خود را در آن 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 
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عمل بکار ببرد. 

و این همان نسبت امکان است. یعنی چنانچه بخواهد بجای می‌آورد و چنانچه نخواهد ترکک می‌نماید. 

فعل اختیاری فاعل در صورتی که علل و اسباب آن تحقق یافته باشد که ظهور و نشانه‌ای از مشیت پرورد گار و قطعی الثبوت است؛ 
این عمل انجام شده. نسبت آن به مجموع اسباب نسبت وجوب و حتم است در همین حال بقیاس شخص فاعل بطور امکان خواهد 
بود» انوار درخشان» ج۸ ص: ۵۰۸ 

یعنی آن عمل را فاعل بطریق اختیار انجام داده نه بطریق اجبار زیرا نسبت عمل به اراده فاعل بطور امکان بوده و اراده فاعل یکث 
جزء از سبب است نه مجموع اسباب و همچنین نسبت آن عمل بهر یک از اسباب بطور امکان است» یعنی چنانچه سایر اسباب نیز 
تحقق بیابند معلول یعنی عمل تحقق می‌یابد و اگر سایر اسباب و یا یکی از آنها بوجود نیاید عمل تحقق نخواهد یافت و معنای 
نسبت امکان که عمل بقیاس اراده فاعل دارد آنستکه فعل و ترکك آن عمل برای فاعل یکسان باشد و بیکک طرف مجبور نباشد و 
فاعل چنانچه بخواهد آنرا انجام می‌دهد و اگر نخواهد ترکث می‌نماید. 

استفاده شد نیروی اختیار رکن و روح عمل قلبی و جوارحی انسان است زیرا انسان فقط بوسیله حرکات ارادی و افعال اختیاری که 
بر اساس اراده و فکر نهاده شده می‌تواند نواقص خود را رفع و حد وجودی خود را تکمیل نماید و بسیاری از مقاصد جز بوسیله 
بکار بردن نیروی فکر و حرکات ارادی نمیتوان به آنها نائل شد و فکر و خرد یگانه اساس کمالات وجودی و سعه تأثیر انسان است 
و فکر نیز همان سنجش تصدیقات نظری و عملی است که ارتباط بواسطه و یا بدون واسطه با کمالات وجودی انسان دارد و نیز 
یگانه وسیله نیل بسعادت و خودداری از اختلال زند گی و شقاوت همانا افعالی است که بر اساس فکر و اراده باشد و معنای فکر و 
اراده همان محبت و علاقه قلبی فاعل مختار است به فعل و به حرکت خود زیرا وسیله توجه بکمال مطلوب است همچنانکه نتیجه آن 
فعل یعنی خواسته نیز محبوب بالاصالهٌ و مورد علاقه قلبی و کمال فاعل است. 

بعبارت روشنتر فعل اختیاری عبارت از حرکت صادر از علم و اراده است بمنظور اينکه تمیز داده هنگام عمل و حرکت آنچه را که 
فاعل کمال خود را در آن حال بداند از آنچه کمال فاعل در آن نیست بدیهی است در هر فعل واجب و حرام و کفران نعمت و 
سپاس از نعمت و اداء وظیفه و هر یک از وظائف اعتقادی و یا وظائف انوار درخشان ج۸ ص: ۵۰٩‏ 

جوارحی همین حالت تفکر و تروی رخ می‌دهد که ایمان و یا کفر و ش رک و يا اداء وظیفه و یا تمرد از آن کدامیک را کمال خود 
بطور حقیقت و يا بر اساس تخیل و خودستائی ترجیح دهد و آنرا در همان حال کمال خود بداند. 

مثلا- آشامیدن آب هنگام امساک ماه رمضان چنانچه حالت تروّی و تفکر بر انسان رخ دهد که جنبه آسایش بدن و میل خود را 
ترجیح دهد و آب بیاشامد و صوم واجب را افطار نماید و یا جنبه روحانی و معنوی و امتثال امر پروردگار را ترجیح دهد و از 
آشامیدن خودداری نماید. 

پس در هر یک از عمل قلبی و اعتقادی و هر یکک از افعال جوارحی نسبت به فعل و یا ترکک آن حالت تروی و تفکر رخ می‌دهد که 
انسان در همان هنگام باقتضاء نفس اماره و یا لوامه هر چه را ترجیح دهد از کمال جسمانی و یا کمال معنوی و روحی همان را 
اختیار خواهد نمود. 

نتیجه آنستکه قوام و حقیقت هر یک از اعمال قلبی مانند ایمان و کفر و همچنین هر یکک از افعال جوارحی بر اساس صورت علمی 
و یا تخیلی و خودستانی است و جنبه بررسی و تمیز کمال و نیز حکم ترجیح فعل و يا ترک هر عمل است. هنگامی که عمل رخ 
می‌دهد. 

بر این اساس است که احکام مختلف و ترجیح متناقض بر حسب اختلالف حالات روانی صادر و بموقع اجراء گذارده می‌شود؛ 


چنانچه علم پرورد گار تعلق بیابد به ایمان قلبی و یا به اعمال جوارحی شخص. بوت و تحقق ایمان و اعمال او در خارج بطور حتم 
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شا 
زیرا مورد تعلق مشیت پروردگار می‌باشد و آنچه متعلق علم پرورد گار بوده ایمان و اعمال جوارحی آن شخص با قید اراده و اختیار 
او بوده است چنانچه ایمان و یا اعمال از همان شخص تحقق بیابد ولی از طریق اراده و اختیار او نباشد معلوم پرورد گار تحقق نیافته 
است نتیجه آنست که ایمان قلبی اهل ایمان و همچنین اعمال صالحه آنها در اثر اينکه مورد مشیت و علم و شهود ساحت کبریائی 
است ثبوت انوار درخشان» ج۸ ص: ۵۱۰ 
آنها بطور حتم است ولی یک جزء آنها بکار بردن نیروی اراده و اختیار آنها است. 
یعنی ایمان قلبی و اعمال صالحه از هر یک از اهل ایمان بر اساس فکر و صورت علمی و نیروی اراده و اختیار صادر شده باشد نه از 
طریق اجبار و با غفلت گذشته از اينکه ایمان عبارت از صورت اعتقادی و تصدیق قلبی است و مورد اجبار قرار نمی گیرد بهمین 
قیاس کفر و عناد قلبی بیگانگان و گناهان که از آنها بمیل و رغبت صادر می‌شود پیوسته طریقه شقاوت و تیره‌بختی را بخواست 
خود می‌پیمایند. و منشأً این نظریه آنست که پرورد گار غرض و فائده‌ای از عالم تکوین و نظام تشریع ندارد و نیز انسان مالک فعل و 
عمل خود نیست و از اعمال و حرکات خود بهره‌ای ندارد و مرجع افعال بشر زمینه اجبار است و انسان بر افعال خود قبل از عمل 
قدرت ندارد و نیز میان اسباب و مسببات و علل و معلولها ربط و ارتباطی نیست. نه ایمان و عمل صالح سبب سعادت می‌شود و نه 
کفر و عناد سبب شقاوت خواهد بود؛ این مرام افراطی اشاعره و جبریه است. 
لین وا قفی الم فها یز و هی 
بیان حالات همیشگی ساکنان دوزخ است که از شدت سوزش و سختی و سوز گداز خواه ناخواه نفس‌های آتشین خود را بسینه‌های 
خویش فرو میبرند و سپس با فریاد کشش‌دار به ناله و زاری نفسهای فشرده خود را با فشار بیرون میدهند و جمله موصول وصله 
بهیئت جمع و معلوم ذکر شده بیان آنستکه سیرت خودستائی و مبارزه با ساحت کبریائی همانا تیره‌بختی و خواری است که بسوء 
اختیار خودشان محرومیت و فقدان را برگزیده و رانده از رحمت شده عناد و حسرت درونی آنان بصورت شعله‌های آتشین اعضاء و 
جوارح آنها را فرا میگیرد. 
خالدین فیها ما داعت السّماواْ و الأرَض: 
بیگانگان بطور خلود و همیشگی در دوزخ زیست خواهند نمود تا هنگامیکه آسمان و کرات بالا و زمين پهناور صحنه قیامت ادامه 
بیابد. انوار درخشان» ج۸ ص: ۵۱۱ 
استفاده میشود که عالم قیامت نیز بهشت و دوزخ را در بر گرفته است و از کرات بالا و زمين پهناور صورت میگیرد و تا کید خلود 
دوزخیان را وابسته به دوام آسمان و زمين عالم قیامت نموده است در صورتی که بطور طفیلی و بتبع هستند و خلود بالاصالة از 
حالات و اوصاف زند گی ابدی اهل دوزخ است. 
و بر حسب آیه وم یدلْ ال عیاض و الماواث) ۹- ۱۴) زمین پهناور دیگری جز کره زمین عالم طبع و همچنین از 
کرات آسمان غیر از این اجرام و کرات این جهان صحنه قيامت تشکیل می‌شود استفاده میشود عالم قیامت محصول عوالم و نظام آن 
نیز ثمره نظامهای امکانی است ناگزیر از هر جهت نظام دیگری در آن فرمانروا خواهند بود و برحسب آیه (و شرفت اأزض بلور 
رنها) 4- ۳۹) از جمله اوصاف عالم قيامت آنستکه زمین و اهل آن دارای روشنی افشاندن نور حسی است. همچنانکه سرایر و 
نورانیت معنوی و ذاتی می‌یابند. نه فقط افشاندن نور حسی است. همچنانکه سرایر افراد بشر آشکار و از یکدیگر امتیاز ذاتی می‌یابند 
و حق از باطل و نیز اعمال صالحه از اعمال طالحه امتیاز بافته و تجسم می‌یابند و حقایق موجودات آشکار می‌شوند. 
آیه بیگانگان را بخلود در دوزخ توصیف نموده تعریف بلازم است زیرا وصف ذاتی آنان خلود در شقاوت و سیرت آنان ننگین و 


محرومیت است و لازم آن نیز سکونت همیشگی و خلود در دوزخ خواهد بود. محتمل است بمناسبت این باشد که دوزخ ۳ 
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و سلوک بیگانگان است. 
لا ما شاء ریکک: 
جمله استثنا از خلود در دوزخ است جز کسانی که پرورد گار اراده فرماید و مشیت او تعلق بیابد که پس از اينکه مدتها در دوزخ 
سکونت داشته رهائی یافته خارج شوند. 
همچنانکه در باره گروهی از مسلمانان گناهکار که استحقاق عقوبت داشته و محکومیت آنان بسکونت در دوزخ بقسر و به سبب 
خارجی و گناهان آنها بوده» پس از اجرای عقوبت در باره آنان روان آنها صفاء می‌یابد و يا بسبب شفاعت مورد انوار درخشان؛ 
ج ص: ۵۱۲ 
فضل پرورد گار قرار گرفته مشمول عفو شده از دوزخ رهائی یافته و به بهشت خلد وارد خواهند شد و آیه انتهاء و پایان یافتن مدت 
محکومیت و يا وقوع شفاعت که اختصاص باهل ایمان گناهکار دارد؛ بصورت مشیت ساحت پرورد گار تعبیر نموده بمنظور آنستکه 
در هر مورد که استثناء پذیرد و مقرر شود که افرادی از دوزخ رهائی یابند آنرا ظهوری از مشیت و فضل پروردگار معرفی نموده 
بقرینه اینکه استناد به صفت ربوبیت نموده و خطاب متوجه به رسول گرامی است و ما اسم موصول در مورد غیر صاحب خرد بکار 
رفته محتمل است از نظر ایهام و عدم توجه به آنها باشده همچنانکه بر حسب آیه (و قالو ز کنا رمع أتَْقَلْ ما نا فی آضرحاب 
السّعیر) ۱۱- ۶۷ بدان اقرار می‌نمایند. 
یربک ال ما یُری: 
صفت فعل و تأکید در باره قدرت بی‌نهایت پرورد گار است که هر چه را اراده فرماید بدون قید و شرط ایجاد می‌نماید و هر قید و 
شرطی باشد از شئون خواسته است که شایستگی و امکان یافته از هستی بهره‌مند گردد و بفضل خود آنرا بموقع اجراء میگذارد. 
آیه در باره گروهی از گناهکاران اسلام است که پس از اجرای عقوبت مورد فضل قرار گرفته و تیره گی عارضی گناهان که سبب 
عقوبت آنان بوده زائل گشته روان آنها صفاء یافته از دوزخ رها شده بیرون می‌آیند و در مورد آنان خلود در عقوبت مورد ندارد. 
زیرا ایمان باصول و ارکان اسلام نورانیت ذاتی است و مانع از شقاوت ذاتی و خلود در عقوبت می‌باشد. فقط گناهان که صفای 
روان آنها را تیره نموده و مانند غبار بر آن نشسته بطور قسر سبب استحقاق عقوبت آنان بطور موقت و محدود می‌شود. انوار 
درخشان» ج۸ ص: ۵۱۳ 
و آما یی شلوا ققی ال شاندیخ قها با داش الکباوات ر الاو : 
بیان و تفصیل جمله فمنهم شقی و سعید است جمله سعدوا بهیئت مجهول است. بتناسب اينکه سعادت امر وجودی و نهایت فضیلت 
انسانی و به موهبت پرورد گار است- سعادتمندان که شعار آنان عبودیت و انقیاد است و رابطه ارادی خود را بر طبق رابطه ذاتی و 
تکوینی تحکیم نموده سیرت انقیاد آنان در عالم قیامت قدرت و اراده بطور اطلاق و نیز سکونت در جوار رحمت پرورد گار بطور 
خلود خواهد بود. 
در اثر اینکه در سعادت نیز خلود دارند و خلود بالاصاله از حالات و صفات اهل ایمان و تقوی است و بتبع آن خلود بهشت وابسته 
بدوام آسمان و کرات و زمین پهناور است که عالم قيامت و بهشت و دوزخ را در بر دارد و ظاهر از جمله ما دامت السماوات و 
الارض آسمان و زمین عالم قیامت است که در آن کاملترین نظام امکانی فرمانروا خواهد بود. 
زیرا بر حسب آیه ول الََْض عیاض و الماواثٌ) نظام عالم طبع با تمام شون آن گسیخته و پراکنده می‌شود و عالم 
دیگری را پرورد گار ایجاد می‌نماید. 
و کاملترین نظام را در آن اجراء خواهد فرمود بنام عالم قیامت استقرار آن حقیقی و ثبات آن ذاتی است و مستقر همیشگی اهل 


بهشت و اهل دوزخ خواهد بود. 
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انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵6۲۲۱۲۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۲۶۵ از ۲+۰ 
ولا محاله در آن فوق و تحت. بالا و پائین و زیر و زبر تحقق می‌یابد و از آن تعبیر به آسمان و زمین می‌شود و بتبع بهشت و دوزخ 
استقرار حقیقی و خلود خواهند داشت. 
لا ما شاء ریُکک: 
مشیت پرورد گار را ظهوری از صفت ربوبیت کبریائی معرفی نموده استثناء مبنی بر اعلام قدرت قاهره است از نظر اینکه هر موجود 
امکانی ربط محض و عین انوار درخشان» ج۸ ص: ۵۱۴ 
تعلق بساحت کبریائی است و هر چه بآآن شیء گفته شود مملوک و قیام و قوام آن هر لحظه بآفرید گار قیوم است و در همه عوالم 
بطور تجدد امثال وجود با نها افاضه می‌شود. 
در عالم قيامت نیز که کاملترین عوالم امکانی است. این حقیقت آشکارتر است» از نظر اينکه اهل ایمان و تقوی که بر حسب وعده 
و فضل پرورد گار وارد بهشت جوار رحمت شده ناگزیر بطور خلود است و هرگز این سیرت ذاتی و درخشان از آنان زائل نخواهد 
شدء چه بلحاظ خلود وجودی و همچنین خلود بلحاظ جوار رحمت و نیز سکونت اهل ایمان سعادتمند در جوار رحمت از نظر انجاز 
و وفاء بوعده پرورد گار است و هرگز تخلف نخواهد فرمود بر این اساس سکونت آنان در بهشت ابدی خواهد بود. 
وصف بهشت خلد است که عطیه و موهبت همیشگی و پایان ناپذیر است» پرورد گار اهل ایمان و تقوی را که در آن سکونت داده 
بطور دائم عنوان آن موهبت محض و عطیه و هدیه است و هرگز ملک حقیقی آنها نخواهد بود بطوریکه خلود در سعادت و یا 
خلود در جوار رحمت شائبه استقلال داشته باشند. 
زیرا هر یک از افراد بشر چیزی را بدیگری هدیه کند از نظر اینکه ملک آنان بفرض است. رابطه او از آن عین قطع می‌شود و 
نمیتواند استرداد نماید ولی ساحت کبریائی مالکیت او حقیقی و از نظر آفرینش و افاضه وجود هر لحظه است و هر چه را بکسی 
واگذارد بطور عاریت خواهد بود و قیام و قوام هر دو هر لحظه وابسته بپرورد گار قیوم است. 
در کتاب در منثور بسندی چند از عمر بن خطاب روایت نموده می گفت: 
هنگامی که آیه فمنهم شقی و سعید نازل شد از رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله سال نمودم برای چه بوظایف و احکام الهی رفتار 
نمائیم برای امری که فراغت يافته و یا برای خاطر انوار درخشان» ج۸ ص: ۵۱۵ 
امری که فراغت نيافته. 
رسول اکرم صلی اه علیه و آله فرمود: برای چیزی فراغت یافته و تقدیر بر آن جاری شده و فرمان در آن باره صادر شده است ولی 
هر کس برای آن چه غرض از خلقت او است بآسانی بآن نائل می‌شود. و لکن کل میسر لما خلق له. 
و نیز کتاب نامبرده بسندی از امام علی بن آبی طالب علیه السلام از رسول اکرم صلی اللّه علیه و آله روایت نموده: 
هنگام انجام امر جنازه‌ای بود چوبی را بدست گرفته بزمین خط می کشید فرمود کسی نیست از شما جز اينکه جا و مکان او در 
بهشت و يا در دوزخ مقرر نشده باشد. گفتند بنابراین میتوان به همان اکتفاء نمود. 
رسول اکرم (ص) فرمود: (اعملوا فکل میسر لما خلق له) باید بوظایف و احکام الهی عمل نمود و هر که برای آنچه آفریده شده 
آسانی بدان نائل خواهد شد و آیه (قْما من آغطی و ائقی و دق بالخشنی) را قرائت فرمود و مفاد جمله فکل میسر لما خلق له 
آنستکه طریقه عبودیت و سپاس پرورد گار برای بشر سهل و آسان است و چنانچه نعمت پرورد گار را کفران کند عذری از او 
پذیرفته نخواهد بود و همچنین است مفاد آیه (نّ الیل یَمَره) ۲۰- ۸۵) که الف و لام آن عهد است و سبیل همانا طریقه عبودیت و 
راه خیر و سعادت است که بر بشر سهل است. 
ولی بر حسب آیه قبل از آن (منْ نْطفْة حَلقَهُ فقَدْرَه) ۵-۱4 چه بسا شنونده گمان کند با اینکه بشر مخلوق و همه شتون وجودی او 
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مورد تقدیر و تدبیر پرورد گار است و از هر سو او را فرا گرفته و احاطه نموده چه بلحاظ خلقت و چه از نظر تدبیر و از جمله افعال و 
آ ار وجودی او است هر لحظه تحت تدبیر و تقدیر پرورد گار خواهد بود که ضروری و تخلف ناپذیر است. 
بر این اساس در حرکات و افعال خود مجبور بوده و اختباری از خود بکار نمیبرد و چنانچه در مقام کفران و انکار برآید به او 
ارتباطی نخواهد داشت همچنین انوار درخشان» ج۸ه ص: ۵۱۶ 
تمرد و عصیان او بطور اجبار است و همه حرکات و سکنات و گفتار او نیز مانند سایر شئون وجودی وی تحت تدبیر و بطور اجبار 
است و ملاحمت و سرزنش باو متوجه نخواهد بود و دعوت و امر و نهی او مورد ندارد زیرا از خود اختبار ندارد و آیه 9 الشپیل 
یسَرهٌ) ۲۰- ۸۰) پاسخ از این شبهه است به این که خلق و تقدیر و تدبیر پرورد گار در باره شئون وجودی بشر منافاتی ندارد. با اینکه 
انسان در عين حال که تحت احاطه و تدبیر پرورد گار است در باره افعال و اعمال خود همچنین در باره انجام وظایف دینی و اطاعت 
پرورد گار مختار باشد» زیرا تقدیر پرورد گار بر فعل اختیاری بشر است. به این که بشر بوظایف سپاسگزاری قیام نماید و از طریق 
اختیار خواسته خود را بجا آورد یعنی قید عمل و رکن حرکات او همانا بکار بردن نیروی اختیار او است» پس فعل انسان با قید 
اختیار از او صادر می‌شود و شئون وجودی و فعل او با قید اختیار او مورد تدبیر و تقدیر پرورد گار قرار گرفته است بالاخره انسان در 
باره اعمال خود مسژول است با اينکه پیوسته مورد تقدیر و تدبیر قرار گرفته است. 
و جمله (یسره) تصریح بآنستکه بشر پیوسته از طریق حرکات و افعال خود بکمال که بر اساس تعقل و یا تخیل است رهسپار میگردد 
برای اینکه نیازهای خود را برآورد و آنچه را که فاقد است در اثر سعی و حرکت واجد گردد. 
در اینصورت پیمودن طریقه عبودیت برای اهل ایمان و تقوی و همچنین پیمودن طریقه ضلالت و شقاوت برای تیره‌بختان و بیگانگان 
بسی آسان است زیرا اعمال هر یک از آندو گروه ظهور خواسته آنها است و بوسیله حرکات و اعمال خودشان بمقصدی که 
برگزیده و مورد علاقه قلبی آنان است نائل می‌شوند بعبارت دیگر غرض از حرکت و فعل اختیاری کسب کمال و آنچه را که فاقد 
ات والسا شوجو خر از کستو کال د رکشل واه یرتاب ای و اش اگم از ال 
خود بتهیدستان انوار درخشان» ج۸ ص: ۵۱۷ 
انفاق کند و نیز بشارتهائی را که باهل ایمان داده شده تصدیق نماید و بروز قيامت ایمان داشته پرورد گار او را توفیق دهد و وسائل 
سعادت او را فراهم و آماده فرماید تا بتواند بزند گی سعادتمندانه و دخول بهشت نائل شود. 
و بحکم خرد و بداهت محال است انسان بمقصدی مانند سکونت در جوار رحمت پرورد گار بطور گزاف بدون کسب فضیلت. و 
بدان درجه از تعالی بشری نائل شود برای توضیح پیشتری در باره افعال انسان که ظهور خواسته او است از جمله آیه ( ترز وازر 
ور آغری) ۲۸- ۵۳۲) ببان حقيقت نیروی ابر و آثار و لوازم آنست که بحکم هرد هرگز عمل جنایت و گناهی استناد بادیگری 
نخواهد داشت زیرا وزر و زیان محصول حرکت و خواسته او است و منتهی سیر و حرکت او است که بدان میرسد و هر چه را که 
خود بآن نماید قیوم آن و از شون وجودی او خواهد بود» پس گناه حد وجودی گناهکار است و در حقيقت طالب رذالت و 
شفاوت و در جستجوی سیرت یلید است. 
و آیه (و آَنْ یس لَاْسان ِا ما مرعی) -۳٩‏ ۵۳) سعی بمعنای سرعت و شتاب در انجام عمل است و حرف لام بمعنای ملکک حقیقی 
است که از شئون وجودی و آثار و لوازم آن از خیر و شر و سود و زیان و صلاح و فساد است. 
آیه م رکب از عقد سلبی و بیان آنستکه هر گونه علاقه که بنظر عقلا بانسان ارتباط دارد عاریتی است و نیز محال است بشر بمقامی 
از انسانیت و فضیلت و یا رذیلت و همجیت نائل شود جز از طریق حرکت و سعی و کوشش و عقد ایجابی آن جمله (ّ ما سعی) 
بیان آنستکه حقیقت انسان همانا محصول سعی و ثمره کوشش او است و نیروئی استکه در باره افعال اختباری خود بکار میبرد و 


حقیقت سیر و تکامل انسان از طریق سعی و اقدام بعمل و بکار بردن نیروی اختیار است که آنچه را فاقد است کسب می‌نماید و 
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نقیصه خود را رفع و برسیدن به نتیجه نقص وجودی خود را تکمیل می‌نماید محال است نیروی محرکی حرکتی را بوجود آورد و 
رابطه ذاتی با همان انوار درخشان» ج4۸ ص: ۵۱۸ 
حرکت و مقصد نداشته باشد و در روان فاعل مختار آن عمل و سود و زیان آن ثبوت و تحقق نداشته باشد و قبل از حرکت خیر و 
صلاح آن عمل را تصدیق ننموده و در آن باره قضاوت نکرده باشد بر این اساس است که فاعل مختار قیوم افعال و اعمال خود 
می‌باشد و افعال او نیز قائم به او و خواسته اویند و ساير اموریکه به نظر اجتماع بانسان نسبت دارد مانند مال و منال و فرزند بطور 
فاگ 
زیرا وجود هر یک از آنها جدا و دارای حد وجودی دیگری است مانند مال که بفرض و عاریت و قابل نقل و انتقال است و هنگام 
مرگ نیز آن علاقه از انسان قطع می‌شود و انسان بحقیقت مالک چیزی نیست جز اعمال اختیاری خود و محصول آن از خیر و شر 
که ظهور خواسته او در خارج و کمال او است و هرگز صفت کمال انسان مباین با او نخواهد بود» پس هر چه را از عمل اختیاری 
بآن قیام نماید قیوم آن عمل بوده و عمل نیز محصول و از شئون وجودی و سیرت و صورت اکتساپی او خواهد بود پس فعل انسان 
که مورد مشیت پرورد گار باشد شتون وجودی آن فعل نیز مانند فاعل و اراده و اختیار آن نیز مورد مشیت پرورد گار خواهد بود. 
یعنی مشیت بدان فعل تعلّق یافته بقید اینکه واجد شئون وجودی خود از فاعل و قید اراده باشد و چنانچه از فاعل دیگر و یا بدون 
اراده فاعل تحقق بیابد آنچه مورد اراده پرورد گار بوده تحقق نیافته است (و َنْ س خی سَوّف بُری) ۵۳-۴۰ سعی عبارت از فعل و 
حرکت جوارحی است که بر اساس فکر و اراده باشد و پس از رشد و نمو محصول آن عاید فاعل مختار می‌شود و آنرا در خود 
می‌یابد و فعل اختیار از جمله موجودات طبیعی و حد وجود فاعل مختار است و در نظام امکان ثابت و باقی خواهد بود زیرا کمال 
مطلوب فاعل مختار بوده و ضمیمه و شأّن وجودی او می‌شود و واجد آنست و نیز مورد مشاهده دیگران خواهد بود چه در اين نظام 
که آغاز ظهور آنست. 
همچنین در عوالم دیگر که بنهایت ظهور خواهد رسید 
انوار درخشان» ج۵ ص: ۵۱٩‏ 


[سوره هود (۱۱): آبات ۱۰٩‏ تا ....]۱۱٩‏ ص : ۵۱٩‏ 
اشاره 


دب یت و میرک ی مب شک قرب 00 مه و 
مهم با یعون یی (۱۱۱ ماع گما یوت و من تابت معکت و لا ئطعوا له بما تَعملون بَصیٌ (۱۱۲) و لاترکنوا ای این 
ما قتمتکم اثا و ما تم ین ذون الب من أواء نم لا لصوون (۱۱۳) 

و مالسلا طرفی الّهار و ژفا ‏ الیل کنات ناناب ذلک ذگری کین (0۱۴ و اضبز فد له ایغ 
المخینین (0۱۵ تلا ان ین اون بن کم لوا بقع هه هون عن اناد فیالزض اقلا من یاهع و ام لو 
سا رنه وکا مخریین(0۱۶ و سا ان ویک یلک ری للم و لها نضیخون (۱۱۷ و لو شاه ریک لجتیل اس ما 1 
واه و ارت فصن 01۱۸ 

لا من رحم ریک و لذلک عَلَهم و تقث کلعهٌ ربتک لسن جهن مق اج و اس أَجمعین (۱۱۹) 


انوار درخشان» ج هه ص! ۳۰ 
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(شرج) .... ص : ۵۲۰ 


فلا تک فی مزية ما ید ژلاء ما َو | کم یبد آبهم من یل 

آیه از نظر تشریف خطاب برسول اکرم (ص) نموده و بیان حقیقی است به این که شایسته نیست مردم در اين باره شک و تردید 
نمایند بلکه آئین قریش بطور حتم بت‌پرستی و خودستائی است و پیروی از آئین پیشینیان است از نظر اینکه بشعار قومیت خود پابند 
باشند و وحدت و قومیت خود را حفظ نمایند. 

و موفومع تصیهْم غیز ملقوص: 

سیرت شرک و عناد با ساحت کبریائی همانا محرومیت از رحمت و قطع رابطه عبودیت است و جز خلود در شقاوت نصیب و 
بهره‌ای نخواهند داشت و بر حسب عقوبت ذاتی که کسب نموده آنها را برای هميشه عقوبت خواهیم نمود و در باره آنان شفاعت 
پذیرفته نخواهد شد. 

زیرا عفو و صرف نظر از عقوبت در اثر رفع تیره‌گی عارضی است که روان تبهکار را فرا گرفته و در اثر اجرای عقوبت» کدورت 
روان آنان زایل شده باشد و این در صورتی استکه اهل ایمان بوده و رابطه ایمان آنان محفوظ باشد و روان آنان صفاء و نورائیت 
ذاتی داشته باشد و در باره مشرکان که عناد صورت روان آنها انوار درخشان» ج۸ ص: ۵۲۱ 

بوده و شقاوت ذاتی است با اجرای کیفر و عقوبت در باره آنان شقاوت و محرومیت ذاتی آنان زائل نميشود. 

وق آتینا موی الکتاب فاختلف فیه: 
آیه متصله مبنی بر توبیخ کفار مکه بود که بمنظور وحدت و حفظ شعار قومیت خود از آئین نيا کان بدون بررسی پیروی می‌نمایند و 
از نظر عناد نزول آیات قرآنی را بر رسول اکرم (ص) انکار می‌نمایند و بمنظور تسلیت خاطر رسول گرامی نیز پرورد گار جریان 
اختلاف یهود را در باره توریة کتاب آسمانی حکایت نموده که اختلاف آنان در باره معارف الهی و اصول توحید و در باره احکام 
آسمانی در اثر بدعت در دین و تغییر تازه‌ای از احکام و وظایف عملی بوده است به این که اقوال پراکنده و آراء متشتت و متفرق 
اظهار نموده که حق پنهان گردد. 

اینگونه القاء خلاف از شئون دانشمندان دینی خواهد بود آنان که در مقام تمرد از حق و القاء خلاف برآیند از حریم دین خارج 
شده شایسته عقوبت ابدی خواهند بود. 

ول لا کلم مت ین ریک لقْضی یتهع: 

نظر به این که نظام این جهان بر اساس امتحان و آزمایش است و هر یک از افراد در طی زند گی باختیار آنچه در کمون خود از 
سعادت و یا شقاوت پرورانیده بظهور می‌رسانند. 

بدین جهت کیفر و مجازات آنان که در مقام مخالفت برآمده و در دین بدعت نهاده پرورد گار آنها را در دوره زند گی بمعرض 
آزمايش کامل درآورده و به آنان مهلت دهد و در عالم قيامت آنها را عقوبت خواهد فرمود. 

هی شک له غریب: 

کفار مکه با اينکه آیات اعجا زآمیز قرآنی را شنیده باز از نظر عناد اظهار شک و تردید می‌نمایند به این که از جانب پرورد گار نازل 
شده است مانند دانشمندان بهود انوار درخشان» ج۸ ص: ۵۲۲ 

با اینکه حق را میدانستند از نظر سوء استفاده حق را بوسیله بدعت پنهان می‌نمودند. 

و کل ماقم ریک آغمالهم: 


کلا- منصوب و اسم ان و تقدیر آن جمله کل المختلفین است یعنی همه آنان که طریقه تمرد و مخالفت پیموده و بدعت در دین 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲ ۲۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵60۸60 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ صفهه ۲۲۶۹ از ۲+۰ 
نهاده‌اند و کلمه لما لام س و گند و جمله یوفینهم از وفاء گرفته شده و نون تأکید و فاعل آن ربکک میباشد. 
آیه در مقام تهدید است گروهی که در مقام تمرد از اصول توحید و بدعت در دین برآمده پرورد گار آنها را عقوبت خواهد فرمود 
زیرا به راز دلها و منویات بشر و به همه اعمال و کردار مردم خبرویت دارد اه بما یعون خبیژ: 
صفت فعل و مبنی بر حصر است به اين که پرورد گار بر ارزش و وزن هر عمل قلبی و اعتقادی و اعمال جوارحی از نیک و بد و 
صالح و طالح» صحیح و باطل کاملا آ گاه است نه بطور حصولی و انفعال بلکه بطور احاطه قیومیه زیرا اعمال قلبی و عقیده همچنین 
اعمال جوارحی بشر از جمله موجودات است و ظهوری از خبرویت و احاطه علمی پرورد گارند. 
و بعبارت دیگر انسان چنانچه در نظامی که در باره اعمال اختیاری و با حرکات غیر ارادی خود مشاهده نماید در آن جهاتی است 
که پاره‌ای از آنها از نیروهای شنوائی و يا بینائی و يا چشائی و غیر آنها صادر میشود و پاره‌ای از نیروهای باطنی از ادرااک و شعور و 
تصور و تصدیق و نیز از نیروهای جوارحی و يا نیروهای داخلی هاضمه و ماسکه و مانند آنها. 
از نظر دیگر از لوازم کود کی و طفولیت و جوانی و فرسودگی است با توجه به این نظام حبرت آور بطور حتم می‌باید که همه بر 
حسب تقدیر و خبرویت مخصوص است که اختصاص بساحت کبریائی قیوم و خبیر علی الاطلاق دارد. انوار درخشان ج۸ ص 
2۳۳ 
مبنی بر ارشاد و تعلیم رسول گرامی صلی الله علیه و آله است بامری که حقیقت عبودیت و شعار انقیاد است و استقامت عبارت از 
بناگذاری و بکار بردن نیروئی است که عمل را به طور کامل انجام دهد و در این مورد آنچه بر حسب مقام علمی و تلقی وجودی 
آموخته و یافته با عزم و تصمیم بان قیام بنما. 
همچنانکه بر حسب آیه «و اک ی لقن من لَدْنْ عکیم علیم» (نمل آیه ۴) آنچه از حقایق معارف» تلقی وجودی نموده‌ای و 
صورت علمی بتو القاء و موهبت شده ری ان با و شو هش کی شا کر بساحت کبریائی اعتماد بنما و 
بآ نچه موهبت شده‌ای وفادار و ثابت و مستقر باش. 
وراه (قشقخ کما ایکا میتی بر دورو برفامه اقرادی و ات بوسر ل گرانی ی الیو آله استابه این که در بقام 
انجام وظایف رسالت و تبلیغ احکام همچنین به التزام بآنها بر حسب صورت اعتقادی و خلقی و عملی باید ابت و مستقر باشی و 
پیوسته بوظایف رسالت و بحقایق عبودیت قیام نمائی» زیرا دعوت جهانیان بدین اسلام و مبارزه با دنیای ش رک و کفر جز رسول 
گرامی باین چنین وظیفه‌ای نمی‌تواند قیام نماید. 
و در آیه (قَقم جک لین عنیفا) اين خطاب نیز از نظر رسالت و بپا داشتن دین اسلام اختصاص برسول گرامی دارد. 
ون تاب مک 
ایمان و تقوی اساس توبه و بحقیقت رجوع بسوی پرورد گار است همچنین اهل ایمان که بتو گرویده و دعوت تو را پذیرفته و از 
برنامه مکتب قرآن پیروی می‌نمایند آنان نیز هر یک بقدر سع وجودی خود از تعلیمات رسول گرامی استفاده نموده باید وفادار 
باشک و بهیانیر گرامی رل الله:غلیه و آله از نظر شرافت و وساطت که بطور اطلاق دازدجه بلساظ فرضنات عکوشی و عه 
بلحاظ مقام رسالت و دعوت جامعه انوار درخشان» ج۵ ص: ۵۲۴ 
بشر بدین اسلام بطور افراد خطاب نموده است و لحن خطاب نیز مبنی بر تشدید است. 
همنانکه از این عباس نشل شده می گفت: آیه‌ای از آدات قرآنی بر رسول گرامی نازل نشده که سخضر باشد بر او از این آیه و 
فرمود سوره هود و مانند آن مرا پیر نمود و آثار شکستگی در من آشکار شده است زیرا دوام و استقامت بطور اطلاق در انجام 


رسالت و دعوت جامعه بشر بدین اسلام و نیز تحقق بشعار عبودیت زیاده بر طاقت است و شاهد آنستکه بر اساس عصمت الهی است 


۳۴۲۵56 ۲۱۲60 ۱ ۱ ۱ ۷ ۸ 


۲ ۲۱۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲۵6060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱3۷۵/۱۰/۵۲۲ صفحه ۲۵۰ از ۲+۰ 
که با نیروی استقامت در مقام عبودیت برآید و لحظه‌ای تزلزل بر خاطر قدس رسول گرامی خلجان ننماید و دستور استقامت و 
پایداری نسبت به پیروان مکتب قرآن در پرتو ایمان آنها قابل تشکیک و دارای درجات و مراتبی است. 
و لا تطعْوا: 
عقد سلبی و خطاب باهل ایمان است که استقامت و پایداری باداء وظایف بآنستکه هر گز از وظایف دینی تجاوز ننمایند و در مقام 
مخالفت بر نیائید حلالی را حرام و يا حرامی را جایز بدانید و تزلزل نیز بر خاطر آنان خلجان ننماید که شاهد بر عدم استقامت و 
شعتت یمان اس 
بما تون بَصیر: 
مبنی بر حصر و تهدید است. پرورد گار بر خاطرات و راز دلها و بر منویات مردم و نیز بر سیرت و ارزش اعمال جوارحی آنان آ گاه 
و بصیرت دارد. از نظر احاطه قیومیه‌ای که دارد خاطره و يا ارزش هیچ عملی بر او پنهان نخواهد بود. 
و لا توکتوا !ی این ظموا 
آیه مبنی بر نهی از اعتماد و تمایل به بیگانگان است و ضد آن نفرت و تبری است و هر نحو که اعتماد و تمایل به ستم صدق کند 
آیه از آن نهی صریح نموده است مثلا در موقع لزوم و با طی سخن بعض حقایق و احکامی را بیان کند که انوار درخشان» ج۸ ص: 
۵۳۵ 
ضمنا سبب تأیید ستمگران گردد و یا در مورد سوال از پاسخ ببعض حقایق و يا اسرار که مخالف مرام آنان باشد سکوت کنند و از 
بیان حقیقت خودداری نمایند و یا در موارد اجرای حکمی بآنان اعتماد نموده درخواست کمک کنند و یا بکمک و باعتماد آنان 
حقی را بپا بدارند و اجراء نمایند و یا بوسیله اجرای حکمی باطل و ستم را احیاء کنند و هر یک از این موارد بجهتی اعتماد و تمایل 
بستمگران و تأْیید باطل است. 
و مفاد آیه نهی جامعه اسلام است» هر گز در باره اجرای احکام و اداء وظایف دینی اعتماد بستمگران ننمایند و همچنین زندگی 
اجتماعی آنان بر اساس اعتماد بستم و ستمگران نباشد بلکه مرام آنان حق و اظهار حق و پشتیبانی از حق و حقیقت باشد و هرگز حق 
و یا حقیقتی را انکار ننمایند و یا از باطل پشتیبانی نکنند. 
خلاصه سخنان و گفتار و رفتار آنان بر محور حق و پشتیبان از حقیقت باشد و هرگز آميخته به باطل و خلا.ف حقیقت نباشد» 
همچنانکه صحت و قبول هر یک از عبادات و عمل قربی نیز شرط است که در آن شاثبه شرک و ظلم بر خود و يا اضرار بر اشخاص 
و یا بر اجتماع نباشد» همچنانکه اساس دین اسلام و مکتب قرآن بر توحید خالص است شعار جامعه اسلام نیز باید طبی آن باشد. 
مسکم انا 
بیان سیرت اعتماد و تمایل مسلمانان به بیگانگان و بستم است که در قيامت صورت آن حرارت دوزخ و شعله‌های آتشین خواهد 
بود و حس و تماس کمترین نیروی احساس و کنایه از مرتبه ناقص از عقوبت است. 
و ما لک من دون له من آزلاه: 
اعتماد و تمایل به بیگانگان و بستمگران مخالف با اعتماد به پرورد گار است. 
ولایت و تدبیر در باره این طبقه مردم اجرای عقوبت و شعله‌های آتشین است و نیروئی نمیتواند آنها را رهایی بخشد. انوار درخشان؛ 


ج۸ ص! 2۳۶ 


لا تنصرون: 
ثم حرف تراخی و بیان شدت عقوبت است که پس از اجرای کیفر نیز شفیع و ناصری برای آنان نخواهد بود که به پیث تیت‌کاه 


پرورد گار شفاعت نماید و مورد عفو قرار بگیرند و از عقوبت رهایی يابند. 


۳۴۲6۵86۱۱60 ۱۷: ۵۷ 


۲ ۱۵/۲۱۱۵۳۵۳۷ :0۷/۰ ۳۲86060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰۵۵۲۲ صفحه ۲۵۱ از ۲+۰ 
و آقم الصا طرفی الهار و ژلفا مق اللیل: 
پشی از آنکهدر آباتمسله بیان تنوه هر کت کفر عبات از فطع زابطه عبوویت از پزورد کار آنستا و بطووست اتساق را 
بهلاءکت خواهد افکند و بحکم خرد بشر باید بر طبق رابطه تکوینی ارتباط ارادی و اختیاری خود را با پرورد گار تحکیم نماید و 
بستمگران نیز در انجام وظایف و اعمال جوارحی و حیات دینی اعتماد ننماید. 
آیه بیان آنستکه از جمله وظایف عملی که شعار آن عبودیت و تحکیم رابطه با آفرید گار است اقامه و بپاداشتن فراتض پنجگانه 
صبح و پسین و شام است که برابر کعبه بسپاس نعمت پرورد گار بطور مخصوص و شرائط خاصی قیام نمایند. 
و خطاب آیه برسول گرامی صلی اللّه علیه و آله است که باداء فرائض پنجگانه قیام نماید و بمسلمانان نیز حکم وجوب آنرا ابلاغ 
نماید که هر مسلمان باید به فرادی و یا بجماعت فریضه را بخواند و خود نیز با مسلمانان بهیشت جماعت فریضه را بجا آور ان 
الحسناتِ یمین لیات 
بیان آنستکه انجام وظایف دینی و سپاس نعمت ظهور و رشد نیروی ایمان و تقوی است و نیز سبب صفاء قلب و نورانیت روح 
می‌شود و کدورت و تیره گی گناهان کوچکک را زایل می‌نماید زیرا بر آینه قلب از ارتکاب گناهان غباری می‌نشیند و در اثر قیام به 
اداء فرائض تیره گی‌های گناهان برطرف خواهد شد. 
در تفسیر مجمع است از ابی حمزه ثمالی روایت نموده‌اند که می گفت: از امام باقر و یا از امام صادق علیهما السلام شنیدم می‌فرمود: 
که امیر ممنان علی علیه السلام انوار درخشان» ج‌ه ص: ۵۲۷ 
بمردم توجه نموده فرمود: آیا کدام از آیات کریمه بنظر شما بیشتر سبب رجاء و امید از عفو گناهان است. 
بعضی از حاضرین گفتند: آیه ال لایر آَنْ ُشْرک به» حضرت فرمود صحیح است ولی این آیه نیست بعضی دیگر گفتند: آیه 
«و مَنْ یل شوءاً َو یَظلغ تَفْسَة» 
حضرت فرمود: صحیح است ولی این آیه نیست. 
و بعضی دیگر گفتند: آیه «قْل یا عباوی این آسرفوا علی آنفیهم؛ حضرت فرمود: صحیح است ولی این آیه نیست. 
بعضی دیگر گفتند: آیه و ایح ٍذا لوا فاحَةٌ» حضرت فرمود: این آیه نیست. مردم گفتند: ای مسلمانان در این باره چه اطلاع 
دارید. پاسخ گفتند نمیدانیم امیر مومنان علی (ع) فرمود: از حبیبم رسول اکرم (ص) شنیدم. میفرمود آیه‌ای که بیشتر سبب رجاء و 
امید است برای گناهکاران آیه بو آقم الصَّلاء طرَفی الهار» است. 
ی 
وضوء بگیرد از گناهان پاک می‌شود و چنانچه بسوی پرورد گار اقبال نموده با حضور قلب فریضه را انجام دهد از گناهان پاکك 
می‌شود مانند روزی که از مادر متولد شده و چنانچه در فاصله نمازها گناهانی داشته آن نیز این چنین است تا این که هر یک از 
فرائض را شمرد سپس فرمود: با علی» منزلت فرائض پنجگانه برای مسلمانان مانند نهر آبی است که درب خانه جاری باشد و هر 
یک از شما در شبانه روز پنج بار خود را با آن آب بشوید آیا چرک در بدن او می‌ماند. اداء فراض یومیّه برای مسلمانان این چنین 
ذلک ذکری لا کرین: 
اهل دانش و معرفت به این نکته متوجه شوند که قیام بفرانض یومیه همچنین انوار درخشان ج۸ ص: ۵۲۸ 
اداء واجبات و پرهیز از گناهان صفا و نورانیتی در قلب پدید می‌آورند» زیاده بر نورانیت ذاتی که در پرتو ایمان و تقوی دارند و نیز 
سبب یادآوری پاره‌ای از حقایق و معارف است که در فطرت بشر نهاده شده و بدان توخجه نداشته» مانند خدا شناسی و قیامت و 


عوالم دیگر. 
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و اضبو: 

پس از توجه بساحت پرورد گار بوسیله اداء فرانض هر صبح و پسین و شام آیه به رکن دیگر که وسیله نجاح و موفقیت است اشاره 
نموده آنستکه نیروئی که انسان بتواند در برابر دشواریها و اداء وظایف و يا حوادث ناگوار مقاومت و ایستاد گی نماید» نیروی صبر و 
بردباری و آرامش خاطر است که هر لحظه بخاطر خود بسپارد و این صورت اعتقادی را بخود تلقین نماید. 

به این که چشیدن رنج این حادثه و اداء وظیفه سبب رسیدن بسعادت می‌شود و ثمره و نعمتی از آن بوجود می‌آید که ابت و مستقر 
و همیشگی خواهد بود با این صورت علمی و اعتقادی بدیهی است که رنج محدود و موّقت آن وظیفه و حادثه بر روح انسان سهل 
و قابل هضم می گردد: 

بر حسب تحلیل نیروی صبر و بردباری محصول توجه و اعتماد بساحت پرورد گار است و دارای درجات بیشمار خواهد بود و مرتبه 
عالی آن رضا و خشنودی از ساحت کبریائی است و مراد از خطاب برسول گرامی و ارشاد او به صبر خشنودی و تسلیم وی در اداء 
وظیفه و مقاومت در برابر دشواریهای طاقت فرسا است و نیز ارشاد اهل ایمان و تقوی است به اين که نیروی صبر و بردباری را در 
برابر هر پیش آمد نا گوار و یا اداء وظیفه و يا پرهیز از گناهان بکار بندند. 

اد له لا بضیع جر المخبییت: 

مبنی بر ترغیب است. هر گز پرورد گار عمل خیری را که شعار آن عبودیت باشد بیهوده نخواهد گذارد و حسن عمل نه فقط در اثر 
فائده خارجی آنست که بطور انوار درخشان» ج۸ ص: ۵۲۹ 

موقت بر آن مترتب می‌شود و زوال پذیر است. 

بلکه بلحاظ خلوص آنستکه فقط بمنظور جلب خشنودی پروردگار باشد تا اینکه یروی بقاء بآن دمیده شود و بصورت نعمت 
جاودان در خواهد آمد. و نظر به این که فعل اختیاری ظهور و حد وجودی فاعل است فقط در صورتی فعل دارای شعار عبودیت 
خواهد بود که حسن فاعلی نیز داشته از اهل ایمان و تقوی و بمنظور خشنودی پرورد گار باشد. 

فلز لا کان من امن من قیلکم أوّواقة هن عن لاد فی لْزض: 

آیه مبنی بر آنستکه اقوام و امتهای گذشته که نامبرده شدند. پرورد گار آنها را در اثر کفر و شرک و مبارزه با پیامبران بهلاکت 
افکند و سیب آن بود که در میان آن اقوام گروهی نبودند که مردم را از شرکک و گناهان منع کنند و از فساد جلوگیری نمایند. 

و مراد از فساد در زمین شرک و کفر و مبارزه با دعوت پیامبران و گناهان است و آیه بیان نموده که عجب است. بسیاری از اقوام و 
امتهای گذشته با اينکه آیات و دلائل یگانگی پرورد گار را مشاهده نموده و دعوت پیامبران را شنیده بودند و هلاکت اقوام گذشته 
را مانند عاد و مود دیده و با شنیده بودند. 

گروهی از آنان خداپرست نبودند که مردم را از گناهان و شرک و فساد جلوگیری نموده باز دارند پروردگار آنها را بهلاکت 
افکنده جز گروهی از آنان که در اثر پیروی از پیامبران آنها را از عقوبت نجات داده و رهائی بخشیده است. 

لوا بقع 
اسم جمله لم یکن است. یعنی صاحبان فضیلت نبوده و شایسته هلاکت بوده‌اند و جمله ینهون عن الفساد نیز صفت برای اولوا بقية 


است. 

لا قیلا من آنجینا مهم 

استثناء از جمله نافیه لم یکن من القرون است جز گروهی اندک که آنها را از عقوبتی که بر مردم نازل نموده رهائی بخشیدیم از 
نظر اينکه بدعوت پیامبران پاسخ انوار درخشان» ج۸ ص: ۵۳۰ 


داده و از گناهان خودداری نموده از فساد و شرکک نیز مردم را نهی می‌نمودند. 
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و نع لین لوا ما نوا فیه: 
بیان حال ساير مردم است که اکثریت را تشکیل میدادند و سبب هلا-کت آنان را بیان نموده از نظر اينکه بخود و نیز بعموم ستم 
می‌نمودند و از نعمت پیروی از پیامبران و قبول دعوت آنان خود را بی‌بهره و در زند گی جز پیروی از هوی و هوس غرضی نداشته و 
پیوسته با پیامبران مبارزه می‌نمودند. 
و کانوا مُجْرمینّ: 
جمله حال و بیان سبب هلاکت اکثر اقوام نامبرده است» از نظر اينکه پیوسته بگناهان و کفران نعمتهای پرورد گار اصرار می‌نمودند. 
و ما کان ریک هلک الفری بظلّم و آغلها ُضلخون: 
کانمن وگ مات کیان ات و۳ ساکنان بلاد و شهرستانهائی را بهلاکت افکند و حال اينکه آن مردم 
صالح و شایسته بوده و به نعمت آفرینش سپاس گذارند و هر مردمی را که بهلاکت افکنده پس طالح و ناسپاس بوده‌اند. 
و آیه بصفت رب استناد نموده مشعر به این که صفت ربوبیت پرورد گار و احاطه بصلاح و سرایر قلوب مقتضی است در صورت 
شایستگی و قابلیت مردم پی‌درپی باآنها افاضه فرماید و آنان را بسوی سعادت سوق دهد و چنانچه حکمت اقتضاء کند» مردم ناسپاس 
را بهلااکت می‌افکند. 
در آیات کریمه از بلاد و شهرستانها که ساکنان آنها بهلا کت افتاده قریه (قصبه) تعبیر می‌نماید از نظر عدم توجه بکثرت عددی 
ساکنان آن بلاد است و از قصبات که مسکن پیامبران بوده تعبیر بمدینه یعنی شهرستان و بلد می‌نماید» از نظر توجه بفضیلت ساکن 
آن است. انوار درخشان» ج۸ ص: ۵۳۱ 
و لو شاء ریک لجعل الا أمْ واحَة 
آیه مبنی بر توحید افعالی پروردگار است. چنانچه مشیت پرورد گار تعلق بیابد که جامعه بشر اهل ایمان و تقوی شوند و مرام و 
مقصد آنان سعادت باشد میتواند وسائلی بر حسب نظام آماده فرماید که همه افراد مانند اهل ایمان پیرو مکتب قرآن و پرهی زکار 
باشند که هر یک باختبار خود طریقه سعادت می‌پیمایند و فردی از طریقه ایمان رو نگرداند. 
ولی بر حسب نظام آزمایش پیوسته این چنین است گروهی پیرو سعادت بوده و در زمره اهل توحید قرار گرفته و گروهی انبوه 
طریقه ضلالت و گمرهی خواهند پیمود. 
و محتمل است مفاد آیه ول شاء ویک لجعلْ اس باه بقرينة اینکه حرف لو در مورد محال بکار میروده این باشد چنانچه 
مشیت قاهره پرورد گار تعلق بیابد که مردم هر زمان پیرو دین حق باشند و در آن اختلاف ننمایند. 
مثلا در زمان اعتبار دین توریةٌ و یا انجیل مردم آن زمان پیرو دین حق باشند و همچنین پس از تشریع دین اسلام مردم از آن پیروی 
نمایند و کسی بت‌پرستش نکند و يا کافر و معاند نباشد میتواند و هر چه را که مردم باختیار بدان معتقد شوند و پیروی نمایند از 
حیطه قدرت و مشیت پرورد گار بکنار نخواهد بود. 
زیرا موجود ممکن ربط محض بآفرید گار است» همچنین اعتقادات و صورت روانی و علمی بشر ظهوری از مشیت پرورد گار است و 
از نظر اینکه مفاد آیه کلی است منطبق بر دیانتهای آسمانی می‌شود. 
پس از رحلت رسول اکرم صلی اه علیه و آله نیز آیه بر جامعه مسلمانان منطبق است. چنانچه مشیت قاهره پرورد گار تعلق می‌یافت 
که مسلمانان بطور اجتماع از مکتب قرآن که بتصدی و نظارت اوصیاء علیهم السلام اداره می‌شود. پیروی نمایند در جامعه اسلام 
اختلاف کلمه پدید نمی آمد و بتفرقه و پراکندگی آنان منتهی نمی‌شد که تنها یکک انوار درخشان ج۸ ص: ۵۳۲ 
فرقه از آنان هدایت يافته و سایر فرقه‌ها طریقه ضلالت و خودستائی بپيمایند. 


و لا یزالون مُحتلفین: 
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جمله حال است. بر حسب نظام آزمایش همچنانکه از علم ساحت کبریائی گذشته است که بشر بر حسب نیروی خودستائی» گروه 
بسیاری از آنان پیوسته از طریقه دین تخلف می‌نمایند و اختلاف و بدعت در دین پیوسته در سلسله بشر داثر بوده است و از ناحیه 
پیشوایان دینی بوده» از نظر اینکه رهبر مردم در امور دینی هستند بدیهی است اختلاف در دین» در اثر اقوال گوناگون و بدعت 
سبب خلط باطل بحق خواهد شد و حق در میان اقوال و نظرهای چندی مشتبه می‌شود. بدیهی است بدعت در دین از نظر جهالت 
بحکم آسمانی نیست. 
بلکه از نظر خودستائی و سوء استفاده است و بالاخره اختلاف و بدعت در دین از نظر اينکه از امل حکم و فتوی است تأثیر خود را 
که سبب اختلاط و اشتباه حق در میان اقوال باطل است خواهد داشت و هر یک از اقوال پیشوایان دینی نیز پیروانی خواهند یافت. 
پرورد گار نیز در قیامت هنگام بررسی باعمال مردم کسانی را که بدعت در دین نهاده و همچنین آنان که از آنها پیروی نموده‌اند» 
عقوبت خواهد فرمود. 
همچنانکه ب پس از رحلت رسول اکرم صلی الله علیه و آله نیز در جامعه اسلام اختلاف فان آورده و گروهی در مقام تصدی 
خلافت و زمامداری جامعه اسلام برآمدند و مرام خود را عنوان «حسبنا کتاب الله» معرفی نمودند و پيشنهاد حکومت انتخابی نموده 
و خواستار آن شدند. 
قرآن کریم رای برنامه و شعار خود قرار داده و سنت رسول گرامی رای ترکک نموده و عمده در باره امر وصایت و خلافت بود که 
پدستور مقام کیریانی بر حسب آیه‌دبا ها الکشول بلق ما اتزل الیکته وه تصریع رسول اکزم صلی ال علبه و آله نیز کنین شدهی 
مشخص بود آنرا نشنیده و نادیده گرفته و از آن اعراض نمودند و بدعت در دین نهاده و سبب پراکنده گی اجتماعات اسلامی 
گشت. انوار درخشان» ج۸ ص: ۵۳۳ 
نا من رحم ربکک: 
استثناء از جمله متصله است. جز گروهی که بمنظور انقیاد و کسب سعادت از مکتب قرآن پیروی نموده و ببرنامه آن رفتار 
می‌نمایند. تنها این گروه. شایسته رحمت بوده هدایت خواهند یافت و از القاء اختلاف و بدعت در دین و نیز از پیروی اختلافی که 
بر اساس ستم و بدعت در دین است خودداری می‌نمایند. 
و لذلک عَلقَهُه: 
غرض از خلقت رهبری و هدایت بشر و سوق آنان بسوی سعادت است و در صورتی که در مقام انقیاد برآیند و از برنامه مکتب 
قرآن پیروی نمایند بطور حتم بسعادت نائل خواهند شد. 
و تّث که ریک لاد جهن من اجه انس آجمعین: 
مبنی بر تهدید است به این که حکم و فرمانی که پرورد گار در باره سلسله بشر از آغاز خلقت فرموده بطور حتم و تخلف ناپذیر 
است. هنگامیکه ابلیس از سجده بآدم امتناع نمود و رانده از رحمت پروردگار گردید و از نظر حسد و عداوتی که با بشر دارد 
پیوسته همت میگمارد که هر یک از افراد را همکیش خود نماید. 
بدین جهت گروهی که در مقام خودستائی برآیند و از حق و حقيقت منحرف شده اقوالی مختلف و متشتت اظهار نمایند و در دین 
بدعت گذارند و سبب پراکند گی مردم گردد و از طریق مستقیم منحرف شوند شایسته عقوبت خواهند بود. 


انوار درخشان» ج۸ ص: ۵۳۴ 
[سوره هود (۱۱): آبات ۱۲۰ تا ۱۱۲۳ .... ص : ۵۳۳۴ 


اشاره 
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و کلا َقَضٌ علزیک من آنباء الیل ما لت به فوادک و جاء ک فی هذه ال و مَوعظه و ذ کری مین (۱۲۰) ول لین لا 
ون اغعلوا مغلی مکانتکم ان عاملو (۱۲۱) و اظزوا ان مرو (۱۲۲) و له غیت الشّماوات و الأرّض و الیه یرجم ار کل 
فاعده و کز کل علیه و ما ریک بغافل عا تفعلوق (۱۲۳) 


انوار درخشان» ج۵ ص: ۵۳۵ 


(شرح) .... ص : ۵۳۵ 


و کلتض علیکک من آنباء ال ما لت به فا ک: 

آیه مبنی بر منت بر رسول گرامی صلی اللّه علیه و آله است. آنچه از قصه و سرگذشتهای پیامبران و حوادثی که بر آنان رخ داده 
حکایت نمودیم بمنظور آنستکه قلب تو را آگاه نمائیم و استقامت تو افزایش یابد تا برای قیام بدعوت جامعه بشر بدین اسلام و 
مبارزه با دنیای شرک و کفر زیاده استقامت نمائی ما لت به فاد ک: 

مبنی بر توحید افعالی پروردگار است که یگانه سبب تثبیت و استقامت رسول گرامی باداء وظایف رسالت و دعوت جامعه بشر به 
پیروی از برنامه مکتب قرآن همانا نیروی تثبت و خلل ناپذیری است که روح قدسی رسول گرامی را نخستین مسطوره عرش 
پرورد گار قرار دهد. 

آنچه از تعلیمات ربوبی و حقایق صفات بوی موهبت فرموده و همچنین فضائل پیامبران و سر گذشت آنها را حکایت نمودهه سبب 
تثبیت و استقامت او گردد فواد بمعنای قلب و نیروی شهود آنست که صفات و ذاتیات خود را می‌یابد نه از طریق حس و نه از طریق 
فکر و دلیل بلکه بطور شهود می‌یابد که واحد نیروهائی است. 

بعبارت دیگر فاد غیر از نیروی ظاهری مانند بینائی و شنوائی و چشائی است و نیز انوار درخشان, ج۵ ص: ۵۳۶ 

غیر از نیروی باطنی تفکر و تخل و تصور و تصدیق است بلکه فواد علم شهودی بداشتن نیروی ظاهری و باطنی است. یعنی علم 
بعلم و شهود است که بطور شهود در روان خود می‌یابد و مشاهده می‌نماید که واجد قوای ظاهری و باطنی است. 

و مفاد آیه (ما نت به فاد ک) آنستکه پرورد گار روح قدسی و روان درخشان رسول گرامی را نخستین مسطوره عرش پرورد گار 
قرار داده و آنچه از تعلیمات ربوبی و حقایق صفات برسول گرامی ارائه فرموده بطور موهبت وجودی باو است و همچنین فضائل 
پیامبران و سر گذشت آنها را حکایت نموده بمنظور تثبت و ثبات او بوده که در اداء وظایف رسالت و دعوت جامعه بشر بتوحید 
خالص استقامت نماید. 

همچنانکه آیه (ما کّت فاد ما رأی و لَقَذُ رأی من آیات ره الکیری) ۹۳ ۵۴) سامت کیان کی فربرده آنجد را که پوس 
قدسی رسول گرامی ارائه داده و احاطه یافته بطور موهبت وجودی است و محض صدق و صدق محض و ایمن از شاثبه کذب 
فیاشن: 

و جاء ک فی مذه الق 

تفسیر جمله (ما نت به فواة ک) است در اثر نزول آیات کریمه و تعلیسات ربوبی روح قدسی رسول گرامی بحقایقی از صفات 
کامله و باسرار آفرینش بطور شهود احاطه یافته و بطور موهبت وجودی مسطوره صفات جمال و جلال کبریائی معرفی می‌شود. 

و معظة و ذ کری لمَومینَ 

از جمله فوائد نزول آیات کریمه باقتضاء ظرفیت اهل ایمان آنستکه در باره آنان سبب پند و اندرز و تعلیم حقایقی از معارف 


می‌شود و نیز اشاره به پاره‌ای از اسرار آفرینش و ترغیب آنان بتقوی و خویشتن‌داری است و نیز تهدید بیگانگان است بشقاوت و 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ :0۷/۰ ۲۲۵6060 
انوار درخشان. ج۸. ص: ۳۲ مرکز تحقیقات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۱۱۵۵۲۲۱۱۷۵/۱۰۵۲۲ صفحه ۲۵4 از ۲+۰ 
خلود در عقوبت انوار درخشان» ج4۸ ص: ۵۳۷ 
وف لین لا ییون اغعلوا علی مکاتیکم ان عاملون و زوا ان معط ون: 
خطاب برسول گرامی است. پس از خواندن آیات کریمه برای مشرکان شنیدن عاقبت امر و سر گذشت گروهی که در مقام تکذیب 
با پیامبران گذشته بوده‌اند چنانچه قوم تو باز به تکذیب خود ادامه دهند بمنظور آخرین سخن و پایان یتن احتجاج آنها را تهدید بنما 
به این که آنچه از نیرو در اختیار دارید در مقام معارضه بساحت کبریائی بر آئید و من نیز بدعوت و اداء وظایف رسالت خود ادامه 
میدهم پیوسته در انتظار عقوبت باشید. 
هنگامی که در آستانه مرگ در آثید بطور شهود سیرت ننگین و روان تیره خود را مشاهده خواهید کرد که غضب پرورد گار شما را 
فرا خواهد گرفت. 
آیه بیان سخنانی است که بسیاری از پیامبران در مقام دعوت مردم زمان خود در آخرین بار به متمردان از قوم خود گفته و بدان 
وسیله دعوت و تهدید و اداء وظیفه خودشان را انجام و خاتمه داده‌اند. 
و له غیت الّماوات و لرْض: 
آیه عینی بر حصبر و خطاب برسول گرامی ضلی الله غلیه و آله و فسلیت خاطر آو استه پس از آنکه بسیاری از بت‌برسعان:ذعوت 
رسول گرامی را بتوحید نپذیرفته و به لجاج و مبارزه خود ادامه می‌دهند در پایان سخنان خود آنها را بعقوبت تهدید بنما به اين که 
عاقبت بر گروه متمردان عذاب دردناک همیشگی خواهد بود. 
کلمه «للّه» حرف لام بمعنای اختصاص است و لفظ الّه علم و نام ذات کبریائی عز اسمه مستجمع صفات کمال است و در صفات 
ذاتی او مانند صفت حیات و قدرت و علم بینونت و مغایرت تصور نمی‌رود. 
زیرا سبب حدودی در ذات کبریائی می‌شود و صفات فعل پرورد گار مانند رب و قیوم و رحمن و رحیم و غفور وسائط ساحت 
کبربائی و موجودات و سلسله بشر هستند مثلا صفت رب و رحیم اهل ایمان را از طریق مکتب قرآن هدایت انوار درخشان؛ ج۸ 
ص: ۵۳۸ 
مینماید و بسعادت میرساند و صفت غفور و رحیم واسطه است که اهل ایمان گناهکار را می‌آمرزد و بروان آنان صفا می‌بخشد و 
آنان را از عقوبت رهائی می‌نماید. 
عبْ المّماوات و الرْض: 
غیب صفت مشبهه بآنچه از ساحت کبریائی در باره نظام جهان هستی شرح صدور می‌یابد» تدبیر گفته می‌شود و از طریق ایجاد و 
آفرینش موجودات را به سوی کمال سوق می‌دهد و نیز از طریق تشریع و تعلیم و تربیت سلسله بشر را بسوی مقصدی که بررگزینند و 
رهسپار شوند. سوق می‌دهد. 
و کلمه السموات محتمل است عبارت باشد از عوالم علوی و منازل آنها ز جمله دستوراتی که بفرشتگان مقرب داده که تدبیر 
کبریائی را در نظام جهان بموقع اجراء گذارند. غیب و تدبیر ساحت کبریائی در اثر تتزل بمنازل امکانی بر حسب اقتضاء مورد ظهور 
خواهد نمود. 
عاقبت و سیرت ایمان و کفر و اعمال صالح و طالح هر یکک از افراد بشر خواهد بود و عاقبت ایمان و تقوی بصورت سعادت و حیات 
طیبه و گوارا و اعتماد بپرورد گار ظهور می‌نماید و نسبت باهل کفر و اعمال شرت آمیز تبعات آنها بصورت زند گی دشوار و معیشت 
ضنک و تیره‌بختی همیشگی ظهور خواهد نمود. 
خلاصه جاذبه تدبیر که از ساحت پرورد گار صدور می‌یابد که فوق زمان و مکان است» سراسر موجودات از جمله افراد بشر را پیکك 


جذبه بسوی کمال که غرض از آفرینش است سوق می‌دهد در باره نیکان بصورت رحمت و سعادت و حسن عاقبت ظهور می‌نماید 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۲۲۵6060 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۵۷ از ۲+۰ 
و در باره اهل کفر و نفاق بصورت سوء عاقبت و شقاوت ظهور خواهد نمود. 
وه برجم از کل 
مبنی بر حصر است جذبه تدبیر که موجودات را بسوی غرض سوق میدهد و بکمال میرساند بر حسب تحلیل جذبه با زگشت بساحت 
کبریائی است شاهد آنستکه صحنه هستی بر اساس بقاء و رجوع بسوی عالم ابد است و هرگز فناپذیر نخواهد بود انوار درخشان» 
ج۸ ص: ۵۳۹ 
فاعْیده: 
تفریع و بیان نتیجه و مبنی بر حصر است. پس از اثبات اينکه زمام تدبیر عوالم امکانی عبارت از خلق و آفرینش است و تدبیر نیز 
عبارت از سوق بسوی کمال است و آنچه از ساحت کبریائی افاضه شود بمنظور سوق بصحنه ابد است بر این اساس باید آفرید گار 
و ان سای وگ 
زیرا عوالم هستی و صحنه امکان تحت حیطه و قدرت و تدبیر پرورد گار است بشر نیز که غرض اصلی از خلقت است. او نیز بسوی 
پرورد گار و بزندگی ابد باز خواهد گشت. 
جمله فاعبده امر ارشاد یعنی اشاره بحکم فطرت و خرد است زیرا با استقلال عقل و خرد به لزوم سپاس از نعمت آفرید گار دیگر 
موردی برای صدور امر مولوی بعبادت و سپاس ندارد بدین جهت اوامر و نواهی و احکام اسلامی تفضیل و شرح سپاس نعمت و 
شرح حکم عقل و اداء وظابف دینی است و تَ کل عایه: 
از عطف استفاده می‌شود که نیروی تو کل مرتبه عالی از عبودیت و ستایش است که در امور رسالت و اداء وظایف نیروی توکل 
بیشتری را بکار بندد و انقیاد و بردباری زیادتری را معمول دارد و نظر به این که زمام تدبیر جهان در حیطه قدرت آفرید گار است و 
همه بسوی او باز خواهند گشت بر این اساس بحکم خرد زمام امور خود را بمقام کبریائی باید واگذارد. 
وک بغافل ق 0 
صفت سلبی پرورد گار و از نظر تشریف خطاب برسول گرامی است. هر چه از عقاید و سرائر و اندیشه و اعمال جوارحی بشر است 
پرورد گار بر همه آنها احاطه ذاتی دارد. زیرا موجودات قبل از تحقق و وجود آنها از شئون ذات و علمی مقام کبریائی است و پس 


از تحقق و وجود در خارج مرتبه‌ای از ظهور علم و قدرت پرورد گار است در این نظام. (و الحمد لله زنة عرشه) 
درباره مر کز تحقیقات رابانه‌ای قائمیه اصفهان 


بسم الّه الرحمن الرحیم 

جاهدُوا أنوالکم و آیکم فی شبیل ال ذلکم یر تکم ان کتشم تعلمون (سوره توبه آیه ۴۱) 

با اموال و جانهای خود در راه خدا جهاد نمایید؛ این برای شما بهتر است اگر بدانید حضرت رضا (علیه الّرلام): خدا رحم نماید 
بنده‌ای که امر ما را زنده (و برپا) دارد ... علوم و دانشهای ما را یاد گیرد و به مردم یاد دهد زیرا مردم اگر سخنان نیکوی ما را (بی 
آنکه چیزی از آن کاسته و يا بر آن بیافزایند) بدانند هر آینه از ما پیروی (و طبق آن عمل) می کنند 

بنادر البحار-ترجمه و شرح خلاصه دو جلد بحار الانوار ص ۱۵۹ 

بنیانگذار مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان شهید آیت الّه شمس آبادی (ره) یکی از علمای برجسته شهر اصفهان بودند که در 
دلداد گی به اعلبیت (علیهم السلام) بخصوص حضرت علی بن موسی الرضا (علیه السلام) و امام عصر (عجل الّه تعالی فرجه 
الشریف) شهره بوده و لذا با نظر و درایت خود در سال ۱۳۴۰ هجری شمسی بنیانگذار مرکز و راهی شد که هیچ وقت چراغ آن 


خاموش نشد و هر روز قوی تر و بهتر راهش را ادامه می دهند. 


۳۴۲656۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۲۳۵۳۷ :0۷ ۲۲60/60 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۱۷۷۷۷۷۰)۵۲۱۵6۲۱۱۷۵۲۱۰6۵۲۲ صفهه ۲۵۸ از ۲+۰ 
مرکز تحقیقات قائمیه اصفهان از سال ۱۳۸۵ هجری شمسی تحت اشراف حضرت آیت الّه حاج سید حسن امامی (قدس سره 
الشریف ) و با فعالیت خالصانه و شبانه روزی تیمی م رکب از فرهیختگان حوزه و دانشگاه فعالیت خود را در زمینه های مختلف 
مذهبی» فرهنگی و علمی آغاز نموده است. 
اهداف :دفاع از حریم شیعه و بسط فرهنگ و معارف ناب ثقلین (کتاب الّه و اهل البیت علیهم السلام) تقویت انگیزه جوانان و عامه 
مردم نسبت به بررسی دقیق تر مسائل دینی» جایگزین کردن مطالب سودمند به جای بلوتوث های بی محتوا در تلفن های همراه و 
رایانه ها ایجاد بستر جامع مطالعاتی بر اساس معارف قرآن کریم و اهل بیت علیهم الشلام با انگیزه نشر معارف؛ سرویس دهی به 
محققین و طلاب. گسترش فرهنگ مطالعه و غنی کردن اوقات فراغت علاقمندان به نرم افزار های علوم اسلامی؛ در دسترس بودن 
منابع لازم جهت سهولت رفع ابهام و شبهات منتشره در جامعه عدالت اجتماعی: با استفاده از ابزار نو می توان بصورت تصاعدی در 
نشر و پخش آن همت گمارد و از طرفی عدالت اجتماعی در تزریق امکانات را در سطح کشور و باز از جهتی نشر فرهنگ اسلامی 
ایرانی را در سطح جهان سرعت بخشید. 
از جمله فعالیتهای گسترده مر کز : 
الف)چاپ و نشر ده ها عنوان کتاب» جزوه و ماهنامه همراه با برگزاری مسابقه کتابخوانی 
ب)تولید صدها نرم افزار تحقیقاتی و کتابخانه ای قابل اجرا در رایانه و گوشی تلفن سهمراه 
ج)تولید نمایشگاه های سه بعدی پانوراما ؛ انیمیشن » بازیهای رایانه ای و ... اماکن مذهبی» گردشگری و... 
د)ایجاد سایت اینترنتی قائمیه 6170[۷611.0017 ۷۷۷۷۷۷0112 جهت دانلود رایگان نرم افزار های تلفن همراه و چندین سایت مذهبی 
دیگر 
۰)تولید محصولات نمایشی» سخنرانی و ... جهت نمایش در شبکه های ماهواره ای 
و)راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی اخلاقی و اعتقادی (خط ۲۳۵۰۵۲۴) 
ز)طراحی سیستم های حسابداری ۰ رسانه ساز » موبایل ساز » سامانه خود کار و دستی بلوتوث» وب کیوسک » 9۷/5 و... 
ح)همکاری افتخاری با دهها مرکز حقیقی و حقوقی از جمله بیوت آیات عظام. حوزه های علمیه» دانشگاهها؛ امااکن مذهبی مانند 
مسجد جمکران و ... 
ط)ب رگزاری همایش هاء و اجرای طرح مهد ویژه کود کان و نوجوانان شرکت کننده در جلسه 
ی)برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم و دوره های تربیت مربی (حضوری و مجازی) در طول سال 
دفتر مرکزی: اصفهان/خ مسجد سید/ حد فاصل خیابان پنج رمضان و چهارراه وفاتی / مجتمع فرهنگی مذهبی قائمیه اصفهان 
تاریخ تأسیس: ۱۳۸۵ شماره ثبت : ۲۳۷۳ شناسه ملی : ۱۰۸۶۰۱۵۲۰۲۶ 
وب سایت: 61.00۳ [0۳36۳0. ۷۷۷۷۷۷ ایمیل: 6.00۲۲ 1۲۲00009115617۱۷ فروشگاه اینترنستی: 
0 ۰0 ۷۷۷۷۷۷ 
تلفن ۲۳۵۷۰۲۳-۲۵- (۰۳۱۱) فکس ۲۳۵۷۰۲۲ (۰۳۱۱) دفتر تهران ۸۸۳۱۸۷۲۲ (۰۲۱) باز رگانی و فروش ۰۹۱۳۲۰۰۰۱۰۹ امور 
کاربران ۰۳۱۱(۲۳۳۳۰۴۵) 
نکته قابل توجه اينکه بودجه این مررکز؛ مردمی » غیر دولتی و غیر انتفاعی با همت عده ای خیر اندیش اداره و تامین گردیده و لی 
جوابگوی حجم رو به رشد و وسیع فعالیت مذهبی و علمی حاضر و طرح های توسعه ای فرهنگی نیست. از اینرو این مرکز به فضل 
و کرم صاحب اصلی این خانه (قائمیه) امید داشته و اميدواريم حضرت بقیه له الاعظم عجل الّه تعالی فرجه الشریف توفیق 


روزافزونی را شامل همگان بنماید تا در صورت امکان در این امر مهم ما را پاری نمایندانشال. 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷: ۷ 


۲۱۳۵۳۷ ۱ :0۷/۰ ۳۲86060 
درباره مرکز تحقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان مرکز تمقیهات رایانه‌ای قائمیه اصفهان ۰)۵۲۱۵۵۲۱۱۷۵/۱۰۵۵۲۲ ۱۷۷۷۷۷ صفحه ۲۵٩۹‏ از ۲+۰ 
شماره حساب ۶۲۱۰۶۰۹۵۳ شماره کارت :۱۹۷۳-۳۰۴۵-۵۳۳۱-۶۲۷۳و شماره حساب شبا : -1۳۰-۰۱۸۰-۰۰۰۰-۰۰۰۰-۰۶۲۱ 
۶۰۹-۳ ۰به نام مر کز تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان نزد بانک تجارت شعبه اصفهان - خیابان مسجد سید 
ارزش کار فکری و عقیدتی 
الاحتجاج - به سندش, از امام حسین علیه السلام -: هر کس عهده دار یتیمی از ما شود که محنت غیبت ماء او را از ما جدا کرده 
است و از علوم ما که به دستش رسیده به او سهمی دهد تا ارشاد و هدایتش کند» خداوند به او می‌فرماید: «ای بنده بزرگوار 
شریک کننده برادرش! من در کزم کردن, از تو سزاوارترم. فرشتگان من! برای او در بهشت. به عدد هر حرفی که یاد داده است؛ 
هزار هزار» کاخ قرار دهید و از دیگر نعمت‌هاء آنچه را که لایق اوست. به آنها ضمیمه کنید». 
التفسیر المنسوب لی الامام العسکری علیه السلام: امام حسین علیه السلام به مردی فرمود: «کدام یک را دوست‌تر می‌داری: مردی 
اراده کشتن بینوایی ضعیف را دارد و تو او را از دستش می‌زّهانی» یا مردی ناصبی اراده گمراه کردن مژمنی بینوا و ضعیف از 
پیروان ما را دارد اما تو دریچه‌ای [از علم] را بر او می گشایی که آن بینوا؛ خود را بدان» نگاه می‌دارد و با حخت‌های خدای متعال» 
خصم خویش را ساکت می‌سازد و او را می‌شکند؟». 
سپس ] فرمود: «حتماً رهاندن این مومن بینوا از دست آن اصبی. بی گمان خدای متعال می‌فرماید: «و هر که او را زنده کند» گویی 
همه مردم را زنده کرده است»؛ یعنی هر که او را زنده کند و از کفر به ایمان؛ ارشاد کند» گویی همه مردم را زنده کرده است. پیش 
از آن که آنان را با شمشیرهای تیز بکشدا. 


آزاد کردن بنده دارد). 


۳۴۲686۱۱۲60 ۱۷۱ ۱ ۷ 


۳۴۲۵96۱۱۸60 0۷/۰: ۲ ۵ ۷ ۸۱ 


۱ ی 0 شتن کتاب‌خانه های‌تخصصی 

| دیگو به سایت این مر کر به نشانی ‏ 

۱ ۷۵۷۹۷۷ 
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۱ ۲3. ۱221۲۱۱۷۶۱۱ ج) , ۷/۱۸۷/۱۸۷ 

۱ از ۱8۵6۱ ۷ 

۱ مراجعه و برای سفارش با ما نماس بگبرید. 
۵5٩ ۱ ۳ ۲۰۰۰ 5‏ 
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